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  سربانگ

 ارزشمند و يگر بار دسته گليار شد تا ديمان   را سپاس که سعادتيخدا
م شما ين بهار تقديد و ادب را از قلندران سرزميسرشار از عطر خوش توح

  .يم کنيي و پارسايار زبان پارسيان و مهربانان ديگرام
 ين روزهاي از آغازين زبان پارسين سرزميات ايخ ادبيشهادت تار به
ش و ذکر و اخلاق يايد و نياش تا هنوز و تا هماره همواره با توح يريگ شکل
ق و همراه بوده است و ي رفيي و پارساي و پند و موعظه و پاکيمحمد
شکر . اند ر بودهي خود از عالمان و واعظان شهي زبان فارسيها ه از قلّياريبس

حد و ار عارفان موي هندوستان و در ديشه آفتابين هميو سپاس که در سرزم
 يا ستهيسته و باين سخنوران شايز چني نـ ن بهاريسرزم ـموحدان عارف 

د و يقت توحيران طريک از پي که هر يند، بزرگانيز ياند و م ستهي زيفراوان به
 ي شان قبله  که مزاراتيکسان. اند  و عشقيدارين خانقاه بينش ادهخ سجيمشا

 دل ي زلالي واسطه خدا به يسو اهل دل است و تا هنوز مردم دست التجا به
  .يض و نوراند في ک واسطهيکنند و هر  ينان دراز ميا

 و درج و گوهر پند يي پارساي و لمعات نوراني فارسيواينک کلام شيا
. ميکن يتان م مين بزرگان تقديشه را در کلام اير و انداقوت تفکّيو اندرز و 

 و زبان مردان مرد و  زبان عرفان و عشقيم که زبان فارسيتا بدانند و بدان
ه در و گوهر آبدار ي چه مايم زبان فارسيتا بدان. موحدان رستگار بوده است

 تا اقصا ي روزيم که زبان فارسيرا تا هنوز در دل خود پنهان دارد، تا بدان
م که ما وارث چه يف خود داشت، تا بداننقاط خاک و افلاک را در تصر
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م و راه يشتر قدر بداني را بي پارسم و زباني هستيبزرگان و چه پاکان
  .مي زبان را با دل و جان دوام دهيان پارسيپارسا

ست که  يحد ن اشعار گاه بهي از اي برخياز شما چه پنهان، ارزش ادب
رد يز مورد مداقه و نظر قرارگيران ني شعر امروز ايشناس تواند در سبک يم
 يمثنو«خصوص  هثبات بن ي شاه احمد اميها ي از مثنويعنوان مثال برخ به

ار تا ي سروده آمده است، بسي دو قرن ماضيکي که در » نجاتيگل کشت
 شباهت يراني شاعر معاصر اي معلم دامغاني عليها ي مثنويطرز ادب ار بهيبس
د يز مفيران ني اي شعر انقلاب اسلاميشناس تواند در سبک ين ميبرد و هم يم
  :ده باشديفا

  رين حرکـات گشت عريان پي کشتي بتِ شي  
  … صـلوات  محمـد بر جمـال چمـن آراي       

  گوش هر حرف تو باشـند ز مـه تـا مـاهي            
  …گاه کشتي چو کشي بانگ خليـل اللهـي        

 ي تواند از زمره ين دفتر مي اي  از قطعات عارفانه و عاشقانهيا برخي
ن غزل يعنوان مثال ا به.  باشدي ادب فارسي  عارفانهي شعرهانيتر يماندن
  :دينيرا بب زيرالحق فاي شاه نذ حضرتيبايز

  چيست دل جام جم و محو تماشا همه اوست        
  …ساقي و ميکده و مطرب و مينا همه اوست        

  کـشا اوسـت همـه       عقده کار خـود و عقـده      
  خود معماي خود و حل معمـا همـه اوسـت          

 جناب يب عاشق و شاعر اهل معنياعتقاد ما کار استاد عارف و اد به
 ي شعر و عرفان فارسيکه خود از زلال ـ برق يپروفسور طلحه رضو

ن بزرگان و شاعران آشنا و گمنام ي ايف در معرـ  فراوان برده استيها بهره
 شهادت به. ستيک عبادت خالصانه نبوده و نين و يک مجاهدت راستيکم از 
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 انهيانه و پارسي پارسايزه و جاني پاکيمانه و نثر معلّي صادقانه و پژوهشيتلاش
ن يهاست که ا نيو هم.  روشن داردين کتاب حضوريستون ا  ستون بهکه در

  . خواهد کردي و ماندنيکتاب را خواندن
ن عارفان در زبان و شعر ي اي ستهيسته و باي سهم شايادآوريغرض 

 الکن، و سخن آخر ي است با زباني و تشکريري بود و غرض تقديپارس
 و ين چراغ معنوير باد ات  فروزاني که الهيست در حق زبان فارس ييدعا
  .يي عاشق و خدايها ن آتش برخاسته از جانيا

 و آل )ص(محمدبحق . ان و موحدان ي، زبان بهشتيرماناد زبان فارسيد
  .ني، آممحمد

   رضا قزوهيعل ـه و کرمه بمنّ
  ۱۳۹۱بهار ، نو ي دهل, فارسیقاتير مرکز تحقيمد
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  مقدمه

قاضاي جسمي و وارداتِ روحي را ت, ب از جسم و روح است مرکّ,يآدم
کند و چگونگي احساسات در هر زمان مورد فکر و  کس احساس ميهر

کوشيدند که از قيد اقتضاي  يمحوصله هميشه   باافراد. سنجش بوده است
جسمي آزاد بشوند يعني دام خواهشات نفساني را چاک کنند و روح را 

 از ظاهررا  فکر ,اين دانشمندان.  متّصل سازند,مة زندگي باقيسرچش به
مطالعه و تفکّر در مسايل  آزمايش و استدلال به  باسوق دادند وباطن  به

فلاسفه و همان ن نااي, بردند نکات بسيار عميق و لطيف پي  زندگي بهياساس
  .ندا ناصوفي

چشمة  ن بهسيدرديدار و   در اشتياقي به,که باشدهرکجا  درزاده  آدمي
جذبة محبت در شرق و غرب و در مسلمانان و . يکسان دارد يفکراصلي 

سوي  بهانسان را ست که کشان کشان  عشق سوزي.  فرق نداردنامسلمانان
  :برد جمال الهي مي

  عاشق هم از اسلام خرابست و هم از کفر
  يـر نـدانـدحـرم و دِ پـروانـه چـراغِ

  )عرفي(
 و زاهدانه و راهبانه بردند سرمي به انزوا  وطالبان حقيقت در عزلت

ها  در ويرانگي کوه,  برخي از آنها در خارج شهر سکونت داشتند,زيستند مي
  :ها و بيابان
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  شرط اول در طريق معرفت داني که چيست
  زدن ت پاـترک کـردن هر دو عالم را و پش
ز اند که پيش ا اهل بصيرت دربارة فلسفة عقلي و روحي تحقيق کرده

 صاحبان فکر و نظر بسيار کنجکاوي نمودند که ,اسلام در هر ملک و قاره
 تصوفو هنوز شده موضوع مهم شمرده نيز يونان و چين   درتصوف

  .داردوالا يهوديان و عيساييان و هندوان مقامي 
زيرا که واژة ,  غيراسلامي سروکاري نيستتصوف  بان کتابيدر ا
 اسلام مبني بر تصوف يوجود آمد و ابتدا به خالصاً پس از اسلام تصوف

هاي  ديگر طبقه  باي اسلامتصوف. است صتِ نبوييشاتعليمات قرآني و فرما
 ,توان گفت که هر مذهب مي. داردفرق  ,هاي صوفيانه فلسفيانه و مکتب

. ده استش استوار تصوفها بر بنياد   يا ساختمان عقيده, داردتصوفميلان 
 ولي دامنة ,خدا تعلّق پيدا کند  بات که آدمي مستقيماً اين استصوفتعليم 

  .اند  نوشتهدربارة آناين بحث دراز است و دانشمندان تاکنون بسيار 
 و ي اسلامتصوفتواند   که تا مياستغرض نويسنده اينجا بيشتر آن 

د و هرچه انطريق روشن بنماي  را بهتصوفين اهاي   هها و شاخ سلسله يبعض
اما , وجود بياورد ين رساله مواد فراوان و مختلف بها باکارتر تر و آش صريح

  .کند که از عهدة اجراي اين منظور برآمده است ادعا نمي
هاي علوم عرفاني و   يکي از گهواره,هندوستان از عهد باستانن يسرزم
تعليم فلسفة يوگا و تلاشِ سکونِ . رود شمار مي به تمدن انساني يمرکزها

 جاري و عحضرت مسيحاز د از زمان قبل اشيپانودانتا و اروحاني در وي
اسلام ولي چون مسلمانان در هند قدم رنجه فرمودند و , ساري بوده

 هند رايج گشت و در عهد اسر زبان فارسي رفته رفته در سر,شدريفراگ
 و از اختلاط هندوان و مسلمانان شدسلاطين مغول زبانِ دفتري و رسمي 

  .شد ايراني مشهور ـ نام تمدن هند بهه وجودآمد ک تمدني به
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خدمت خلق و ترويج و تلقين  و عرفاي رباني بهصوفيه  , عهد مغولدر
در .  در شرق و غرب معروف هستندنهاي ابعضي از, ندپرداختصفاي باطني 

, پنجاب, دهلي, هاي ديگر مثل اتراپرادش  اُستانِ بهار مانند استان,کشور هند
  .بوده استو مسکن عرفا صوفيه دکن مرکز توجه بنگال و , مهاراشترا

 و ورود صورت مجمل به تصوف مشتمل است بر بحثي در هرسالن يا
ن ياگرچه در ا. مفصّلطور  بهصوفية اسلام در بهار و کارهاي نمايانِ شان 

  .ز مورد توجه قرار گرفته استيندر باب شاعري صوفيه خدمات رساله 
ال و افکار عارفان بزرگ و صوفية برگزيدة  شرح احو,مؤلّف اين رساله

که مطالعه ن يااميد  نگاهِ تحقيق در تحرير آورده به الوسع به بهار را حتّي
هاي  صدها کتب و ديوان. شاء االله تعالي  ان.کنندگان را بهرة تمام بخشد

امروز در گوشة گمنامي منتظر است که کسي اينها  شعراي فارسي هند تا به
 سعي نموده است که در اين ,نويسندة اين سطور. ردو تحقيق بياروشناي را به

رسالة تحقيقي اطّلاعاتي مخصوصاً از شعراي عارف و مشايخ بهار که داراي 
 قادرالکلام زبان يفراهم بکند اعم از آنان که شعرا, اند سجاده و خانقاه بوده

  :مثلاً. شان هنوز جالب توجه است بهاي فارسي بودند و آثار گران
 )ه ١٢٥٦متوفّي (چودهري فضيلت حسين خادم پهلواروي  .١
 )ه ١٢٧٤متوفّي (آبادي  العلما مولانا شاه محمد سعيد حسرت عظيم شمس .٢
 )ه ١٢٧٠متوفّي (مولانا شاه ابوتراب آشنا پهلواروي  .٣

 )ه١٢٩٣متوفّي (مولانا شاه وصي احمد وصي پهلواروي  .٤
 ) ه١٢٩٨وفّي مت(آبادي  مولانا حکيم عبدالحيمد پريشان عظيم .٥
 ) ه١٣١٨متوفّي (سيد شاه فرزند علي صوفي منيري  .٦

 ) ه١٣٢٠متوفّي (سيد احمد کبير حيرت پهلواروي  .٧
 ) ه١٣٢٦متوفّي (سيد شاه محمد باقر آروي  .٨
 ) ه١٣٢٧متوفّي (سيد شاه محمد اکبر داناپوري  .٩



  ١٣ / مقدمه

 ) ه١٣٥٤متوفّي (مولانا سيد شاه سليمان حاذق پهلواروي  .١٠
١١. د شاه محمه١٣٨٠متوفّي (د الياس ياس بهاري سي (  

  .کنم يم طول رساله از ذکر شان صرف نظر جهت  ولي به.و نظاير آن
بحث   بهفصل اول کتابدر : ن است کهيب مطالب کتاب چنيترت

در فصل دوم . ميا پرداخته» گاهها عبادت, درجات, مفاهيم: تصوف  باآشنايي«
آنها سخن » مسالک, سلسلا, بهار؛ ورودصوفيه  يها فرقه«در مورد 

 در تصوفتأثير زبان فارسي در اشاعة «در فصل سوم موضوع . مييگو يم
  . ميکن ي مي را بررس»بهار

 باشد که ين فصل کتاب ميتر ن و پرحجميمهمتر, فصل چهارم کتاب
 »پرداز بهار برگزيدگان مشايخ سخن  باآشنايي «يعني کتاب يموضوع اصل به
  .پردازد يم

  از حيث تاريخيبهارنشين   سجادهپرداز  سخنکه مشايخ  گفتني است
 : که احوال ايشان در فصل چهارم کتاب آمده استاند  گروه تقسيم شدهدو به

عر برگزيده از نيمه دوم قرن هفتم هجري تا قرن دهم ااحوال پنج شبخشي 
عر منتخب از آخر قرن ا ده شةمل بر تذکرت مشبخش ديگرهجري است و 
در طي قرن يازدهم و نيمه . باشد يمي تا قرن سيزدهم هجري دوازدهم هجر

که هم صوفيه شخصيت بزرگي از مشايخ اول قرن دوازدهم هجري هيچ 
توان آن را دوران  ظهور نکرده است که مي,  و هم شاعرنشين باشد سجاده

  .فترت ناميد
 ميتقد» انتقاد و محاکمه«عنوان   باز خاتمة نگارندهيان کتاب نيدر پا

 از قرن ينزول شعر فارس  وتصوف بازار يل  کساديدلا  به که در آنگردد يم
توان آن را دورة فترت  ين لحاظ ميشود و از ا يسيزده تاکنون اشاره م

  . دانستيديگر
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ن يا , اگر بر خطا و لغزشي وقوف يابندزي عزخوانندگاند آن است يام
نوس و أ کلمات ناميبعض نوشتنو بدانند که اگر در , ن را آگاه سازنديکمتر

ن يا ازين جهت بوده است که , صورت گرفتهييخطا ,تا عبارييا بعض
 تذکار ژه آن کهيو  به,ام نبوده ي زبان مادر زبان فارسي,مؤلّف کمترين

صيغة جمع غايب آورده  صوفيان عظام و مشايخ کرام را احتراماً و تعظيماً به
نظر  يل و خالي از سلاست به گرانبار و ثق,تاي عباربرخ ,است و زين سبب

 اين ,ايشان هاي خويش به  که بندة عاجز از روي اعتقاد خود و نسبتهآمد
  .از تحرير را لازم و ناگزير ديده استنحو و اند

جذبة تشکّر و امتنان خود آنها   بابتوان نيست که ييها  واژه,در نزد مؤلّف
شان ياي و کمک يراهنماالاحترام و احباب عزيز براي   واجبرا دربارة اساتذة

  .کار برد به
  سيد محمد طلحه رضوي برق



  ١٥  /فصل اول

  فصل اول
, درجات, ميمفاه: تصوف  باييآشنا

  ها گاه عبادت

  تصوف ي و معرفيبررس) الف(
رانه از ي که دليشناورانان يعارفان و صوفداکنار و يست ناپ ييايدر تصوف
ن قلزم ي غواصان اآنها. و رمزآشنا شدندگذشتند انوس ين اقي ايها موج
ر چنان يدر سلک تحرو دند رآورون ي بي شهوار اسرار نهاني که درهاندذخّار

 قلب و روح ,تصوف يسفتند که اهل بينش در هر زمان از آب و تاب معنو
 ,دور حاضر تا به صاز زمانة رسول مقبول. سازند يخودشان را روشن م

ر کرده و آثار نظا مفصّلاً اظهار ي مجملاً تصوفدانشمندانِ ارجمند دربارة 
 تصوفاند که متضمن رموز و غوامض  هگذاشتادگار ي بهار مهم يبزرگ و بس

  . استتصوف شيدايپق در يو تحق
رسالة , )ه ٣٧٨: م (ياللمع ابوالنصر سراج طوس کتابن شمارند ياز ا

 بن عثمان يخ عليالمحجوبِ ش کشف) ه ۴۶۵: م (يري ابوالقاسم قشيريقش
, )ه ۵۶۱: م (يلانيخ عبدالقادر گيبِ شيالغ فتوح, )ه ۴۶۴: م (يريهجو
 فوائدالفوادِ حضرت, )ه ۶۳۲: م (ين سهرورديالد خ شهابيالمعارفِ ش رفعوا
و ) ه  ۵۶۱: م(ن عطّار يدالديخ فريرِ شيالطّ منطق, )ه ۷۲۵: م(ا ين اوليالد نظام
شتر ي بوع و پرارزش است ي وقيليخ) ه ۸۹۸: م (يحِ عبدالرحمن جاميلوا

  .اند ها استفاده نموده ن کتابين از هميمصنّف
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 تعيناما در , د دارندي اسلام اختلاف شدي علماتصوف يق لفظيحقتدر 
 تصوف. ستي اختلاف بزرگ نچندان ,ن واژهيح مفهوم اي و توضيمعن
 چنانکه از يفو صيدند و اشتقاق لفظي ناميروانِ آن را صوفيست که پ يبشرم

  :ل استيحسب ذبر , شود يها معلوم م کتاب
در زبان . نديگو يم) نهيپشم(وف ق از صتشرا م» يصوف«عموماً لفظ  .۱

 يمعن مثل تَقَمصَ به» دياو لباس صوف پوش« دارد که ي معنتصوف يعرب
ن يو ا( بود يه صوفي وجه تسميپوش ن رو صوفياز. ديص پوشياو قم

وجود هاد اسلام از دورة خلافت عبدالملک بن مروان  در زُيپوش نهيشمپ
 )ه ۶۸ در حدود داشت

 آن است که حق ي صوفيعني ,دانند يا مشتق م را از صفي صوفيبعض .۲
ن اشتقاق ي ا,ياعتبار لغو  بهي ول, قلب عطا فرمودي او را صفايتعال

 .ي نه صوف, باشديح از صفا صفويرا مشتق صحيز, ستيدرست ن

حضور حق    باصوفيه  يعني,  از صف استيند که صوفيگو ي ميبعض .۳
 لغت يز از روينجا نيا, ندريگ يمقرار  قلوب خودشان در صفِ اول در

 ياعتبار معن  لکن به,ي باشد نه صوفي صف,از صف. ستيح نيمشتق صح
 .ستي نياعتراض

مراد از آن اصحاب صفّه . کنند ي منسوب مصيصفّة مسجد نبو به را يصوف .۴
 االله يدند و فقر الي ورزياوي ترک تعلّقات دنصزمانة رسول مقبول است که به

د دانست که ي بايول. ادي بلکه ز,رسد يتاد مشان تا هف عده. ار کردندياخت
 .ي نه صوف, باشديصفّ, مشتق از صفّه. ستينجا هم درست ني اياشتقاق لفظ

 ينگارند که صوف يمحقّقانه م, الاسلامسفةخ فلاي جمعه در تاريعلّامه لطف .۵
يحکمت اله «يمعن  است بهيونانين کلمه يا. »ايوصوفيث« است از مشتق« .

 باشد و کوشان در يم است که طالب حکمت الهيحک آن يچنانچه صوف
 علم و حکمت را , اسلامتصوفن است که در يقت اي حقيول. حصول آن



  ١٧  /فصل اول

 :د عشق و محبت استي بر عقاين فلسفه خالصاً مبنيست و ايبار ن
  خاک درت بهشت من, مهر رخت سرشتِ من

   تويراحتِ مـن رضا, عشق تو سرنوشت من
  )حافظ(

 قبل ي در حدود کمي واژة صوف,يري ابوالقاسم قشامامق ي تحقياز رو
 افاضل آن زمان را صبعد وصال رسول مقبول. مشهور شده  ۲۰۰از سال 
نبود و آن بزرگان را صحابيت لت بهتر از يچ فضيرا که هيز, گفتند يصحابه م

ن را تبع يافتگانِ صحبت تابعي ضي و ف,نيکه در صحبت صحابه بودند تابع
شد و احوال و مراتب کسان فرق متغير  از آن رنگ زمانه پس. ندين گويتابع

نام زهاد و عباد   به,ل بودندي ماينيامور د آن سعادتمندان که به. رفتيظاهر پذ
 يو ناکس دعوهرکس افت و ي ظهور ها ت بدع,ن بعديچند. شهرت گرفتند

 خواص اهل سنّت که قلوب خودشان را , زمانهينن دگرگويبد. کرد يزهد م
 مغلوب کرده در انزوا يالهخشيت ها را از   نفس, غافل نداشتهياد الهياز 

 رحي روزباريخ ابوعليش. معروف گشته بودندصوفيه لقب  به ,محصور شده
  :سندينو يم) ه ۳۲۱: م(

 طعم الجفا و لزم ي الصفا و اذاق الهوي علس الصوفيي من لالصوفي”
  .“ القفايا منه علي و کانت الدنصيق المصطفيطر

 ي نفسانيهوا, کند يوه مي شيپوش  صوف, قلبيصفا  با آنست که کهيصوف
  .نهد يا را پس پشت ميگرداند و دن ي را لازم ميشرع مصطفو, چشاند ي ميرا تلخ

ان اوصاف و ي و در بتصوفد دربارة يم و جدية اکابر قديصوف
 ي همه ضرورينجا استقصايا, اند شمار گذاشته ياقوالِ بصوفيه ص يخصا

ف ين تعريگذارد مگر ا ي نميرانه هم بدان اقوال حاصليک نگاهِ طايست و ين
  :اند  فرمودهرحيا انصاريالاسلام حضرت ذکر خي که شتصوفجامع و مانع 

ة الاخلاق و ية النفوس و تصفياحوال تزک  به هو علم تعرفتصوفال”
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ه و يکز التهموضوع, هيل السعادة الابدي الظاهر و الباطن لنيرتعم
  “هيل السعادة الابدي نتهي و غايره و التعميتصفال

ر يه اخلاق و تعميتصفو  نفوس ةي است که از احوال تزکي علمتصوف
ه و ي تزکشموضوع.  حاصل شوديدهد تا سعادت ابد يظاهر و باطن خبر م

  .است ي حصولِ سعادت ابدتشي غاه ويتصف
 الاسماء بيهذت« در کتاب صمي دربارة اصحاب صفّه رسول کررحيعلّامة نوو

  :سدينو يم» و اللغات
ا نداشتند يدن چ رغبت بهي بودند که هصياران مصطفي آن ,اصحاب صفّه

 اقامت خود ساختند و ي را جاي مسجد نبو.سر و سامان بودند  يشان بياو 
 و يم حربيابراه. کردند ي ميباش  بود در آخر مسجد که بر آن شبيا صفّه
 چهار يش حتّيشان هفتاد بود و اکثر کم و ب اند که عده اض فرمودهي عيقاض
ر کشّاف ير سوة نور فرمودند و در تفسي در تفسيچنانکه علامه قرطب, صد
Ï!#t�s)àÿù=Ï9 š مهية کرير آي تفسليذ Ï%©!$# (#ρ ã� ÅÁômé& † Îû È≅‹ Î6 y™ «!$#ن يهم ١

  . نوشته شد
دت مح, اند  اصحاب صفّه شمردهي از اسام ک نامي صد و ,يوطيعلّامه س

اء يالاولةيحلم در ير کرده و حافظ ابونعي و چهار اسماء تحريحاکم در مستدرک س
  :ر استي مشهور از آن در زيبرخ, اند  اسماء اهل صفّه آوردههچهل و س

 رضيحضرت سلمان فارس .١
 رضاسريحضرت عمار ابن  .٢

 رضحضرت مقداد ابن اسود .٣
 رضحضرت عبداالله ابن مسعود .٤
 رضده ابن الحراميحضرت ابوعب .٥
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 رضضرت خباب بن الارثح .٦
 رضد ابن الخطابيحضرت ز .٧
 رضحضرت ابو کبشه .٨

 رضحضرت عکاشه بن محض .٩
 رضيحضرت ابوذر غفار .١٠
 رضحضرت ابوالدرداء .١١

 رضحضرت ابولبابه بن عبدالمنذر .١٢
 رضيره دوسيحضرت ابوهر .١٣
 رضيحضرت معاذ بن حارث القار .١٤

 رضيحضرت ثوبان مول .١٥
 رضب بن صافيحضرت خب .١٦
 حضرت مسطّح ابن اثاثه .١٧

 را هم در اصحاب صفّه رضيد خدري حضرت ابوسع,ز علما ايبعض
  :ن استيم ايشمارند لکن قول حافظ ابونع يم

ثاره ي الدار لايب من حال اهل الصفّه و ان کان انصاريو حاله قر”
  .“اره الفقر و التعففيالتصبر و اخت

 ي از اصحاب صفّه نبودند ولرضيد خدريهرچند که حضرت ابوسع
 بودند و يشان انصارياگرچه ا, اصحاب صفّه بودب حال يشان قريحال ا

 ,وة فقريح بود و در شي که در نظرشان فقر را ترجبودن آ بسب. خانه داشتند
  .ش مخلوق شعار کرده بودنديدراز نکردن دست طلب را پ

در شان , اند  از اصحاب کبار و اهل صفّهرضحضرت خباب بن الارث
�Ÿωuρ ÏŠã :همية کرينزول آ ôÜs? tÏ%©! $# tβθãã ô‰tƒ Οßγ−/u‘که اقرع بن فرمودند يم ١ 
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 مال و هر دو صاحبِ( آمدند صحضور اقدس ه بن محض بهينيحابس و ع
 صدند که آنحضرتيد, ندرسيدبارگاه رسالت  و چون به) جاه بودند

 رضحضرت خباب, رضبيحضرت صه, رضحضرت عمار رضحضرت بلال  با
شان را يا,  آمدندنظر دا بهن دو کس را آن خاصّان خيچون ا. داشتندتشريف 

 کسرشان صان آن اصحاب رسولير شمردند و نشستن خودشان را در ميحق
 يتند که ما را نزد خود طور داش عرضهصآنحضرت  بهيا در گوشه. دانستند
وفودِ عرب خدمت هرگاه چون . لت ما ظاهر شوديد که بر عرب فضيبنشان
. ديم گرديما شرمنده خواه, دننيبان غلامان نشسته ي ما را در م ونديشما آ

ن درخواست را قبول ياسلام ا  با مانوس ساختن آنهاي از براصآنحضرت
شان در ضبطِ ياقرارنامة اخواستند که  رضيفرمودند و چون از حضرت عل

  :مه نازل شدنديت کرين آيا  باعلي حضرت جبر,اورندير بيتحر
Ÿωuρ ÏŠ ã� ôÜs? tÏ%©! $# tβθãã ô‰tƒ Οßγ−/u‘ Íο4ρ y‰tóø9$$Î/ Äc Å ýèø9$#uρ tβρß‰ƒ Ì� ãƒ …çµ yγô_uρ ( $tΒ š�ø‹ n=tã 

ôÏΒ ΝÎγÎ/$|¡Ïm ÏiΒ & óx« $tΒ uρ ôÏΒ y7Î/$|¡Ïm ΟÎγøŠn=tæ ÏiΒ & ó x« öΝ èδyŠã� ôÜtG sù tβθä3tF sù zÏΒ 
šÏϑ Î=≈ ©à9$#خوانند  ي و شام مصبحش را در ي را که پروردگار خويو کسان ١
ست و يشان بر تو ني از حساب ايزيچ. ناز خود مرا, خواهند يو او را م

 پس در شمار يست تا آنان را از خود براني از حساب تو بر آنان نيزيچ
  .يستمکاران شو

 را در صدر تصوفوجود  , اصحاب صفّهيات زندگاني روا,نيا بنابر
در زمانة رسول را  اسلام تصوف ي و آغاز و ابتداکند يت مياسلام تقو

 تصوف رحيري امام ابوالقاسم قشگفتة به چنانچه .دساز يروشن م صمقبول
لهذا . شهرت گرفته  ۲۰۰ قبل از حدود ي کم, مروجه در اسلاميمعن به

  :ن باشدياند هم  کردهتصوفاز صوفيه ها که  في از تعريبعض
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  ٢١  /فصل اول

 وستهي نداند و پيرود که جز خدا ي افعال مي آن است که بر وتصوف
  .د نداني بود چنانکه جز خدايخدا  با

  . استي او صوف, االلهيده شده از ما سويگزبرهرکه , صطفا است اِ,تصوف
 و پر بود از انوار ي نفسانيهواها بود از ي آن است که صافتصوف

  .ن لذّت بود از ذکريو در ع يربان
  .ب حقي نصي نفس است برايها بي ترک جمله نصتصوف
  .ي موليا است و دوستي دني دشمنتصوف
  .امل است و مداومت بر عمل ي کوتاهتصوف
 جبار است و ي اسرار است و عمل کردن بدانچه رضاي صفاتصوف

  .ارياخت يخلق ب  باصحبت داشتن
  . ضبط حواس است و مراعات انفاس استتصوف
  .غم ي بي سوزنده است و نشستن است در حضرت االله تعالي برقتصوف
 مضمحل گردد وربوبيت ن ي است که در او ظاهر شود عي حالتتصوف

  .عبوديتن يع
  .خالق ق و اتّصال بهيق است و رفض خلاي قطع علاتصوف
  .ست از او که اشارت کند بدو يست از حق و خاطر  ي نورتصوف
  .اتّباع  است بهياستماع و عمل  است بهياجتماع و وجد  است بهي ذکرتصوف
  .]ر اوياز غ [علاقه ي بي باشيخدا  با آن بود کهتصوف
 کردن دل است از مراجعت خلق و مفارقت از اخلاق يصاف تصوف

 و ي نفسانيت و دور بودن از دواعيدن صفات بشريرانيمعت و فرويطب
کار داشت   و بهيقيعلوم حق  و بلند شدن بهيفرودآمدن بر صفات روحان

 يجا و وفا به امت حت کردن جملهي الابد و نصيتر است ال يآنچه اول
  .عتيغمبر کردن در شريعت پقت و متابيآوردن بر حق

 تا کجا از کتاب و سنّت تصوفد که مسلک يم دياکنون ما خواه



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٢

  

از قرآن و سنّت را کرام جوازِ هر عمل خودشان صوفيه . شود يق ميتصد
 نآنا.  نهاده استيذات معيت  وي بر محبت الهتصوف يبنا. رنديگ يم
شمار  يات بيد و در آده ي ميم محبت الهياالله هم تعل ند که کتابيگو يم

 , معرفتتصوفن است که در اصطلاح يهم.  آمدهيو قرب ذات معيت وعدة
  :مثلاً. اند گفته

š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßsx. «!$# ( tÉ‹©9$#uρ 
(#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& ${6ãm °!يانيهمتا,  خداونديجا  هستند که بهيکسان, مردماناز . ١ 

مان ي که ايو کسان.  خدايدارند مانند دوست يرند و آنها را دوست ميگ يم
  .دارند ير دوست ماي را بسيخداتنها , اند آورده

ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7 ةمي کرةيآبرآنند که صوفيه  Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7̈?$$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ 
ª!$# ö� Ïÿøótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θçΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm§‘ه  مسلک ين وجهيبهتر به ٢را صوفي
ة يآ, ن مدعايکنند و بر ا ي مي تلقّمقربينبزرگان خود را , هيصوف. کند يان ميب

 را  از بندگان خود سه جماعتي االله تعال.آورند ي سورة واقعه را شاهد م٩١
لحاظ  به. نمقربي سوم اصحاب شمال و دوم, نيمي اصحاب اول: ذکر فرموده

 يتيا هدايعلم آن که يلحاظ ا به ؛کي فقط , ذاتي دو فرقه و از رو,علم
اند و  نيمي اصحاب ,افتنديت ين دارند و هدايآنان که علم د. يا اضلاليباشد 

¾ÒΟ≈n=|¡sù y7©9 ôÏΒ É=≈ptõ شان در کلام خدا انجام عاقبت r& ÈÏϑuŠ ø9$#خبر داده شده  ٣
 است از ي دارند که علم نفسيفس علم اضلالروانِ نيو بندگان و پ. است
ة ياند آ آنها اصحاب شمال, ن را در هلاکت و ضلالت افگنديو متبع» يهو«

∴Αã”ã×: مهيکر sù ôÏiΒ 5ΟŠÏΗxq ∩⊂∪ èπ u‹ Î=óÁs?uρ AΟŠÏt rbدهد يشان را نشان م انجام ٤.  
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  ٢٣  /فصل اول

 ي علم الهي است که اهل االله و دارامقربين تنها جماعت ,ذاتاعتبار  به
, ب و اقربيرا قر احديت ذات. منکشف است معيت شان سريبر ا. ستنده

شان را بشارت يا. ننديب يباهم مو محاط ط ي و آخر و محاول, ظاهر و باطن
Óy :از ÷ρ t�sù ×β$pt ø†u‘uρ àM̈Ζy_uρ 5ΟŠÏètΡداده شده است ١.  

در المعارف  عوارف کتاب اولباب  در رحين سهرورديالد خ شهابيش
  :نديگو ي من بارهيا

 هو حال , هذا الکتاب في الصوفيون اليعزيف ي حال شر کلّاعلم انّ”
وفيس فييب و لالمقروفي القرآن اسم الصترک و وضع  و اسم الص 
المقربابه ماسنشرح ذالک فييب علب للمقر “.  
, شود يت داده مب نسيصوف ن کتاب بهي که در ايفي هر حال شربدان

 يبرا مقرب  واژه وامدهي در قرآن ني لفظ صوف.است مقرب همان حال
  .دم دايوضع شده که در بابِ شرح خواه مقرب يصوف

 علم انا نعنييفل” . استمقربين, هيد منظور ما از صوفيگو يدر ادامه مو 
  .“قربينة الميبالصوف
معاصر بابا طاهر و امام ابوالقاسم که ر يالخ يد فضل االله بن ابيخ ابوسعيش

 ,ديخ ابوسعي در مجلس سماع که شيت است که روزي روا,ود بيريقش
 گفت ين سخن مين چني اتصوفف ي در تعر,دا کرده بوديجذبه و حالت پ

ن و يتر کامل, اند  سخن گفتهتصوفت يخ در ماهير از مشاي هفت صد پ:که
ن يو ا “ بهاستعمال الوقت بما هو اولي”: ن است کهين از همه قولها ايبهتر
  وقت بما هو اولي کلّکون العبد فييان ” يز عمر بن عثمان المکّست ا يقول
  .٢“ الوقتفي به
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٤

  

ق ي طرالقول في”تحت عنوان  “المنقذ من الضلال” در رحيامام غزّال
  :سدينو ين مينچنيا “هيالصوف
و صوفيه ق الي طري علفرغت من هذا العلوم اقبلت متي ثم اني”

مل و کان حاصل علمهم قطع قتهم انما تتم بعلم و عيعلمت ان طر
 ثة حتييعقبات النفس و التتره عن اخلاقها المذمومة و صفاا الخب

  .“ة بذکر االلهيل و تج االله تعالييرة القلب عن غي تخلتوسل ا اليي
دانستم که , هيوفصقة يطر دم بهيل گرديعلوم و مان ياچون فارغ شدم از 

عقبات و  قطع کردن ,شان علم حاصل ابديل يقه آنها از علم و عمل تکميطر
تا , صفات خبيثه زشت و نفس و پاک و منزّه شدن است از اخلاق يهواها

  .ذکر الهي آراسته کند به قلب را از ما سوي االله خالي و واسطه آن بتواند به
  :جامي گويد

  اي دل طلـب کمال در مـدرسـه چـند
  سه چندتکميل اصـول و حکمت و هند

   وسوسه استز ذکر خداـهر فکر که ج
  وسه چندـدار اين وسـدا بـرمي ز خـش

ة نفس و ياز تزکعبارت است  تصوفن است که ياصوفيه خلاصه اقوال 
 مقصد بعثت ,ه وسلّمي االله عليصلغمبر يپ حضور پرنور .ه اخلاقيتصف

و  “بعِثت لِاُتمّم مکارم الاخلاق” :نديفرما يم مکارم اخلاق ميخودشان را تتم
ΝÍκ�Åe2t“ãƒ ãΝ : که استم ناطقيقرآن حک ßγßϑ Ïk=yèãƒuρ |=≈tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρو مدار  ١
ô‰s% yxn=øù :دهد يه اخلاق قرار ميتزکرا ن يفلاح دار r& tΒ $yγ8©. y— ∩∪ ô‰s% uρ z>%s{ 

tΒ $yγ9 ¢™yŠ٢.  
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  ٢٥  /فصل اول

که  ١کلسون و براوني ن مانندينين است که مستشرقيرت اي حيرت بالايح
چگونه , ا بودنديمسلم و از اهل دنري نداشتند و غين و روحايچ تجربه عرفانيه

  .استباستان  مأخوذ از يونانيان و ايران ي اسلامتصوف که اند ادعا کرده
 را هدف ملامت تصوفن در تصانيف خود افکّرتبسيار دانشمندان و م

: م( اقبال لاهوري محمدعلّامه .  ترک عمل را تلقّي کندتصوفاند که  ساخته
افان کنگارند که حکماي موش مي» اسرار خودي«در ديباچة مثنوي ) ه ۱۳۵۷

 آدمي سراسر فريب محض است و نجات انساني در »نايأ«اند که  هند قايل
نا از عمل است لذا ترک عمل أ تعين است و چون نهفته »ناأ«شکستن 

فکّر و مصلح هندي تکرشنا م سري. نا آزاد شودأست که انسان از دام  راهي
د که مراد از ح دايتوض هجري اين نظريه را تجزيه نمود و دوم قرن در حدود
 قطعاً ترک کلّي نيست زيرا که عمل از اقتضاي فطرت است و ,ترکِ عمل

 هندي هم اين نظريه را شمندياندسري رامانوج . زندگاني را استحکام بخشد
تقويت داد ولي سري شنکرا باز همين عروس معني عمل را در حجابات 

  . خانة منطق محجوب گردانيدطلسم
در عقيدة اسلامي انا خلق . مذهب اسلام نيز داراي پيغام عمل است

 ,نَاأازين رو در تحقيق و تدقيقِ مسئلة . توان از عمل لازوال گردد است و مي
تفسير گيتا از . تاريخ ذهني هندوان و مسلمانان مماثلتي عجيب و غريب دارد

درست ) ه ۶۳۸: م(الدين ابن عربي   خ محيشنکرا و تفسير قرآن حکيم از شي
الوجود را جزو ة مسئلة وحد,شيخ اکبر. از يک نقطة نظر مطرح شده است

و ) ه ۶۳۵: م( قرار داده است شيخ اوحدالدين کرماني ي اسلامفکّرلاينفک ت
ازين تعليم خيلي متأثّر شدند و نازک مزاجان و ) ه ۶۸۰: م(فخرالدين عراقي 
پرواز تخيل طي  ا کل را بهتار از جزو ذگ سفر دشوارِ,انلطيف طبعان اير

                                                   
1. Nicholson, Brown 



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٦

  

شرار «  بهرا» جلوة طور«و » رگِ چراغ«را در » بخون آفتا«کردند حتّي 
 را اکثر حکماي تصوف و نکاتِ تصوفبنابراين . مشاهده گرفتند» سنگ

  .گويند زمين ايران ميسر خودروي از  نهالِ,اسلام هم
الوجود عقل را ةدر اسباب مسئلة وحدمختصر اين که حکماي اهل هند 

آنها . مخاطب ساختند و شعراي بلندپردازان ايران راه پرخطر اختيار کردند
 و بايزهاي  آفريني  اقبال آخرکار اين نکتهگفتة بهدل را آماجگاه خود ديدند و 

  . اقوام اسلامي را از ذوق عمل محروم ساخت,پرفريب
 شعر گفتن خوب ي براتصوف”ه  کيجانين لاهي حزيخ علياز مقولة ش

 خودش را يقت حال آگاه بود وليشود که او از حق ي مآشکار“ است
 يل اسلامين بود که در قارة هند تخيا. ش محفوظ کردينتوانست از گرد و پ

  .از ذوق عمل دور ماند
  :ديسرا ي ميآباد ميدل عظيرزا عبدالقادر بيم

  هاست در آغوش مينا خانة حيرت نزاکت
   رنگِ تماشا رايرهم مزن تـا نشکنمـژه ب

دانتا و مسئلة ي فلسفة وانيم ين بود که علامه اقبال لاهوريا
ده قرار ين عقي را مفسر و مبلّغ انراي ايده و شعراي نديالوجود فرق ةوحد
  :ديگو ي ميلانير ملّا حسن گيدر اشعار ز. داده
   اطلس باشيامور  در طـلب سين

   باشدر ديـدة اعتبار خـار و خـس
   از منزلي برون کني که سريخواه

  چون جادة پامال کس و ناکس باش
را يز, ننديب يت مي را در فنا کردن شخصي کمال روح انسانياقبال انتها

  .است» وستنيپ«ست بلکه در ين» گسستن« در يقت انسانيکه حق
رانة علم ظاهر يخطاب حق ه بهيعت اسلامياسلام که شرصوفيه  از يگروه



  ٢٧  /فصل اول

 قرار داده است که عارفان را ي را آن دستورالعمل باطنتصوفده و ينام
ن بزرگ حضرت خواجه ابو محفوظ ينخست. الادراک بخشد ق فوقيحقا

ق يث علم حقاي از حتصوفف ي اند که تعر)ه ۲۰۲: م (يمعروف کرخ
. اند  بودهي حضرت ذوالنّون مصرتصوف علم يقيفرموده لکن مدون حق

 تصوف علم يد است و انتهايرفتن علم اسرارِ توحشان فراگي در نظر اتصوف
صوفيه  از يبعض. ستي نييان عارف و معروف دوين است که در ميهم
ن يج اياعتبار نتا به. نديز گوي ني و علم حضورياز را علم حصولين امتيهم
ه را چنان يات و علوم اسلامياز خطرها دارد و تمدن و معاشرت و ادبيامت

در نظر علامه اقبال .  باشديداستان حرمان و افسردگک يمتأثّر کرد که 
 اهل ي ذهنيگانه است که در آب و هواي در اسلام بدون شک نهال بتصوف

ان مسئلة يده داشتند که در اسلاميعلّامه موصوف عق. افتهيعجم پرورش 
. جه است که از اثرات مذهب گوتم بودا مترتب شده استيالوجود نت ةوحد

 زيالعز  قدس االله سرهي سرهندي خواجه احمد نقشبنديانحضرت مجدد الف ث
دند که يکوش ي االله عنه مي رضيلانين عبدالقادر گيالد ي محسيدو حضرت 

 افسوس که اهل سلاسل هم در يول, ت پاک بکنندي اسلام را از عجمتصوف
سند ينو ين ميب چنيالغ و آن صاحب فتوح.  ممزوج شدي عجمتصوفرنگ 

  :و شش يدر مقاله س
و تخترعوا لانفسکم   بهءواتقوا االله ولاتخالفوه فتترکوا العمل بما جا”

ل و ي حق قوم ضلّوا عن سواء السبکما قال االله فيعملا و عبادة 
  “…همية و ابتدعوها ماکتبناها عليرهبان

خوف خدا داريد و خلاف حکمش مکنيد بطوري که ترک بنمايد آن 
 چنانکه دن بتراشي خود عمل و عبادتي براو فرموده صاحکام را که رسول االله

از راه راست گمراه شدند و حق تعالي دربارة گمراهان فرموده که آنها 
  .مي را بدعت نهادند که ما بر آنان فرض ننموديتيرهبان



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٨

  

که را ) ه ۲۹۷: م(خدا رحمت کند سيدالطّايفه حضرت جنيد بغدادي 
 تصوفدند و گفتند که آن  اختلاف نمو,چون امتياز علم و معرفت هويدا شد

  .است» زندقه«کتاب و سنّت مطابقت ندارد   باکه
 از فسلفة ارسطو بدين طور متأثّر بودند که يدانشوران متأخّر اسلام

 عقل نظري را معياري ساختند و در ,خودشان در مسايل و عقايد دينيه
بدين سبب تاريخ فلسفه را . پرستاران عقل نظري اختلافات بديهي است

در گروه متکلّمين . توان مجموعة تناقضات و آراي متضاد نظري گفت يم
 ,متقدمين اشاعره.  اشاعره و معتزله:آيد نظر مي اسلام هم از آغاز دو فريق به
تند و عقايد دينيه را تنها از کتاب و سنّت نسدا عقل را تابع علم الهي مي

فه را هيچ دخل نبوده  نزد ايشان منطق و فلستصوفاولاً در . کردند ثابت مي
ير و يازين رو درِ تغ, ترديد فرقة معتزله عقايد تحت عقل نظري بودند و به

  .اختراعات در فکر اسلامي باز شد
 اشياء را از غيريت ذاتي مبرا , ممزوج گرديدتصوفچون اشراقيت در 

غير ,  را عين ذات حق قرار دادندئ ش,ينفلاطواگرفتند و تحت اثر تعليم 
عقيدة » همه اوست «ئاعتبار ش اً معدوم دانستند و بهداتاً و وجوحق را ذ

 اباحت و ئ و از انکار ذاتِ شئلازماً از نفي غيريتِ ش. صحيح تسليم شده
  .وجود آمد و تضادِ شريعت و طريقت را آغاز داد زندقه به

 غير مقصود را مقصود قرار داده و ئنتيجة دوم اشراقيت اين بود که ش
لازماً کمالات را که توابع است اصل ,  صرف نظر شده استاز اصل مقصود
روياي , وجد و حال, تصرفات و کرامات, لذّات و احوال. مقصود دانستند

صادقه وغيره غايت سالک قرار يافت و در حصول اين کمالات مشاغل و 
از اين طور مرکبي از مراسم هندي و . مجاهدة غير مسنونه هم مروج گشت

.  اسلامي شهرت گرفتتصوفنام  ات يوناني فراهم شد که بهتخيلات و نظري
  .گويند  اسلامي را مأخوذ از يونانيان و ايران ميتصوفنتيجتاً مستشرقين همين 



  ٢٩  /فصل اول

 اسلامي خالصاً مبني بر احکامات قرآني و تعليمات تصوفدر حقيقت 
 نجات يافتن از هوا و هوس و قائم کردن ,تصوفين ا است و منظور صنبوي
چه نسبت . فاني شدن از خلق و باقي بودن از حق است,  حقدت  و شهوياف

  . اسلاميه حقّيهتصوفاين   بازندقه و اشراقيت را
  کجا ببين تفاوت ره از کجاست تا به  چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

 »الطواسين کتاب«  بهاي ناياب موسوم مستشرق فرانسوي موسيو حسينان رساله
 آورده» الفهرست کتاب«النديم نيز در  ابنرا اج که ذکر آن از آثار منصور حلّ

» الميثاق کتاب«در آن کتاب فقرة ذيل از . حواشي کثيره شايع کرده است  با
  :دهد  ناظرين را وقوف مي,الطّايفه مقتبسي ساخته که از احوال سيد

ل و اکمل تسمي االله شماو  العلم ارفع من المعرفته و اتمو ,قال الجنيد”
-۵۸(تسمي بالمعرفته و قال و الّذين اوتوالعلم درجات  العلم و لمب

شملها أتم الاوصاف و کملها و أ خاطبه بصثم اما خاطب النبي) ۱۲۷
لانّ , يقل فاعرف ولم) ۲۱-۴۷(فقال فاعلم انه لااله الااالله . للخيرات

علماً   بهعلماً و اذا علمه و احاط  بهالانسان قديعرف الشي ولاتحبط
  .١“ عرفهفقد

تر از معرفت  تر و جامع کامل, تر حضرت جنيد فرمودند که علم ارفع
 قرآن ناطق است. شود نه که معرفت خداي تعالي علم منسوب مي  با.است

tÏ%©! $#uρ (#θè?ρ é& zΟù=Ïèø9$# ;M≈y_u‘ yŠکريم را صچون خداي بزرگ و برتر نبي ٢ 
طبت نمود و گفت ترين مخا ترين و اعلي اوصاف کامل  بامخاطب فرمود

زيرا که ممکن . سيدبدانيد که هيچ خداي نيست مگر االله و اين نگفت که بشنا
  .آن محيط نباشد که از روي علم به د حال آنکن بتواند معرفتي کسباست انسان 

  :الغرض نزد اين صوفيه
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٣٠

  

معرفت يا علم باطن دستورالعملي است مرتّب و منظّم که تابع شريعت  .١
ي االله عليه وسلّم بعضي از صحابه را ازين تعليم است و رسول خدا صل

 .بهره دادند و بعضي را نه

ده انرس) ه ١١٠: م (رضحسن بصري   بهعاين علم باطن از حضرت علي .٢
 سينه تا آيندگان  سينه به, و طريقتتصوفوساطت سلاسل  و از آن به

 .ه استرسيدمرحومه امت 

ورزد و منتهاي کمال  يسالک از پابندي اين دستورالعمل مشاهدة حق م .٣
 غير تعيناعتبار  عرفان حقيقت است که اشياي خارجي به, اين مشاهده

 ظهور ءو تفريقي که در ميان اشيا,  عين خدا,اعتبار ذات خدا است و به
الخارج  تصرفِ قوت واهمة ماست يعني کثرت موجودات في, پذيرد

 توان گفت  ديگر ميالفاظ به» مايا«فريب نظر است يا در اصطلاح هندوانه 
 آخرکار از تصرف ناجاي واهي ,که انسان از پابندي اين دستورالعمل

اين تصرف واهمه است که ما ذاتِ واحد را در صورت . يابد نجات مي
  .در نظر اين بزرگان هم تحقيقِ توحيد عرفاني است, بينم و کثرت مي

 عيوب.  تزکية نفس و تصفية اخلاق استتصوف خلاصة ,در حال
صوفيه همه . اند نفسي و اوصافِ خلقي را در دو رباعيات زيرين ذکر کرده

  :بردند سرمي هکرام همواره در تلقين همين اندرزها ب
  خـواهي کـه شـود دل تو چـون آيينه

  ده چـيـز بـرون کـن از درون سـيـنه
  حرص و امل و غيظ و دروغ و غيبت

  بخـل و حسـد و ريـا و کـبر و کيـنه
  ٭

  منزل قرب مقيم  که شوي بهخـواهي
  نفـس خـويش فرما تعليم نُـه چيز به



  ٣١  /فصل اول

  صبر و شکر و قناعت و حلم و يقين
  تفـويض و تـوکّل و رضـا و تسـليم

. اند  ناميده شدهمقربينگان آن منزل رسيدهمين منزل قرب است که 
 اين همه از اوصاف نبوت تصوفحضرت شيخ عبدالقادر گيلاني در تعريف 

  :اند الغيب فرموده و در فتوحقرارداده 
, عو الرضا لاسحق, ع مبني علي ثمان خصال السخا لابراهيمتصوفال”

و لبس , عو الغربة ليحيي, عو الاشارة لزکريا, عو الصبر لايوب
  .“ و الفقر لمحمد صلي االله عليه وسلّمعو السياحة لعيسي, عالصوف لموسي

ضاي  ربر, عراهيمبر سخاوتِ اب.  مبني بر هشت خصايل استتصوف
پوشي  بر خرقه, بر غربت يحيي, بر مناجات زکريا, بر صبر ايوب, اسحق
  .و بر فقر محمد صلّي االله عليه وسلّم, بر سياحت عيسي, موسي

و در حقيقت اين همه اوصاف نبوت در ذات سرتاج پيغمبران نبي 
  :ع شده استنا محمد رسول االله صلّي االله عليه وسلّم جمسيدآخرالزّمان حضرت 
  يد بيضا داري, دم عيسي, حسن يوسف

  تو تنها داري, آنچـه خـوبان همه دارنـد
 المعارف  در عوارفرحالدين سهروردي الشّيوخ حضرت شهاب بنابراين شيخ

  :اند فرموده
  .“فاستوفوا جميع اقسام المتابعت سنة باقضي الغايات”
ا کرد و سنّت  را ادص شيوة حق پيروي رسولهر که به)  آن استصوفي(
  .درجة کمال زنده داشت  را بهصرسول

 آيات کريمه قرآن حکيم ,بايد دانست که مأخذ اين ارشادات صوفيه
θ#): مثلاً. است ãΨ tΒ#u «!$$Î/  Ï& Î#ß™â‘ uρ١, (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9$#٢, ̈Β Æì ÏÜãƒ 
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tΑθ ß™§�9$# ô‰s)sù tí$sÛ r& ©!$# (١, öΝ çGΖä. u�ö�yz >π ¨Βé& ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ�ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$Î/ 
šχöθ yγ÷Ψ s?uρ Çtã Ì�x6Ζßϑ ø9$#وغيره ٢.  

 تحت اتّباع سنّت و ترک بدعت در مقالت دوم رضشيخ عبدالقادر گيلاني
  :اند الغيب فرموده فتوح
يد بدعتي را ان نگذاريبن پيروي کنيد سنّت را و ؛اتبعوا ولاتبتدعوا”

ري کنيد خداي را و ابرد و فرمان. واطيعوا ولاتمزقوا. در دين که نبوده
 .ووحدوا ولاتشرکوا. رسول خداي را و بيرون نياييد از حکم ايشان

بدانيد , وي  باو يگانه دانيد خداي را و شريک نگردانيد چيزي را
قدرت و ارادتِ اوست و   همه به,شود که هرچه در عالم واقع مي

يفعل االله مايشاء و يحکم . ت مگر اونيست قادر و متصرف در حقيق
دور داريد حق سبحانه تعالي از هر ناخوشي و , لحق امايريد و نزهوا

و تهمت ندهيد بر وي . ولاتتهموا. تصپاک دانيد او را از هر منق
  .٣“آنچه نشايستة درگاه الوهيت و صمديت اوست سبحانه به

  :اند وده فرممحمد صلّي االله عليه وسلّمخاتم انبيا حضرت 
 العارفين لسان. “علماء امتي کانبياء بني اسرائيل” و “العلماء ورثةالانبياء”

 :اند  محمد مولوي اين حديث شريف را چنين شرح دادهالدين جلال
چه علم شريعت و چه علم ,  منبع علوم استصذات محمدي

اينجا  “انا مدينة العلم و علي باا”: اند آنحضرت فرموده. طريقت
 قضيه امتياز علم و معرفت هر دو را تصوفنا روم دربارة مولا
مقصود از اين  “العلماء ورثة الانبياء”: فرمايند مي. پايان رسانيده به

و عاشقان که علم ايشان علم پررسته است نه , علما و اوليا اند
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  ٣٣  /فصل اول

علم صفت ايشان است همچنان که نور صفت آفتاب است , پربسته
 االله ينابيع  صباحاً اظهر اخلص الله اربعينمن”: فرمايند  مي؛و گرمي

 حهرکه خداي تعالي را چهل صبا “الحکمة من قلبه علي لسانه
هاي حکمت از دل او بر زبانش جاري گردد و   چشمه,بندگي کند

. رود همه پيغمبران را اينچنين خبر و علم بوده است که شرح مي
علم , ست نوشتندان پيغمبر صلي االله عليه وسلّم امي بود و خط نمي

يکي آن که نا , امي را دو معني باشد. او پررسته بود نه پربسته
نزد  نويسنده بود و ناخوانده و اغلب از امي اين فهم کنند اما به
قلم و  محقّقان امي آن باشد که علم او مادرزاد بود آنچه ديگران به

الله محمد صلّي ااي . نويسد قلم و دست مي نويسند او بي دست مي
تو پدر و مادر نداشتي که تو را , تو امي بودي و يتيمعليه وسلّم 

مکتب برند و خط و هنر آموزند اين چندين هزار علم و دانش از  به
هرچه از بدو وجود بوده است از باغ بهشت و , کجا آموختي

هايشان را  درخت نشان دادي تا حدي که حوران را و گوشواره
هاويه ,  از زندان دوزخ زاويه زاويهاسم و رسم شرح کردي و به

و هرچه تا انقراض عالم خواهد بودن از , حکايت کردي, هاويه
حق ! آخر اين همه از کجا آموختي؟ گفت, يدخير و شر خبر دا

 ß≈oΗ÷q§�9$# ∩⊇∪ zΝ̄=tæ :چون مربي و معلّم من گشت تعليم کرد که
tβ#u ö� à)ø9$#صد هزار  ستي بهو اگر مرا از خلق اين علم آموختن باي ١

سال نتوانستي حاصل کردن و اگر هم بياموختي علم آموخته 
پربسته باشد پررسته , دست من نباشد مقاليد آن به, تقليدي باشد

همه کس , حقيقت علم و جان علم نباشد, نقشِ علم باشد, نباشد
,  لکن سرش باشد عقلش نباشد,ديوار تواند کردن نقش صورت به
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٣٤

  

اش  سينه, دستش باشد عطايش نباشد, باشد نشچشمش باشد بينايي
دستش باشد اما شمشير  باشد اما دل منورش نباشد و شمشير به

در هر محرابي صورت قنديلي هست اما چون شب , گذاريش نباشد
بر ديوار نقش درخت کند اما چون , ي ندهديشود يک ذره روشنا

دمي و  آ ها از صورت بيفشاني ميود ندهد همچنانکه اين صورت
صورت درخت و صورت قنديل که نقّاش بر ديوار نگارد معني آن 

هاي زندة حقيقي از اين نقوش حاصل نيايد اگرچه اين  صورت
هاي آموخته که پربسته  همچنين علم, عينه مثل آن است ها به نقش
همان , ماند هاي انبيا و اوليا که پررسته است چه مي علم   بااست

از شنيدن چنين علم هيچ کس , ل استتفاوت در اين دو علم حاص
از حبس دنيا و از بند هستي نرهد و از دانستن آن کسي زنده دل 

خبري  گي بي جان از جهان مرده نگردد زيرا آن علم مرده است و بي
آنچنان علمي که زنده کننده است انبيا و , آيد نقشي بيش نيست مي

وارث انبيا و هر کسي را که چنين علم باشد , اوليا را بوده است
  .١“اوليا باشد

الاسلام  آفتاب شريعت و ماهتاب طريقت شيخ, تصوفشهباز فضاي 
 در مکتوب بست و دوم از رحالدين بهاري مخدوم جهان حضرت شيخ شرف

  :دهند را چنين شرح مي» تصوفاصل «مکتوبات 
…  ديرينه است و اعمال انبيا و صديقان بوده است,تصوفقاعدة ”

ز ااو را , السلام در عالم آدم پيغمبر بوده است عليهاول صوفي 
در قسم خلافت ,  و اصطفا رسانيدءمقام اجتبا خاک بيرون آورد و به

آدم چون حلّة تجريد بداشت حق تعالي مايدة روح … برو کشيد
بوي و چراغ عقل در دل او بيفروخت و نور حکمت از دل بر زبان 
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  ٣٥  /فصل اول

 و رسيد زخم عتاب در گاه غيب از کمين… آورد برخود بجنبد
# :نصّ |Âtã uρ ãΠyŠ#u … çµ−/ u‘ 3“ uθtósùاستغفار مشغول  سته شد و بهشک  ١
/−uΖ$ جاست سنّتِ استغفار صوفيان ازين, گشت u‘ !$oΨ ÷Ηs> sß $uΖ|¡àÿΡr&…٢ 

ريخت تا آنگاه حکم  از ديدگان مياشک سي صد سال از حسرت 
β¨ :مصفّا شد Î) ©!$# #’s∀sÜ ô¹$# tΠyŠ#u %[nθçΡuρتصفيه يافت تا صوفي شد٣  ,

آخر  داشت تا به آنجا که دريوزه کرده بود و مرقّعه ساخته عزيز مي
 در پوشيده و خلافت بوي سپرد و اين طريقه مهدي عوقت شيث

پس اول اين …  در اصطلاحات انبيا روان شدتصوفگشت و دولت 
 يه وسلّممحمد صلّي االله عل  درآمد و تتمة آن بهعاز آدم) طريقت(طريق 

بايد که قوي دل باشد و در مفلسي , شد و در ميان امت و ملّت بماند
  .٤“عمل رود نه به کرم و فضل مي خويش ننگرد که اينجا کار به

  شريعت و طريقت) ب(
  در کفي جام شريعت در کفي سندانِ عشق

  هر هـوسناکي نداند جـام و سندان باخـتن
  سعدي

 عملاً از کتاب االله و سنّت رسول االلهکا,  مانند مسايل فقهتصوفمسايل 
اللمع ابونصر سراج ملقّب  مستنبط و ماخوذ است؛ چنانکه صاحب کتاب

اند ناجاي نباشد اگر در زير اقتباسي زرين  نوشته) ه ۳۷۸: م(الفقرا  طاؤس به
  :نقل آيد به
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٣٦

  

المستنبطات ما استنبط اهل الفهم من المحقّقين بالموافقة لکتاب االله ”
 ظاهراً و باطناً و صلّ ظاهراً و باطناً و المتابعة لرسول االلهعز و ج

العمل ا بظواهرهم و بواطنهم اعملوا بما علموا من ذلک ورثهم االله 
يعلموا و هو علم الاشارة و علم مواريث الاعمال الّتي  تعالي علم مالم

يکشف االله تعالي قلوب اصفيائه  من المعاني المذخورة واللطايف و 
ار المخزونة و غرايب العلوم و طرايف الحکم في معاني القرآن و الاسر

معاني اخبار رسول االله صلّي االله عليه وسلّم من حيث احوالهم و 
  .اوقام و صفاء اذکارهم

Ÿξsù :قال االله تعالي r& tβρã� −/ y‰tG tƒ šχ#u ö� à)ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θè=è% !$yγä9$xÿø% r&وقال  ١
سلّم من عمل بما علم ورثة االله تعالي علم النبي صلّي االله عليه و

يعلم و هو العلم و اقفال القلوب مايقع علي القلوب من الصد  مالم
لکثرة الذّنوب و اتباع الهوي و محبة الدنيا و طول الغفلة و شدة 
الحرص حب الرافة و حب الثناء و المحمدة و غير ذلک من الغفلات و 

اذا کشف االله تعالي ذلک من القلوب ذات و الخالفة و الخيانات و لال
بصدق التوبة و الندم علي الحوبة فقد فتح الاقفال من القلوب و اتته 
الزوائد و الفوائد من الغيوب فيعبر عن زوائده و فوائده بترجمانه و 
هواللسان الذي ينطق بغرائب الحکم و غرائب العلم فاذا اشرحوا هذه 

بون من تلک الجواهر باذان واعية قط لمريدون و القاصدون و الطّالنال
  .٢“و قلوب حاضرة فغاشوا وانفعوا بذلک وانعشوا

است که محقّقين اهل چيزي آن ) در مفهوم اصطلاح(مستنبطات : ترجمه
کتاب االله عزّ و جلّ و از متابعت ظاهري و   بافهم از موافقت پيدا و پنهان

                                                   
 .٢٤آيه , محمدسورة   .1
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  ٣٧  /فصل اول

 تن مستنبطاير و باطن اظاه د بهيکنند و با ياستنباط م, صاالله رسول  باباطني
, ن رويو از ا. ديعمل کن, ديد و دانا شديافتيبدان چه علم . عمل کرد

الاشاره  علم, د و آنيآنان بخش دانستند به يتر نم شيخداوند علم آنچه را که پ
دة يواسطه آن خداوند قلوب بندگان برگز الاعمال است که به ثيو علم موار
سرار و غوامض پنهان و علوم نادر و اه و معاني سربست يرو خود را به

و اين عنايت باري تعالي , ديگشا ي مهاي مهم قرآن و احاديث حکمت
  .اندازة ظرف و صلاحيت و صفاي اذکارشان باشد به

بر کنند يا  حق تعالي فرموده است آيا ايشان در قرآن تدبر نمي
اندازة  که بهآنان : گويند  ميصو نبي اکرم. شده استنهاده  قفل ,شان هاي قلب

شوند که قبلاً  فضل خدا وارث آن علوم مي کنند به شان عمل مي   علم خود
 است ار زنگ, و معني قفل بر قلب. و آن علم کامل استآن واقف نبودند به

ن يا ل بهين و تمايريت د و اتّباع نفس و حب دنيا و غفلگناهانکه از کثرتِ 
گر موارد از يند و دي او گويناش و ثيگران او را دوست بدارند و ستايکه د
 و مخالفت و خيانت و نظاير آن بر قلب جاي گيرد و ها ها و لذّت غفلت

, شان آن زنگ را دور کند و ندامتن يراستچون حق تعالي بعد از توبه 
شود و زوايد و فوايد يعني القا و الهام از غيب در آن  ها وا مي  قلبها از قفل
ها و علوم   است که حکمتيزبان, ز زوائد و فوائدا  تعبير ترجماني افتد و مي

 جانگوش   با,ن و طالبان حقا مريد,کنند و چون اين واقع شود ان ينادر را ب
مستفيد و خود از خود شده و  يبگيرند و  مين گوهرها را ياو حضور قلب 

  .حال باشند خوش
نويسند که براي علم  المحجوب مي  در کشفرضشيخ علي هجويري

  .  طريقت لازم است علم ظاهر شريعت و علم باطنِ,معرفتِ حقصحيح و 
يک ازين هرظاهر ورزش معاملت و باطنش تصحيح نيت و قيام بر ”
 ن نفاق بود و باط, باطنحقيقتِ  بي,ظاهر, ديگري محال باشد بي



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٣٨

  

 ,ظاهر نقص بود و باطن بي, باطن و ظاهر شريعت بي, زندقه, ظاهر بي
ذات خداوند   يکي علم به:کن است پس علم حقيقت را سه ر.هوس

صفات  ديگر علم به, تعالي و وحدانيت وي و نفي تشبيه از وي
 .افعال و حکمت وي و سه ديگر علم به, خداوند تعالي و احکام آن

 يکي کتاب ديگر سنّت سه :و علم شريعت را نيز سه رکن است
  .١“ديگر اجماع امت

  :فرمايند  ميدر بيان شريعت و حقيقت و تعلّق باهمي هر دو
شريعت فعل بنده بود و حقيقت داشت خداوند و حفظ و عصمت ”

وجود حقيقت محال باشد زنده بر جان  پس اقامت شريعت بي, وي
و چون جان از وي جدا شود آن شخص مرداري باشد و جان چون 

همچنين شريعت , شان از مفارقت يکديگر است باوي که قيمت
 :و خداوند گفت, ريعت نفاقش حقيقت رهاي بود و حقيقت بي بي

zƒÏ%©! $#uρ (#ρ ß‰yγ≈y_ $uΖŠÏù öΝ åκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 $uΖn=ç7 ß™شريعت آمد و هدايت همجاهد ٢ 
 آن يکي حفظ بنده باشد مر احکام ظاهر را برخود و آن .حقيقت
پس شريعت از ,  حفظ حق بود مر احوالِ باطن را بر بنده,ديگر

  .٣“مکاسب بود و حقيقت از مواهب
 الدين العارفين مولانا جلال ات لسانظيراز تق) ه ۶۲۸: م( بهاءالدين ولد مولانا
نويسد که رمز و سر در بين شريعت و طريقت واشگاف  وضوح مي رومي به

اين شيوة دلپذير و مدلّل بس مولانا را سزد که اشهب قلمش در . باشد مي
  :فرمايند دود مي ي م هموارتصوفوادي 
ز شريعت است و مغز چيزي خلافِ آن  مغ,آنچه راه فقر است”
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  ٣٩  /فصل اول

شريعت طاعت عام . مغز گردکان را شفتالو و زردآلو نگويند. نباشد
گذارند در هر  اند تا کارهاي خود را مي است که راه آسان نهاده

کنند و ياد  شبانه روزي پنج وقت خداي خود را خدمت مي
 بيش از اين ,شان ضعيف افتاده است چون ميل و عشق, آرند مي

 نشايدشان از ,مرغان خاکي نتوانند دايم در آب بودن, تحمل نکنند
pκ÷]ÏΒ öΝ$ :کلّي بيرون رفتن که خاک به ä3≈oΨ ø)n=yz $pκ�Ïù uρ öΝ ä.ß‰‹ ÏèçΡالّا گاه ١ 

شويند  خورند و تن خود را مي گردند و از وي مي ب مياگاهي گرد
را اما مرغان آبي , هاي خود روند مسکن از جوي و لب بحر باز به

n?tã öΝÍκÍE’4 ,آن وظيفه ثابت است Ÿξ |¹ tβθßϑ Í←!#yŠايشان از بحر ي جداي٢ 
 عليهم شر”: شان از بحر رسته رسته که چه حقيقت, ممکن نيست

آب دريا چون   رو آوردن است به,مقصود از شريعت “من نوره
دريا آورند و جان ايشان دريا است و از دريا  کلّي به ماهيان رو به

خواب , طعام و لباس و مسکن و جامة خوابشان درياست, اند زنده
!©%tÏ :و بيداري ايشان در درياست که $# tβρã� ä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈uŠ Ï% #YŠθãèè%uρ 

4’ n?tã uρ öΝÎγÎ/θãΖã_ tβρã� ¤6xÿtG tƒuρ ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈uΚ¡¡9$#پس عوام که اهل . ٣
م  لاجر,اند نتوانند کار خواص کردن که اهل دريا آمدند خشکي

 #$!Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª :اند شان بندگي فرموده  و ولع طاقتةقدر قو ايشان را به
$²¡øÿtΡ �ωÎ) $yγyèó™ãρ٤“.  

ست و مغز شريعت است اين است که ماهيان  اما آنچه کمال بندگي
خدايند مخالف   باس هر که احوال فقرا و اوليا را که ايشان دائماًپ ؛ورزند مي

داند  و  وقيه نان مي امن نان را مخالف يک چنان باشد که ده ,شرع داند
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٤٠

  

کند و گلاب را غير گل  جوي فرات را مخالف يک کوزه آب فهم مي
گيرد و حجتش اين است که  داند و مغز و روغن بادام را غير از بادام مي مي
ها را در کف  آيد و چون بادام ها از همديگر جدا است و در شمار مي بادام

در اين مغز و روغن آن , کند گي و ژغژغي ميجمع کني و بجنباني بان
شود  اکنون ازين سخن و دليل محقّق مي, ها نيست پس غير بادام باشد صفت

اند ماهيت بادام را  دانند و بادام شمار و بانگ فهم کرده که ايشان بادام را نمي
گويند و ايمان  اين چنين خلق را مقلّد مي, اند که چه چيز است ندانسته

 بندگي ,حقيقت شريعت, را نزد محقّقان عزّتي و قدري نيستمقلّدان 
 و اگر نماز و .دنيا و شيطان  و پشت کردن بهيقبع خداست و روآوردن به

ها را و  طاعت و شريعت همين نقش ظاهر بودي بايستي که همه شريعت
 :فرمايند چون مي, ها را يک نقش و يک صورت بودي ها را و روش مذهب

… çµ̄ΡÎ) uρ ’ Å∀s9 Ì� ç/ã— tÏ9̈ρ F{$#يها کتاب يعني اين قرآن و اين شريعت در ١ 
اين صورت و  اين نقش و به  يقين است که به.هاي اولين بوده است شريعت

, سرياني و عبراني است عربي است و آن به اين به, اين ترتيب نبوده است به
  .اي ديگر و عيدي ديگر و صحيح و حلال و حرام ديگر هر يکي را روزه

صورت و زبان نيست و , س معلوم است که آنچه حقيقت دين استپ
 هااند ها همچون پيمانه ها و شريعت زبان, هر صورت و زبان درآيد و رونمايد به

ها  ها و چشمه ها و کوزه ها در کاسه ها و مي و دين و خداشناسي همچون آب
نکه آ, ها درآيد اما شراب عين آن ظرف نباشد ها و قدح و سبوها و مشک

گانه است تا آنکه کوزة معين را نبيند قبول  پرست است او از آب بي کوزه
پرست  صورت,  و جنسيت نيستيآب آشناي  بانکند و چنين کس را اصلاً

 در هر پيمانه ,شناس باشد  پرست است و آب است و مقلّد و آن کس که مي
و پيش پيمانه جان و دل آن پيمانه را قبول کند   به,که آب را و باده را بيند
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  ٤١  /فصل اول

y‰yf|¡sù èπ :در سجود آيد که s3Í× ¯≈n=yϑ ø9$# öΝßγ�=à2 tβθãèuΗødr&مقصود از آن باده باشد ١ 
  .٢“ذوق او از حال نقد باشد نه افسانه, نه پيمانه

  چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند
درجات  و مولانا دربارة رهروان راه طريقت که اولياء االله باشند و به

  :نويسند مي, هاي مختلف دانسته شده نام مختلف به
المؤمن بين الاصبعين من اصابع  قلب” دل اوليا جز از خدا نگردد”

 دل مؤمنان در ميانِ دو انگشت قدرت ؛“الرحمن بقلبها حيث يشاء
 و اگر اين سخن عام بودي .گرداند  مي,هرسو که بخواهد, خداست

 آن دل مؤمن نکردي پس  تخصيص به,و همه در اين داخل بودندي
. گرداند ميطرف حق  خودي خود آن دل را به آلت حق گشته باشد به

خواهد آن  هر طرفي که سوار مي, ست همچنانکه اسپ آلت سواري
راند پس هرچه چنين مؤمن بکند همه صواب باشد و  طرفيش مي

  :هرکه او را خطا بيند او خطا کرده باشد
  “٣عاشقان کارها صواب کننـد      پيش ايشان خطـا خطـا نبـود       

م که يرس يجه مين نتيا در هر قرن بهصوفيه مطالعة آثار پرارزشِ با 
 بدين طور متّفق و ,بزرگصوفيه وجود جهات مختلف   باشريعت و طريقت

اند که شريعت نگهداشت معاملات است و طريقت تزکية باطن از  خيال هم
 شريعت است و , از لوث نجاست مثلاً جامه را نگاه داشتن؛خصايل مذمومه

 ,قبله آوردن  طريقت است و روي به,دل را نگاه داشتن از کدورت شرع
السلام  انبيا عليهم.  طريقت است,حضرت حق آوردن شريعت است و دل به

 از براي تحقيق ايشان و خود راه طريقت روند  و راه شريعت نمايند,امت را
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  .١٤, ١٣ص , دومجلد , فيه مافيه  .2
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مت همت عالي شود و خواهد که از جهت تحقيق خود و اگر کسي را از ا
 راه طريقت پيش گيرد تا از درجة عوام برآيد و در زمرة ,حقايق رسد به

  .خواص درآيد
هر سه را راهي .  نفس و دل و روح:ست از سه چيز يا  آدم مجموعه

اما روح را , نفس را شريعت و دل را طريقت و روح را حقيقت, اند نهاده
È≅è% ßyρ : که حق تعالي فرموده استالّا ماشاء االله, کسي نشناسد ”�9$# ôÏΒ Ì�øΒ r& 

’ În1u‘هرکه خواهد که . در عبارت و اشارت نيايد, کار روح است, حقيت١ 
 بايد که او حق شريعت ,باب طريقت بروگشايند و حق حقيقت بدو نمايند

است که » اسرارالمعاني«گذارد و حرمت امر و نهي را نگاه دارد و در کتاب 
  : است و طريقت افعال وي و حقيقت احوال اوصحکم و اقوال مصطفيشريعت 

  شرع و طريقت خيال است آن که بي
  گشـاينـدت هـمـين راه حقـيـقـت

  اصـلـست وشـريعت ني طـريقت بي
  طـريقت نيست حـاصـل حقيقت بي

  يکـديگـر تعـلّـق هـر سـه دارد بـه
  کسـي شـان تفـرقـه کــردن نيـارد

  يعـت کامـل آيـياگـر تـو در شـر
  طـريقـت را ضـرورت شـامل آيـي

  شـريعت راسـت نايد طـريقـت بـي
  طـريقـت کـي کشـايـد حقيقت بـي

  شـريعـت در نمــاز و روزه بــودن
  طـريقـت در جـهـاد انــدر فـزودن

                                                   
 .٨٥آيه , سورة بني اسرائيل  .1



  ٤٣  /فصل اول

  حقـيـقـت روي در دلـــدار کـردن
  نظـر انــدر جـمــال يــار کــردن

شاه  هرپوري قدس سره در مکتوبي بهحضرت شاه مجا قلندر لا”
ست که  اند که صديقي  خليفة خود نوشتهرح کچهندويعبدالرسول

 ,تر  تخلف نورزيد و هرکه متابعصي از متابعت آن سروريموسرِ 
خود   باهرچند کسي زاهد و عابد و متّقي باشد تاکه, تر مرتبة اولي

ز دانستن  از خدا دور است و از لذّتِ عبادت محروم و ا,است
 شريعت را عين حقيقت ,رسيدحقيقت   هرکه به.شريعت معذور

قيل و قال نتوان يافت و اين حقيقت را   به اين معني.دانست
کشف و اين محض فضل حق تعالي  گفتگو نتواند شناخت مگر به به

علامت دانستن شريعت عين . است بر هرکه خواهد کشف گرداند
 از رياضت و يا  و لحظهيا کشف اين است که لمحه  به,حقيقت

ي از شريعت تجاوز ي موعبادت و مجاهدت خالي نباشد و عمداً سرِِ
خدا   صرف کند که مرضيعبوديتنکند و عمر عزيز در عبادت و 

هر درويشي که دعوي معرفت کند و از معني , و سنّت رسول است
  .١“ محض مدعي و کذّاب است,مذکور خالي باشد

الدين بهاري قدس سره هم  ملک حضرت شرفشيخ الاسلام مخدوم ال
در . اند  را مشروحاً نگاشتهتصوفدر مکتوبات خودشان مسايل و مقامات 

  :مکتوب بست و پنجم دربارة شريعت و طريقت همين نويسند که
يد يتا السلام ميانِ امت نهند به ست که انبيا عليهم شريعت راهي”

ه از شريعت خيزد و ست ک و طريقت راهي… خداوند عزّ و جلّ
شريعت بيان توحيد و طهارت و نماز و روزه و حج و جهاد و 

 اما طريقت طلب کردن , و ديگر احکام شرع و معاملات استةزکو
                                                   

  .٨ص , نسخة خطّي, مطالب رشيدي  .1



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٤٤

  

تحقيق اين معاملات است و تفحص کردن اين مشروعات و 
صفاي ضماير و تطهير اخلاق است از کدورت  آراستن اعمال به

 در جمله هرچه . و شرک و مانند اينطبيعي چون ريا و هوا و جفا
تصفيه   شريعت است و هرچه به,تهذيب و تطهير ظاهر تعلّق دارد به

  .١“ طريقت است,و تزکية باطن تعلّق دارد

  و مشايخصوفيه ) ج(
  بسيار سفر بايـد تا پخته شـود خـامي

  صوفي نشود صافي تا در نکشد جامي
  سعدي

 آن است که مر کاملانِ صوفي, تصوفاز روي بحث گذشته در باب 
صفا ضد ”:  شيخ هجويريگفتة بهاند و  ولايت را محقّقان بدين نام خوانده
وجه حقيقت صوفي بود آنکه او را از , کدر بود و کدر صفت بشر بود

 اول :اند سه درجه منقسم کرده را بهصوفيه شيخ هجويري . ٢“کدرگذر بود
  .تصوفسوم مس, تصوفدوم م, صوفي
حق باقي و از قبضة طبايع در ن بود که از خود فاني و صوفي آ”

 اين درجه را همجاهد  آنکه بهتصوفو م, حقيقت پيوسته رسته و به
کند  طلبيد و اندر طلب خود را بر معاملتِ ايشان درست همي همي
 آنکه از براي مال و منال و جاه و حفظ دنيا خود را تصوفو مس

هيچ خبر ندارد تا حدي که , و چيزمانند ايشان کرده و از اين هر د
  .٣“کالذياب و عند غيرهم کالذبابصوفيه  عند التصوفالمس اند گفته

 صاحب اصول و تصوفمختصر اينکه صوفي صاحب وصول بود و م
                                                   

  .٧٢, ٧١ص , کشور پريس نول, ديمکتوبات ص  .1
 .٢٣ص , المحجوب کشف  .2
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  ٤٥  /فصل اول

گويند و مشايخ جمع لغت  شيخ طريقت را مشيخه هم مي.  فضولتصوفمس
 تابعين رضام پس از دورة صحابة کرتصوفپيروان مسلک . مشيخه است

مثلاً حضرت شيخ فضيل بن , عظام و تبع تابعين از لقب شيخ مشهور گشتند
, رضحضرت شيخ بايزيد بسطامي, رضحضرت شيخ ابراهيم ادهم, رضعياض

,  رضحضرت شيخ عبدالقادر گيلاني, رضالدين کبري حضرت شيخ نجم
.  و غيره رضحضرت شيخ سعدي,  رضالدين سهروردي حضرت شيخ شهاب

  . هر دو لفظ هم معني شد, رفته شيخ و مشيخهرفته
 بايد دانست که مشيخت در نظر صوفيان يک نوع مأموريت الهي بود نه امري

 شيخ را واصلي رحشيخ يحيي باخرزي, ي که از همه کس ساخته باشددعا
عن اذن الهي و بصيرة  جهت تکميل ديگران فرستند به داند که او را باز مي مي

 و مراد از شيخ اين چنين, الحقيقي و الداعي الي سواء السبيلتامة و هذا مرشد 
  .١تربيت مريدان و ارشاد ايشان مشغول گردد الهام الهي به کس است که به

شيخي را لازم است که از يکي از مشايخ طريقت اجازة ارشاد داشته و 
لياقت وي براي احراز اين مقام ثابت شده و از پيري خرقه گرفته و صحت 

 از علم شريعت و طريقت و حقيقت .اش را محقّق کرده باشد ب خرقهنس
تمام مراحل , جاي آورده تمام و کمال به آگاه باشد و عمل اين هر سه علم به

 مقامات و چگونگي منازل و مراحل اين راه را کيفيتو مقامات سلوک و 
طرف بر ديده و آزموده باشد تا بتواند مشکلات کار سالکان را در هر دور 

در عالم صحو که از براي مشايخ . منزل مقصود رساند کند و آنان را به
چنانکه . ست که در حالت سکر از ايشان تربيت و ارشاد نيايد  شرطي,بودند

عارف بزرگ و مؤلّف کتاب ) ه ۷۰۰: م (رحالدين اردبيلي شيخ صفي
. قصحو عالم عقل است و بشريت و سکر عالم عش”: گويند مي» الصّفاةصفو«

خود و غير و   در عالم عقل و بشريت باشد و به,هرکه در عالم صحو باشد
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  .١“ست احوال دنيا و عقبي مشغول باشد و اين عالم اختياري به
ملّا حسين واعظ کاشفي سبزواري دربارة شرايط و لوازمات شيخي 

  .تسمشروحاً نوشته ا
  ؛اول متابعت سخن حق سبحانه تعالي: مثلاً اصل شيخي سه است

  ؛دوم مراعات شريعت محمد مصطفي صلّي االله عليه وسلّم
ثبات شيخي بر , االله وجهه ولايت علي مرتضي کرم سوم اعتقاد کردن به

هيچ نوع تغيير و تبديل در خود راه ندهد و  يعني به, مثال دريا بودن است
و ميزان شيخي آن است که نظر خيانت بر هيچ کس , همه چيز را تحمل کند

  . بر همة خلق مهربان باشدنکند و
ذکر  هاي متعدد به نام , در طبقة صوفيان و مشايخ داراي مقامات مختلف

, قلندر, مستان, قلّاش, کامل, عارف, فقير, ولي, سالک, آيند مثلاً درويش مي
ف هر يتوص ل بهي که در ذقطب, غوث, امامان, اوتاد, افراد, ابدال, مجذوب

  .ميپرداز يک مي

  درويش
زند   طلب حق دنيا را پشت پا مي عاشق خداي تعالي را که درطالب و

  :يش گويندورد
  ست نه غربي درويش خدا مست نه شرقي

  بيـگانــة دهـلـي و بخـارا و سـمـرقـنـد
 آنجاي خود رسيدغايت ب درويش نامي است واقع چون تمام شد و به”

در کتاب الخير گفته شده  از ابوسعيد ابي. ٢“جز خداي چيزي ديگر نماند
  .»اسرارالتّوحيد«مشهور 
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  ٤٧  /فصل اول

  سالک
يکي سالک , او از چند قسم است, سالک آن است که سير الي االله کند

 مجاهده و رياضت شاقّه محض که بر راه طريقت گام زند و منازل طريقت را به
  .ة طاعت شيخ را برگردن نهدبخانقاه رود و رق طي کند و براي طي طريق به

 واصل فعةًاختيار د جذبة بي ي سلوک بهدوم سالک مجذوب که در ط
  . حق گردد به

سوم مجذوب سالک که آغاز سلوک از جذبه کند و پس از آن 
  .حق شود مجاهده و رياضت واصل به به

جذبة الهي بود و اسرار گوناگون بر  چهارم مجذوب محض که مغلوب به
 حال و محويت و جوش عشق نتوان بر قواعد زوي منکشف شود ولي ا

طريق اهل ارشاد نتواند جمله مراتب راه طريقت  ک ثابت قدم ماند و بهسلو
از اين سبب مجذوب محض قابل . رسيدمقام بقا بعد الفنا  را طي کرد و به

  :سعدي فرمايند. تقليد نباشد
  که باشند در بحر معنـي غريـق         عجب داري از سـالکانِ طريـق      

  ريخته  ه مي چنان مستِ ساقي ک     يـاد حـق از خلق بگــريخته       به

  فقير
ذات حق سبحانه تعالي  پس از طي مراتب نزول و عروج فاني شدن سالک به

الفقر سواد الوجه في ” :گفتة به. نياز گشتن از هر دو عالم فقر است و بي
فقر عبادت . الوجه سواد اعظم يعني ذات صرف است اين جا سواد “الدارين

 و اين نهايت سير و تربيت کاملان دريا  بااالله است و اتّحاد قطره  از فنا في
فقير وجود اضافي خودش را , فقير آن است که اين فقر را دارا باشد. است

فاني سازد و ذات حق را عين بيند چنانکه از خواهشات و حاجات تمام 
بقول حضرت . وجود اضافي باشد  بازيرا که اراده و حاجات همه, شود

ش يخومحتاج نه فقير  “نفسه و الي غيرهالفقير لايفتقر الي ”: رحجنيد بغدادي
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حضور نبي کريم صلّ . مرتّبة فقير بسيار بلند است. گرانياست و نه محتاج د
  .“الفقر فخري و الفقير مني”: اند االله عليه وسلّم فرموده

  عارف
ت جمله هرکسي را که مشاهدة ذات و صفات کرده و از حقيقت و ماهي

من عرف نفسه فقد عرف وي مصداق : دگوين مي, باشدموجودات آگاه شده 
 سلطان العارفين.  گشته و اسرار رأيتُ ربي بعين ربي بر وي منکشف بوده استربه

جز وصل و  عارف آن است که به”: اند  فرمودهرححضرت بايزيد بسطامي
  .“ديدار الهي راضي نباشد

  کامل
. کامل است, حق شده  واصل به,کسي که مقامات سلوک را طي کرده

 ,اند که کامل واجة خواجگان خواجة عثمان هاروني قدس سره فرمودهخ
, ين او را بخشندهاي دار اول اين که اگر نعمت, جامع چهار خصايل باشد

هاي دنياوي و اخروي از وي باز گيرند  دوم اينکه اگر نعمت, خوش نگردد
 مسرور سوم اينکه او از عزّت و جاه و مراتبِ هر دوجهان, او غمگين نشود

  .نباشد و چهارم اينکه از ذلّت و خواري هر دوجهان ملول نگردد
  مستان

آنانکه مستي و سکر . مستي عرفان است, محويت و استغراق عاشق در عشق خدا
  .آنان را ملنگ نيز گويند. اند مستان, الحال شوند را شعار دارند و مغلوب

  قلّاش
کرده و در  لذّات را فناقلّاش آن است که صفاي باطن دارد و خواهشات و 

 دنيا ناراحت قيدعشق الهي همواره شاد و خرم باشد و از تکاليف و مصا
  :کاملاً قطع و علايق از دنيا کرده باشد, نشود

  رند و قلّاش و مي پرست افتـاد      دست افتـاد    هرکه را جام مي به    



  ٤٩  /فصل اول

  قلندر
نياز هر دو  بي قلندر . تجريد از کونين است و تفريد از دارين,مراد از قلندري

فقير ملامتي در تجريد و تفريد . کنار عشق شودغرق درياي ناپيداعالم و 
عبادات را پنهان دارد و فقير قلندر در عبادات شاقّه و تخريب عادات 

کوشد و فقير صوفي گامزن بر نقش قدم مصطفي صلّي االله عليه وسلّم و  مي
  : باشدهل من مزيددر عشق و توحيد نعره زن 

ــدر  ــارت قلن ــد در عب ــي بياي   قلندر کـي بگنجـد در اشـارت         ک
  االله خوانـده    گذشت از سر وجـه      قلندر چيست يعني حـق بمانـده    
  پس آنگه در مقام صـحو رفـتن         قلندر چيست يعني محو گـشتن     
  قلندر سرفراز چـار سـو هـست         قلندر رازدار هـا و هـو هـست        
ــت  ــد نهاي ــدر را کجــا باش   يـت قلندر را چو عالم نيست غا       قلن

  حسن نوشه توحيد بلخي           
  ولي

 هرکه در عشق خدا و رسول پابند احکام الهي و .ولي مشتق از ولا است
Iωr& �χÎ) u :چنانکه حق تعالي فرمايد,  ولي است,سنّت نبوي باشد !$uŠÏ9÷ρ r& «!$# 

Ÿω ê’öθ yz óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“øt s†ند و مراتب مختلف فايزا  به اولياء االله١
علامتِ ولي آن است که ظاهراً . اند ابدال و افراد و اوتاد و غوث ناميده شده

β÷ :فرمايد شرع شريف که حق تعالي مي کمال استقامت داشته باشد به Î) 
ÿ… çνäτ!$u‹ Ï9÷ρ r& �ωÎ) tβθà)−G ßϑ ø9$#٢.   

  ابدال
  هفت اولياء االله,ابدال. گويند هم مي» بدلا«ايشان را , ابدال جمع بدل است

هر عنصر و شکل   به,سبب لطافت ايشان به. هستند و هفت اقليم را دارا باشند
                                                   

  .٦٢آيه , سورة يونس  .1
 .٣٤ آيه ,سورة انفال  .2
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کسي . جاي گذارند شان به شکل سفر کنند و هم, که خواهند مبدل گردند
. بدين سبب آنها را ابدال گويند. نواند اين صورت غير اصلي را شناخت نمي

 چهل  عده مرفوع ابدال را,حوالة حديث به» مطالب رشيديه«صاحب 
  .باشند مرتبة قطب نمي اند و به امور خلايق آنها مامور به. اند نگاشته

  افراد
سبب متابعت رسول کريم صلي االله   االله سه تا هستند که از تجلّي فرديت بهءاز اوليا

  .وجه انتهاي کمال خارج از دايرة قطبيت باشند عليه وسلّم ممتاز اند و به

  اوتاد
در , در شرق عبدالحي, ند در غرب عبدالعليمکس هست چهاراالله ءاز اوليا

شمال عبدالمجيد و در جنوب عبدالقادر که محافظت همه معمورة دنيا از 
  .برکت ايشان است

  امامان
يک در جانب راست قطب باشد و نظرش بر ملکوت , اند اين دو اشخاص

اين افضل .  بر عالم شهادت ماندجانب چپ قطب که نظرش گر بهاست و دي
  . ملکوت است و پس از قطب جانشين قطب باشداز صاحب

  غوث
االله و اعلي و افضل  ءغوث يک باشد در عصر خودش و حاکم بر جمله اوليا

 در , وقتثِغو.  تصرف دارد, چه ظاهر و چه باطن,بر نظام عالم. از همه
  .کند الانبيا صلّي االله عليه وسلّم سر مو تجاوز نمي اتّباع خاتم

  قطب
غوث و قطب هر دو در حقيقت . گويند  غوث را مي,الاقطاب هم قطب
لحاظ قرب ذات   غوث و به,روايي خلق اعتبار حاجت اند و ايشان را به يک



  ٥١  /فصل اول

  .نامند  قطب مي,حق
اين است مختصر از آنچه که محقّقين دربارة گروه صوفية اقسام و 

بايد دانست که در هر عصر صوفية کرام در . اند طبقات آنان نشان داده
سرچشمة اصلي که غايت  ن آدمي بهرسيدو تبليغ احترام آدمي و ترويج 

  :اند اشتغال داشته,  و عالميان استعتخليق آدم
ــي  ــرام آدم ــت احت با خبر شو از مقام آدمـي     آدمي  

$tΒ uρ àMø)n=yz £Åg ø: $# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9عبادتِ خدا و اطاعت رسول ١, 
خلق را بهترين عبادت و نهايت  خدمت , است و ازين رو صوفيهتصوف جانِ

 از و حج, ةزکا, روزه, نماز. دانستند  را اصلاح اخلاق و زندگي جاويد ميتصوف
  .دست آوردن حج اکبر است دلي را بهصوفيه فرايض شريعت است ولي نزد 

 اسلامي در برابر اسلام تصوفشرط   شديد و تسليم بيقاز اينجا تعلّ
ها و احکام ديني معلوم  وي آنان از همه سنّتشود و علّت پير آشکار مي

معرفت خدا واصل   به» کشف«چنانکه صوفي اعتقاد دارد که از راه , گردد مي
Ÿω (#θäÜ :او اميدوار رحمت الهي باشد. خواهد شد uΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$#معرفت٢ , 

. تابد قلب صوفي و سالک مستعد و قابل مي نور رحمت الهي است که به
 و غايت سير او ي منظور نهاي,خودي خود  به,ن معني که ظاهر شريعتاي به

þθäótG#) :اي است  بلکه واسطه و وسيله,نيست ö/ $#uρ Ïµ ø‹ s9Î) s's#‹ Å™uθ ø9$#فقط او را که  ٣
  .سازد  مي,است» معرفت«منظور و مطلوب خود که  مستعد وصول به

الدين  العارفين مولانا جلال اين مطلب را صاحب مثنوي شريف لسان
 که هست قرآن ,اي بر مجلّد پنجم از مثنوي معنوي  در مقدمهرحمولوي رومي
  :شود نگارند ناجاي نخواهد شد اگر اينجا نقل مي وضوح مي به, در زبان پهلوي

 اما . و آله و صحبهمحمدو عنده مفاتيح القلوب و صلّي االله علي ”
                                                   

  .٥٦آيه , سورة ذاريات  .1
  .٥٣آيه , سورة زمر  .2
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ان معنوي در بيان اين مجلّد پنجم است از دفترهاي مثنوي و تبي ,بعد
نمايد و بي آنکه   همچو شمعي است که راه مي,آنکه شريعت

 آن رفتن , راه رفته نشود و چون در راه آمدي,آوري دست شمعي به
جهت ,  آن حقيقت است,يرسيدمقصود  تو طريقت است و چون به

 مسي همچنانکه. لَو ظَهرتِ الحَقايق بطَلَت الشرائع: اند آنکه فرموده
علم کيميا حاجت است  او را نه به, د و يا خود اصل زر بودزر شو

که آن شريعت بود و نه خود را در کيميا ماليدن که آن طريقت 
طلب الدليل بعد الوصول الي المدلولِ قبيح و  :اند چنانکه گفته, است

 حاصل آنکه شريعت .ترک الدليل قبل الوصولِ الي المدلول مذموم
 ,وطريقت. ست از استاد يا از کتابهمچون علم کيميا آموختن ا

و حقيقت زر , استعمال کردن داروها و مس را در کيميا ماليدن
دانيم و  علم کيميا شاداند که ما علم اين مي کيميا دانان به. شدن مس

عمل کيميا شاد اند که ما زر شديم و از عمل کيميا  عمل کنندگان به
ä. ¥>÷“Ïm $yϑ≅‘ :ايم عتقاء االله, آزاد شديم Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãmÌ�sù١.  

يا مثال شريعت همچون علم طب آموختن است و طريقت پرهيز 
و حقيقت صحت يافتن , موجب طب و داروها خوردن کردن به

 ,چون آدمي از اين حيات ميرد. ابدي و از آن هر دو فارغ شدن
 حقيقت اگر :شريعت و طريقت از او منقطع شود و حقيقت ماند

›Mø| :د کهزن  نعره مي,دارد n=≈tƒ ’ÍΓ öθs% tβθßϑn=ôètƒ ∩⊄∉∪ $yϑ Î/ t�xÿxî ’ Í< ’În1 u‘و  ٢
 :زند که اگر ندارد نعره مي Í_tF ø‹ n=≈tƒ óΟs9 |Nρ é& ÷µ uŠ Î6≈tF Ï. ∩⊄∈∪ óΟs9uρ Í‘÷Š r& $tΒ 

÷µ u‹Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪ $pκtJø‹ n=≈tƒ ÏMtΡ%x. sπ u‹ ÅÊ$s)ø9$# ∩⊄∠∪ !$tΒ 4 o_øîr&  Íh_tã 2÷µ u‹ Ï9$tΒ ∩⊄∇∪ y7n=yδ 
 Íh_tã ÷µ uŠÏΖ≈sÜ ù=ß™٣ .  
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yϑsù tβ%x. (#θã_ö�tƒ u :شريعت علم است و حقيقت الوصول الي االله !$s)Ï9 Ïµ În/ u‘ 
ö≅yϑ ÷èu‹ ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Î�ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµ În/ u‘ #J‰tnr&وصلّي االله علي خير خلقه . ١
  .٢“ثيراً و آله و صحبه و عترته وسلّم تسليماً کثيراً کثيراً کمحمد

  ها و مجالسِ سماع خانقاه) د(
  من گياهي زهد و تقوي من گياهي خانقاه

  سـاقيا بـاده بـده آتـش بـزن پشـمـينه را
محل يا جايگاهِِ درويشان و وارستگان را خانقاه يا خانگاه , سرا, خانه

گويند که صوفيان و پيران و مرشدان در آن براي انجام دادن مراسم و  مي
گذاري  اسم» ويهاره«نسبت مکاني  استانِ بهار را به.  گردآيندمسلک و مشرب

 , قديمزمانِدر ويهاره , اند چنان که در فصل اول نوشته شده است کرده
  که بهارشود يمپس معلوم , گفتند هاي پيروان مذهب بودا مي خانقاه به
  . استوار دارديا ههاي درويشان علاق خانقاه  با

, انزواها  سکونت به,ر اين ديار پربهار آمدند اسلام دتصوفچون ارباب 
اخصّ صوفيان سلسلة . ها اختيار کردند ها و تکيه زاويه, ها حجره, ها گوشه

رفته رفته پادشاهان و امرا . ها اشتغال سلوک داشتند خانه چشتيه در جماعت
کوشک و خانقاه و  ها را به اين زاويه و حجرهصوفيه   بادر فرط عقيدت

 خليفة رحالدين مدني  مثلاً چون مولانا نظام,زرگ بدل کردندساختمان ب
 در بهار رحالدين احمد بهاري الملک شرف  براي مخدومرحالاوليا سلطان

 مجدالملک ,شريف خانة خام ساختند و کار رشد و هدايت خيلي بالاگرفت
خانقاهي   آن خانة خام را به,گورنر بهار حسبِ فرمان سلطان محمد تغلق

ساخت و از بهر اخراجات خانقاه پرگنه راجگير را وقف کرده و يک مبدل 

                                                   
  .١١٠آيه , سورة کهف  .1
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  .راندهذمصلّي بلغاري از طرف سلطان در حضوم مخدوم جهان نذر گ
درياخان , القادري وارد بهار شدند محمد چون سيدنا ه  ۹۴۸در حدود 

شان مسجد و خانقاه و کوشکي ساخته و  والي بهار که معتقد وي بوده براي
الدين جان من جنّتي در قصبة   خان براي حضرت مخدوم جمالهمين دريا

دار گجرات  ابراهيم خان کانگره صوبه.  خانقاه و مسجد را تأسيس کرد,هلسه
روضه ه   ۱۰۲۲خانان وزير پادشاه دهلي در حدود  ارشاد عبدالرحيم خان به

امروز  وجود آورد که تا به  بهرحسنگي بر مزار مخدوم شاه دولت منيري
  .تمان تاريخي و ديدني است او خانقاه را هم توسعه دادساخ

الدين عشق قدس سره را   حضرت مخدوم رکنةنواب دهاکه تکي
خانقاه داناپور  شاه عالم پادشاه دهلي به, شان ترتيب داده خانقاه عالي به

 يطُره چولائسه روز نانِ جوين و   و تا به« کرد يحاضر شد و مهمان
 عقيدتمندي پرگنه و مواضع را براي دِزديااِ  بهخورد و» بيل نخودآميز و آچار

مهمات جنگي از دعاي بزرگان  اخراجات خانقاه داناپور نذر کرده و به
  .کامياب شده
توان ديد که وزرا و امرا و  خوبي مي عه در احوال صوفيان بهار بهلاز مطا

شدند و   ميبارگاه درويشان حاضر نفس نفيس به نوابان و هم پادشاهان به
 خانقاه ،همچنانکه مدارس و  مسجدها را بنا ساختند براي درويشان و مشايخ

  .هم تأسيس کردند
ترين آن  شد که قسمت بزرگ  تقسيم ميچند قسمت  بهخانقاه عموماً

 ذکر جمعي و يا : يعني تالاري وسيع بود خاص اعمالي از قبيل,خانه سماع
 .مريدان و اصحاب خود  باتن شيخسماع و يا گردآمدن براي طعام و يا نشس

زوايا و ,قسمت ديگري طِنبي. گفتند مي خانه هم  اين قسمت را جماعت
هاي متعدد بود براي پير و سالکان و خادمان و علاوه بر اين خانقاه را  حجره

زاوية شيخ محل عبادت و ذکر و فکر وي . مطبخ و متوضّا و جز آن نيز بود



  ٥٥  /فصل اول

اجازت ورود بدانها , رفتند ي مخدمت پير بود و کسي جز خادمان که به
  .گويند اين زاوية شيخ را خلوت نيز مي. نداشت

ها از محل اوقاف و نذرهاي مريدان و اشراف و هداياي  عوايد خانقاه
غالب پيران طريقت از . گويند آمد و اين را فتوح هم مي معتقدان فراهم مي

  .داشتند باب توکّل فتوح را براي فردا نگاه نمي
ها ابتداءً يعني پيش از قرن هفتم بر مطالعة  در خانقاهصوفيه طريق تعليم 

 و عبوديت کيفيتمعرفت   با بلکه,ها و دفاتر و درس و بحث نبود کتاب
شد مثلاً ذکر و فکر و تسبيح و  ميل يماتوجهي  رياضت در خلوت سالک به

 و مباحث فتصو ولي در قرن هفتم و هشتم بحث علمي دربارة لي مامراقبه
ها درين زمينه پرداخته شد و مبناي درس  ها و رساله آن رواج يافت و کتاب

بايد دانست که مطالعة مجردِ اين .  و عرفان قرار گرفتتصوفو مطالعه در 
هيچ روي براي عرفان مقام کشف و شهود کافي  ها و مقالات عرفاني به کتاب

رياضات   باتوجه مشايخ ا بهه  بلکه اين امر در خانقاه،شود و سودمند نمي
هاي فلسفيانه و  صحيح اين است که رساله. بود شاقّه و شرايط آن ميسر مي

رد تا هاي عرفاني را بايد پس از آگاهي مقامات سلوک مطالعه ک کتاب
  . حاصل شوداي خاطر خواه از آن فايده

و مشايخ بهار در اين خصوص منصب بلند داشتند که آثار بسيار صوفيه 
اند   چه در نثر و چه در نظم گذاشتهتصوفهم و پرارزش دربارة چگونگي م

  .داشتپاس تکلّفانه در برابر آثار صوفيان بزرگ ايران  توان بي و اين آثار را مي
, فردوسيه, شطّاريه,  مثلاً چشتيهتصوفچنانکه دربارة اکثر سلاسل 
 آن ات مهم سماع و وجد يکي از مشخّص,مولويه و غيره نوشته شده است

شود و  ها محافل سماع برپا مي در بيشتر خانقاه, شود طريق محسوب مي
 و وجد و کيفيتانگيزد و ايشان در  و مشايخ را ساز و آواز برميصوفيان 

  .زنند کوبند و نعره مي پاي مي, فشانند دست مي, کنند حال رقص مي
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, معني شنوايي و هر آوازي که شنيدن آن خوشايند است سماع به
حالت جذبه و اشراق و از خويش رفتن صوفيه سماع در اصطلاح . باشد مي

ولي , امر غير ارادي است که اختيار عارف در ظهور آن دخل ندارد و فنا به
وسايل عملي که در اختيار و ارادة سالک است و براي طاري کردن حال و 

اندن موسيقي و شعر خو. شود عامل بسيار قوي شمرده مي, کيفيتوجد و 
گويند سماع حالتي در قلب  ميصوفيه . آيد است که تحت عنوان سماع درمي

حرکاتِ بدني چندي , ناميده شود و اين وجد» وجد«کند که  و دل ايجاد مي
و اگر » اضطراب«آورد که اگر اين حرکات غير موزون باشد  وجود مي به

  .حرکات موزون باشد کف زدن و رقص است
خود مولاناي روم , ولويان اهميت خاص داشتهرقص در نزد چشتيان و م

چنانکه , آمدند مي رقص در اصحاب به  با در کوچه و بازار هم بسا کهحتّي
 يک بار در بازار زرکوبان اين حالت بر وي دست داد و گويند حتّي جنازه شيخ

  .قبرستان بردند رقص و دف به  بااشارت مولانا الدين زرکوب را نيز به صلاح
  :نويسد لعارفين در اين باره چنين ميا ر مناقبافلاکي د

 و سماع که مشهور عالميان شده بود از حوالي رات شوبدر آن غل”
گوش مبارکش  گذشت مگر آواز ضرب تق تق ايشان به زرکوبان مي

از خوشي آن ضرب شوري عجيب در مولانا ظاهر شد و . رسيد
د و سر در قدم زنان از دکان خود بيرون آم شيخ نعره. چرخ درآمد به

اگردان دکان اشارت کرد که ش و به… خود شد مولانا نهاده و بي
. دست از ضرب باز ندارند تا مولانا از سماع فارغ شوداصلاً 

از , همچنان از وقت نماز ظهر تا نماز عصر مولانا در سماع بود
  :ند و اين غزل آغاز کردندرسيدآنگاه گويندگان 

  ن دکّان زرکـوبـييکـي گنجـي پـديـد آمـد در آ
  .“زهي صورت زهي معني زهي خوبي زهي خوبي



  ٥٧  /فصل اول

خانه اين دو بيت شعر آمده   بر ديوار سماعاگويند که در خانقاه مولان  مي
  :است

  کند نالـة زار     زيرا چو تهي است مي      در وقت سماع معده را خالي دار      
  خالي ماني ز دلبر و دست و کنار         چون پر کردي شکم ز لوث بـسيار       

  : بر ديوار ديگر آن رواق اين چنين آمدهو
  کسي داند که او را جان جان است         سماع آرام جـانِ زنـدگان اسـت       

  ١گردند و کعبه در ميان اسـت        همي  اند اي کاندر سماع    خصوصاً حلقه 
صوفيان و مشايخ از جميع سلاسل جز قادريه و نقشبنديه و مجدديه از 

 .نمودند کردند و دلايل حرمتِ آن انکار مي ميسماع آغاني اظهار اشتياق  ابتدا به
نص و قياسي بر تحريم سماع صوت خوش نداريم ”: گفت  ميرحامام غزالي

هاد السماع حرام علي العوام لبقاء نفوسهم مباح للز :گفتند ي صوفيان ميو حتّ
 ياي برا و آن را وسيله. ٢“ لاصحابنا لحياة قلوممستحب, لحصول مجاهدم

دست , آمدند وجد مي شمرند و هنگام استماع آغاني به دا ميتقرب خ
 رقص کردند و به و سربرهنه مي دريدند جامه بر تن مي, دادند آواز مي, زدند مي
 يهاي گاه جامه. افگندند ي ميها را دريده يا نادريده بر مغنّ جستند و جامه مي

  .شد ه مياين و آن داد دريدند قطعه قطعه به که شيوخ در حال سماع مي
  :نويسند که  در مبحث سماع ميرحامام غزالي

شيخ ابوالحسن دراج گفته که براي ديدن شيخ يوسف بن حسين ”
سراغ خانة او را هرکس در آنجا از , ري رفتم رازي از بغداد به

چندانکه خواستم او را , اين زنديق چه کار داري  باگفتند, گرفتم
ه بعد از طي آن همه راه روا خود انديشيدم ک  بانديده برگردم ولي
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٥٨

  

دست  خلاصه نشاني مسکن او را به. نباشد که او را نديده برگردم
وقار نيک صورتي بود و مصحفي در   باپير. آورده نزد او رفتم
اي گفتم از   از کجا آمدهرسيدپ. تلاوت مشغول بود دست داشت و به

 شما اي؟ گفتم براي ديدن شما تا بر چه کار آمده گفت به. بغداد
تواني آوازي بخواني؟ گفتم بلي؟  آن گاه گفت آيا مي… سلام کنم

  :گفت بخوان و من اين ابيات برخواندم
  ولوکنت ذا حزم لهدمت ما تـبني     رأيتـک تـبني دائمـاً في قطــيعتي   
ــا اذالليــت لايغــني  کاني بکم والليت افضل قـولکم     الّــا ليتنــا کن  

و چندان بگريست که را شنيد مصحف را برهم نهاد  چون ابيات
 اي :گفت. اش تر شد ومن برگريستن او رحم آوردم ريش و جامه

فرزند مردم ري را ملامت کني که مرا زنديق گويند و چگونه 
خوانم در حالي  زنديقم نخوانند که من از هنگام نماز صبح قرآن مي

اين دو بيت شرر  اي اشک در چشم پيدا نشده و تو به که قطره
امام غزالي بعد از نقل . ندي و قيامت برپا کرديجان من افگ به

طبع بشر    باگويند که شعر چون از عالم خلق است و حکايت مي
در حالي , انگيزد در دل انسان هيجان و شوق برمي, سخنيت دارد

که قرآن چون کلام حق است و خارج از اسلوب و روش کلام 
سوختة ها اگرچه  طبع بشر سخنيت ندارد در دل   بالق است وخ

  .١“عشق خدا باشند آن اثر ندارد
سماع را آرام دل عاشق و غذاي روح و دواي درد سالک صوفيه 

ني سبب  اي دلنواز چنگ و رباب و بانگ سوز دانند و معتقدند که ترانه مي
جمعيت حال و آرامش جانِ عارف است و آواز خوش و ترانة موزون 
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  ٥٩  /فصل اول

 عالم قدس مژدة آسمان ايست از عالم ارواح و پيکي است که از نشانه
  :گويند مولانا روم مي. رساند مي

  ست اينکه خلق هاي چرخ بانگ گردش
  حـلق طنبور و بـه سـرايندش بـه مـي

  مـؤمنـان گــوينــد کـاثـار بهـشـت
  نغــز گــردانيــد هــر آواز زشــت

  ايـم مـــا همــه اجــزاي آدم بــوده
  ايـم هـا بشنـوده در بهشـت آن لحـن

  ـس غـذاي عـاشـقان آمـد سـمـاعپ
  کــه در او بـاشـد خيـالـي اجـتماع

  قــوتـي گـيـرد خـيـالاتِ ضــمـير
  بلکه صـورت گـردد از بانـگ صفير

 و رضالدين کبري  از اصحاب شيخ نجمرحشيخ سعدالدين حموي
الدين قونوي قدس سرهم العزيز و  الدين ابن العربي و صدر مصاحبين محي

  :گويند از عرفاي بزرگ مييکي 
  سـراپردة اسـرار بـرد       جان را بـه     دل وقت سماع بوي دلـدار بـرد       
  عالم يـار بـرد      بردارد و خوش به     اين زمزمه مرکبي است مر روح ترا 

و ” .١“للسماع قلب حي و نفس ميت”الخير  سيعد ابي  شيخ ابيگفتة به
  .٢“استال طريقت قرايي که در سماع درويشان انکار کند او بطّ

 در دهلي رحکتاب آمده است که روزي در خانقاه شيخ علي سجزي به
الاقطاب حضرت خواجه  سماع گرم شد و در بين صوفيان و عارفان قطب

                                                   
 .٣١٨ص , التوحيد اسرار  .1
  .٣١٢ص , ايضاً  .2



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٦٠

  

الدين   مريد و خليفة خواجة بزرگ حضرت معينرحالدين بختيار کاکي قطب
  :قوالان اين شعر سرودند. داشتند  هم تشريف ميرضچشتي

  بستة رويت کجا يابد خـلاص       بيند مکـين  عاشق رويت کجا    
قوالان تا دير اين , لاقطاب وجد و حال عارض شد بر حضرت قطب

يل پپس از آن غزلي از حضرت شيخ احمد جام ژنده , خواندند شعر را مي
الدين  الدين و نصير شان کريم الدين و پسران کردند و چون صلاح شروع مي

  :شعر زير را خواندند
ــشتگان خن ــسليم را کـ ــر تـ   هر زمان از غيب جانِ ديگر است         جـ

 شوري عجيب ظاهر شد و چندان وجد رحدر حضرت بختيار کاکي
دادند براي تکرار کردن  آمد حکم مي چون هوش مي. طاري که بيهوش شدند

تکرار  به.  بودندکيفيتمشهور است تا چهار روز ايشان بدين . آن شعر
گذاشت و بر مصرعة ثاني در  ا ميظاهر قلب ر شان به مصرعة اولي روح

 در شب پنجم که تکرار مصرعة اولي جاري بود هخربالا. گشت شان باز مي قالب
  )ه ٦٣٣الاول   ربيع١٤. ( جان جان آفرين را سپردندرحالاقطاب حضرت قطب

الدين احمد  المحقّقين مخدوم جهان حضرت شرف دربارة سلطان
 گرفتن بر دست پير و مرشد حضرتگويند که چون پس از بيعت   ميرحبهاري
صحراي بهيا  در اثناي سفر به. گشتند  از دهلي باز ميرضيالدين فردوس نجيب

 صرق سي شنيدند و طاووسي را بهووصداي دلدوز طا) بهار, آباد ضلع شاه(
ي پيدا شد که نعره کيفيتآنگاه بر مخدوم جهان چنان شورشي و , ديدند
الاصفيا نوشته  در مناقب. بيابان گم شدندگريبان چاک کردند و در , زدند

حالت سکر بودند و  است که تقريباً دوازده سال آنجناب در بيابان بهيا به
  .نظر آمدند روزي در عالم حيرت ايستاده به

ــه  نه بم داند آشفته سـامان نـه زيـر          ــر بـ ــد فقيـ ــي بنالـ   آواز مرغـ
  گـر عـشق داري و شـور        سماعت  نه مطـرب کـه آواز پـاي سـتور         



  ٦١  /فصل اول

  چرا برفـشانند در رقـص دسـت         نداني که شوريده حـالانِ مـست      
ــر دل از واردات  ــشايد دري ب ــات  گ ــر کاين   فــشاند ســر دســت ب
  سـت وش جـاني در   يکه هر آستين    حلالش بود رقص بر ياد دوسـت      

  سعدي                                  
مخالف (ن جوزي بشيخ سعدي که در علوم ظاهري شاگرد ابوالفرح ا

 الدين سهروردي الشّيوخ حضرت شهاب و در طريقت مريد و مجاز شيخ) سماع
  :نويسند بودند چنانکه از راه عقيدت مي

ــر روي آب  مرا پيـر دانـاي مرشـد شـهاب         ــدرز فرمــود ب   دو ان
  دگر آنکه در خويش خودبين مباش       يکي آنکه در غير بـدبين مبـاش       

» تلبيس ابليس« سوم بهولي ابوالفرح ابن جوزي در کتاب مشهور خود مو
اي از مشايخ آورده و تلبيس  شواهد بسيار براي کفر و زندقه و الحاد عده

در موارد مختلفي از قبيل سماع و وسواس در صوفيه ابليس را دربارة 
و ) دون مسجد(ها براي عبادت  طهارت و انفراد در بعضي سنن و بناء رباط

و غنا و سماع و رقص و )  علم دينيعني(تجرد از دنيا و مافيها و ترک علم 
دانسته و هر يک را , مطعم و مشرب و ترک کسب و بسياري از مسايل ديگر

  .١“تفصيل توضيح داده است به
 دربارة سماع اختلافاتي دارند و اين نازين طور علما و اکثر هم صوفيا

بحث در گروه صوفيان متوسطين و متأخّرين بسيار مهم بوده است حتّي 
  :اند توصيف سماع نقل کرده اللّمع احاديث زير را به صر سراج در کتابابوالن

  .زينوا القرآن باصواتکم”
  .مابعث االله نبياً الّا حسن الاصوات

  .٢“لقد اعطي ابو موسي مزاميراً کداؤد لما اعطي من حسن الصوت
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 بابي در سماع دارد مثلاً شيخ تصوفهاي مهم در  تمامي کتابقريباً 
 کشف الحجاب”المحجوب بست و پنجمين باب در   در کشفرحيعلي هجوير

يد ياو خود صاحب سماع بودند و در تا.  ساختند“الحادي عشر في السماع
السماع ابوعبدالرحمن سلمي آورده که مبني بر  اي از کتاب سماع حواله

  :نويسند اي مي واقعه.  استرض صحابه و آثاراحاديث رسول صلّي االله عليه وسلّم
ترين  يکي از ائمة اهل حديث که معروف, مرو بودم وقتي من به”

, ام مرا گرفت که من اندر اباحت سماع کتابي کرده, ايشان بود
گفتم بزرگ مصيبتي که اندر دين پديدار آمد که خواجه امام لهوي 

مرا گفت اگر حلال , هاست حلال کرد را که اصل همه فسق
بر يک , اين بر وجوه استکني؟ گفتم حکم  تو چرا مي, داني نمي

اگر تأثير اندر دل حلال بود سماع حلال بود و , چيز قطع نتوان کرد
چيزي را که حکم , اگر حرام بود حرام و اگر مباح بود مباح

, ظاهرش فسق است و اندر باطن حالش روشن بر وجوه است
  .١“يک چيز محال باشد اطلاق آن به

در شرايط و روش » السماع آداب«وان نع بهالمحجوب  جزو آخرِ کشف
باب » رسالة قشيريه« هم در رحبوالقاسم قشيرياامام . سماع مخصوص است

» المعارف عوارف«در . اند قرار داده» السماع احکام«عنوان  ششم را به
 باب بست و دوم تا باب بست و پنجم دربارة سماع و آداب و رحالشّيوخ شيخ

الدين اوليا  لمشايخ حضرت نظاما ملفوظات نظام. اند شرايط آن نوشته
اين . »فوايدالفواد«نام  اند به  ترتيب دادهرح را مير حسن سجزيرحچشتي

حسن دهلوي و  مجموعه گفتگوهاي ميان امير حسن علاء سجزي معروف به
توان گفت که تا حدي از  المشايخ است و مي پير و مرشد حضرت نظام
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  ٦٣  /فصل اول

ده است در نزد اهل دل اين هاي خود حسن علا سجزي نيز در آن آم گفته
مستند و مکمل براي صوفيان و سالکانِ , کتاب دستورالعمل است معتبر

  :در اين کتاب نوشته است. سلسلة چشتيه بهشتيه
کسي از حاضرين گفت که همدرين روزها بعضي از درويشانِ ”

ها  آستانه وارد بر مجمع که چنگ و رباب و مزامير بود رقص
آنچه , اند الله بالخير فرمود که نيکو نکردها خواجه ذکره, کردند

  )٢٢٧ص  (.“نامشروع است ناپسنديده است
شنيدند مگر آداب و  ولي حقيقت اين است که شيخ خود سماع مي

  :گويند مي. شرايط سماع را نگاه سخت داشتند
و آن چند چيز , هرگاه که چند چيز جمع شود سماع آنگاه شنود”

آنگاه اين تقسيم را ,  و آلة سماعچيست؟ مسمع و مسموع و مستمع
, بايد که مرد باشد او مي, گفت مسمع گوينده است, فايده فرمود
مسموع آنچه , کودک نباشد و عورت نباشد, دشمرد تمام با

شنود او  مستمع آن که مي, بايد که هزل و فحش نباشد, گويند مي
 آلت سماع چون, حق بشنود و علو از ياد حق باشد هم بايد که به

اين چنين سماع , چنگ و رباب و امثال آن بايد که در ميان نباشد
  )٣٤٦ص  (.“حلال است

يکي ) ه ٦٤٣ - ٥٦٣ (رحالدين ناگوري سهروردي حضرت قاضي حميد
سلطان .  بودندرحالدين بختيار کاکي   کبار و استاذ خواجة قطبياز اوليا
شان تا سي سال الدين التمش ايشان را قاضي ناگور مقرر کرد  و اي شمس

 صاحب دل رحالدين ناگوري قاضي حميد. اين عهدة قضا را زينت بخشيدند
دربارة سماع هفتاد و دو رسايل از . و صاحب علم و عاشق سماع بودند

  .ضبط تحرير آمده ايشان به
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 که در نظر پروفسور محمد رحه حميد قلندرمصنّف» خيرالمجالس«در 
ت اين چنين نوشته است که در دهلي حبيب مرحوم کتابي بسيار معتبر اس

پادشاهِ دهلي از مشايخ رجوع شد و براي . باريد خشکسالي افتاد و باران نمي
 فرمايش سماع رحآنگاه حضرت قاضي صاحب. دعا خواندن درخواست کرد

چون سماع . پادشاه نظم طعام کرد و بزم سماع درويشان آراست. کردند
اي کاش کنون سلسلة : گفت ميآسمان چنان باريد که خلق , شروع شد

  .١باران منقطع بودي
وجد سماع توجه خاص دارند و در سماع  ه بهيچشتصوفيه با اين همه 

خيزند  رقص برمي نواي دف و چنگ به آيند که به مي وجد و شوق در چنان به
يان و فردوسيان و شطّاريان و غيره سماع را غذاي يو همين طور ابوالعلا
 يدر نزد مولويان وجد و سماع براي زنده دل. پندارند روحاني خودشان مي

: شعر مولانا و استدلال به, کان استلنگاه داشتن مريدان و و آسايش سا
نموده و نتيجه گرفته که مولانا امر “ کند بشنو از ني چون حکايت مي”
معني لهو و  به البتّه بر آن معني که ذکر گرديد نه, سماع کرده است به

  .٢همين نظر را بيان کرده است» المواهب«طلاني هم در کتاب قس. فراموشي
پتياله در , دانشگاه پنجاب, گوربچن سنگه طالب پروفسور شعبة الهيات

 مريد و مجاز رحالدين گنج شکر حالاتِ زندگي و تعليماتِ بابا شيخ فريد
نقل  اي را محقّقانه به  واقعهرحالدين بختيار کاکي حضرت خواجه قطب

 محافل رقص و سماع بيشتري ,خانقاه بابا فريد د که در اجودهن بهرنوآ مي
و معتقدانِ ذوق در سماع و وجد از خود صوفيه پذيرفت و  انعقاد مي

. کردند حالت ذوق و شوق وجد مي  هم بهرحرفتند بلکه بابا صاحب مي
  :دخوانگويند که روزي قوال چون اين شعر را  مي

                                                   
  .٣٠ص , خيرالمجالس ترجمة اردو  .1
  .١٥١شماره , مجلّة مردم و هنر, دکتر جواد مشکور  .2
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  طر عيان کردينظامي اين چه اسرار است کز خا
  داند زبان در کش زبان در کش کسي سرش نمي

تکرار   چنان وجد عارض شد که مصرعة دوم را بهرحبر حضرت صاحب
  .رفتند خواندند و از خود مي مي

 بيتي از کسي شنيد پس يک دست رضالغلامعتبةاند از  روايت کرده”
 و زد چنانکه از انگشتانِ او قطراتِ خون چکيده بر دست ديگر مي

درويش در سماع :  نقل است که گفترحاز خواجه ابوسعيد ابوالخير
شهوتي که بر دست باشد از وي بيرون شود , چون دست برهم زند

و چون پاي بر زمين زند شهوتي که بر پاي بود بريزد و چون 
زند شهوتي که اندرون باشد بيرون رود اما آن که نعره زدن در  نعره

لبة وجد در باطن پديدآيد چنانکه سماع روا باشد وقتي که غ
  .١“خويش را نگاه نتواند داشت

صوفيه حاصل آنکه در موضوع سماع نه فقط فقها بلکه بعضي از خامانِ 
اند و حدود  احتياط در آن سخن گفته  بابعضي هم, اند آن مخالف بوده  بانيز

 اند ازين قبيل که صوفي بايد بر آيات قرآن و قيودي و شرايط وضع کرده
چنانکه در سلسلة قادريه سماع ممنوع . سماع و وجد کند نه بر اشعار و غيره

شنوند مگر بدون آلت موسيقي  است ولي اهل سلسلة قادريه هم سماع مي
پوست حيوان   بايک پهلوش مانند چنگ و رباب و دهل جز دف که تنها به

 دهد و ايشان جواز سماع بر دف شود و آهنگ بستة طبل نمي استوار مي
  :آرند حديث زير مي به

الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النبي صلّي االله عليه وسلّم ”
فدخل حين بني علي فجلس علي فراشه کمجلسِک مني فجعلت 

                                                   
 .٢٧٠, ٢٦٩ص , ه ١٢٨٦, کشور چاپ نول, مکتوبات صدي  .1
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جويريات لنا يضربن بالدف و يندبن من قُتل من ابائي يوم بدر اذ 
 بالذي قالت احداهن و فينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه و قولي

  .١البخاري  رواه.“کنتِ تقولين
عن عامربن سعد قال دخلت علي قرظة بن کعب و ابي مسعود ”

الانصاري في عرس و اذا جوار يغنين فقلت اي صاحبي رسول االله 
صلّي االله عليه وسلّم و اهل بدر يفعل هذا عندکم فقال اجلس اَنْ 

ه قد رفان ص لنا في اللّهو عند شئت فاسمع معنا و اِنْ شئت فاذهبخ
  .٢ رواه النسائي.“العرسِ

حالا ظاهر است از آنچه که سابقاً دربارة اوليا و عرفاي صادقين نوشته 
سماع آغاني  بهکبار صوفيه  بيشتري تصوفجميع سلاسل   قريباً به,شده

اين امر ديگر . دانستند داشتند و آن را غذاي روحاني خودشان مي اشتغال مي
 ريا و ,دگرگوني روزگار و ابتري حالات ظاهرپرستانِ مادي  بااست که

  . آميختند و سبب بدنامي اهل حقيقت گشتندتصوفهوس را در 
  در کوي خرابات کسي را که نياز است

  هشياري و مستيش همه عين نماز است
  عراقي

                                                   
  .١٢٥ص , سومجلد , متن و ترجمة مشکوة شريف در اردو  بامظاهر حق  .1
  .١٢٥ص , سوم جلد, متن و ترجمة مشکوة شريف در اردو  بامظاهر حق  .2
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مفصل دو  
  مسالک, سلاسل,  ورود:بهارصوفيه  يها فرقه

  ورود صوفية کرام و ترويج و اشاعت اسلام در اُستانِ بهار) الف(
  شرح مجموعة گل مرغ سحر داند و بس

  نه هر آن کو ورقي خواند معاني دانست
هاي بزرگ کشور هند در هر عصر مورد توجه مؤرخانِ  بهار يکي از استان
هيچ سرگذشت ملّي و تاريخي اين سرزمين .  بوده استسياسي و مذهبي

اُستان بهار از دورة . ديضبط تحرير آ تواند بدون تذکره مهم آثار بهار به نمي
هاي بودا و جينا شمرده   گهوارة اديان بوده و هنوز داراي مراکز کيش,باستان

ره و  ويها, همين گويند که در آغاز اين لغت,اري بهارذگ سببِ اسم. شود يم
از  قبل ۴۸۴(معني جاي عبادت و خانقاهِ پيروان گوتم بودا  يا ويهار بود به

 معرفت خدا حاصل شده و او بهار را مرکز ,بودا را همين جا).  مسيحميلاد
بهکشوان يعني مبلّغين مذهب بودا از اينجا . و منبع دين خود ساخته است

هاي  دانشگاه هاي ديگر بهرفتند و دانشجويان از کشور ميممالک دور و دراز  به
در حدود دويست سال پيش از . آمدند نالنده و ويکرم شيلا در همين بهار مي

ژاپون حتّي , چين, لنکا, سماترا,  کيش بودا تا جاواعحضرت عيسيميلاد 
  . بودههرسيد ,العربةجزير به

عرصة جهان گذاشت و هم از   باني مذهب جينا در ويشالي پا به,مهاويرا
» پاواپوري«د و در جاي آغاز کر دين خود را گسترش ,ين بهاراين سرزم
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گيا و  هبود, گير راج. زندگاني را وداع گفت) مسيحلاد ياز م قبل ٥٢٧(
زم مهر و يجينزم و بود. هاي عوام است گاه ها زيارت پاواپوري بدين نسبت

کسي را رنج دادن خواه جسماني خواه . کند الفت انساني را تعليم مي
شمرند و صدق و صفا و مهر و  آزاري کردن را گناه کبيره مي و دلروحاني 

 تبليغ ديني و مذهبي ,حق اين است که در اُستان بهار. کنند الفت را تلقين مي
 لذّت عرفاني و ,در هر عصر مورد قبول عام بوده است و باشندگان اين زمين

ي در توان گفت که مذهب دوست مي. دانستند  روحاني را خوب ميکيفيت
  .استبوده خمير و نهاد اهل بهار شامل 

قدوم ميمنت لزوم   باين اسلامبصد سال است که دين متقرياً هشت
اين خطّه مطلع انوار گشت و در , صوفيان کرام در اين ناحيه ظهور يافت

در آن روزگار اُستان بهار زير . ها و شهرها بانگ دعوتِ حق بلند شد قريه
 ميلادي اندرامن ١١٩٧در حدود .  بنگاله بوديها فرمانرواي راجگان سين

حکومتش را اختيارالدين محمد بختيار خلجي , ديوپال حکمران بهار بود 
 حکومت اسلاميه. تخت قرار دادياستيصال کرد و شهر لکهنوتي را پا

 ضابطه در اين ديار از فتوحات بختيار خلجي آغاز کرد ولي واقعات تاريخي با
  .زمين آمده بودندسرنان هم پيش از خلجيان در اين دهد که مسلما خبر مي

نام  قبل از ورود امام محمد تاج فقيه مکّي و سيد قطب سالار شخصي به
 آزارمؤمن عارف در قصبة منير اقامت پذير شده و راجه منير ايشان را 

به شده و مؤمن عارف از زبوني حالات تنگ آمده و رهسپار مدينه طي. داد مي
حضرت امام تاج فقيه مکّي که در .  فرياد کرده بود صولبر روضة رس

  درصبودند در خواب بشارت يافتند و از حکم رسول مقبول المقدس مي بيت
راه شمال و مغرب وارد هندوستان زمين  لشکريان بادشاه غزنين بهمعيت 
رفقاي . رودخانة کرمناسانگ نزد بکسر سرحد مملکت منير بود. شدند

مقابله آمدند و ميدان کارزار  کفّار به, سرحد را عبور کردندسرفروشان امام 



  ٦٩ / دومفصل 

راجه هم دروغا کشته , سپاهيان راجه هزيمت گرفتند و پسپا شدند, گرم شد
روز مبارکي بود که مسلمانان ه  ٥٧٦المرجب  بست و هشتم از رجب. شد

فاتحانه در منير داخل شدند و قلعه و تخت شاهي را زير تصرف خود 
لار اين لشکر مبشره حضرت قطب سالار علمبردا رباني که شهيد سا. آوردند

شدند و در قصبة منهداوان نزد منير آسودة خاک هستند و در مجاهدان 
 و حضرت مير قطبي رحالدين مرغيلاني ارباب طريقت هم مانند شاه رکن

  . بودندرح خواهرزادة حضرت شيخ عبدالقادر گيلانيرحابدال
 ـيافت چون بر راجة م  را نـوي   يداد امام از دين بهاي      ر ظفـر ني   

  دين محمد شد قـوي    , سال آن   هست منقول از بزرگانِ سـلف     
  ه ٥٧٦                      

نگارند که امام محمد تاج فقيه سه فرزند  الکرام ميةصاحب تذکر
  .مدينة منوره باز گشتند خودشان را در منير گذاشتند و به

 از اين خاک پاک در بهار نشو و نماي اسلام ست که منير نخستين جايي
 اوليا و عارفان بودند و ,پسران عالي مقام امام محمد تاج فقيه. پذير شد ترقّي

حتّي مخدوم . از نسل ايشان در ساير بهار و بيرون بهار گسترده شده است
مام محمد تاج فقيه فاتح ا ابن رح پسر مخدوم اسرائيلرح منيريياحمد يحي
اختيارالدين محمد بختيار خلجي کردند زيرا که  ومت منير را نذر بهمنير حک

  .١راصوفيه سزد نه فقرا و  حکومت و فرمانروايي پادشاهان را مي
  قطب اقطـاب زمـان مخدوم يحيـي پادشــاه       

  چون ز تخت ظاهري در خلوت بـاطن نهفـت    
  آنـکه بـر پيـرايـه الفـقر فخري نـاز داشت 

  شاهي مجاهد داد مفـت     با ترک شاهي کرد و   
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  شد دو تاريخش ز القاب شريفش خود عيان       
  گفـت » تارک ديهيم «و ديگر   » مخدوم«کان يکي   

  ه ٦٩٠ه                 ٦٩٠             
 تصوفعزم اشاعت اسلام و ترويج تعليم  بزرگان همين خانواده به

ين دودمان گرامي نفوس قدسيه ا. مقامات مختلف را اقامت گاهِ شان ساختند
هاي فقر  و مراکز و خانقاه. هاي انساني را از ظلمتِ کفر و شرک زدودند قلب
دند و همين طور از علم پررسته و ذوق ادب و نها را بنا تصوفو 

شناسي گلزار شعر و سخن را هم سرسبز و شاداب داشتند زبان  فرهنگ
اداد ذهني و صداقت بيان ايشان عربي و فارسي بوده ولي از صلاحيت خد

 تصوفهاي مقامي و رسمي را فراگرفتند که تبليغ دين و کار  قلبي هم لغت
  .آسان شود

اين امر واقعه است که محمد بن قاسم ثقفي در عهد صحابه هندوستان 
زور شمشير و اخلاق ستوده مسخّر کرده و در هند  را از سند تا مولتان به

البتّه در , جا آغاز گرفته بود ن جابههاي درويشا ها و دايره زمين تعمير زاويه
الدين چشتي   خواجة بزرگ حضرت سيد معين,حدود اواخر قرن ششم

سجزي اجمير را فتح کرده و يک مرکز بزرگ روحاني و عرفاني در وجود 
سوي اُستانِ بهار مايل بودند و  پيروان سلسلة چشتيه در هند از ابتدا به. آورد

, دادند ها تعليم عرفاني و روحاني مي صوفيان چشتيه در جماعت خانه
 مريد و خليفة باب شيخ فريدالدين گنج شکر رحچنانچه خواجه خضر پاره

 دهلوي را خواستند که در رحالدين اوليا المشايخ حضرت نظام سلطان
 مريد و خليفة رححضرت آدم صوفي چشتي. تشريف بياورند) بهار(پور  غياث

طريقة چشتيه را فروغ ) آباد عظيم(يوتلي  در قصبة جرحبابا فريد گنج شکر
اخي سراج مريد و خليفه  الدين عثمان ملقّب به حضرت شيخ سراج. دادند
 تشريف آوردند که ايشان رقصبة داناپو بهه  ٧٤٠ در حدود رحالمشايخ سلطان
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ي که در وقت به. سوي پاندوه شريف در ايالت بنگاله عزم سفر کرده بودند به
ازين خطّة زمين بوي ”: گفتند که د و قدم رنجه فرمودند ميداناپور فرودآمدن

دوران اقامت پاندوه شريف ايشان بندگي حضرت سيد . “آيد چشت مي
مبارک حسين رضوي ابن سيد علي شير جاجنيري را مريد و مجاز خويش 

 در داناپور تصوفتعليم طريقت و  خلافت گردانيدند و به مشرفِ به, ساختند
در بنگاله اجراي تعليمات روحاني و رشد و هدايت سلسلة . مأمور کردند

ضابطه از حضرت نور قطب عالم پندوي که داماد و خليفه   باچشتيه
  .آغاز گرفت, المشايخ بودند شيخ

شيخ . سرعت فروغ يافت دوم سلسلة سهرورديه بود که در بهار به
لفاي خواجه احمد دمشقي و حضرت تقي مهسوي از خ, الدين تبريزي جلال
اند که در بنگاله اين سلسله   بودهرحالدين سهروردي الشّيوخ شيخ شهاب شيخ

الدين پير جگجوت و مخدوم احمد يحيي  را اجرا کردند و حضرت شهاب
اوج  الشّيوخ در استان بهار مسلک سهروردي را به منيري خلفاي شيخ

غر کاش بهه  ٥٧٠الدين جگجوت در حدود  حضرت مخدوم شهاب. رسانيدند
حضرت سيدنا امام حسين ابن  سلسلة نسبي ايشان به. عرصة دنيا نهادند پا به

نويسند که مخدوم پير  الکرام ميةصاحب تذکر. رسد  ميععلي مرتضي
 ,ولي در عشق خدا و رسول) ٤٧٦صفحه . (جگجوت پادشاه کاشغر بودند

الدين  الشّيوخ خواجه شهاب تاج و تخت را خيرباد گفته و مريد شيخ
جاي شما بر لب گنگ ”: الشّيوخ ايشان را فرمودند شيخ. روردي شدندسه

مقام  هند نمودند و در صوبة بهار تشريف آوردند و به زيرا مسافرت به“ است
نام  مزار ايشان به, حق شدند واصل بهه  ٦٦٦قعده   ذي٢١تاريخ   بهيجيوتل

ان پير ش لقب. مرجع عوام و منبع فيض عام است) درگاه خام(کچي درگاه 
 از غلامان و يا عده  باپير جگجوت. روشني عالم  باجگجوت است يعني پير

زوجيت صوفيان بزرگ  چهار دختران وارد بهار شده بودند و هر دخترشان به
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  .آن روزگار درآمدند
مخدوم موسي    با دختر دومرحمخدوم احمد يحيي منيري  بادختر کلاني

  و دختر چهارمرح لنگر زمين کاکويمخدوم سليمان  بادختر سوم, رحهمداني
خانوادة قديم . شيخ حميدالدين پسر شيخ آدم صوفي مصاهرت گرفتند  با

د که بيشتر مشايخ نباش صوفيان بهار بدين جهت از مخدوم پير جگجوت مي
هاي نامور پيدا  و صوفيان بزرگ و ذي مرتبت بهار از همين چهار شاخه

  .خواهد رفتشدند چنانکه ذکرشان در صفحات آينده 
از بزرگان مشرب زاهديه اولين بزرگ خواجة فخرالدين خداداد فرزند 

مقام  هندوستان آمده و به االله شريف بهکعبة امام رحالدين کبير خواجه شهاب
کالپي شريف و ظفرآباد کار , جونپور ميرت اقامت گزيده و بعداً اولادشان به

ت فخرالدين خداداد مخدوم نبيرة حضر. رشد و هدايت را اجرا کرده بودند
در . (نام پير بدر شهرت داشتند بدرالدين زاهدي بودند که در بنگال و بهار به

المرجب در   از رجب٢٧شب  به) ملفوظ گنج ارشدي چنين مرقوم است
مزار پرانوارشان در بهار شريف . ازين دنياي فاني چشم بربستنده  ٨٤٤

ن مير سلطان بلخي و حضرت شا فرزندان. سرچشمة فيوض و برکات است
  .دبزرگ و معروف بودنصوفيه الدين قتال زاهدي هم  شهاب
در حدود قرن نهم ,  سلسلة قادريه محتاج تعارف نيستتصوفجهان  به

 که از اولاد محبوب سبحاني شيخ عبدالقادر رححضرت عطاءاالله بغدادي
شرف ساختند ديار بهار را از قدوم ميمنت لزوم خودشان م,  بودندرحگيلاني
. راهي ملک بقا شدنده   ٨١٧در سال . اي سکونت اختيار کردند ويرانه و به

پس از . گاه عام است زيارت) بهار شريف(گات  مزار پرانوار در محلّه بيرشاه
 که در سال رحنا محمد القادري البغداديسيدالمرتبت  ايشان بزرگي عظيم

تعليمات , ديار بهار آمده بهه   ٨٤٦در حدود . شم گشودندبغداد چ بهه  ٨١٠
رشد و هدايت را عام کرده و طريقه قادريه را , روحاني را فروغ داده
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داعي اجل را ه  ٩٤٠عمر صد و سي سال در حدود  به. اند کمال رسانيده به
شان مسجدي و  والي بهار دريا خان معتقد بود و از براي. لبيک گفتند

ار در قرية امجهر شريف هنوز مزار پرانو, خانقاهي و کوشکي ساخته
  .گاه و مرجع خلايق است زيارت

المرتبت   ممن جنّتي بزرگي عظينِ الدين عرف جا حضرت مخدوم جمال
 رحالدين مدار از سلسلة قلندريه مداريه مريد و خليفة حضرت شيخ بديع

صاحب جاه و جلال , پوري معاصر حضرت شيخ سعدي شيرازي بودند مکن
تازيانة مار درين ديار بهار قدم رنجه   با پلنگي سواربر, و معرفت کمال

الدين جان من جنّتي شيخ سعدي  دربارة همين مخدوم جمال, فرمودند
  :نويسند مي

ــار    ــه رودب ــدم از عرص ــي دي   يک
  کـه پـيش آمــدم بـر پلنگـي ســوار    

  چنان هول از آن حال بر من نشست       
ــسترســيدکــه ت ــتن بب ــاي رف   نم پ

   گرفـت  تبسم کنان دسـت بـر لـب       
   شـگفت  وکه سعدي مدار آنچه ديد  

  تو هـم گـردن از حکـم داور مپـيچ       
  که گردن نپيچـد ز حکـم تـو هـيچ          

ــه  ــود چــو خــسرو ب ــان داور ب   فرم
  خــدايش نگهبــان و يــاور بــود   

  ت چون دوسـت دارد تـرا      محال اس 
  کــه در دســت دشــمن گــذارد تــرا

  ره اين اسـت رو از طريقـت متـاب      
  خـواهي بيـاب   بنه گام و کامي کـه       
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سرکشان را مسخّر , سکونت ورزيدند) نگر جتّي(در موضع هِلسه 
عمر بسيار طويل . سلوک رسانيدندمنازل  ساختند و طالبان حقيقت را به

بر کتبة اتاق بلند . داشتند و آخرالامر در هِلسه چشم از جهانِ فاني بربستند
من کنده است که از اسم شاه س  بامزارشان نام دريا خان موهاني گورنر بهار

  .گذار بودند بندگان عقيدت
عارفي بزرگ آفتاب , در عهد فيروز شاه بن محمد تغلق بادشاه دهلي
 از گيلان رحالدين راستي هدايت و عرفان حضرت مخدوم سيد شاه منهاج

قاره تشريف آوردند و اکتساب فيوض روحاني و عرفاني  بدين شبه) ايران(
العزيز در  الدين احمد بهاري قدس سره  شرفاز حضرت مخدوم جهان شيخ

پرست حضرت مخدوم جهان  بيعت گرفتند بر دست حق, بلدة بهار ورزيدند
در حدود . و پس از رياضت و مجاهدات بسياري خرقة خلافت پوشيدند

قصبة پهلواري را از ورود مسعودشان رونق بخشيدند و همين جا ه  ٧٦٢
شان از کلمة  تاريخ وفات. حق شدند صل بهواه   ٧٨٧الحجه   ذي٢٩تاريخ  به
  .آيد برميه»   ٧٨٧= معدن برکات «

شيخي , الدين احمد زاد مخدوم جهان شيخ شرف عصر و برادر خاله هم
پوش سهروردي بودند که بر غلغلة  عالي رتبه حضرت شيخ احمد چرم

الدين بلخي که والي بلخ و از اولاد حضرت  شيخي ايشان سلطان سيد شمس
سوي بهار آمدند و مريد و خليفة شيخ  راهيم ادهم بودند کشان کشان بهاب

الدين بلخي حضرت  فرزند همين سلطان شمس. پوش شدند احمد چرم
مخدوم مظفّر شمس بلخي بودند که وي را پير و مرشدشان حضرت مخدوم 

از اين . اند گفته“ الدين تن مظفر جان شرف, الدين جان مظفّر تن شرف”جهان 
 و عرفان مانند تصوفنوادة بلخي صوفية بزرگ و عالي مقام بر آسمان خا

  . گذاشتندتصوفستارگان درخشيدند و آثار بسيار مهم و پرارزش در زمينة 



  ٧٥ / دومفصل 

مانند مشايخ بالا اکثر صوفيان نامور درين ناحيه بهار از خارج کشور 
 مثلاً. اند هاي خودشان را رواج داده آمده و سکونت ورزيدند و سلسله

, الدين عشق قدس سره حضرت رکن,  قدس سرهيحضرت ديوان شاه ارزان
  .حضرت مخدوم سمن ارولي قدس سره و غيره

  هاي متفرقِ طريقت  هسلاسل و شاخ) ب(
  آفتـاب اسـت   زاين خانه همه      هر سلسله از طلاي ناب اسـت   

 همگي  زيرا.“العلم و علي باا انا مدينة”: فرمودند حضرت رسول خدا مي
ذات مولاي کاينات حضرت علي   و طريقت منتهي بهتصوفهاي  سلسله
باشد الّا سلسلة نقشبندي که از خليفة اول حضرت ابوبکر   ميرضمرتضي
  . منسوب است و اين هم از فيوض و برکات علويه منتفع شده استرضصديق

 در همه ديار و امصار عالم که نعرة توحيد اسلام بلند شد صوفية کرام
اين . رواج دادند, تعليم طريقت را که مبني بر تزکيه و تصفيه باطن شد

داشتند و هر  و مشايخ نسبت سلاسل مختلف معرفت و طريقت ميصوفيه 
سلسله داراي مشخّصات گوناگون بوده ولي مقصود اصلي جميع سلاسل 

  .باشد يممشترک 
 در تصنيف عارفانة خود رضحضرت شيخ علي بن عثمان هجويري

ها  اسماي بانيان اين سلسله   با راتصوفالمحجوب دوازده سلاسل  کشف
  :شمرند ده سلاسل از اهل حق و دو از اهل باطن مي. اند ذکر فرموده

 رحعبداالله بن حارث محاسبي: محاسبيه .۱

 رحابوحمدان قصار: قصاريه .۲
 رحبايزيد بسطامي: طيفوريه .۳
 رحجنيد بغدادي: جنيديه .۴

 رحابوالحسن نوري: نوريه .۵
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 رحسهيل تستري: سهيليه .۶
 رححکيم ترمذي: حکيميه .۷
 رحابوسعيد فراز: فرازيه .۸

 رحابوعبداالله خفيف: خفيفيه .۹
  رحابوالعباس سياري: سياريه .۱۰

نام سلسلة حلوليه مشهور  بهسلسلة يازدهم از اهل ضلالت بوده و 
 سلسله را نيدوازدهم. باني اين سلسله ابوحلمان دمشقي بود, گشت

حضرت جامي فارس را فارس بن . کردند مينام فارس منسوب  شخصي به به
  .اند عيني بغدادي مريد منصور حلّاج نوشته

  :ها را ذکر کرده است علّامه ابوالفضل هم در آيين اکبري چهارده سلسله
 طيفوريان  . ۲  حبيبيان  . ۱
 سقطيان  . ۴  کرخيان  . ۳

 گاذرونيان  . ۶  جنيديان  . ۵
 فردوسيان  . ۸  طوسيان  . ۷
 زيديان   .۱۰  سهرورديان  . ۹

 ادهميان  . ۱۲  يانضعيا  . ۱۱
  چشتيان  . ۱۴  هبريان  . ۱۳

: م (رض حضرت خواجة حسن بصرييها از دو خلفا اين خانواده
و دوم ) ه ١٧٧: م(يکي خواجه عبدالواحد بن زيد قدس سره ) ه ١١٠

بدين طور که از , اجرا شده) ه ١٤١: م(خواجة حبيب عجمي قدس سره 
  :سلاسل زيرخواجة عبدالواحد پنج 

   چشتيه.٥ ،هبريه. ٤, ادهميه. ٣, عياضيه. ٢, زيديه. ١
  :و از خواجة حبيب عجمي نه سلاسل زير

فردوسيه و , طوسيه, گاذرونيه, ديهيجن, سقطيه, طيفوريه, حبيبيه, کرخيه
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  .١سهرورديه
ها همين  مدت) ١١٧٦: م (رح حضرت شاه ولي االله محدث دهلويگفتة به

ها است که علاوه از   ولي قرنندپرداخت ايت خلق ميارشاد و هد سلاسل به
اويسيه , کبرويه, سهرورديه, اکبريه, قادريه, هاي ديگر مانند جاميه آن خانواده

  .وجود آمد بهو خانوادة خواجگان 
) ه ٦٣٣: م (رضالدين حسن چشتي سجزي خواجة بزرگ حضرت معين

نيه آغاز گرفت و از سلسلة چشتيه را از سر نو زندگي دادند و خانوادة معي
در نقشبنديان از حضرت عبيداالله . خانوادة خواجگان نقشبنديه برآمد

پس از آن رفته رفته . وجود آمد خانوادة احراري به) ه ٨٩٥: م (رضاحرار
) ه  ٩٤٤: م (رحنو پيدا شد مثلاً از شيخ عبدالقدوس گنگوهي هاي نوبه خانواده

از خواجة ,  سلسلة غوثيهرحرياز شيخ محمد غوث گواليا, سلسلة قدوسي
: م (رحاز شيخ احمد سرهندي, سلسلة باقويه) ه ١٠١٢: م (رحباقي باالله
خانوادة آدميه ) ه  ١٠٥٣: م (رحسلسلة احمديه و از شيخ آدم بنّوري) ه ١٠٣٤

ها صورت گرفت ولي اکنون نام و   آن بيشتر سلسلهبرعلاوه . ظهور يافت
  : مذهب عشق و محبت استفتصونشانش هم باقي نيست هم چنانکه 

  ارادتــي بنمــا تــا ســعادتي ببــري  ند آدمي و پري   ا  طفيل هستي عشق  
  حافظ                                   

هاي طريقت نمودار شده و رفته رفته   شاختصوفدر هر قرن از سلاسل 
تي مستقل و کامل را قرار يافت ولي هيچ وقت زير بار تعصّب و ترجيح حيثي
. جويد رود و از تفرقه و تخالف معنوي دوري مي اي بر فرقة ديگر نمي قهفر
يک حقيقت کلّي در تمام عالم وجود دارد و تلاش وحدت صوفيه عقيدة  به

صوفي فرقي ميان .  استتصوفالاشتراک در همه سلاسل  در کثرت ما به

                                                   
 .٢٠٣ص , ٢ج ,  اکبري آيين  .1
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  :بيند مسجد و ميخانه نمي
  در عشق خـانقاه و خـرابات فرق نيست

  که هست پرتوِ روي حبيبِ هستهرجا 
. عالم صلح و آشتي است  باهفتاد و دو ملّت بلکه  باتصوفتعليم 

الفاظ حافظ وي  است و به» استوار«اين حال برسد در حالت  صوفي چون به
  :چنانکه, در اصل از هرچه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است

  مطلب طاعت و پيمان درسـت از مـن مست
  شـهره شـدم روز الستپيـمانه کـشي  که بـه

  من همان دم که وضو ساختم از چشمة عشق
  چـار تکبير زدم يکـسره بـر هرچه که هست

 تيغ خويش را بر فسان لااله تصوفغرض اين که صوفي در هر سلسلة 
  :زند الا االله مي

  ست» لا«حد هرچه محدود است  پيش بي
  کل شـي غـيـر وجــه االله فنــاســت

   که اوسـتين جايکفر و ايمان نيست آ
  ست اين دو رنگ و بوست ازانکه او مغز

  رومي

 را از نام چهار پير و چهارده خانواده در تصوفهاي  بالعموم اين سلسله
شود که  ظاهر ميصوفيه هاي خانداني  ذکر آرند ولي از سفاين و بياض

اي مستقل و  رود که هر يک از آن جاده اي اين سلاسل بيش از بيست مي عده
  .باشد ستقيم طريقت ميم

شمول آن که در هندوستان و اُستانِ بهار مقبول شد و  سلاسل طريقت به
ها وجود دارد در زير  شکل خانقاه مراکز رشد و هدايت و تعليم و تلقين به به

  :رود ذکر مي مختصراً به
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 سلسلة چشتيه .١
 مشايخي که در هندوستان اجتماع کردند متعدد بودند ولي از آن ميان دو

هاي صوفيانِ هند بدان دو  سلسله شهرت يافت که نسبت تعليم اکثر سلسله
نسبت نخستين تعليم اين . سلسلة چشتيه و سلسلة سهرورديه, رسيد مي

رسد که مريد و  مي) ه ٣٥٥: م (رحخواجه ابواحمد ابدال چشتي سلسله به
: م (رحالدين ابواسحاق چشتي شامي خليفة حضرت خواجه شيخ شرف

مؤسس سلسلة چشتيه در هندوستان خواجة بزرگ حضرت . ودندب) ه ٣٢٩
اند که پيروانش در ساير هند زمين ) ه  ٦٣٣: م (رحالدين چشتي معين

 .شوند ديده مي, مخصوصاً در اُستان بهار چنانکه سابقاً ذکر شده است

 سلسلة سهرورديه .٢
الدين  الشيوخ حضرت شهاب سلسلة سهرورديه منسوب و مشهور از شيخ

وي برادرزاده و مريد جانشين حضرت . است) ه ٦٣٢: م (رحورديسهر
بودند اما سلسلة سهرورديان را ) ه ٥٦٣: م(الدين ابونجيب سهروردي  ضياء

تأسيس ) ه ٦٦١: م (رحکه در هند منتشر گردد شيخ بهاءالدين زکريا مولتاني
لت بهار الشّيوخ مستقيماً در ايا اي از مريدان و خلفاي شيخ کردند ولي عده

حضرت شيخ , رحتشريف آوردند مانند حضرت شيخ احمد يحيي منيري
الدين پير جگجوت و غيره و تا دم آخرين بدينجا در رشد و هدايت  شهاب

  .خلق بسربردند و سلسلة سهرورديه در بين عوام مقبول گشت

 سلسلة قادريه .٣
 بدالقادرپديدآمده و مؤسس اين حضرت شيخ ع» جنيديه«سلسلة قادريه از مکتب 

از صوفيان ) ه ٢٩٧: م (رضحضرت جنيد نهاوندي. اند) ه ٥٦١: م (رضگيلاني
,  پرداختندتصوفمهم و بحث پرارزش دربارة   ايراد خطا به اوليه بودند و به

 .بشر سخن گفت   بازبان جنيد  باگويند که براي مدت سي سال خدا مي
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 سلسلة کبرويه .٤
. اند) ه ٦١٦: م (رضري ولي تراشالدين کب مؤسس اين سلسله حضرت نجم

) ه ٥٦٣ (رضالدين ابونجيب عبدالقاهر سهروردي وي مريد و مجاز شيخ ضياء
در خوارزم . روند شمار مي بودند و يکي از محدثين و مفسرين بزرگ به

يک وقت از تعليم ظاهر و باطن  خانقاه خودشان هزاران طالبان حق را به به
ست  اخيشردوسيه که در بهار بسيار فروغ يافت سلسلة ف. ساختند ور مي بهره

  .از همين سلسلة کبرويه
س فردوسيين فردوسي  خواجة رکنهمؤسمريد و ) ه  ٧٣٤: م (رحالد

 الدين  بوده که مريد و خليفه حضرت سيفرحخليفه خواجة بدرالدين سمرقندي
تراش  الدين کبري ولي  و اوشان مريد و جانشين حضرت نجمرحباخرزي

ه بودندقدس سر. 

 سلسلة فردوسيه .٥

اي از سلسلة کبرويه  سلسلة فردوسيه چنانکه قبلاً نوشته شده است شاخه
الاصفيا  بدين سبب حضرت مخدوم شعيب قدس سره در مناقب. است
  : نويسند مي

عرب و عجم  الدين در هند چنان برآمد که به آنکه خواجة رکن به”
پيرانِ فردوسي , نام آوردند بهکه  شجرة معظّمة پيران را بس, هرسيد
  .“تتترل من السماء ذلک فضل االله يؤتيه من يشاءگويند که الالقاب  مي

بهار مرکز اساسي و بسيار مهم فردوسيان در هند بوده است چنانکه در 
الدين فردوسي  حضرت خواجة رکن. پردازان ديده خواهد شد فصل سخن
 وداع گفتند و در شهر دهلي هنوز اين جهان فاني راه   ٧٣٤سال  قدس سره به
  .شان مرجع خلايق است مزار اقدس
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 سلسلة نقشبنديه .٦
 و تصوفاين مکتب ) ه  ٧٩١: م(الدين محمد نقشبندي  حضرت خواجة بهاء

شان در هندوستان هم مثل ترکستان  پيروان. سلسلة طريقت را تأسيس کردند
سه . رچشمه گرفته استاين سلسله از سلسلة طيفوريه س. اند ندهکو ترکيه پرا

  .مقام هست که صوفي نقشبنديه بايد رعايت کند
  )هاي گوناگون خواهش(مقام ملاحظه اعداد ) الف(
  )خدا  باجهان و به(مقام وقت ) ب(
  مقام ملاحظة دل) ج(

بازگشت و نگاهداشت از , خلوت در انجمن, سفر در وطن, نظر بر قدم
  .اصل نقشبنديه شمرده است

فروغ يافت ) ه ١٠١٢: م( سلسله از حضرت باقي باالله در هندوستان اين
: م(و پس از آن از امام رباني مجدد الف ثاني شيخ احمد فاروق سرهندي 

  .دينام سلسلة مجدديه نقشبنديه مشهور گرد به) ه ١٠٣٤

 سلسلة زاهديه .٧
نامند زيرا که حضرت ابواسحاق  در تذکره اين سلسله را گاذرونيه هم مي

خواجه    بارا امام اين سلسله گويند ولي از نسبت) ه  ٤٢٦: م (رحگاذروني
 امام رحالدين کبير الدين خداداد بزرگ زاهدي پسر خواجه شهاب فخر

نام  بهدر بهار شيخي بزرگ . زاهديه گرديد مشهور به, مسجدالحرام
طلب حضرت مخدوم جهان از  حضرت بدرالدين بدر عالم زاهدي به

. ر اين ديار دامنة رشد و هدايت را دراز کردندبنگاله تشريف آوردند و د
 مخدوم زاهدي در بلدة بهار شريف مرجعِ خلايق و منبع رانوا  مزار پر

 .فيوض روحاني است
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 يهيسلسلة ابوالعلا .٨
ست از سلسلة نقشبنديه که نسبت تأسيس  يه در اصل شاخييسلسلة ابوالعلا

پير و . دارد) ه ١٠٦١: م (نا امير ابوالعلا اکبرآبادي قدس سرهسيداز حضرت 
 ايشان امير سيد عبداالله اکبرآبادي بودند و ايشان نا عمسيدمرشد حضرت 

طوري که امير سيد عبداالله عن حضرت خواجة   بهدنسبت نقشبنديه داشتن
الدين عبيداالله  محمد يحيي عن حضرت خواجة عبدالحق عن خواجة ناصر

عن حضرت ) ه ٨٥١: م(خي احرار عن حضرت خواجة مولانا يعقوب چر
  .خواجة بهاءالدين نقشبند قدس اسرارهم

حضرت مخدوم منعم . سلسلة ابوالعلاييه در بهار ترويج فراوان يافت
ت در صوبة بهار از ييابوالعلا.  در بهار آمدند و سکونت پذيرفتندرحپاکباز

, الدين عشق شان حضرت رکن همين شيخ بزرگ منتشر شد و از خلفاي
مولانا حسن رضا و , حضرت غلام حسين داناپوري, حسن عليمخدوم 

االله اسرارهم مشهوراند که در ساير بهار و بنگاله   صوفي محمد دايم قدس
  .اند منابيع فيوض بوده

 سلسلة شطّاريه .٩

مؤسس اين . گويند مي اين سلسله را در ايران و روم عشقيه و بسطاميه هم 
: م(الدين النوري البخاري  يخ حسامسلسله حضرت شيخ عبداالله شطّار بن ش

الشيوخ بودند و سلسلة ارادت از حضرت  اند که از اولاد شيخ) ه ٨٠٩
شيخ عبداالله شطّار . قدس سره داشتند) ه ٢٦١: م (رحخواجة بايزيد بسطامي

 مرکز اساسي اين. مريد حضرت شيخ محمد بن عارف فاريابي العشقي بودند
مشخّصات اساسي اين سلسله ازين . جاوه استسوماترا و ,  هندوستانسلسله
  :باشد قرار مي
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 که  استتوحيد در اين, نگويد, آدمي بايد چيزي جز من منم”
يکي را بگويد و يکي را , يکي را ببيند, شخص يکي را بشناسد

من ”کند بايد بگويد  آن صوفي که از اين مسلک متابعت مي, بشنود
  .١“و شريک ندارم“ يک هستم
 مسلک عقيده ندارند که روح حيواني مانعي در راه وصول پيروان اين

خدا  خدا است بلکه طبق شرايع اسلامي اعتقاد دارند که روح آدمي بايد به به
  .خدمت کند و خدا هم حاکم جهان است
 از حضرت شيخ رح علا شطّارييدر قرن نهم حضرت ابوالفيض قاض

فرزندشان حضرت ابوالفتح .  خرقة خلافت در بر گرفتندرحعبداالله شطّار
الدين اين  االله پير سرمست و مريد و خليفة شان شيخ ظهور حاجي حميديةهد

 .سلسله را در بهار توسعه دادند

 سلسلة مداريه .١٠

: م(پوري  الدين مدار هرمزي مکن مؤسس اين سلسله حضرت شيخ بديع
 رح است که عمر شريف حضرت مداردر کتاب آمده. قدس سره اند) ه ٨٣٨

پير و مرشدشان حضرت شيخ طيفور . تقريباً سه صد و نود و شش سال بود
 و پيرشان شيخ رحالدين شامي  بودند و پير و مرشدشان شيخ امينرحشامي

 و پيرشان حضرت ابوبکر صديق خليفة رسول االله رحعبداالله علم بردار مکّي
  .صلّي االله عليه وسلّم بودند

 لة قلندريهسلس .١١
الدهر قلندر  الدين مبارک غوث حضرت نجم اين سلسله منسوب است به

خصوصيت مهم سلسلة قلندريه اين است که . قدس سره) ه ٨٠٨: م(غزنوي 
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طوري  به. داردنسبت  سيدالمرسلين صلّي االله عليه وسلّم باتنها بدو واسطه 
رت مير سيد خضر  مريد و خليفه حضرحالدين قلندري غزنوي که شيخ نجم

 بوده و ايشان مريد و خليفه حضرت شيخ عبدالعزيز علمبردار بوده رحرومي
  .اند و حضرت علمبردار از غلامان محمد مصطفي صلّي االله عليه وسلّم بوده
الدين بينا  در هندوستان خليفة نامور حضرت قلندر غزنوي مخدوم قطب

  .بخشيدنددل جونپوري سلسلة قلندريه را فروغ و توسعه 

 سلسلة مولويه .١٢
الدين رومي قدس   حضرت مولانا جلالتصوفمؤسس اين مکتب فقر و 
در شهر بلخ تولّد يافت و در ه  ٦٠٤الاول سال  سره بوده که در ششم ربيع

در قونيه جهان فاني را ه  ٦٧٢الآخر سال  روز يکشبنة پنجم ماه جمادي
  .پدرود گفتند

ن مانند چشتيان اهميت خاصّي داشته وجد و سماع و رقص نزد مولويا
 شمارند و از آن تعبير جاي آوردن اين دو رسم را از جملة عبادات مي و به
ين مولويان در تصفيه باطن مانند بر اعلاوه . کنند مي» چرخش«و » دوران« به

مراکز اساسي اين , روش معمول و متداول دارندصوفيه هاي  تمام فرقه
  . دمشق و شام استترکيه و ةيقونسلسله در 

طور معلّم  سلسلة مولويه در هندوستان پراگنده نشد ولي مثنوي شريف به
رساني روحاني مولانا  روحاني در هر خانقاه و مدرسه جاي گرفت و فيض

  :عام شد
  هست قرآن در زبان پهلوي       مثنـوي مـولــوي معنـوي  

 سلسلة خلوتيه .١٣
.  مشهور گرديدرحسلسلة خلوتيه از نسبت حضرت شيخ محمد خلوتي

 ولي تراش فيض يافتند و در الدين کبريٰ  از حضرت نجمرححضرت خلوتي
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شان تا دوازده سال تعليم و حقيقت را فراگرفتند ولي رفته رفته اين سلسله  خانقاه
 .هاي مخصوص محدود شد و حالا سراغي ازين در دست نيست حلقه به

 اللّهيه سلسلة نعمت .١٤
ادريه و يافعيه سرچشمه گرفته و پيروانش فقط در هاي ق اين سلسله از سلسله

مؤسس اين سلسلة مشهور حضرت شيخ امير نورالدين . ايران هستند
در حلب متولّد شدند و ه  ٧٣٠ بوده که در سال رحاالله ولي کرماني نعمت

االله  در جوار مقبرة شاه نعمت. جهان باقي شتافتند در ماهان بهه  ٨٣٤سال  به
اللّهي و از پيروان اين سلسله در  ي است که درويشان نعمتدر ماهان خانقاه
  .کنند آنجا اقامت مي

  :در کتاب آمده است که
و جمعي ) هند(رخ پسر تيمور و احمد شاه بهمن پادشاه دکن  شاه”

 .١“حضرتش ارادت داشتند از امرا و دانشمندان آن عهد به

 سلسلة مغربيه .١٥
اين سلسله را ) ه ٥٩٠: م(الکبير ابومدين شعيب المغربي  حضرت شيخ
 رضالدين ابن عربي  ايشان پير و مرشد حضرت شيخ اکبر محي. تأسيس کردند

حضرت شيخ احمد . اندرضو خود مريد و خليفه ابو يعزّا حضرت مسعود
 رححضرت علي شاذلي تونسي.  يکي از مشايخ همين سلسله بودندرحغزالي

 .اين سلسله را توسعه دادند

 سلسلة شاذليه .١٦
اي است از سلسلة مغربيه و مؤسس اين  سلسله چنانکه نوشته شد شاخهاين 

امام طريقت ) ه  ٦٥٦: م(حضرت شيخ ابوالحسن علي شاذلي قدس سره 
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ترکيه شمالي , اپيروان اين مکتب در افريق. اند»البحر حزب«شاذليه و صاحب 
 ممنوع است و صوفيان متعلّق  گریيدرين سلسله تکد. ي هستندنو روما

 . بايستي خودشان امرارِ معاش کنندسلسله اين  به

 سلسلة طيفوريه .١٧
العارفين شيخ طيفور بايزيد بسطامي قدس االله  مؤسس سلسلة طيفوريه سلطان

فيضان . درين سلسله سکر و غلبه اساس تعليم است. اند) ه ٢٦١: م(سره 
ه و در صوبة بهار حضرت سيد رسيدهندوستان هم  سلسلة طيفوريه به

  . داراي نسبت قوي اين سلسله بودندرحاالله قادري فيروزپوري نعمت

 سلسلة خضريه .١٨

 لتحيةا  عليهناسبت حضرت خواجة ابوالعباس خضرم سلسلة خضريه به
الدين جهانيان جهان  حضرت مخدوم سيد جلال. والسلام ناميده شده است

حضرت . روند شمار مي از مشايخ همين سلسله به) ه ٧٨٥: م (رحگشت
 مستفيض شدند و ع از حضرت ابوالعباس خضررحانيان جهان گشتجه

وسلّم و آله  االله صلّي االله عليه  خواجة خضر از سيدنا مولانا محمد رسول
  .فيض گرفتند

 سلسلة رفاعيه .١٩
سلسلة رفاعيه در قرن ششم توسط حضرت شيخ ابوالعباس احمد کبير 

و مجاز شيخ حضرت رفاعي مريد . تأسيس شد) ه ٥٧٨: م (رحرفاعي
ها نام حضرت  چهار واسطه پيش از ايشان به.  بودندرحابوالفضل بن کامخ
صوفيان رفاعيه شغف از سماع دارند و در حجاز .  استرحشيخ ابوبکر شبلي
  .اند و شام پراگنده شده
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 سيهووسلسلة طا .٢٠
شيخ ابوالخير اقبال الملقّب من رسول الثّقلين  اين سلسله منسوب است به

ايشان مريد و مجاز حضرت شيخ . الحرمين سووطا  به والسلامةعليه الصّلا
 مريد و مجاز سيدالطّايفه حضرت رحو شيخ ابوالحسن, رحابوالحسن السيرواني

  .بودند) ه ٢٩٧: م(جنيد بغدادي قدس سره 

 سلسلة منعميه مهيمنيه .٢١

 اين سلسله رححضرت شيخ ابوالفضايل بن عبدالمنعم و مجاز شيخ ابوالفتح
شيخ ابوالفتح مريد و مجاز حضرت شيخ ابوسعيد بن . سيس کردندرا تأ
اللمع ابوالنّصر سراج از مشايخ همين سلسله  صاحب کتاب.  بودندرحالخير ابي

  .مشهوراند
يه هم در صوبه بهار از نسبت حاضر بارگاه لولاک يسلسلة ابوالعلا

ه شد و يه منعميه ناميديحضرت مخدوم منعم پاک قدس سره سلسلة ابوالعلا
  .اين سلسله در ساير هند رايج گشت

 سلسلة اويسيه .٢٢
) ه  ٣٧: م (رضالعشّاق خواجة اويس قرني حضرت امام در کتب اين سلسله به

اند زيرا که  منسوب است مگر مشايخ کرام دربارة اين سلسله اختلاف نموده
 لقاي ظاهري از رسول مقبول صلّي االله عليه وسلّم رضحضرت اويس قرني

اکثر . ت اهميتي بسيار داردند ولي در هر سلسلة طريقت اويسيداشت نمي
گويند که اين صورتي از بيعت  دانند بل مي ت را سلسله نميمشايخ اويسي

ه بيعت گرفتن است چنانکه رسول مقبول صلّي االله عليه وسلّم در صلح حديبي
 گرفتند که ايشان در حضور رسول مقبول صلّي رضحضرت عثمان ذوالنّورين

ت االله عليه وسلّم موجود نبودند يعني بيعت کساني در غيبت او گرفتن اويسي
  .ها دارد است و اين هم شرط
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  :نويسند  ميرحشيخ عبدالرحمن چشتي»  مداريةآمر«صاحب 
 »اشرفي لطايف«حضرت مير اشرف جهانگير سمناني قدس سره نيز در ”

يخ فرمايند که در يک سفر مکّه  معظّمه من و حضرت ش مي
مدار يکجا رفاقت داشتيم و بعضي علوم  شاه الدين المشهور به بديع

دانست و اويسي مشرب  نوادر مثل آن برگزيدة الهي ديگري نمي
اين , ظاهر پير و مرشد محتاج نبود بود از باطن تربيت يافته به

حضرت خواجه نظامي … القدر است غايت عظيم ه بهاويسيمشرب 
 هم درين مشرب رحفظ شيرازي و حضرت خواجة حارحگنجوي
اند در ميان  ذکر شدهسواي چهارده خانواده که …  بودندهاويسي

 رضخواجة اويس قرني شيخ کبار يک خانوادة اويسي است که به
الطّريقت حضرت شيخ فريدالدين عطّار  شيخ. منسوب گشته است

ن  باشند که ايشا و جلّزّع االله ءگويد که قومي از اوليا قدس سره مي
گويند که ايشان را  را مشايخ طريقت و کبراي حقيقت اويسيان مي

پيران احتياج نبود زيرا که حضرت رسالت پناه صلّي االله  در ظاهر به
دهد  عليه وسلّم ايشان را در حجرة عنايت خويش پرورش مي

غايت  واسطة غيري چنانکه اويس را داده رضي االله عنه اين به بي
ذلک که رونمايد  هنجا رسانند و اين دولت بست تا کرا اي رتبه عالي

  .١“فضل االله يؤتيه من يشاء
متعدد است و در ساير عالم صوفيه مختصر اين که طبقات و سلاسل 

بيش از  تعدادش به. سلسله در سلسله و شاخ در شاخ پراگنده شده است
هاي اساسي و مهمتر بيش از آن نيست که اينجا  رسد ولي سلسله  مي١٧٥
  .کر آمده استذ به
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  نه حسنش غايتي دارد نه سعدي را سخن پايان
  بميرد تشـنه مستسقي و دريـا همـچنان بـاقـي

  مذهب و مسلکِ عارفان) ج(
  تسبيح و سجاده و دلق نيست       به  جز خدمتِ خلق نيست      به تصوف

  سعدي                               
بشناسد و خدارا ش را تعليم همه اديان و ملل اين است که انسان خود

ماسوي االله فاني است . داني را تکامل بدهدبداند و رشتة خودشناسي و خدا
عالم و هرچه که در عالم است خلق شده است و آدمي . و االله باقي

سبب و غايت تخليق .  االله علي الارضخليفةالمخلوقات است بلکه  اشرف
tΒuρ àMø)n=yz £Åg$ :آدم عبادت الهي بوده است ø: $# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9عبادت  ١

θ#) خدا را راضي کردن است و رمز عبادت در ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§�9$#٢ 
Β Æì بلکه در ÏÜãƒ tΑθ ß™§�9$# ô‰s)sù tí$sÛ r& ©!$#بدون عشق و  اطاعت رسول. باشد ٣
 .ö≅è% βÎ) óΟçFΖä :فرمايد خداوند قدوس مي. نامقبول است,  خدا و رسولمحبت

tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3ö7 Î6ósãƒ ª!$#در هر مذهب از خدا واصل شدن منظور  ٤
جسم را فنا کردن و روح را از سرچشمة اصلي و باقي . باشد و مقصود مي

  . آشنا کردن تعليم اساسي هر کيش و روش روحاني است
ها و  روش   باارود نگارنده ر  اسلامي ميتصوفاز آنجا که بحثي تنها در 

انة مذاهب ديگر هيچ سروکاري نيست الّا اين که ضمناً در تصوفاعتقادهاي م
هاي صوفيانه و نظريات عارفانه که در بين اديان مختلف مماثلت  تطابق عمل
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  .ذکر رفته است به, دارد
 محبت اسلام را بر اساس عشق و تصوفترين عامل قوي که  بزرگ

زيرا همين که عارف خدا را , تِ وجود بودوحد عقيده به, استوار ساخت
يعني جز , حقيقت ساري در همة اشيا شمرد و ماسوي االله را عدم دانست

  :خدا چيزي نديد و قائل شد
  اي جمله معشوق است و عاشق پرده

  اي زنده معشوق است و عـاشق مرده
ورزد و مسلک و مذهب او صلح کل و  هر چيزي عشق مي هنسبت ب

  :گويند  ميرحشيخ سعدي شيرازي, شود جودات ميهمة مو  بهمحبت
  جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست به

  عـاشقم بر همه عـالم که همه عالم ازوست
تر و بالاتر از عشقي  وسيع, ولي عالم محبت و عشق خواص صوفيه

همه عالم ”زيرا فرق است بين معشوقي که , است که سعدي فرموده
در دو گروه صوفيه از اين رو . “ه عالم اوستهم”و معشوقي که “ ازوست
همه عالم ”زيرا که , گويند“ وجودي”و دوم را “ شهودي”يکي را , هستند
وحدت وجود چنانکه “ همه عالم اوست”وحدت شهود است و “ ازوست
  :نويسند ست و دوم ميي در لايحة برح نورالدين عبدالرحمان جاميتحضر

  اوستهمسايه و همنشين و همره همه 
  در دلـق گدا و اطلس شـه همه اوسـت

  در انجـمن فـرق و نهـانـخـانـة جـمع
  بـاالله همه اوسـت ثم بـاالله همه اوسـت

فترين مکاتب فکر و فلسفه در  اين دو مهمباشد و هر دو از   ميتصو
ذات حق را شرح و وضوح   بااين ذات باري تعالي و ربط مخلوقات

  .گويند هم مي» توحيد ظلي«و » توحيد عيني«ها را از لحاظ مطالب اين. دهد مي



  ٩١ / دومفصل 

صوفي بزرگ و برجستة هندي حضرت غوث علي شاه قلندر قدس سره 
اند که  در کتاب خودشان فرق بين اين دو فلسفه را بدين طور توضيح نموده

وجود يعني هستي حقيقي واحد است ولي اين وجود دو رخ دارد يکي 
: مرتبة جان است  که براي جمله عالم بهيکي نور است. ظاهر و يکي باطن

ª!$# â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρپرتوي از  همين نور وجود ظاهر است که در . ١
اصل هر اسم و صفت و فعل که در علم . آيد نظر مي صورت ممکنات به

ظاهر باشد همين وصف باطن است و حقيقت کثرت وحدت صرف است 
از اين رو همه در کاينات تجلّيات . ا استمانند حقيقت امواج که عين دري

و وجود اين کثرت اعتباري . سبحان الّذي خلق الاشياء وهو عينها, باشد حق مي
  .الحق محسوس و الخلق معقول, از همين وحدتِ حقيقي است

ــا   گم ذات من اسـت در صـفاتم        ــستي مـ ــد هـ ــشـ   اتمتعينـ
  ــاتـماســرارِ وجــود کـايـن    کس را چه خبر ز سر مـا هـست   

نويسند که وجود کاينات و ظهور صفات  الشهود مي دربارة وحدت
باشد از ذات و صفات واحد مطلق که در عدم  مختلفه ظل و عکس مي
شود و اين ظلّ عين صاحب ظل نيست بلکه مثالي  منعکس و تجلّي ريز مي

  :تسمحض ا
  عکس يار است که دارد همه جا جلوه حزين

  سـت ايجـاد يـکـيچـهره پـرداز در آييـنـة 
افتد که در بين اين دو  بدين شرح و وضوح خواننده در اشتباه مي

 هر دو از اين معني تضاد قعةًنظريات بزرگ فرقي و تفاوتي نيست مگر وا
  .ي بوده استندارد و ترجمانِ رجحاناتِ مختلفِ نفسا

وحدتِ » فلسفة فقرا«نواب سر احمد حسين نظام جنگ بهادر در کتاب 
  :اند  وحدتِ شهود را توسط نقشة زير متفاوت نمودهوجود و
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  )هو الکل (الوجود وحدت
  همه اوست يا اندر همه اوست: نظريه

  .سکون مايل به: رجحان
  مخلوق از خالق جدا نيست

  موجها عين درياست
  وصل

  من کيستم؟ اناالحق: اعتقاد
  عارف

  )هو الهادي( الشّهود وحدت
  همه از اوست: نظريه
  جوش همايل ب: رجحان

  من  بااو و او  بامن
  

  عشق
  من کيستم؟ انا عبده: اعتقاد

  عاشق
نام خواجه حسن نظامي  اي به  در نامهرحعلّامه محمد اقبال لاهوري

  :نويسد  ميرحدهلوي
اند  حضرت مجدد الف ثاني در مکتوبات خودشان بحثي فرموده”

عين » گسستن«نزدشان . »پيوستن«خوب است يا » گسستن«آيا 
چون …  ايرانيتصوفرهبانيت يا خالصاً » پيوستن«است و  اسلام

من عرض . سرافراز فرموده» سرالوصال«خطاب   را بهآن جناب
همين امتياز که مجدد . بخوانيد» سرالفراق«ساختم که مرا بايد  مي

  .١“اند در آن وقت هم در ذهن ما بوده الف ثاني کرده
روان بسيار داشته و استحکام ها در هر قرن معتقدان و پي اين دو نظريه

شمرند و  وجود مي  را امام مسلک وحدترحابن عربي.  است اساسي گرفته
ولي در حقيقت , گويند  را سرخيل روش وحدت شهود ميرحمجدد الف ثاني

اين هم نبايد پنداشت که . تواند هر دو را ضد و خلافِ يکديگر گفت نمي
ماً ولز يديگرکي حق است هر دو مکاتب فکر يکجا نخواهد شد و اگر ي

  .استباطل 
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مناست و  آيد و به مي تحت مقتضيات حالات رجحانات مختلفه بر
گاهي رهنماي سرالوصال را افتد گهي . پذيرد  صورت مي اقتضاموزوني

در ) ه ١١٧٦: م (رحاالله محدث دهلوي شاه ولي. سرالفراق را حاصل شود
نام  اي به د و در نامهآهنگي وحدت وجود و وحدت شهود سعي نمودن هم

اسمعيل آفندي نظريات مختلف شيخ اکبر ابن عربي و شيخ مجدد الف ثاني 
ند که يکي از آن اصول اخذ و انجذاب ا شاه صاحب ديده. اند را تطبيق داده

صوفيان وجودي يکرنگي و مشابهت را . دارد و دوم فلسفة تطهير و تزکيه
 ةالقضا عين. آرند نظر مي را بهنگاه کنند و فلسفيانِ شهودي اختلافات 

 و غيره از رحداراشکوه, رحرومي, رحغزالي, رح ابن عربيرحهمداني
, رحگزينند ولي ابن تيميه ها را بر مي نوافلاطونيت و فلسفة هندوي خوبي

, رحالدين احمد سمناني شيخ علاؤالدوله ابوالمکارم رکن, رحمجدد الف ثاني
 و در عصر جديد شاعر معروف محمد حرزيب عالمگير پادشاه هند اورنگ

اقبال و غيره اين زرهاي فلسفيانه را بر محک شريعت و دستور اسلامي زدند 
  . تلف شود،تا چيزي که بر عيار سختِ شرعي نباشد

ظاهر است اگر گروه اول وجوديان از ميان برود نشو و نماي فلسفه و 
گردد و  يم تاريک ذهن خانة آدمي تنگ و, شود يمخيالات اسلاميه درهم 

و چون طبقة دوم , وسعت فکري و کار انديشيدن و سنجيدن را تعطّل بگيرد
يعني شهوديان از کار بروند هر رطب و يابس بلکه معتقدات مضر و ملحدانه 

چنانچه اين امر موردِ توجه است که . فتاي در مذهب ممزوج خواهد
اند بلکه  کرده نيحضرت مجدد الف ثاني هم وحدت وجود را يکسر نف

  .اند مقامي از مقامات صوفيانه تحت وحدت شهود شمرده
, صوفيان اسلام عقل و دل هر دو را در نظر دارند و ذات و صفات

مرگ و زيست را مورد توجيهات , جبر و قدر, خير و شر, وجود و عدم
کنند و  شان را از آيات قرآني توثيق مي ند و افکار عرفانيده يقرار مبيشتري 
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در مسايل عرفاني اين کنجکاوي و توضيح منطقيانة . رسانند حکام مياست
هاي فلسفيان  باشد در برابر سعي صوفيان بسيار قوي و مدلّل و استوار مي

يک جاي جمع آورند و  اضداد را بهصوفيه . مکاتب ديگر و غير اسلاميه
  :سزد ايشان را اين هنر خوب مي, دهند ذاتِ واجب نسبت مي به

  ـک چـيز و اثبـاتـش رواسـتنفي آن ي
  چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست

مسئلة ذات و صفات يا مسئلة وحدت و کثرت در نزد صوفيان و 
ها  طبقة عارفان در حلّ اين عقده. فلسفيان از ابتدا قابل غور بوده است

حضرت شيخ ابوسعيد . کنجکاوي و دلبستگي زياد نمودند و کامياب شدند
  :ندگوي  ميرحالخير ابي

جوييم  اکنون خود را مي, يافتيم و گاه نه  گاه مي،جستيم حق را مي”
  :همه او شديم و همه اوست, يابيم نمي
  که چون اين چنين و چرا آنچنـان         چـون و چـرا در شـدم سـاليان      به

  ١بيداري آسان ترش گـشت درد      هب  چو از خواب بيدار شد خفته مـرد  
  :سرايند ه خوب مي چرحالدين عبدالرحمن جامي حضرت نور

  يک نقطه الف گشت و الف گشت حروف       
ــه  ــف ب ــي ال ــام موصــوف در هــر حرف   ن

  سـخن   چون حرف مرکّب شـده آمـده بـه        
  ست سخن نقطه درون چون مظروف       ظرفي

داخلاً معلوم , ذات خارجاً مخلوق است. خلق و ست در بين حق ربطي
وات خلق را از کتاب و سنّت هم آشکار است که ذ, و غير ذات حق است

تواند  ت ميوجود غيري   باظاهر و باطن حق است اول و آخر حق است
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حاله و  ت را چنين توجيه داد که ما فرض بکنيم که حق تعالي بهعيني
ذريعه صفت  بدون تعدد و تکثّر به, حدذاته بدون تبدل و تغير اوصافه و به به

موافق معلوم نمود  از اين رو به. خود ظاهر شده از صورت معلوم خود به
باشد و اعتبارات الهيه از خلق   طور وجود ظلّي مي خلق در وجود ظاهر به

  .گويند همين صداقتِ عظمي را صوفيان اسلامي تنزّلات ستّه مي, پيوسته گردد
ت داراي صداقت است نه طوري که در سابق نوشته شده است عيني به
حق . ين ذات حق استت از اين رو شي غير ذات حق نيست بلکه عغيري

.  از اعتبارات همگي خلق منزّه و سبحان استليس کمثله شيتعالي از روي 
شان چيست؟ عقل و فهم و حواس و قياس در  تلحاظ کنه و ماهي او تعالي به

زيرا که عقل و فهم و حواس و قياس , اين باب عاجز و ناکاره مانده است
, تواند شد ادراک حادث ميهمه نو پيدا و حادث است و حادثات را تنها 

  :اند  فرمودهرحچنانه حضرت جامي
ــشه در اســرار الهــي نرســد    در ذات و صفاتِ حق کماهي نرسـد         اندي
  در ذات مبـرا ز تنـاهـي نـرسـد       علمي که تناهي صفت ذاتي اوست     

  :کل الناس في ذات االله حمقاءاّلدين ابن عربي که  شيخ محي ه بقولي منسوب است
  کار کـس نشـود دام بـاز چين شـعنقا

  دست است دام را کاينجا هميشه باد به
از همين درماندگي عقل و فهم و ادراک ناگزير است که تماشاي قديم 

  .را عرفان و وصل الهي بشودصوفيه حتّي , در صورت حادث بکنند
اي که  عقيده به.  خداستيگانگيِ,  و الهيات معني وحدتتصوفدر 

خالق و مخلوق يکي هستند چنانکه امام , يقت نداردهيچ شي جز خدا حق
گويند که خداوند اراده است او در همه جا و در همه چيز   ميرحغزالي
و صوفيه همين سبب است که قسمت اعظم . باشد او منبع وجود مي, هست

خدا جمال , اند ي قرار دادهيعارفان شرايع خود را روي اساس عشق و زيبا



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان جادهس / ٩٦

  

ازين رو کسي که .  االله جميل و يحب الجمال, تاعلي و وجود مطلق اس
تخلقوا , خواهد کامل شود بايد از خدا تقليد کند و بکوشد مثل او شود مي

  .باخلاق االله
توحيد نه آنست ”: گويند مي) ه ٤٨١: م (رحخواجه عبداالله انصاري هراتي

نا في ف. “او يگانه گردي  باکه او تعالي را يگانه داني بلکه توحيد آن است که
در نظر حضرت .  شدن را منزل حقيقي جادة طريقت دانداالله و واصل باالله

 است که باطن جويندة حق کاملاً از ن مقصود از اصطلاح فنا ايرحجامي
باشد شعور نماند و فنا خود  پرتو حق منور گردد و بدانچه جز از حق مي

کِ بشر در اصل درک مقام حقيقي ايزدي از ادرا. يک حالت طبيعي گردد
خارج است و وحدت کامل که در او هيچ گونه کثرت نباشد همه چيزها 

او مدرک ولي او از احاطة ادراک بيرون است و اين وجود حقيقي يگانه را  به
  .مراتب بسيار است
 نويسند  در لايحة آخر کتاب لوايح مختصراً مگر جامع ميرححضرت جامي

يکي تجلّي عينين علمي که که حضرت حق سبحانه تعالي را دو تجلّي است 
صور اعيان  آن را فيض اقدس نيز گويند و آن ظهور حق هست بر خودش به

دوم تجلّي شهودي وجودي که فيض مقدس گفته , ثابته و استعداد آن
يکي بر باطن متوجه است که آن را عقل کل گويند و دوم بر ظاهر . شود مي

  .گردد ت ميبر صفت نفس کل که علّت مستقيم ظهور موجودا
  بشـنو سـخني مشـکل و سـري مغــلق

  اعيان ملحق د بهـهر فعل و صفت که ش
  ما ست به از يک جهت آن جمله مضاف

  ١حق وز وجه دگر جمله مضاف است به
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حاصل آنکه مذهب صوفيان و عارفان عشق و محبت است و عشق از 
و , بشريله احوال است يعني بالذّات از مواهب الهي است نه از مکاسب مج

, حال قرب, حال مراقبه, شمارند را ده گونه مي» حال«اللّمع  صاحب کتاب
حال , حال اُنس, حال شوق, حال رجا, حال خوف, )عشق(حال محبت 

  .حال مشاهده و حال يقين, اطمينان
.  استتصوفترين مباني و اصول  ترين و عالي حال محبت يکي از مهم

 پس از گذشتن از تصوفگفته شده همين در ساير طبقات صوفيان که قبلاً 
مذهب عشق و وارد افکار و آراي گوناگون   بامراحل مختلفه و اختلاط

  .دشو يممحبت 
  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما

  هـاي مـا اي طبيـب جمــله علّــت
  رومي

  گـر عشق نبـودي و غـم عشـق نبـودي
  چندين سخن نغز که گفتي؟ که شنيدي؟

  ريمحمود شبستخ يش

الانام  الاسلام مخدوم  اقتباسي از مکتوب حضرت شيخنجايجا دارد در ا
در » در حکم عشق و محبت«الدين احمد يحيي منيري قدس سره  يخ شرفش

  :باشد  ميتصوفزير نقل آيد که ترجمان مذهب حقّه اهل 
رحيم” ن ا ر لبسم االله ا بدانکه , الدين رزق االله کمال محبت برادرم شمس. حمل
بت خداوند مر بنده را و محبت بنده مر خداوند را درست است و کتاب مح

صفتي  و سنّت برين وارد است و امت را برين اجماع است که حق تعالي به
… است که دوستان او را دوست دارند و وي دوستانِ خود را دوست دارد

ايد و افز جمال معشوقي تعلّق گيرد و هر ساعتي مي محبت از اول نظر که به
نهايت رسد که ديگر زيادتي نتواند پذيرفتن  چون به, کند کمال خود طلب مي



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان جادهس / ٩٨

  

از شوايب شهوات آزاد گردد و از علايق نفساني مجرد گردد و در غايت 
دوستي از وصل و هجر و رنج و راحت و از قرب و بعد فارغ گردد و از 

اد عشق قيام مر ها بگويد و به ترک نصيب آنجا روي در تلفِ خويش نهد و به
اينجا اسم عشق پذيرد و چون اسم عشق پذيرفت از ولايت خيال و , نمايد

پس اسم عشق بر غايت , اوهام بيرون شود و از قبل انوار الهي اسم پذيرد
داند عاقل  پرستد عابد گويند و تا مي دوستي و کمال محبت رونده نهند تا مي

کند زاهد گويند و تا  راز ميشناسد عارف گويند تا از غير احت تا مي, گويند
کند مخلص گويند و تا در دوستي قدم نهد مشتاق  صدق قصد او مي به

ا براندازد خليل گويند و تا در ه گويند و چون در رضاي او جمله آفريده
چون چنان شود که فنا . گويند کند حبيب مي شهود او وجود خويش بذل مي

عاشق گويند و ,  کندويش را يکبارگي در وجود دوست تلفو بقاي خ
اند که عشق از نور شهود دوست ازلي تولّد کند مانند برقي است که  گفته

درآيد نور در ديده نهد و آواز در گوش نهد و سرعت در حرکت و اعراض 
اختيار او  از آفرينش در صفت تا اگر از عاشق کاري رود در عشق دوست بي

شق از بيان و برهان معلوم اند و ع و اين همه عبارت از عشق است که گفته
قوت فهم و بيان پيرامون سراپردة جلال او  نشود و او برتر از آن است که به

جمال حقيقت او نظر تواند کرد  ديده کشف و عيان به هکسي تواند گشت يا ب
  :اند چنانکه گفته

  مکانم پديد نيست دو کون و عشقم که در
  ستي مغـربـم کـه نشـانـم پديـد نيعنقا

  ام ـاز و غمزه هـر دوجهان صيد کـردهاز ن
  منگر بـدين کـه تير و کمانم پديد نيست

  چـون آفـتـاب بـر رخ هـر ذره ظـاهـرم
  وز غـايـت ظهـور عيـانـم پـديـد نيست



  ٩٩ / دومفصل 

  چون هرچه هست در همه عالم همين منم
  مـانند در دو عـالـم از آنـم پديد نيـست

ن و خاک بر سر پاشان جامه درا,  جوشان و خروشان باش،تا هستي
گويند که در  آنکه از عهد مصطفي صلّي االله عليه و آله وسلّم تا اکنون مي

زدگان اين حديث  ها جامه بدريد و لکن درد عاشقان و سوز مصيبت مصيبت
  :رباعي. اين است که گفت, يان نيايددر قلم مغنّ

   محکم بهةدل گفت ز عشـق تـوبـ
  ق جان مـن خرم بهـبد گفت ز عش

  گُـم بـاد دل مـن از ميان مـن و تو
  “١ بهمبدگوي ز روي هر دو گيتي ک
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  فصل سوم
   در بهارتصوفتأثير زبان فارسي در اشاعة 

  پردازي مشايخ ذوق شعري و سخنو 

  بهار قلمرو صوفية زبان فارسي در) الف(
   دارديهر سر شاخ درين باغ هواي

  ي دارديهر گلي رنگي و هر مرغ نوا
  نظيري

, امير تيمور لنگ, محمود غزنوي, الدين غوري  مانند شهابيفرمانروايان
فارسي زبان , هندوستان آمدند دين محمد بابر و غيره که از خارج بهظهيرال
زبان , ها فارسي زبان درباري و رسمي شد و تا مدت, فارسي تاً طبيع.بودند

گذشتِ   باحتي, مردم تحصيل کرده و نيز زبان شعر و ادب و مکاتبه بود
 بدين زبان فارسي را فراگرفتند و, زمان دانشجويان و شاعران و اديبان هندي

شان  هاي چنين دست دادند که در تاريخ فرهنگ و ادبيات فارسي در هند نام
  .مراتب محفوظ شده است به

گروه صوفيان و مشايخ هم در طي دوران حکومت مسلمانان بر هند و 
ن خارجي در هند آمدند و از براي تبليغ و ترويج الشکريان فاتح  بااکثر

زبان . در ساير اين کشور پراگنده شدندمذهب اسلام و تعليمات صوفيانه 
گفتند  يکديگر سخن مي  بازبان شعر فارسي  بااين افراد بزرگ فارسي بود و

 مهم هاي ها و کتاب ايشان ملفوظات و مکاتيب و رساله. نمودند يمو مکاتبه 
اند   که دربارة نکات و مسايل و فلسفة عرفاني و روحاني گذاشتهو پر استناد

 



  ١٠١ / ومسفصل 

هاي فارسي در هند چه در نثر و  کتاب. ان فارسي بوده است در زبنيبيشتر
هاي زندگي را دارا   عناوين و موضوعات مختلف شعبهنچه در نظم بيشتري

قاره موجود و  امروز درين شبه  بههاي خطّي که تا باشد و شمار نسخه يم
  .گذرد محفوظ است عجب نيست که از آنچه در ايران هست در مي

اينجا در است هند ترين  و مهمبزرگ هاي  از استانه ک بهار درازين رو 
ه صوفيان و غير صوفيان چه مصنّفهاي خطّي در نثر و شعر فارسي  نسخه

هندوان و چه مسلمانان در دسترس است و اين وظيفة دانشجويان است که 
ها ناشناخته مانده است و بدان  هاي کتابخانه ها را که در قفسه اين گنجينه

  .ندانبيرون بياورند و بشناستوجهي نشده 
هاي مختلفِ استانِ بهار سکونت ورزيدند و  صوفيان کرام که در خطّه

وجود آمد و سلسلة تدريس و ارشاد و توسعه  ها به ها و خانقاه همه جا رباط
چنانکه سابقاً نوشته شده , انه صورت پذيرفتتصوفدادن مشرب و مسلک 

 ,بيتهو شريف, امجهر شريف, آباد  عظيم,داناپور, بهار شريف, منير شريف. است
,  مظفّرپور،پور حاجي, سهسرام, بهاگلپور, گيا, نوآباده, پهلواري شريف

هاي  و عرفا بوده و مراکز سلسلهصوفيان سيوان و غيره مساکن و اماکن 
هاي  و عرفا و مشايخ در تمامي خانقاهصوفيان . استشده  شمرده تصوف

 پردازي هم داراي مقاماتِ شامخ  و سخنءانشابهار فارسي زبان بودند و در 
هاي  هاي عالمانه و فلسفيانه و ديوان ملفوظات و مکتوبات و کتاب. بودند

هاي شعري مانند  شان برخوردار از محاسن فرهنگي و صنعت اشعار فارسي
چراکه در اوايل آن روزگار شعر و نثر فارسي . آثار اهل زبان ايرانيان است

در مجالس . رسوخ کردصوفيه ها و در آثار  در خانقاهبراي ارشاد مردم 
هاي صوفيانه که  همه کتب عرفاني و منظومدر سماع و وعظ و ارشاد و 

  .کار رفته است زبان ساده و شيرين فارسي به, وجود آمد به
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برخي از آثار ارجمند و پرارزش صوفيان بهار که مورد توجه خاص و 
و صوفيان تنها  ود و اين همه مختص بهر شمار مي استناد است در زير به

  :مثلاً. باشد عرفا و مشايخ برجسته اين ديارِ هميشه بهار مي
الدين  المحقّقين مخدوم جهان شيخ شرف تصانيف و تأليفاتِ سلطان .١

  )ه ٧٨٢تا ه  ٦٦١(احمد بهاري قدس سره 

  مکتوبات
 ,ست و هشتيمکتوبات ب. ٣, مکتوبات دو صدي. ٢, مکتوبات صدي. ١
  .فوايد رکني .٤

  ملفوظات
, خوان پرنعمت. ٨, القلوب راحت. ٧, المعاني مخّ. ٦, المعاني معدن. ٥
. ١٣, المريدين مونس. ١٢, گنج لايعني. ١١, مغزالمعاني. ١٠, کنزالمعاني .٩

  .المحقّقين تابر. ١٥, الصغر ظوملف. ١٤, تحفة غيبي

  تصانيف
,  ارشادالسالکين.١٨, عقايد شرفي. ١٧, المريدين شرح آداب. ١٦
, اوراد اوسط. ٢٢, اوراد خرد. ٢١, اجوبه کاکويه. ٢٠, ارشادالطّالبين .١٩
, رسالة مکّيه .٢٦, رسالة اشارات. ٢٥, اجوبه زاهديه. ٢٤, فوايدالمريدين .٢٣
  .اوراد کلان. ٢٧

  :نويسد مي يعلّامدربارة مخدوم جهان صاحب آيين اکبري ابوالفضل 
يادگار از آن ميان ) مخدوم جهان (و فراوان تصانيف از او”

  .١“مکتوبات او در سرشکني نفس آزمون دارد
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  ١٠٣ / ومسفصل 

 دربارة همان مکتوبات حضرت رحمولانا عبدالحق محدت دهلوي
  :طرازاند  رقمرحمخدوم
او را تصانيف عالي است از جمله تصانيف او مکتوبات مشهور و ”

بسياري از آداب طريقت و اسرار , ترين تصانيف اوست لطيف
  .١“قيقت در آنجا اندراج يافتهح
 تا ٦٥٧. (رضپوش تيغ برهنه آثار ارجمند حضرت مخدوم احمد چرم .٢

  )ه ٧٧٦
  رساله در توحيد. ٢, )فارسي(ديوان . ١
  )ه  ٨٠٣: م( فردوسي رضآثار حضرت مولانا مظفّر شمس بلخي .٣

ديواني مشمول . ٣, شرح عقايد نسفي. ٢, دويست مکتوبات. ١
  .هاي فارسي غزل بر

  )ه ٨٤٤: م (رحي حضرت مخدوم حسين نوشه توحيد بلخآثار .٤
, ديوان غزليات. ٤, حضرات خمس. ٣, گنج لايخفي. ٢, مکتوبات. ١

مثنوي افتخار . ٧, مثنوي چهار درويش. ٦, مثنوي زادالمسافرين .٥
  .حسيني

  )ه ٨٥٥: م (رحآثار حضرت مخدوم حسن دائم جشن بلخي .٥
  المعاني لطايف. ٢, الاسرار کاشف. ١
  )ه  ٨٩١: م (رحر حضرت مخدوم احمد لنگر درياآثا .٦

  ديوان. ٣, ملفوظات. ٢, القلوب مونس. ١
: م (رحاثر بسيار مهم و پرارزش حضرت مخدوم شاه شعيب فردوسي .٧

  )ه ٨٢٤
  الاصفياء مناقب. ١
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار اننشين سجاده / ١٠٤

  

  )ه ٨٢٤: م (رحاثر بسيار پرارزش حضرت مخدوم شاه شعيب فردوسي .٨
در اطوار شريعت و ه  ٩٢٩ه در سال مصنّفجواهر خمسه در دو جلد . ١

  .تصوفسلوک و طريقت و 
  )ه ١١٢٨: م (رحاالله منيري فردوسي اثر حضرت شيخ هدايت .٩

  ه ١١٢٠ه در سال مصنّف, القواعد هدايت. ١
  )ه ١١٥٠ تا ١١٠٠ (رحالحق قادري پهلواروي اثر ملّا وجيه .١٠

  )تصوفدر آداب (السالکين هةنز. ١
  )ه ١٢٠٠ - ١١٢٤( رحآثار ملّا وحيدالحق ابدال پهلواروي .١١

١ .فوايد احمدي. ٤, العاشقين  عينةقر. ٣, ةزادالآخر. ٢, بهشرحِ کلمة طي  
  )ه  ١٢٥١ - ١١٧٧ (رحآثار ملّا احمدي پهلواروي .١٢

, مجموعة فتاوي. ٣, االله لغير   بهما احلّرسالة . ٢, االله  تفسير بسم. ١
  .حاشية تحرير اقليدس .٤

 - ١٠٩٨ (رحاالله قادري پهلواروي العارفين شاه محمد مجيب اثر مهم تاج .١٣
  )ه ١١٩١

   صالنّبي فضل. ١
  )ه ١٢٧١ - ١١٩١ (رحآثار مولانا شاه محمد هادي پهلواروي .١٤

حاشيه . ٣, الحکم حاشيه فصوص. ٢, ترجمة منظومة قصيدة برده. ١
  الحسابصةحاشية خلا. ٤, تهذيب

  )ه ١١٦٨: م (رحاثر گرانقدر حضرت امراالله بن منيراالله پهلواروي .١٥
   تحليل معضلات لابن عربي.١

  )ه  ١٢٢٥ - ١١٩١ (رحآثار حضرت شاه محمد ابوالحسن فرد پهلواروي .١٦
  رسايل مختلفه. ٣, دواوين. ٢,  سماع مع مزاميرزرسالة جوا. ١

 )ه  ١٢٨١ - ١٢١٨ (رحي داناپورييثر حضرت شاه محمد قاسم ابوالعلاا .١٧
  نحاتِ قاسم. ١



  ١٠٥ / ومسفصل 

   رحييچشتي ابوالعلااالله  العاشقين شاه حيات اثر پربهاي شمس .١٨
  )ه ١٢٦٣مخطوطة (العارفين حجة. ١

 - ١٢٣١ (رحآثار حضرت سيد محمد عطا حسين چشتي فاني داناپوري .١٩
  )ه ١٣١١

مثنوي سر  .٤, مثنوي سر حق. ٣, کنزالانساب. ٢, العارفين کيفيت. ١
فسانة دلپذير . ٧, )منظوم(گنجينة اوليا . ٦, السالکينقيقةد. ٥, عطا

, الشهادتينةتذکر. ١٠, دوازده مجلس. ٩,  بهار نسيم منظوم.٨, منظوم
انوار . ١٤, مشهود چشتيه. ١٣, اسرار نقشبنديه. ١٢, تذکرة امامين .١١

, المنعميه احوال. ١٧, فيض نظاميه. ١٦, لمعات فريديه. ١٥, قطبيه
  الواصلين کلمات  ١٨

  )ه ١٢٧٧ - ١١٩٥ (رحاثر مهم حضرت شاه ابوالحيوة قادري پهلواروي .٢٠
  الکرام در دو جلدةتذکر. ١
  )ه ١٢٨٧ - ١٢١٧( بهاي حضور شاه اميرالدين ظلوم فردوسي  اثر بيش .٢١

  ديوان غزليات و قصايد. ١
 - ١٢٤٨(آثار پرارزش جناب حضور شاه امين احمد ثبات فردوسي  .٢٢

  )ه ١٣٢١
, گل بهشتي. ٤, گل فردوس. ٣, الآليسلسلة. ٢, شجرات طيبات. ١

, رسالة علم نجوم. ٨, شهد و شکر. ٧, افزا تعبر. ٦, النعيمضةرو .٥
  مجموعة رباعيات. ١٠, رسالة علم رمل. ٩

  )ه ١٢٣٢ - ١١٥٦ (رحپانطآثار شاه محمد نورالحق  .٢٣
  الطّريقت انوار. ٣, دواوين غزليات. ٢, تصوفرسايل مختلفه در . ١
  )ه  ١٢٩٥ - ١٢٤٩ (رحآثار مولانا شاه محمد علي حبيب نصر پهلواروي .٢٤

, رسالة شواهدالجمعه. ٣, الات ستّهؤرسالة س. ٢,  نعمت عظميرسالة. ١
  اسوة حسنه. ٥, ديوان معجز بيان. ٤



  )پرداز مشايخ سخن( بهار اننشين سجاده / ١٠٦

  

  )ه ١٢٣٤ - ١١٨٤ (رحآثار شاه محمد ظهورالحق ظهور پهلواروي .٢٥
فيض  .٤, فيض کبير. ٣, تسويلات الفلسفه. ٢, اعيانِ در علم منطق. ١

, صالنّبي کسب .٧, اثبات ايجادالخير عن الحق. ٦, تنويرات  .٥, صغير
, الهاميه  فيوضات .١٠, المآثم معاصم .٩ ,نواهي و اوامر .٨
  ديوان غزليات فارسي. ١٣, يدالحقيتا. ١٢ ,النصيح نصح .١١

 - ١١٩٣ (رحآثار حضرت مولانا شاه محمد ابوتراب آشنا پهلواروي .٢٦
  )ه ١٢٧٠

 .٤, رسالة حلّت نان پاؤ. ٣, رسالة تعديه بلوغ. ٢, تعليم الطّهارت. ١
  غزليات فارسي

  )ه ١٢٥٨ (: رحاثر ارجدار حضرت شاه غلام حسن چشتي بيتهومي .٢٧
  مثنوي کارستانِ عشق. ٢, ديوان حسن. ١
  )ه ١٢٥٨: م (رحپوري آثار مخدوم سيد شاه قاسم حاجي .٢٨

  مثنوي. ٢, ديوان غزليات و قصايد. ١
  )ه ١٢٢١ - ١١٩٠ (رحآثار مولانا حافظ شاه عبدالغني قادري پهلواروي .٢٩

) در منطق(العقود  حل. ٢, اطن التنزيل حل غوامص فتوحات مکّيهمو. ١
  ديوان فارسي. ٥, حواشي صدرا. ٤الورود مةرساله مغالطه عا. ٣

  )ه ١٣٠٢ - ١٢٥٤ (رحآبادي ي عظيميآثار حضرت شاه محمد يحيي ابوالعلا .٣٠
, )اکبرآبادي قدس سره(در مدحت حضرت ابوالعلا (ديوان فارسي . ١

  کنزالتواريخ. ٢
  )ه ١٣٠٤ – ١٢١٦ (رحاثر حضرت قاضي مخدوم عالم پهلواروي .٣١

  ده مجلس  بهالمجالس معروفةعمد. ١
  )ه ١٣٢٣ - ١٢٥٩ (رحآثار مولانا شاه محمد نذيرالحق فايز پهلواروي .٣٢

محاورات (قند پارس . ٣, )در طب(الشفا  مواهب. ٢, خزائن منطق. ١
  رسايل مختلف. ٥, اعجازالرمل در فن رمل. ٤, )فارسي



  ١٠٧ / ومسفصل 

  )ه ١٣٥٤ - ١٢٧٦ (رحثار مولانا قاري شاه محمد سليمان چشتي پهلوارويآ .٣٣
صوفيه الةنقر. ٣, درود و سلام. ٢ ءحواشي بر شرح ملّا جامي سه جز. ١

. ٦, عتطهير اهل بيت. ٥, التّوحيد عين. ٤, )تصوفدر اثبات مسايل (
 هاي رساله. ٨, الاشغال و الاوراد کتاب. ٧, الحرمين و فلاح دارين برکات
  غزليات فارسي. ٩, مختلفه

حاصل آنکه اين ديار بهار هميشه بهار در هر عصر پس از قرن ششم 
گويان بوده است چنانکه از آٍثار پرارزش در نثر و نظم  رشک فارسي يهجر

شود آوازة شعر و سخن فارسي در بهار چنان بالا گرفت  فارسي هويدا مي
پذير  اقامت) بهار(آباد  ران در عظيماي از شعراي اي که در قرن يازدهم عده

 مرزا صادق اصفهاني در کتاب صبح صادق از گردآمدنِ کليم گفتة به, شدند
مرزا , محمد معزّالدين يزدي, محمد حسين قزويني, نادم گيلاني, عارف

, مرزا يحيي قمي و غيره که همه از خاک پاک ايران بودند, قاسم امامي
حزين لاهيجاني و سنجر . شد ن زمين معلوم مياي از ايرا آباد خطّه عظيم

گويان بهار  کاشاني هم در بهار مدتي رحل اقامت گشاده و از شعراي فارسي
  .اند محظوظ شده

در ادوار مهم و ارزنده از اواسط قرن هفتم تا قرن سيزدهم هجري مراکز 
, آرهها نبود بلکه در شهرهاي ديگر از قبيل  خانقاه ادبي فارسي فقط منحصر به

پور و غيره مراکز مهم ادب فارسي تشکيل يافت و وجود  حاجي, مونگير, گيا
  .همين مراکز وسيلة ظهور شاعران و نويسندگان هندوان هم شد

  سـر از ايـن قصّه نظيري نـه بيـارد بيـرون
  سخن گشت و ورق برهم زد اگر عمري به



  )پرداز مشايخ سخن( بهار اننشين سجاده / ١٠٨

  

  نفوذ و تأثير شعر و موسيقي در قلب و روح) ب(
   حافظگفتة به عجب گر در آسمان نه

  رقص آورد مسيحا را سرود زهره به
ها آمده است که چون حضرت محمد رسول االله صلّي االله عليه  در کتاب

, هجرت نمودند و داخل مدينه منوره شدند و آله وسلّم از مکّه معظّمه رو به
اشتياق   باهاي خانه آمدند و فرط مسرت و شادماني روي سقف زنان عرب به

  :سرودند حبانه مي  اشعار زير را بهصار رسولديد
  وجبت شکر علينا ما دعا الله داع  طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

زدند و در استقبال آن  ي دف ميشادازدياد   قبيلة بنونجار بهانو دختر
  :مثلاً. خواندند  اشعار ميصسرور

  ياحبذا محمداً مـن جـار       النجار نحن جوار من بني  
ــااي ــوثُ فينـ ــا المبعـ ــاع    هـ ــالامر المط ــت ب   جئ

اند که   روايتي نقل کردهرحاللّمع حضرت ابوالنصر سراج صاحب کتاب
 رضشه صديقهيالمؤمنين حضرت عا  در روز عيدالفطر در بيت امصرسول الله
 و رض حضرت بلالرضشهي حضرت عارضحضرت ابوبکر  باشنيدند اشعار مي

. اج بدين طور سند جوازِ سماع و غنا آوردهابوالنّصر سر. رضديگر صحابيان
ها  مانند چشتيان و فردوسيان و مولويصوفيه اي از رهبران  از اين رو عده

خوانند و ساز  طوري که چند خواننده آواز مي اند به موسيقي را رواج داده
شدت تحت تأثير معني آن قرار   صوفيان بهگريدنوازند در حالي که  مي
  .کنند ي ميشادد و گيرند و وج مي

ها و  در نزد علماي ظاهر غنا و موسيقي حرام است ولي بسيار رساله
مثلاً در . احاديث شده است ها در بابِ موسيقي برخوردار حلّت آن به کتاب
 از عسکر حلبي حنفي قادري شاگرد »راحت الجام في شجرة الانغام« کتاب

هاي برخي از   و نامسخناني از فارابي آمده است, مصطفي آفندي البابي



  ١٠٩ / ومسفصل 

موسيقي دوستان و موسيقارانِ دوران خلافت اسلامي و اصطلاحات فارسي 
فتواي » ايقاع«بيشترش دربارة نغم است و در پايان در . در آن في آوان است

  :شود نهرواني بدينگونه ديده مي
 قول الائمه الاعلام في سماع ما: الدين نهرواني مفتي مکّه مسئل قطب”

: طربة هل هو مباح فيتبع ام هي حرام فتترک و تمتنع فاجاب اقوللات الماي
قدحرمها من لي يعترض عليه لصدق مقاله و اباحها لمن لاينکر عليه لقوة حاله 
فمن في قلبه من نورالحقيقت فليتقدم و الّا ترکه عما ي الشرع احري 

  .١“والسلام واالله اعلم
ي کرام که در فن موسيقي خواجة جعفر سمرقندي قانوني خواجة فضلا

در رسالة خود . حصّه خود را دارند و قبر مبارکش در سمرقند واقع است
  :کنند  را نقل ميرحابيات مولانا جامي

  داني صداي چنگ و عود چيست مي
  انـت حسـبـي انـت کافـي يـاودود

  نيسـت در افســردگان ذوق سـماع
  سـت ايـن سـرور هورنه عالم را گرفت

شعري از حضرت امير » السرودتحفة«چنگي خاقاني در درويش علي 
آورد که موسيقي شريف  خسرو دهلوي يکي از عرفاي بزرگ روزگار مي

بي سخني درست » هون و هنا هون«تر چه سرود  است ولي از شعر پايين
الجمله  نويسد که في  ميصنيست و در پايان کتاب در بيان احاديث آن سرور

  .اع اصوات خوب و نغمات مرغوب و دفدلالت دارد بر جواز استم
اي از مشاهير صوفيان بزرگ از موسيقي  آيد که عده از مطالعة کتب برمي

 رحداشتند مثلاً شيخ بهلول دانا اشتغال و در اين فن درک خاصه و کمال مي
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار اننشين سجاده / ١١٠

  

شيخ شمس ربابي که پاکيزة روزگار , پسر شيخ بوبکر رباني قاضي و مفتي
, مولانا سعيد سازنده, وب ابوالبرکت مشهديمير خواجة اي, بوده سحرخيز

 سجعي رض و امامانرض و چهار يارصمولانا برابر قلندر که در ستايش پيامبر
 نقّاشي و دايرة علم ادوار مصنّفمولانا حسين گربه , ساخته در آهنگ راست

الدين دواني  مولانا جلال, خواجة ابوالحي مصور, المعقول و المنقول و جامع
الدين  نجم, خواجه عبدالقادر بن عبدالرحمن مراغي, لاق جلاليصاحبِ اخ

,  خواجة حسن نثاري شاگرد کوکبيرحکوکبي شاگرد مولانا جامي
 مجلّه في مصنّفاالله المؤمن الشيرواني   مولانا فتحالمتأخّرين افضل
الحان و آبروي موسيقاران  قارة هند طوطي خوش الموسيقي و در شبه علم

 که اين همه در معرفت و طريقت کملا و رحو دهلويحضرت امير خسر
  .فضلاي روزگار بودند

هر زمان موجب نشاط روحاني و سبب حاصل آنکه موسيقي را در 
الدين کوکبي   در رسالة موسيقي مولانا نجم.اند کارهاي عرفاني شمرده شودگ
نغم و اند که فعاليت موسيقي و  نام عبيداالله خان بيتي در بحر طويل آورده به

 چنانکه در ذيل مصرعي نقل ،اثر اندازيش بر قلب و روح مطرح شده است
  :شود مي

يادش  ساز طرب کرده به مطربِ زمزمة پردة قانون شبستان سخن”
قشون راست کند  نوا دود کند شعلة آهش به مقامي که دوگاهش به به

اصولي که شود  پردة مضراب بم و زير ره بست و گشادش به
رقص آمده از شوق نوايش ز جگر  ايش دل عشاق بهنثگر بزم  نغمه

فسون  سرود عجم آيد به کاوي آن صوت ترنّم غزل ناله سرايد به
زنجير جنون اثر ناله  شعبده سازد دل خارا بگذارد که از آن خفته به

 ني شعله فروزد جگر عود بسوزد غيچک از آه حزينش شده به
 صدا اوج نمايد اثر دهد ار شوق درد قرينش قد چنگ دو تا مي  با



  ١١١ / ومسفصل 

عکس رخ برق جنون از دل سنگين و کشد جذبة شوقش ز دل 
  .١“غمزدگان تن تنة نالة افغان نوا را

چون مذهب صوفي عشق و ماية او ذوق و احساس است کلامش رقيق 
 مانند نغمات دلکش تصوفاين است که زبان , شود و لطيف و مؤثّر مي

گويند که معني جان است و  آهنگ و دلپذير شده است مي موسيقي خوش
در ادبيات اعم از نظم يا نثر دو . معني اندام است و لفظ لباس, لفظ جسم

چگونگي الفاظ نيز در مقام . يايچيز بايد ملحوظ شود يکي لفظي ديگر معن
نوبت خود يک  خود بسيار مهم است و طنطنة الفاظ و خوش آهنگي نيز به

 و ترکيب موزون و متناسب آنها يک نوع تأثير خاصّي دارد و انتخاب الفاظ
آهنگ  آورد بيشتري کلام موزون به وجود مي نوازي به قسم موسيقي گوش

سازد و انقلابي  يمبخشد بلکه شنونده را مسحور  موسيقي تأثير عميق مي
 اشعار خواندن رودکي سمرقندي مثلاً. نمايد عظيم در باطن يا در ظاهر مي

, مرو اقامتي طويل داشته حمد ساماني که بهبر چنگ در حضور امير نصر بن ا
. سوي وطن خويش بلخ مشهور است و کوچ کردن او بدون هيچ تأخير به

نواخت اشعار غزل رودکي   رودکي صداي خوش داشت و بربط خوب مي
  :شود در آن هنگام سروده نقل مي

ــي     بــوي جــوي موليــان آيــد همــي ــد هم ــان آي ــار مهرب ــاد ي   ي
ــو  ــگ آم ــتي وري ــاي   درش ــي    آنه ــد هم ــان آي ــايم پرني ــر پ   زي
ــاآب جيحــون ــاوري  ب   خنگ ما را تـا ميـان آيـد همـي             همــه پهن

  ميـر ســويت ميهمــان آيــد همــي   يزاي بخارا شـاد بـاش و شـاد          
ــي   مير مـاه اسـت و بخـارا آسـمان          ــد هم ــاه ســوي آســمان آي   م
  سـرو سـوي بوسـتان آيـد همـي       مير سرو اسـت و بخـارا بوسـتان        
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار اننشين سجاده / ١١٢

  

  :نويسد سمرقندي مينظامي عروضي 
امير چنان منفعل گشت که از تخت , رسيدچون رودکي بدين بيت ”

بخارا  موزه پاي در رکاب خنگ نوبتي آورد و روي به فرودآمد و بي
و , نهاد چنانکه رانين و موزه تا دو فرسنگ در پي امير بردند بروند

  .١“ترد و عنان تا بخارا هيچ باز نگرفآن جا در پاي ک
اند که تأثير موسيقي و نغمات موزون  و افلاطون معتقد بودهفيثاغورث 

در انسان از آن جهت است که يادگارهاي خوش موزون حرکات آسماني را 
ايم در روح ما  آن معتاد بوده شنيده و به که در عالم ذر و عالم قبل از تولّد مي

ا شود اين معني که قبل از آنکه روح ما از خداوند جد به, انگيزاند بر مي
واسطة آنکه آن  ايم و موسيقي به آن معتاد بوده شنيده و به نغمات آسماني مي

آورد و همين عقيده است  وجد مي کند ما را به يادگارهاي گذشته را بيدار مي
  .شود هاي عرفا مخصوصاً اشعار آنها ديده مي که در گفته
ية نفس و تصفية قلب و پاک کردن روح زک و عرفا که در تنصوفيا

گيرند و از  دارند در نغمات و موسيقي حظ بسيار مي رياضت شاقّه بر مي
طوري که اشعار عارفانه در حالات مخصوص قلب و  روند به خود مي
  .گرداند جنباند و از سرچشمة جمال ازلي پيوسته مي شان را مي روح

  مـن مست خـراباتم کانجـا قدح و مي نِه
  صد سوز سماع آنجا ليکن ز دف و ني نِه

  ي مشايخيسرا ذوقِ شعري و سخن) ج(
  هزار رنگ درين کارخانه در کار است

  همه نکـو بستند, مگير خـورده نظيري
نويسندة خوب و شاعر مرغوب قرن ششم هجري نظامي عروضي 
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  ١١٣ / ومسفصل 

در ماهيت علم شعر ”چهار مقاله  النوادر معروف به سمرقندي در کتابش مجمع
  :اينچنين نوشته است“ و صلاحيت شاعر

ري صناعتي است که شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات شاع”
موهومه کند و التسام قياسات منتجه بر آن وجه که معني خُرد را 

و نيکو را خلعت زشت , بزرگ گرداند و معني بزرگ را خرد
هاي  ايهام قوت و به, بازنمايد و زشت را در صورت نيکو جلوه کند

يهام طباع را انقباضي و تا بدان ا, غضباني و شهواني را برانيگزد
  .١“و امور عظّام را در نظام عالم سبب شود, انبساطي بود

تلاوت  اغلب که پيش از نوشتن اين عبارت نظامي عروضي مشرف به
 االله تعالي فرموده ةالشعراء شده بود که در آيات کريمة آخرين اين سورةسور
  :است

 â !#t�yè’±9$#uρ ãΝ ßγãèÎ7 ®Ktƒ tβ…ãρ$tóø9$# ∩⊄⊄⊆∪ óΟs9r& t�s? öΝßγ̄Ρr& ’ Îû Èe≅à2 7Š#uρ tβθßϑ‹ Îγtƒ ∩⊄⊄∈∪ 
öΝ åκ̈Ξr& uρ šχθä9θ à)tƒ $tΒ Ÿω šχθè=yèøÿtƒ ∩⊄⊄∉∪ �ωÎ) t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# 

(#ρ ã�x.sŒ uρ ©!$# #Z��ÏVx. (#ρ ã�|ÁtFΡ$#uρآيا تو , کنند يعني و گمراهان پيروي شاعران مي ٢
گويند که بر آن  باشند و چنان مي ان سرگردان در بيابان مياي که ايش نديده

آرند مگر آنان که ايمان آوردند و عملي خوب کردند و خدا را ياد  عمل نمي
  . يافتندکي نگرفتند بسيار و جزاي

نظامي عروضي اين » در چگونگي شاعر و شعرا«و همين استثنا است که 
  :چنين پرداخته است

, جيدالرويه, الطّبع صحيح, ةالفکر  عظيمةالفطر ماما شاعر بايد که سلي”
در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم , النّظر باشد دقيق
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار اننشين سجاده / ١١٤

  

شود هر علمي  زيرا چنانکه شعر در هر علمي بکار همي, مستطرف
و شاعر بايد که در مجلس محاورت , شود کار همي در شعر به

 که شعر او خوشگوي بود و در مجلس معاشرت خوشروي و بايد
ه باشد که در صحيفة روزگار مسطور باشد و بر رسيدبدان درجه 

بر سفاين بنويسند و در مداين بخوانند که , السنة اصرار و مقروء
و تا مسطور و ,  اوفر و قسم افضل از شعر بقاي اسم استحظّ

حاصل نيايد و چون شعر بدين درجه  مقروء نباشد اين معني به
ر نبود و پيش از خداوند خود بميرد و چون او نباشد تأثير او را اث

  .١“را در بقاي خويش اثري نيست در بقاي اسم ديگري چه اثر باشد
اي دارد شعر هم  تأثّرات انساني علاقه  باهاي عالم که در بين صداقت
تواند از فطرت جدا ساخت  لذا شعر را نمي, تر است يک صداقت روشن
ظاهر است , کند رت حواس انساني را متأثّر ميالالوانِ فط چنانکه مظاهر متنوع

  .شود ي نمو پذير ميسکه شعر ازين اسبابِ ح
منظر طلوع و غروب , فضاي لاجوردي آسمان, رواني و تموج دريا

, سردي و گرمي, بهار و خزان, روشني خورشيد, تاريکي شب, صبح و شام
س انساني را عامل ها که نف کيفيتلذّت و الم و علاوه از اين جمله مناظر و 

اضانه براي همه فراهم سازد ولي ها است که دست فطرت في باشد برکت
کيستند که بر آن نقطة اضطراب احساسات برسند و در حدود شاعري داخل 

باشد مگر  کند و کم و بيش داراي احساس مي شوند؟ هر انسان مشاهده مي
معلوم شد که . شود نميتأثّراتي نيست زيرا هر آدمي شاعر   باعلاقة شعر تنها

اين . آيد ذکر مي پرداختن چيز ديگري بايد که از موزوني طبع به براي سخن
ست که در  موزوني طبع علاقه دار کسب و تعليم نيست بلکه وديعت فطري
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  ١١٥ / ومسفصل 

  .کند مراحل مختلف زندگاني ظهور مي
  تـا نبـخشـد خـداي بخشنـده     زور بازو نيـست  اين سعادت به 

طبع براي شعر گفتن لازم است و اين عطية خداوندي موزوني و رواني 
  :شود و ناکس را حاصل نميهرکس است که 

  خواهـد   نه معاني نه بيان مـي       خواهـد   شاعري طبع روان مي   
و صوفيه . لطافت روحاني مناسبت خاصّي باشد   باموزوني طبيعت را

حاني و مشاهدات رو, مشايخ که باطن را مصفّي و آيينة قلب را مجلّي دارند
همچنانکه شعر , نمايند واردات قلبي را در اشعار مترنّم و مؤثّر اظهار مي

همين طور حظوظ روحاني و لذّت , دهد جذبة نفساني را اشتعالک مي
اخلاقش علاقة   باانبساط و تلذّذ پاک روحاني آدمي را. بخشد عرفاني هم مي
 مستقيماً استوار شعر اگرچه مانند علم اخلاق تلقين و تربيت را. صريح است

توان نائب مناب و قائم مقام علم اخلاق  باشد ولي از روي عدل او را مي نمي
 شعر گفتن تصوفهاي  اي از مشايخ کبار در همه سلسله بنا بر اين عده. گفت

 از حاسه انساني که مستقيماً.اند و سخن پرداختن را شعار محبوب ساخته
معه است و سامعه در برابر نثر از شعر نطق و گويايي اثري گيرد شنواي و سا

لذّت زيادتي اندوزد و اين موزوني و موسيقيت شعري است که از نثر فرقي 
ذوق انساني چنان شديد است که شاعري جملگي   بااي شعري علاقه. دارد

اسرار نهفتة طبعيت انساني را دارا باشد و همين است که در هر قوم شاعري 
جاي انکار . باشد دبيات و رجحانات آن قوم ميآيينة اخلاق و عادات و ا

نيست که ساختمان شاعري بر اساس تصورات و استعارات و کنايات و 
هاي لطيف اين اساس  باز هم حقيقي است پس پرده, تشبيهات استواري گيرد

شعر صورت ظاهري است از اسرار عميق . ريزد  و تجلّي ميييکه روشنا
لطافت نغمه و سرود همه , اکت و پرواز تخيلنز, زيباي مناظر فطرت. انساني

ترين عامل رستگاري در فن  واسطة شعر در ظهور نمايد و خيال بزرگ به



  )پرداز مشايخ سخن( بهار اننشين سجاده / ١١٦

  

. رسد نظر مي سازد که به نگارش است و ادراکات شاعر را چنان مجسم مي
شاعر بر مخصوصات اشيا . رود کار مي تصور و احساس هر دو در شعر به

. سرايد دارد و پس از آن وصفش مي  تام ميچه ذاتي و چه عارضي احاطة
شاعر لوازم اشيا را . گويند بدين سبب شاعر را بعضي موجد و مبدع مي

  .کند و در انکشاف اسرار موجودات مساعي نمايد استقصاي کلّي مي
اند که اين حسي است  ذوق شعري را طوري شناسانده و تعريف نموده

ها و خوش  ها و نوشابه خوراک که لذّت يي و شنواييمانند حاسه چشا
. آورد وجود حافظه مي ها را از عدم نسيان به آهنگي ني و دف و صوتِ نغمه

ست طبيعي و غريزي در حصول و گرفتن لطايف اشياي  در شعرا اين قوتي
و در جايي که شعر اکتشافات خود را اظهار . مرعي و تجارب غير مرعي

و مشايخ که بر مقامات فيه صو. دهد از رساي علم و عقل دور است مي
شاعري را ذريعة اظهار محسوسات بديع ,  و عرفان دارا باشندتصوفشامخ 

و اين شاعري در جذبه و . سازند عرفاني و مشاهدات لطيف روحاني مي
  .گويند شعر را الهام و القا هم ميلحاظ بدين . سرور ظهور گيرد

د اين نکته آشکارا آي طوري که شعرگويي مشايخ بهار در مطالعه مي به
دقّت نظر و خوبي , صحت طبع, عظمت فکري, شود که سلامتي فطرت مي

يوان دتنوع علوم در اطراف رسوم شعري ممزوج شده است و   بارويه ايشان
چنانکه مشايخ در , شعري شان بر اساس اين همه اقدار پايدار استوار گرديده

ن و اتّصال روحاني سرچشمة  اعتقاد دارند و تصفية قلب و تزکية باطتصوف
  .حقيقت را هدف زندگاني سازند

زبان و ادبيات فارسي در بهار , پس از آمدن مشايخ و علما و صوفيه
آوري توسعه و رواج يافت و در ادوار بسيار مهم و ارزنده  نحو شگفت به

درين ديار شاعران و نويسندگان بيشماري پديد آورده بود که احصاي آنان 
از آنجا که مؤلّف اين مقاله تذکرة مشايخ . واقعاً دشوار استو آثارشان 
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هاي  نشينان سلسله آنان که سجاده  باپرداز بهار را مخصوص کرده است سخن
اند و در زمانة خود مقامات   و صاحب خانقاه مشهور بودهتصوفمعروفِ 

بان بسيار بلند عرفان و ولايت را برخوردار بودند و در گروه مقبولان و مقر
از اين ديدگاه مخصوصات شاعري ايشان ،روند شمار مي ت بهبارگاه صمدي 

ارسي مختلف باشد که هر يک بدين گروه عالم علم پ نعرااشعموم از 
  .باشند يمواقف مسايل و آگاه اسرار نهاني و آشناي رموز رباني , شريعت

و ايشان در حمد و نعت و منقبت و مدح و قصايد و غزليات و رباعيات 
جذبات عشقي و نيز نکات , مشاهدات وجداني,  مکاشفاتِ روحاني،مثنويات

ر هنرمندانه ابراز ازبان عارفانه و شيوة بسي  را بهتصوفو مسايل متنوع فقر و 
اي از آن ميان شعري  در اوراقِ آينده ديده خواهد شد که عده. اند دهنمو
, رحمانند منصور حلّاجدر ادعاي وحدت وجود . اند طرز شطحيات هم گفته به

 طوري  و نظاير آن مگر بهرحسرمد شهيد, رح همدانيةالقضا عين, رحبايزيد بسطامي
برخي از اشعار . هاي شان را نتوانند در گرفت آورد که قاضيان وقت گفته

  :آيد در زير مينه نموطور  بهمشايخ بهار مشمول بر مضامين مانند شطحيات 
  ام د ديرينهنقّاش هـر نقشـم عيان من ملـح

  ام ديگر کسي ني در ميان من ملحد ديرينه
  ٭

  گويد انالحق زن انالحق زن مـن همي  بادلـم
  جويد انالحق زن انالحق زن ز من اين نکته مي

  پوش شيخ احمد چرم

ــاييم     عـالم  ههم نيست در    يچون دوي  ــه م ــه او و او هم ــا هم   م
ــدا ــدو کــون کيــست پي ــي ب ــف مـــاييم    دان ــاييم ز راه لطـ   مـ

               حسين نوشه توحيد   
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  م نگر کـه خداييم ذوالجلالا در معني
  ريمغايت محقّ ورتم ببين که بهـدر ص
  ٭

  در حقيقت چون ببيني هيچ کس موجود نيست
  در دو عـالم جـز وجـود مـا که ما هستيم ما
  احمد لنگر دريا

 در همان حال که بسياري از شاعران اين ديار مضامين شاعرانة خود را
هاي علمي در  ساخته و از انديشه بر افکار فلسفي و علمي استوار مي

اندو صلاح و فلاح را فقط  کرده تصورات و خيالات شعري خود استفاده مي
 اند وهمگي آنان دانسته  قرآن ميياعروةالوثق هب و توسل حبل االله هاعتصام ب

شته شده است زبان و ادب عربي آشنايي نزديک داشتند زيرا همچنانکه نو  با
ت علوم ديني و دوم سنخ: در اين عهد آموختن دو علم جايز و مجاز بود

همين علّت است که  به. شد منزلة مقدمة آن علوم شمرده مي علوم ادبي که به
در عهد مورد مطالعة مؤلّف ناچيز اين مقاله غالب فقها و محدثين و مشايخ 

اند و  ان عربي هم مبتکر بودهاز ادباي نامي و گرامي زمان در زبصوفيه و 
الخصوص  علوم شرعيه علي ذکر خواهند آمد به تمام مشايخ بهار که آينده به

کلمات در بيان افکار و مضامين و  چنانکه به. حديث اشتغال و استناد داشتند
ايراد قوافي و از اين راه بسياري از مفردات و مرکّبات غير لازم عربي در 

  . مشايخ عظام راه جستزبان فارسي اين عرفا و
, بودهمراه هاي شاهان مغول  ا حمايت دستگاهباز آنجا که زبان فارسي 

در ميان عامه مردم رواج گرفت و آثار عرفا و مشايخ طالبان بسيار يافت و 
رفته . اين هم يکي از علل بزرگ توسعه و رواج ادب فارسي در بهار گرديد

هاي مروجه  زبان  با,داشتند عوام مي بهرفته مشايخ خانقاه که علاقة بسياري 
هاي   بدين سبب مقداري از واژه و کلمات زبان،تندافيي ياين زمين هم آشنا
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  .ي در آثارِ اين بزرگان راه يافتنواح
زبان فارسي در در ري ه تحول و تغيليوبا زوال و انتشارات سلطنت مغ

سي قرار گرفت چون زبان انگليسي در جاي رسمي و سياسي فار. هند افتاد
زبان فارسي ايران منقطع گرديد و   باربط و علاقة لساني فارسي دانان هند

لات دستوري و ارتقاي صوري و معنوي  رات خوشهنديان از تغيآيند و تحو
ها و فرهنگ و ادبيات فارسي ايران در  و عوامل جديد ادبي و فکري در واژه

همين سبب است  ماندند و بهخبر  هاي نيمة آخر دوازدهم و سيزدهم بي قرن
قرن  که سبک هندي همچنانکه در قرن هفتم و هشتم هجري بوده تا به

ها  گوي اين دوره شمارة شاعران فارسي. ر مانده استتغي بعد بي سيزدهم و به
ه و ادبا حتّي تصوفبسيار بوده و در بيشتر طبقات از علما و فقها و م» بهار«در 

اي که مشايخ و  دند و اينجا از آن ميان ذکر عدهش  نيز يافته مينامسلمانان
  .شود مي,  معروف بودنديعرفا

آيد که در آراستن غزل  يمنظر  کمتر کسي از شاعران بزرگ اين قبيل به
اند و قوت خيال و  مهارت بسيار سروده  باان غزل راناي. سهمي نداشته باشد

ت و نکتة بسيار شان در اين صنف قابل توجه اس لطف کلام و رواني سخن
بعد آن را  جالب در غزل آن است که مشايخ بهار از اواخر قرن هفتم به

ها و يا تشحيذ  وسيلة سرگرمي سالکان و تهذيب نفس آنان در خانقاه
اي  همين سبب تدريجاً عده شنوندگان در مجالس خود قرار داده بودند و به

 نيست که دورند و ها بر مشرب خويش توجه کرد ساختن غزل بهصوفيه از 
از آن براي تحريک ذوق و تيز گردانيدن آتشِ شوقِ سالکان استفاده شده 

هاي عرفاني بسيار متداول  غزل باشد چنانکه از قديم در فارسي پرداختن به
  .بوده است

 و عارفانه در يهم بايد متذکر شد که براي بيان افکار غنايرا اين نکته 
 ديگر شعر مانند مثنوي و رباعي خيلي پرداز بهار از انواع مشايخ سخن
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انه که در محيط عارفانة بهار تصوفهاي عاشقانه و م مثنوي. شد فاده ميتاس
انگيزي و هر يک  بسيار است و غالب آنها در نهايت لطف و دلساخته شده 

 و عرفان است و نگارنده هنگام تصوف از مضامين دلفريب متضمن مضموني
نقل بسياري از آنها مبادرت  بهار فرداً فرداً بهذکر احوال و آثار مشايخ 

  .خواهد جست
ها و خانقاهيان  پشتيبانان بزرگ زبان فارسي در استان بهار همين خانقاه

شان صيقل اشعار  هاي لطيف عرفان اند و افکار و انديشه و سنجش بوده
دفترهاي اشعار و . فارسي گرديد و بر جلا و رونق و شکوه آن افزود

  . گوياي اين دعوي نويسندة ناچيز تواند بوددشان شاه يها ديوان
القدس در   مبرهن است که روحصامري مسلّم و از احاديث رسول

شايد همين کمک را . فرمايند شعرگويي خوب و صالح شعرا را کمک مي
 در شعر خواندن عچنانکه حضرت جبرئيل. نامند شعرا الهام و تاييد غيبي مي

, دو نوع است ظاهراَ شعر به. نمودند  ميا تاييدر رضحضرت حسان بن ثابت
شايسته و اخلاقي و ستوده و فحش و ناسزا و بيهوده و اين فرمودة رسول 

  : استصلّي االله عليه و آله وسلّممقبول 
صلّي االله عليه وسلّم يوم قريظه لحسان قال النبي قال و عن البراء ”

ن رسول الله صلّي االله ابن ثابت اِهج المشرکين فانّ جبرئيل معک و کا
متفق , عليه وسلّم يقول لحسان اَجِب عني اللّهم ايده بروح القدس

  .١ “عليه
  :حديث ديگري

و يقول رسول االله صلّي االله عليه وسلّم انّ االله … رضعن عائشه”
يؤيد حسان بروح القدس ما نافح او فاخر عن رسول االله صلّي االله 

                                                   
  .بخاري و مسلم  .1
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  .البخاري  رواه“عليه وسلّم
شدت   باو عرفا ادبيات فارسي را از نظم و نثرصوفيه  آنجا که از

آورده و حتّي بر فرهنگ درعجيب تسخير کرده و تحت نفوذ قطعي خود 
نحو خاصّي سايه افگنده و در اثبات وحدت و رسالت و ترويج  اسلامي به

شيوة   بهرض و مرتضويص و ابراز دادن عشق مصطفويصاخلاق محمدي
سرايي نيکان را رنگ خاص  گويي و مدح نيده و نعتمخصوص ريشه دوا

 چنانکه شعر بيشتري مشايخ مورد اشتباهِ الهام و تاييد غيبي ،اند بخشيده
 در رضطفيل حسان ابن ثابت  بهصچه عجب که دعاي رسول مقبول. باشد مي

  .گويان ملّت بيضا مستجاب گرديده شد حق جملگي شاعران خوش
الشيخ في قومه کالنبي في ” :ست مشهور شان قولي همشايخ که دربار

و مشيخت در نظر صوفيان يک نوع مأموريت الهي بود نه امري . ١“امته
اي است از  گويند نتيجه چون شعر مي, عادي که از همه کس ساخته باشد

توان   و عرفان و بدون شک اين همه را ميتصوفشان در  شورش و وجدانِ
رجال طريقت که در اين فصل از . دس گفتالق از تاييد غيبي و الهام روح

شان مورد نقد   هاند و کلام ارزنده و عارفان پرداز بهار انتخاب شده حيث سخن
ترقّي و  به, واقعه و حال و قبض و بسط  به,گرفت قرار خواهد يبررسو 

, صحو و سکر و ذوق و شرب به, تواجد و وجد و وجود به, تلوين و تمکين
داشتند برخي  مکاشفه و مشاهده و معاينه آنچه که ميتجلّي و محاضره و  به

  .اند از آنها در پيراية شعر اظهار داده
. توان در تعبير و تفسير مجازي گرفت از ايشان هيچ کلام عاشقانه را نمي

ي شاهان صفويان ايران طوري که دربارة شعر حافظ در زير جد اعلا به
  :نويسند مي» الصفاةفوص« در رحالدين اردبيلي حضرت شيخ زمان صفي

                                                   
 .٣١٠ص , التّوحيد اسرار  .1
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  خبر ز لذّت شرب مدام مـا        اي بي   ايم ما در پياله عکس رخ يار ديده
  حافظ                                   
اينجا شرب از نتايج تجلّي و کشف است و تجلّي يا نوري است يا ”

اگر نوري باشد از ظهور او ادراک معاني و ادراک معارف , صوري
خصي از آن بازآيد ذوقي و سروري در او حاصل آيد و چون ش

و تجلّي صوري ظهور شاهد معاني و کشف و مشاهدة آن , باشد
رويت آن لذّت چشيدن وصال حاصل آيد و از ديدنِ  است و به

وصال آن شرب لازم شود و اين شرب يا شراب طهور است که 
را است و يا شراب عشق است که خواص صوفيه عوام مؤمنان و 

. الخاص عباد راست ست يا شراب معرفت است که خاصعباد را ا
 ترک ماسوي و وصول  ميدو هلي تمنّاي وصال و بشرب شراب او به

 ترک همة لذّات و معرفت حقيقت حق حاصل آيد و مسو و به
  .١“قدر حوصلة اوست شرب هرکس به

 مشايخ جنبش مستانة روحي و يسراي حاصل آنکه ذوق شعري و سخن
ساخته و برجسته روي  شان است که در صورت شعر بي  جانلرزش تارِ رگِ

  .نمايد
  ست زبان ز نکته فـرو ماند و راز من باقي

  ست بضاعت سخن آخر شد و سخن باقي

                                                   
 .١٩١ص , تاريخ ادبيات ايران, االله صفا دکتر دبيح  .1
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  مچهارفصل 
  پرداز بهار  مشايخ سخنگانبرگزيد  بايشنايآ

  )ه ۷۷۶ - ۶۵۸(پوش قدس سره  حضرت مخدوم سيد احمد چرم) ۱(
  شان  همه پوششينيست جز چرم و پلاس

  طـايـران چمـن فقر بـديـن بـال و پرند
 سيدپوش فرزند حضرت مخدوم   احمد چرمسيدحضرت مخدوم 

الدين پير جگجوت  دوم شيخ شهاب و نوة حضرت مخرحموسي همداني
بي حبيبه دختر دوم مخدوم پير جگجوت و  مادرشان حضرت بي. بودند

الدين احمد  بي رضيه والدة ماجده مخدوم جهان حضرت شرف همشيرة بي
 شرف نسبت رحپدر ايشان حضرت موسي همداني. بهاري قدس سره بوده

  . داشتندعرت علي ابن حضعصلبي از اولاد و احفاد حضرت امام حسين
عرصة  در بهار شريف پا بهه  ٦٥٧ در سال رحپوش مخدوم احمد چرم

  .مناسبت نصاب مروجه بهرة وافي يافتند جهان نهادند و از تعليم و تربيت به
در , دانشگاه پتنه,  محمد اقبال رئيس اسبق بخش فارسيسيددکتر 

  :نويسد اي مي مقاله
“Ahmad chirmposh of Ambir was the first cousin of the 

saint of maner. He was a mystic, philosopher and poet. His dress 
consisted of a cap of hide and garments made of sack cloth and 
he was therefore known as Chirmposh. He belonged to 
Suharwardi School of mystics. Like all Sufis of Bihar, he 
recognized truth in every faith and emphasized the need of love. 
He died most probably in 1364. Ahmad Chirmposh’s 
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contribution to Persian consists his Diwan (Poetical works). The 
following is typical of his style: 

  نيست کس را اندرين معني شکي       صد هـزاران آينه شـاهـد يکــي     
 “١فخر دارد از پلاس و چرمکـي        الفقر احمـد را تمـام      گشت تم …

چون . پس از حصول علم ظاهري براي کسب علم باطني رجوع کردند
داشتند در خدمت شيخ سلمان مهسوي  عقيدت از سلسلة سهروردي مي

 حضرت ٤٦٣ مجلس نود و يکم صفحه »القلوب مونس«در . حاضر شدند
  :نويسند احمد لنگردريا مي

پوش و شيخ  الدين خليفة بندگي شيخ احمد چرم سماعت شيخ تقي”
. هيچ جامه نداشتند, خدمت شيخ سليمان رفتند احمد مهسوي به

شيخ سليمان ايشان را هشت چيتل دادند که هر دو نفران براي ستر 
. خدمت شيخ سليمان برخاستندچون هر دو بزرگان از پيش . کنيد

ميان خود انديشه کردند که بدين مقدار جامة دو نفر , بيرون آمدند
پس خدمت شيخ حسين دهکر خريدند و خدمت شيخ احمد . نشود

, چون هر دو بزرگان پوشيده خدمت شيخ سليمان رفتند. چرم ستدند
  .“مبارک فرمود, خدمت شيخ فرمودند شما را همين کافي است

الدين حافظ   مريد و خليفة حضرت شيخ تقيرحمان مهسويشيخ سلي
 و  اوشان رحمادرزاد مهسوي و اوشان مريد و مجاز خواجة احمد دمشقي

از اين روايت وجه . الدين سهروردي بودند الشيوخ شهاب مريد و مجاز شيخ
در شجرة طريقت نام پير حضرت احمد . شود پوش ظاهر مي گذاري چرم نام
شود که مريد و  ءالدين علاءالحق سهروردي ديده ميپوش شيخ علا چرم

  .خليفة حضرت سليمان مهسوي بودند

                                                   
1. Bihar through the ages, P. 453. 
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 براي تبليغ اسلام در ديار و امصار دور رحپوش حضرت شيخ احمد چرم
يه يپمايي کرده و کشف و کرامات و خرق عادات از ايشان بسيار دو دراز با

شهره و . تنددانس رشد و هدايت خلق را فريضة خود مي. پديدار آمده
ه چنانچه سلطان فيروز شاه پادشاه دهلي هم در بهار رسيدشان تا دور   هآواز

توکّل و استغنا چنان مست   بهرحپوش شريف آمده بود ولي حضرت چرم
  .١بودند که هيچ توجه جانب سلطان ندادند

الدين والي بلخ و پدر مولانا مظفّر شمسي بلخي در  سلطان محمد شمس
  .٢پوش حاضر شدند و بيعت گرفتند احمد چرمخدمت مخدوم 

شود عده بيشتري از مشايخ کبار  در هر حال چنانکه خوانده مي
. اند مناسبت طبع لطيف در فن شريف شعر و سخن پرداختن توجه فرموده به

الوجود داشتند بلکه   که شناوري بسيار در بحر وحدترحپوش چرمشيخ احمد 
گوي بهار بوده که اثري بسيار  عر فارسينخستين شا,  وجودغرق در وحدت

صورت ديوان غزل و قصيده فارسي از ايشان باقي است و رسالة  مهم به
عنوان توحيد هم گذاشتند و بدين رساله دربارة مقامات   بهتصوفدر مختصري 
اند که  طريق هفده بحثي فرموده اهوت بهملاهوت و , جبروت, ملکوت ,ناسوت

  .ديدني است
 نام خود را رحپوش  در مطالعه آمده است شيخ احمد چرمطوري که به

داراي مقام شامخ و ممتاز بلکه اولين صوفيه تخلّص فرموده و در گروه شعرا 
پوش و  نسخة خطّي ديوان احمد چرم. اند شاعر از ميان مشايخ بهار بوده

ها محفوظ است ولي جاي تعجب و حيرت  ها و کتابخانه هايش در خانقاه نقل
پوش در ديوان متداول شيخ احمد  هاي احمد چرم  است که بيشتر غزلاين

                                                   
 .هي و فوايد رکني مرقوم استتفصيل اين واقعه در سيرت فيروزشا  .1
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هاي احمد جام در  و اکثر غزل. جام ژنده پيل مخلوط و مطبوع شده است
ظاهر اين کار تحقيق  به. شود  مي پوش ديده هاي خطّي ديوان احمد چرم نسخه

يرون  کلام هر دو شاعر را جدا جدا حتماً از اشتباه بتاست  دقيق و دشواري
  .رندوبيا

 ٢٦تاريخ  پوش در سن صد و هيجده سالگي به شيخ احمد چرم
مزار . محلّه انبير بهار شريف چشم از جهان بربستنددر ه  ٧٧٦صفرالمظفّر 

مادة تاريخ » مخدوم يگانه«امروز مرجع خلايق است و  مبارک مخدوم تا به
  :ه نوشته شده است ک١٨ر صفحه د» گنج ارشدي«در . شان است وصال
 صفر ٢٧پوش بهاري المتوفّي  حضرت شيخ مخدوم احمد چرم”

» مخدوم يگانه«که تاريخ انتقال از لفظ ه   ٧٧٦شنبه  روز سه
  .١“آيد برمي

پوش بيش از اين   دربارة زندگاني حضرت چرمشتري بوقوف و آگاهي
  .در دست نيست

پوش را در بين شعراي فارسي  از ديدگاه شاعرانه مقام شيخ احمد چرم
 چنانکه قبلاً گفته شده است که بيشتر ،ست مشکل ان دادن کارينش
شان در ديوان احمد جام ژنده پيل درآمده است و اينجا مؤلّف  هاي غزل

 اطّلاعي از هيچ نسخة خطّي ،تلاش بسيارا گويد که ب حقير اين مقاله مي
 ايران دکتر زهرا خانلري ة محقّق برجست،ديوان احمد جام در دست نيست

  :نويسد ميچنين 
شيخ جام يا پير  ابونصر احمد بن احمد بن ابوالحسن معروف به”

در نيمة اول صوفيه پيل از مشايخ و پيشوايان معروف  جام يا ژنده
زبان پارسي است  به) ه ٥٣٦: م(آثار شيخ جام … قرن ششم هجري

                                                   
 .٢٩ص , وسيلة شرف  .1



  ١٢٧  /مچهارفصل 

از جمله کتاب ,  استتصوفو در احوال و عقايد عرفا و آداب 
 السائرين سراج, بحارالحقيقت, المذنبينضةرو, نوزالحکمت ک،التائبين انيس

سروده و ديواني را  شيخ احمد جام شعر نيز مي… النّجات و مفتاح
  .١“اند او نسبت داده به

شود که نسبت ديوان متداول از احمد جام متحقّق  از اين رو واضح مي
سرودند چنانکه در  نيست ولي در دست است که شيخ احمد جام شعر مي

بر شعر ه  ٦٣٣الاول شريف   ربيع١٠تاريخ   بهرحالدين بختيار کاکي شيخ قطب
   رحاحمد جام

ــسليم را  ــر تـ ــشتگان خنجـ   هر زمان از غيب جانِ ديگر است  کـ
 مسلسل سبب جان سپاري وي کيفيتشورشي عجيب افتاد و همين 

پوش   سال پيش از ولادت شيخ احمد چرم٢٤بوده و اين واقعه قريباً 
 ولي اين هم جاي شگفت بسيار است که در هيچ,  صورت گرفتحربهاري
نظر   تاريخ ادبيات ايران تذکرة احمد جام از حيث شاعر مفصّلاً بهيجا
کتاب  آيد و نه شعري از او نوشته شده است البتّه آقاي سعيد نفيسي به نمي

احمد » تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تا دهم هجري«خودش 
  :طوري که ژنده پيل را تذکر داده است بهجام 
احمد جام در نظم و نثر پارسي مهارت کامل داشته و چند تأليف ”

ه  ٥١٣السالکين که در سال  يکي رسالة سراج, از وي مانده است
دست است و  تأليف کرده و ديوان شعر وي شامل سه هزار بيت به

اسم   ديگري بهنامه و اسم محبت ست يکي به دو مثنوي از او باقي
  .“سوز و گداز و ديگر از مؤلّفات اوست

                                                   
 ۱۵۷ص , فرهنگ ادبيات فارسي, دکتر زهرا خانلري  .1
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غالباً ديوان احمد جام که در . ولي اين بيان هم خالي از اشتباه نيست
بنابراين که . در ملاحظه سعيد نفيسي بوده, هند مطبوع و منتشر گرديده است

داراي دو هزار و , کشور پريس لکهنو ديوان احمد جام مطبوعه منشي نول
  .باشد  غزل و صد و هفتاد و شش بيت مناجات و متفرقات ميتيبهشت صد 

 آيند و تا پوش چنانکه از خانوادة شيوخ بهار برمي شيخ احمد چرم
معلومات از , شان آباد است امروز سلسلة ايشان جاري و مقبول و خانقاه به

هاي خطّي ديوان احمد  نسخه. احوال و آثار وي مسلم و بدون اشتباه است
 که در کتابخانة دانشگاه پتنه و در کتابخانة خدابخش خان پتنه و پوش چرم

انبير شريف محفوظ , در خانقاه فردوسيه بهار شريف و در خانقاه سهرورديه
نام  شود که در هند جداگانه به  آن غزليات هم ديده ميبامخلوط , است

مثلاً ديوان حضرت . ديوان احمد جام چاپ گرديده و منتشر شده است
ماه دسامبر  به, لکهنو, کشور  جام ژنده پيل که در مطبع منشي نولاحمد
  :نويسد الطبع آن کتاب ناشرش ميتمةدر خا. م بار پنجم طبع شد ١٩٢٣
الکتابت ديوان  تفحص تمام اين نسخة صحيحة سندي قديم به”

مذکور از کتبخانة محمد افضل خان صاحب نبيرة نواب محمد 
ظم امرا مقام ديره اسمعيل خان سرفراز خان صاحب بهادر اع

  .“دستياب شد
ضبط  از اين عبارت ناشر ظاهر نشده که نسخه مذکور در کدام سال به

نام شيخ  هاي خطّي ديوان احمد در بهار به  که نسخهرا چ،تحرير آمده بود
  .پوش تقريباً دويست سال و کمي بيش از آن قديم است احمد چرم

هاي شيخ احمد   که از روي آن غزلبدين طور تقاضاي احتياط اين است
پوشي و ذکر لباسي پلاسي و چرمکي دارد  پوش که ظاهراً بيان چرم چرم
چرا که احمد , شيخ احمد جام نتواند منسوب کرد  باهيچ صورت آن را به

دليل اين است که . ندديپوش جام ژنده پيل هرگز لباس چرمي و پلاسي نمي



  ١٢٩  /مچهارفصل 

» نامه همايون«مد بابر شاه والي هند در الدين مح گلبدن بيگم شاهزادة ظهير
  :نويسد سبيل تذکرة حميده بانو بيگم مي به

دلگير شده در خواب شدند و در , خاطر مبارک ايشان ملول شد”
اند که عزيزي آمده از سر تا پا لباي سبز پوشيده و  خواب ديده

گفت مردانه باش و غم مخور و عصاي خود را , ي در دستيعصا
تو  اند خداي تعالي به اند و گفته ک حضرت دادهدست مبار به

حضرت . الدين محمد اکبر بماني نامش جلال, فرزندي خواهد داد
اند که ژنده فيل احمد  ند که اسم شريف شما چيست؟ فرمودهرسيدپ

  .١“اند آن فرزند از نسل من خواهد شد جام و فرموده
 و صوفت در را رحپوش در هر حال معتقدات و مرتبة حضرت چرم

  .نشان داده شودد يبا يمشعرگفتن 
آيد که هر دو  مي  احمد جام برنپوش و ديوا از مطالعة ديوان احمد چرم

کار  احمدا و احمدي به, صورت احمد احمد در تخلّص نام خود را به
  :شود مثلاً از اشعار هر دو احمد در زير ديده مي. آرند مي

  رحاحمد جام ژنده پيل
  که عاشق در دو عالم سرفراز است        ن اسـت يقين احمـد جـامي چنـي     

  ٭
  سـت   تا بدانند کاحمد جـامي      احمدا مست باش در رهِ عشق     

  ٭
  مرغ دلش در طلب دانه شد       باز فتاد احمد در دام عـشق    

                                                   
 .٧٣, ٧٢ص , م ١٩٢٩, آباد چاپ اله, نامه همايون, گلبدن بيگم  .1
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  رحپوش احمد چرم
  شعار احمد ديوانه هست چرم و پلاس

  لباس بادشـهان نيسـت جـز کلاه و قبا
  ٭

  نظم در سخن احمدا نعت ذوالمنن کـرد به
  سرمة چشم خويشتن ساخته خاک پاي او

  ٭
  احمـدي را نگـه چشـم عنايت شايد

  پادشاهي ابدي را چه غم از رنج فقير
پوش پس از  چنانکه سابقاً ذکر شده است مخدوم شيخ احمد چرم

کافي ) لباس چرمي(شما را همين ”:  کهرحفرمودن شيخ سليمان مهسوي
 خرقة چرمين و پلاسي در برداشتند و در تا عمر همين. “مبارک فرمود, است

  :ذکر آوردند پوشي خود را افتخارانه به اشعار پلاس و چرم
  پوش هم صفتش چرم, پوش هم لقبش چرم

  در سخـنش عقل مـا يافتـه بس فتحياب
  ٭

  پوش گاه شديم چرم, پوش گاه شديم خرقه
  ست حال ما قهر در خروش بوالعجب گاه به

  ٭
  قة چرمين ماستهر دو عالم اندرونِ خر

  نور قـدسي تافتـه در جبه پشمين ماست
  ٭

  از پلاس و چـرم مــا را معنـي ديگــر نبـود
  معني و صورت مگر در خرقة پشمين ماست

  ٭



  ١٣١  /مچهارفصل 

  ورنه اين شاه گدا را ببـين        ست کـلاه قبـا      چرم پلاسي 
  ٭

  پوشش ژندة ماست    پلاس و چرم    راه فقر احمد بافـت خـود را         به
  ٭

  و تجريد گرفته استه ترک چرزاحمد 
  سـرماية خـود ساخته چـرمي و پلاسي

  ٭
  ي بر تـو زيباسـت     هلباس بادشا   پلاس و چرم را احمد گزيـدي      

  ٭
  شان نيست جز چرم و پلاسي همه پوشش

  بديـن بـال و پـرنـدفقر طايـران چمـن 
  ٭

  اي دل که من خرقة چرمين پوشم  مژده
  حبذا خرقه که بهتر بود از تاج و سرير

  ٭
  از نسبت او در افتخـاريم       آخر سلگي ز چرم پوشـم   

  ٭
  خود مبين احمد لباس خرقة چرمين به

  ايـم زيـر جبـة زنّــار کـرده پنهـان بـه
  ٭

  فخر دارد از پلاس و چرمکي       الفقر احمد را تمـام      گشت تم 
  شيخي بزرگ و صاحب جلال از مشايخرحپوش حضرت شيخ احمد چرم

الوجود را دوست   عقيدة وحدتتصوفايشان در . اند سهرورديان بهار بوده
 نو انواع گوناگون و طرزهاي نوبه انه را بهتصوفدارند و اين نظرية م مي
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از . دهند دستي مخصوص خود در اشعار وضوح مي شگفتگي و چيره  با
شود و همچنين که دربارة  شان روشن مي اشعار بيشتري مذهب و مسلک

ده است و در پيراية خاص که هيچ گونه اند مشروط بو وحدت وجود گفته
توان آورد مثلاً اشعار زيرين که در ادعاي وحدتِ  در گرفت شرعي نمي
  :وجود آهنگ بلند دارد

  نکآدريم ز غنچة باغ وحدتيم پرده نمي
  ست پرورش زلال ما  هب قدم چو ساخت آز

  آشفتگي, زندگي, جانگدازي, بازي عشق
  ين ماايـن همـه آييـن اسـلام و شعار د

  ٭
  قبـاي کـن فکـان پيرايـة ماســت      فضاي هر دو عالم سـاية ماسـت       
  زيـر سـاية ماسـت        جهان يکسر به    من آن خورشيد تابانم کـه هـر روز       

ــان و   ــرير لامک ــپاس ــرشةي   درين ملکت کمينـه پايـة ماسـت          ع
  ٭

ــه   سـت  اين ذات تو ذات حق تعالي   خــود ببينــي اي احمــد اگــر ب
  کـه مـوج آشنايي بر تو زيباست       ت مستغرق اندر بحر وحـد     يتوي

کنند  پوش را از لقب ديگري هم در بهار ياد مي حضرت شيخ احمد چرم
پوش  گويند که در مزاج شيخ احمد چرم مي. است» تيغ برهنه«شان  و آن لقب

شان در وقت  امروز معتقدان و پيروان بر مزار اقدس جلال بسيار بود و تا به
 حضرت ملال باعث رنج و تاشوند  يمحاضر نروز  نيم زوال بالخصوص به

  .باشدنمغفور 
شود که در شيوة  پوش اينجا نقل مي هاي شيخ احمد چرم برخي از غزل

انه سروده و مستي فقر و آشفتگي و وارفتگي تصوفمضامين مبا خوب و بديع 
  :اند عشق را اظهار نموده
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  ايم جانب دلـدار کرده مـا چشم دل بـه
  ايم خونخوار کردهجان را فداي غمزة 

  سـر کـوي دلسـتان ايـم سـربه افگنـده
  ايم راه دوست سبکسار کرده خود را به
  از بهـر يک دو جرعة دردي هـزار بار

  ايم جـان را فـداي خـانة خمار کـرده
  مـا را نه راي جـاه نه پـرواي خـانقاه

  ايم خود را برين طريق سبکسار کـرده
  مبينخود  احمد لباس خرقة چرمين به

  ايـم زيـر جبـة زنّـار کـرده پنهـان بــه
  ٭

  دخبرن ه بس بييـارب ايـن قـوم کيانند ک
  رهزن شيفتـگان دشمـن اهــل نظــرنــد

  رييکي جــرعــه سـردار بـرآينـد دل بـه
  يکـي آه هـم از کـون و مـکان درگذرنـد به

  ي مست مـداميـزل منـوشـانِ خـم لـ بـاده
  ر خـاک در سيمبـرنـدجــان فـروشـان سـ

  د مـدامان همـه شيـران سـر بيشـة عشـق
   خرند ونه چو مشتي زدة چند که چون گاو

  نه چو اين سنگدلان مرده بتان خشک لبند
  رنـدم ديـده تولاب سـرچشمـه نهمچـو د

  ي فخـر کننداهـل فقرانـد که از فقـر هم
  ي غـم مـال نـه انـدر طمع سيـم و زراندن



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ١٣٤

  

  شـان  همه پوششيو پلاسنيست جز چرم 
  ديـن بـال و پـرانـدطايـران چمـن فقـر ب
  احمد از خلق چه پوشي همه اين شيوة خود

  ـه ز کار تــو يکايـک همـه آگاه تـرنـدک
  ٭

  اسيت درين سينه اسـس هتا عشق نهاد
  باالله که مرا از دل و جان است هراسي

  دل ديـوانـه نسـازد  باجـز ديـوانـه به
  الجنـس توان کرد قياسـي عالجنـس م
  بيـزارم ازيـن طـايفـة عاقل و هشيار

  ل مرا نيست مساسيبـا خـرقـة نـااه
  نما هـر کـه ببيند آيينـة ايـن دوسـت

  شنـاسـي مو راهـدر راه يقين اسـت ه
   بود آن کس که درو معرفتي هستيمرد

  ي و هـراسي لعينمـردم نتـوان گفـت
  نـداردآن را که دل و ديده دريـن راه 

  بيـچـاره فـرومـانـد گـرفتـار ايـاسـي
   ليلـيرگه صورت مجنون و گهي پيک

  لباسـي محبوب دلـم آمـده هـر دم به
  ست و تجريد گرفتهـاحمد ز ره ترک چ

  سرماية خود ساخته چرمي و پلاسـي
  ٭

  ندرين معني شکي  انيست کس را      صد هـزاران آيينـه شـاهد يکـي        
  زانکه اندر يک نباشـد جـز يکـي        گر يکـي بينـي يکـي بينـي همـه          



  ١٣٥  /مچهارفصل 

ــبر  وحدت اندر کثرت آمـد آشـکار       ــشمکي گ ــنش چ   شا از راه بي
  بر جمال خود نظـر کـن انـدکي          گر همي خواهي که بيني دوست را      

  ّالفقــر احمـد را تمــام  گـشت تـم  
ــلاس و چرمکــي فخــر دارد از پ  

  )ه ٧٨٨: م (رححضرت مولانا سيد مظفّر شمس بلخي) ٢(
   چو عشقت شعـله زددر دل برهان

  علم و فضلش جملگي خاشاک شد
الدين لقب، برهان تخلّص، نياگان ايشان از   شاه مظفر نام، برهانسيد

الدين بلخي شهزادة بلخ و   شمسسيد مظفر، سيدپدر . خاکِ پاکِ بلخ بودند
عهد سلطان محمد   تارک تاج و تخت بلخ، بهرحاز نوادگانِ شيخ ابراهيم ادهم

اي  ر دهلي داراي عهدة ممتاز بودند ولي از سبب واقعة ناشايستهتغلق د
در آن زمان بر شهرة بزرگي حضرت . ض و تارک دنيا شدنددربار شاهي منغّ
 در ديار بهار تشريف آوردند و بر دست حضرت رحپوش شيخ احمد چرم
بيعت طريقت و سرافراز خلافت گشتند و در همين خانقاه  ايشان مشرف به

  . و رياضت مشغولي داشتندعبادت به
راه ظفرآباد و  الدين بلخي هم از دهلي به  شمسسيدهمسر و پسران 

دند و دولت و حشمت را بر فقرا قربان و راه ور در بهار تشريف آجونپور
جهان گشودند و  به شاه مظفر شمس بلخي در بلخ چشم. طريقت اختيار کردند

 وايل قرن هشتم هجري ايشانتاريخ تولّدشان معلوم نيست، اغلب که در ا
وسيلة  «مصنّف. مسافرت نمودند سوي هندوستان روبه پدر و مادر خود به  با

» المبارک مطلوب«حوالة رسالة   بهرح شاه فرزند علي صوفي منيريسيد» شرف
  :از مولانا شاه آمون رحمة االله عليه نسبِ مولانا مظفر بلخي چنين نويسند
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 سيد علي ابن سيدالدين ابن   شمسسيدمولانا مظفر ابن سلطان ”
 محمود سيد بزرگ ابن سيدالدين ابن   سراجسيدالدين ابن  حميد

 سيد سليمان ابن سيد ادهم ابن سيدابن سلطان ابراهيم ابن 
الدين ابن محمد ابن يعقوب ابن احمد ابن اسحاق ابن زيد ابن  ناصر

 امام حسين شهيد کربلا العابدين ابن محمد ابن قاسم ابن امام زين
  .١“ابن شاه مردان علي مرتضي کرم االله وجهه

برادر اوسط شيخ . شاه مظفر بلخي سه برادر و يک خواهر بودند
الدين بلخي، چون هر سه برادران و  الدين بلخي و برادر خورد شيخ قمر معزّ

لخي هم الدين ب الدين و شيخ قمر مادرشان در بهار آمدند، شيخ معز  باخواهر
پوش بيعت نمودند  پرستِ شيخ احمد چرم در اتّباع پدر خود بر دست حق

الدين بلخي مايل   وجود اشارت سلطان شمس  باولي مولانا مظفر بلخي
زادِ شيخ احمد  الدين يحيي منيري، برادر خاله مخدوم جهان شيخ شرف به

مت پس از اجازت پدر خود مولانا مظفر بلخي در خد. پوش بودند چرم
مخدوم جهان حاضر شدند و از آنجا که علوم ظاهري را کاملاً فراگرفته 

حضرت مخدوم    بابودند و احساس شديد داشتند در بعضي از اشکال علمي
کردند حتّي  را تکرار مي» لانسلّم«گفتاري را راه دادند و در بحثي  جهان گرم

لي جناب بوس آن عا تحت توجه عرفاني و شيرين بياني مخدوم جهان قدم
شدند و بر اندازِ گفتگوي خود اظهار پشيماني نمودند و آخرالامر بر دست 

ف گرديدند و مخدوم جهان از بيعتِ طريقت در سلسلة عاليه فردوسيه مشر
سلطان فيروز شاه بادشاه دهلي مولانا مظفر . دندمويپ اراه سلوک و عرفان ر
مور کرده أشکي معهدة جليلة درس و تدريس در کو بلخي را در دهلي به

پس از چند روز در سماع شورشي عجيب گرفتند و در فرط بيخودي و . بود
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مستي از بالاخانه بيرون جستند و آخرکار در بهار شريف نزد پير و مرشد 
از آنجا که حضرت مخدوم جهان اين نوگرفتار طريقت را در . خود بازگشتند

 رفته حالت ظاهري بجاآوري خدمت درويشان خانقاه مأمور ساختند، رفته
  :خواندند مولانا دگرگون رفت، ولي در مستي و شوق اکثر اين شعر را مي

  يدولت خواري و ملک تنهاي خوشم به
  روزگارم نيست کـه التفات کسي را به

 مولانا را جامة رسيدمخدوم جهان ازين صورت حال خبر  چون به
لخي راز فقر و خوش و پاکيزه و طعام خوب بخشيدند ولي بر مولانا مظفر ب

سر درويشي آشکارا شده بود، هيچ از آسايشي جالب توجه نتوانست شد و 
  :دندخوان بيشتر اين شعر را هم مي
  سر فقر سوخت جـانِ آدم چـون بـه

  يک گندم فروخت هشت جنّت را به
در بين مريدان و خلفاي مخدوم جهان مولانا مظفر بلخي را چه مقام 

تواند پنداشت که مخدوم جهان در  ه مشهور ميبزرگ حاصل بود، بدين فقر
  :اند حق مولانا فرموده

الدين، مظفر  الدين، جان مظفر تن شرف تن مظفر جان شرف”
  .“الدين مظفر الدين، شرف شرف

مجاهده و رياضات شاقّه در   بارحمختصر اين که در صحبت پير مولانا
و منازل سلوک را طي نشسته  گير چلّه مي هاي خانقاه و ويرانة راج حجره

کرده و داراي عرفان و وصال الهي گشته حضرت مخدوم جهان مولانا مظفر 
هنگام درگذشتن . بلخي را براي ترويج تعليم شريعت و حقيقت اجازه دادند

مقام  ي فريضة حج به مظفر در راه بازگشتن بعد از ادامخدوم جهان مولانا
، آنجناب رسيدمولانا  ن بهچون خبر وصال مخدوم جها. عدن توقّف داشتند

 گرفتند سوي بهار شتافتند و سپس بالاتّفاق بر مسند سجادگي مخدوم جهان جا به
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کمک سلطان   بامسافرت نمودند و و پس از اقامت چندي در اينجا باز رو به
ه، رخت سفر حج بستند و پس از الدين ابوالمظفّر اعظم شاه والي بنگال غياث
ازين جهان هجري در شهر عدن   ٧٨٨المبارک   رمضانتاريخ سوم ي حج بهادا

. فاني انتقال ورزيدند و زمين عدن از مدفن شاه مظفر بلخي مشرف و معزّز گرديد
  :صاحب وسيلة شرف تاريخ رحلت چنين نظم کرده است

  روح مـولانا مظفـر کـرد چون نقـل مکان
  از عدن در عدن شد تاريخ مخدوم زمان

 حسن عسکري سال درگذشت مولانا مظفر سيد پروفسور گفتة بهولي 
شان را پروفسور   هجري و همين تاريخ وفات٧٨٨ نه ، هجري بود٨٠٣بلخي 
  .اند اي خود نوشته  حسن هم درست دانسته و در مقالهسيد

و مشايخ بهار مرتبة صوفيه مولانا مظفر بلخي در زمرة حاصل آنکه 
ها نوشته شده  اقب ايشان در کتابفضايل و من. بسيار بلند و مقام ارفع دارند

است و هيچ تذکرة مشايخ بهار نيست که از ذکر پرارزش مولانا ارجمند 
الخواطر، گنج لايخفي، وسيلة هةالقلوب، نز  مونس،الاصفيا  مثلاً مناقب،نباشد

  .الشرف و تاريخ سلسلة فردوسيه شرف، گنج ارشدي، سيرت
زمانة مولانا مظفر بلخي  بهين تر ترين و نزديک الاصفيا تذکرة کهن مناقب
زاد و مريد و  ش حضرت مخدوم شعيب قدس سره برادر خالهمصنّفاست که 

  :نويسد ميرا خليفه حضرت مخدوم جهان بوده، دربارة مولانا القاب زير 
سلطان جهان تجريد، قهرمان ايوان تفريد، آفتاب آسمان در باخت ”

ز هواي جبروت و الملکوت، شهبا و برخاست پاکباز ميدان ملک
  .“لاهوت و غيره

عه سلسلة  کار رشد و هدايت و ترويج و توسرحاز مولانا مظفر بلخي
از ايشان آثار ارجمند و بيش بها . فردوسيه و تعليم طريقت خيلي بالا گرفت

  :مثلاً. مانده است
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الدين  نام سلطان غياث  مکاتيب که بعضي از آن به١٨١حاوي (مکتوبات  .١
الدين  و همين غياث. ١٧٩، ١٦٣، ١٦٧، ١٦٦، شماره والي بنگاله است

 :ز ستوده استينبنگاله را حافظ شيراز 

  شـکر شکن شوند همه طـوطيـان هـند
  رود بنگاله مـي زيـن قنـدپـارسي کـه به

  حافظ ز شوق مجلس سلطان غياث دين
  رود خامش مشو کـه کار تو از ناله مي

 رحديوان مظفر بلخي .٢
 قايد مظفريشرح عقايد نسفي مع ع .٣
 رساله مظفريه در هدايت درويش .٤

  الانوار شرح مشارق .٥
مولانا مظفر شمس بلخي ذوق شعري هم داشتند و برهان تخلّص 

 شان هاي ايشان در زمان حافظ شيراز شعر و سخن پرداخته ولي غزل. کردند مي
سبب مضامين عالم تجريد و تفريد و ادراک مرئي روحاني و اکتشافات  به

هاي   که در ديوانباشد آور نمي انگيز و وجد ت آنچنان دلطريقت و حقيق
اي از اشعار مولانا مظفر برهان شعريت و  آيد باز هم عده نظر مي متداوله به

  :شود تغزّل فراوان دارد، برخي از اشعار در زير نقل مي
  يک بوسـه جان نثار کنم من از لبت که به

  ز مـن نثار تو بايـد گـهر چـه سـود کنـد
  وي چون تو رفيقي سفر خوش است مرابر

  تـو گـر رفيق نباشي سفر چـه سـود کنـد
  ٭

   بـده مرا ام مي قلّاش و مسـت آمـده
  کنم تا در ره تو رقص چو مستانه مي

  ٭
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  درد را درمـان نباشـد      دل بـي   دواي درد دل جانان غم تست     
  ٭

  تو بگويم غم دل  باتا مگر گوش کني
  ن زر دارمرخسارة چو لعل از ديـده به
 بر بنياد عشق و تنها تصوفچنانکه در سابق نوشته شده است ساختمان 

 فروغ همين اصل و جوهر عشق تصوفهاي  عشق استوار باشد و همه فلسفه
 را بيگانة جهان سازد حتّي صوفي هم از وجود نعشق حقيقي صوفيا. است

شود  يخود غافل ماند بلکه فراموشش کند و در جملگي اشيا که محسوس م
 تصوفکند و از اين جا تجريد در  تنها يک وجود واجب را مشاهده مي

هاي  عاري شدن شخص از قيود مادي و حجاب”تجريد يعني . روي نمايد
و از براي همين . ١“ذاتِ احديت ظلماني و انصراف از ماسوي االله و توجه به

کند و در گوشه و  توجه ذاتي صوفي خود را در انزوا محصور مي
الدين احمد  تفريد همين است چنانکه مخدوم شرف. گيري تنها سازد کناره
  :نويسند  پير و مرشد حضرت مولانا مظفر بلخي ميرحبهاري
تجريد و تفريد مريد را شرط راه است، تجريد از علايق و خلايق ”

کسي   بابود و تفريد از خود، در دل غباري نه بر پشت باري
نه همتش از . هيچ مخلوق کاري  باهشماري نه در سينه بازاري ن

وجود   بامراد آرميده  باه ورسيدذروه عرش بر گذشته و از کونين 
. دوست ناخوشي  باوجود عالمين دوست خوش نه بي کونين بي
اند هر که   چنانکه گفتهلاوحشة مع االله و لاراحة مع غيراالله: گفته است

چه کليد از خداوند محجوب است در عين بلا و رنج است اگر
 پوشي و گداي که او را خزاين ممالک در دست دارد و هر ژنده
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  ١٤١  /مچهارفصل 

  :ست پادشاه دوجهان است هرچند نانِ شب ندارد خداوند کاري  با
  “١تو بهشت   با تو دل دوزخ است     بي  تو کنشت با تو دل مسجد است بي    

 عارف رومي عشق خوش سودا عاشق را عزت و ناموس گفتة به
عشق . هاي او طبيبي مانند جالينوس است  علّتباشد و از براي جمله مي

حقيقي عاشق را در هرجاي پرتو روي حبيب نمايد چه در خانقاه و چه در 
اين پرتو روي حبيب شمع جمال اهلي است که در دير و حرم . خرابات

  .دنها فرقي نبي يکسان ضوفشاند و صوفي صافي مانند پروانه در بين چراغ
الشيخ ساخته و از همين زينه تا  را فنا فيمولانا مظفر بلخي خودشان 

تنوع در اشعار   باعشق و بسيار شيوگي عشق. اند هرسيداالله  مقام فنا في
مولانا مظفر برهان هم که . ذکر آمده است سنايي و عطّار و رومي و حافظ به

 و بايززيسته رنگ و آهنگ عشق را در اشعار خود خيلي  در زمانة حافظ مي
  :مثلاً. اند  نمودهبجا

  بخـواندم از کـتاب عشـق يک باب
  دانم که ديگر در چه باب است نمي
  ديـن عـاشـق عشـق روي يـار باد

  غيـر عشـق ار ديـن بـود زنّـار باد
  خانه و بازار و شهر و کوه و دشت

  رويم ت آنجا ميـهـرکجا عشـق اس
  :شان بوده و اين شعر سرودن مولانا خود شِعار عاشقي

  خود شعار عاشقي اشعار ماست      آيـد ز مـا   هرچه ميو نظم و نثر    
 در علم و فضل داراي مقام ارجمند و مهم و رحمولانا مظفر شمس بلخي

ت آمده قيکي از معلّمين مدرسة فيروز شاهي در دهلي بوده ولي در راه طري
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ١٤٢

  

  :فرمايند و پاکباز عشق گرديده، مي
  بيباک شـد  هرکه در عشق آمد او        پاکباز عشق را از جان چـه بـاک        
  علم و فضلش جملگي خاشاک شد       در دل برهان چو عشقت شعله زد      

و مانند خواجة عثمان هاروني چشتي قدس سره که غزل معروفي در 
  :شان استيزير از ا

  رقصم  نغمه و هـر بار مييسـراي تـو هر دم مي
  رقصـم رقصانيم اي يار مي بهـر طرزي کـه مي

  ر انبوه جـانبـازانبيـا جـانـان تماشـا کن که د
  رقصم ي سـر بـازار مييصـد سـامـانِ رسوا به

  تـو آن قاتل کـه از بهر تماشـا خون من ريزي
  رقصم من آن بسمل که زير خنجر خونخوار مي

  منـم عثمـان هـاروني کـه يـار شيـخ منصورم
  رقصم کند خلقي و مـن هر بار مي ملامـت مي

  :سرايند  ميرحمولانا مظفر برهان
  پرم ر از ديوانـگي گـردم هـواي يـار ميپـ

  پرم دل اندر عشق بر بستم سـوي دلدار مي
  ز بار عشق گر دستار عقلم دي پريد از سر

  پرم مـن ديوانه خود امروز چـون دستار مي
  شينم پر در همي برد هجر تو بي گهي پر مي

  پرم دهد وصل تو ديگر بار مي گهي پـر مي
  بومانِ جهان داده ه بخـرابي عقل را برهـان

  پرم بيـا کـه بلبـل عشـقم سـوي گلزار مي
  :حدي رسانيده که و عشق حقيقي خداوندي مولانا را به

   سـر بـرآريم    يبا عشق خـدا     با عشق خدا رويـم در خـاک       



  ١٤٣  /مچهارفصل 

  :گويند محابه مي و بي
  يکي جو نخريديم ما هر دوسرا را به

  تفريـد دويـديم از عـالـم تجريـد به
  :حقّا که

  جـريد برون را کـه ز جاروب برفتيمت
  تفريد درون تا شده از خويش رهيديم

اشارت بيان  اين همه مدارج و منازل سلوک و عرفان باشد که مولانا به
 ن است، در نزد صوفياتصوفتزکية نفس و تصفية باطن بناي . اند فرموده

 خدا و عبادات را نشان عشق و اتّباع, نماز شرعي و نماز حقيقي فرقي دارد
 شانِ ديگري دارد چنانکه نماز شرعي قياند ولي عشق حقي رسول قرار داده

 نماز حقيقي هم بدون طهارت لاصلوة الا بوضوء, را بدون وضو اهميتي نيست
مولانا چه خوب . شود باطن نباشد و اين طهارت از آب وجود خود مي

  :نويسند مي
  ز آب آوردن طهارت شـرط باشـد در نمـاز          

   آري طهارت آن نماز ديگر است   چون ز خود  
مولانا مظفر از . شود و در طريقت عشق در شريعت عقل محسوب مي
  :شريعت در طريقت روي نمودند

  را معذور دار اي عقل من در عشق معلولمـم
  طهارت کرده از خود در نماز عشق مشغولم

  ٭
  عشق را از دل نمازي بيش نيست        عقل را بس بـس نمـاز تـن بـود          

کند مگر  نهد و بر کعبه نگاه مي عت در سجده سر بر زمين ميعالم شري
لوح محفوظ  دارد و ديده به صوفي و عارف عرش مجيد را در پيش مي

  :افگند مي



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ١٤٤

  

  حرف وجود خويش ازين تخته خاک محو کن   
  لـوح بـرفگن     عرش مجيد پيش دار ديـده بـه       

يدة  ماسوي االله هيچ موجود نيست زيرا اين گروه عقن،در نزدِ صوفيا
. لامعبود الا االله, لامشهود الا االله, لا مقصود الا االله, لاموجود الا االلهراسخ دارد 
انگيز و لهجة  شيوة دل  و عرفا در لا و الّا کنجکاوي نموده و بهنبسيار صوفيا

 ئةمولانا مظفر بلخي هم از نش. اند خوش آيند اشعار خود را ترجمان ساخته
  :نويسند چنانکه مي, بادة وحدت وجود سرشاري داشتند

ــه ــرع بـ ــيم  از فـ ــاز رفتـ ــل بـ   اصـ
ــوليم  ــون ملـ ــاف و نـ ــالم کـ   از عـ

  مـــوج آمـــده بـــوديم از دريـــا بـــه
ــي  ــا م ــوج دري ــم از م ــاز ه ــم ب   روي

  کلّـي   از ديدة خود ما چـو بـرفتيم بـه         
  جز دوست نديديم    هرسو که دويديم به   

  :ملاحظه آريد در باب لا و الّا اشعار مولانا مظفر را به
  رويـم   بر جمال عشق الّـا مـي         خودي از تيغ لا گردن زديم ما

  رويـم   يم بالا مي   ي همچو لا ما    لااله انـدر پـي الّـا االله اسـت         
  ٭

   که نور جمال و جلال داشت      يي  آن قدسي 
ــت   ــال داش ــا کم ــود در الّ ــام ب   در لا تم

  ٭
  در حريم کعبه الّا چونکه لا نبود ازيـن    

   شـديم  ما ز لا احرام بـسته برسـر الّـا         
ن در راه طريقت و دنياي دون را مولانا مظفر بلخي که پيش از آمد

عالم و فاضل شريعت مسلّم و در حديث داني داراي رتبة , ت پا زدنپش



  ١٤٥  /مچهارفصل 

ظاهربيني و خودپرستي که در علما درآيد و آنان را در پردة , محدث بوده
  :فرمايند مي, سازد از نظر مولانا مخفي نبود عزّت نفس متکبر مي

  هـا کنـيم    پرسـتي   ما کنـون بـاده      خودپرستي چون بحمداالله برفت   
  ٭

  اي  نـه   گفتـا کـه تـو مـولا        يا  هطعنه زد ديوان  
  ام نه گفتم اين عشق است عاري نيست گر مولا

 مردانه تاختند و عزم و تصوفولي ايشان در ميدان عشق و طريقت و 
  :اند ل فرمودهازين رو در اشعار ذي. حوصله مردانه و شاهانه داشتند
   شد مردمردهرکه اندر عشق آمد مرد   زنانراه عقل و عاقلي بگذاربر بيوه

  ٭
  جان دست کرده عقل نهاده در آستين  

  کـنم   جانا حديث عشق تو مردانه مي     
  ٭

  هـا کنـيم   در ره مردان که سستي    هيچ نبود از بـراي جـان و سـر         
  ٭

  هوس چنين تماشا نسزد سواي مردان     
  گان را  ه مسکين نه زنانِ بيو    نه مخنّثانِ 

  ٭
  قدم کز عشق گر بنهي همه مردانگي آرد       

  پياده اوفتاده در رهش انداختن شه نيست      
بازي شطرنج پيداست و چرا نباشد  از اين اشعار بالا وقوف آنجناب به

  . يکي از نوادگان ابراهيم ادهم والي بلخ بودتصوفکه ايشان سلطانِ دنياي 
هاي مريد و   اين دو جمله“آيد هنوز بوي بلخ مي” و “شدافسوس بلخ نبا”

در هر حال . پير در احوال مولانا مظفر و مخدوم جهان تفصيل بسياري دارد



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ١٤٦

  

  :نگارند کردند چنانکه مي مولانا مظفر برهان شاهي را احساس مي
  گاه چشم ماسـت  دنيا و آخرت نه قدم   

  نهيم  ما پيش پيش پيش ازين گام مي      
  کـوي مـا    ه ب يند گداي شاهنشهان کن 

  شاهنشهان شـهيم  ماييم آن گدا که به 
  :زيرا که

  خسروان جاه و حشمت در جهان هستند ليک       
  فرازي ديگـر اسـت    دولت عشق تو برهان سر    

مانند بيشتري از صوفيان طريقت مولانا هم از سماع و موسيقي شغف 
داشته و همين است که از اشعارشان موسيقيآيد ميت هم برت و غنايي:  

  چنگ عشق آوردم    ز دست عقل چون تن را به      
   که اندر پرده درهم کرد تنهزاران پرده را تن 

  :آورده تار و طنبوره را استادانه در شعر مي هصداي طبل و س
  من زنم طبـل جنـون در ملـک عـشق          

ــا دور دور  ــل از مـ   دور دور اي عقـ
  باز خراب آمدي مست من و مست من       

  تن تـنن و تـن تـنن       تن تنن و تن تنن      
  نـاز رطـل دمـادم بيـار         ساقي مستان به  

تهي گر شود بر سـر زاهـد شـکن          خم   
 گفتة به و طريقت تصوف در رححاصل آنکه مولانا مظفر شمس بلخي

مخدوم شعيب جلال قدس سره شهباز هواي جبروت و لاهوت بوده و هم 
اشعارشان . مانند نگار و بي در اقليم شاعري خسرو کج کلاه و قلمدار شيوه

ت و تغزّل هم رعايت لفظي و تشبيه و استعاره و شعري, که در صفت شعري
  :آيد در زير طوري مشتي نمونه از خرواري مي. دارد



  ١٤٧  /مچهارفصل 

ــرد   ــا را رام ک ــن م ــو واالله دي ــدوي ت   خــال هن
  هنــدوان را غــارت اســلام کــردن بــاک نيــست

  هـرزه دسـت بـر زلفـش      هنبايد برد چون برهان ب    
 ـ  بــه    ران بــازي دلا ديــوانگي آرد  زلــف دلبـ

 ٭
  همه کس در دعا برخاست چون خط ديد بر رويت         

  که چو مه در خسوف افتد همه کس در دعا خيزد
 ٭

  در قصر خوش دنيا اي خواجه مشو ايمـن      
  کاندر تـه هـر خـشتي او مـار دگـر دارد            

 ٭
ــ ــدهقلّ ــست آم ــي اش و م ــرا ام م ــده م    ب

  کـنم   تا در ره تو رقص چـو مـستانه مـي          
 ٭

   و مرجـان ؤلؤاز آن دو لعل چو ريزي تو ل     
  بران دو لب نه يکي جان هزار جان قربـان         

دربارة عشق اشعار عارف رومي . گويند  عشق را جنون هم مينصوفيا
  :معروف است

  :نويسد مولانا مظفر برهان مي
ــ  ي اي جنـون   يخانمان و جان مـا     ــا ني ــوان م ــونير اي   ي اي جن

  ي اي جنـون يطاعت و ايمان مـا     کمالطاعت و ايمان ز تو گرد       …
  ي اي جنـون يدارو و درمـان مـا    تو صداع عقـل را درمـان کنـي      

  ي اي جنـون   يرحمت رحمن مـا     رســـي عـــالم االله اکبـــر مـــي
  ي اي جنـون يسيد و سـلطان مـا     ام حلقه بگوش تو که تو       بنده…



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ١٤٨

  

  ي اي جنـون   يحجت و برهان ما     رهيم از حکم عقل    ما ز تو وا مي    
  :اند کار آورده کمال شاعرانه به تکرار لفظي را بهحسن 

  خدا چون نهد رفت خود در دل تـو        
  خدا گو خدا گو خدا گو خـدا گـو         

  ز االله االله دل شـــــورها کـــــرد 
  همين تو همين تو همين تو همين تو       

  لــوح دل االله بگـزار و بــس کــن  بـه 
  دگر شو دگر شو دگر شو دگـر شـو        

  ان کـن  نقش و نگاري که بيني گم       به
  همه زو همـه زو همـه زو همـه زو          

  ز برهــان الحــق خــدا خــوان يکتــا
  همين تو همين تو همين تو همين تو       

  ٭
  اي خواجه ز خود رستي از مات سـلام االله     

  رخت از همه بر بـستي از مـات سـلام االله      
  خويشي وز هوش تو بيهوشي از خويش تو بي

  نوشـي از مـات سـلام االله    وز نوش تو بـي   
  نـام و نـشاني تـو    شرح و بياني تـو بـي      بي

ــلام االله    ــات س ــو از م ــاني ت ــدا و نه   پي
  جوشـي  نوشي چون باده نمي آن باده که مي 

  نوشـي از مـات سـلام االله         هرچند که مـي   
  آن مست خدا را گو وان جام صـفا را گـو     
  الحق مـا را گـو از مـات سـلام االله             شرف



  ١٤٩  /مچهارفصل 

ي هم يد طولي و دست قوي  در زبان عربرحمولانا مظفر شمس بلخي
ها را در زبان عربي  ها يا مصرع  زيرا در اکثر اشعار و غزل خود کلمه،داشته
  :مثلاً. اند نوشته

  ام   دلـدار ديـده    واالله في صلاتي    ام اندر نماز قامت آن يار ديده 
  ام اين بار ديده  هذا بسعي قرنٍ    صلّيت و المصلّي عنـها بمعـزلٍ      

ن مظفر شمس بلخي از حيث شاعر و سخنور و الغرض مولانا شيخ سلطا
اند و هيچ  پرور در ادبستان فارسي بهار مقام ممتاز و ارجمند را دارا بوده ادب

توان  تاريخ شعري زبان و فرهنگ فارسي در هند بدون شمول ذکر مولانا نمي
  :شدباکامل 

ــده اي جملــة دام    تـو  اي  هاندر چه هوا پريد     هــا پري

  )ه ٧٤٤: م (رح نوشه توحيد بلخيمخدوم حسين معزّ) ٣(
  در خراباتي که مستان جام وحدت در کشند
   هـر درد را پيمانه شواي هچون حسين از بـاد

 و تصوف نوشه توحيد بلخي گل سرسبد گلشن  حسين معزّسيدمخدوم 
شان   حسين نام و حسين تخلّص و نوشة توحيد لقبسيد. عرفان بودند
رزادة مولانا مظفر شمسي بلخي و فرزند مخدوم حسين براد. معروف است

ديده برجهان ) هند(الدين شمس بلخي در ظفرآباد   معزّسيدارجمند حضرت 
پيش ازين . اند تاريخ ولادت آنجناب را در هيچ کتابي ضبط نکرده. برگشوده

 مخدوم جهان قدس سره رسيد آگين تولّدشان در بهار مي که خبر مسرت
هنيت و تبريک گفتند که شما را االله تعالي فرزند مولانا مظفر بلخي را ت

 مولانا عرض ساخته که او هيچ زن نگرفته فرزند چه معني. بخشيده است
الدين پسري  سپس مخدوم جهان فرموده که در خانة برادر شما معزّ. دارد

  .تولّد شده است و فرزندش فرزند شما باشد
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  :آمده است رحتصنيف شيخ عزيزاالله بنارسي» گوهرستان«در 
 و پيشواي ارباب توحيد د بلخي مقتداي وقت خوشيح حسين معزّ”

الدين مدار  در روزگار پيوسته توحيد بر زبان داشت و شيخ بديع
وي را سمندر توحيد خواندي وي بلاواسطة غيري مريد حضرت 

الدين احمد يحيي منيري است و  المحقّقين شيخ شرف سلطان
چهل سال , شيخ مظفر بلخي داردخلافت از عموي بزرگوار خود 

عموي خود مصاحب بود و در رفاقت او   بادر سفر و حضر
تکرار شرف حرمين شريفين دريافته گويند در مکّه معظّمه پيش  به

  .١“کرد فقيه عدن صحيح مسلم سند مي
تعليم ظاهري و باطني مخدوم حسين از حضرت مخدوم جهان و عم 

  .٢رسيدپايان  محترم مولانا مظفر بلخي به
علوم  نخست بهصوفيه مخدوم حسين نوشه توحيد مانند غالب مشايخ 

در حديث از عم مکرم . الخصوص حديث اشتغال داشتند شرعيه علي
  :شود خورسندي گرفته که در زير نقل مي

رساند و  فقير حقير مظفر شمس عامة مسلمانان را سلام و دعا مي”
حق , ادة اين فقير است شمس برادرزنمايد فقيه حسين معزّ باز مي

, فرزند صالح و متّقي است, سبحانه و تعالي وي را گرامي کرده
الدين  ت قرآن پيش شمسائقر,  سال در مکّه مبارک بودرقريب چها

الدين علوي در  قرأت سبعه پيش شمس, خوارزمي درون کعبه کرده
الدين مذکور در  مقام ابراهيم پيش در کعبه گذاشته و شيخ شمس

 و مدينه ردر حلب و شام و مص, خود يگانة روزگار استعصر 

                                                   
  .لة شرفيحوالة وس به, ١٤٧ص , حصه چهارم, يج ارشدگن  .1
  .يعبدالرحمن چشت, الاسرارةمرا  .2
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ت وي را نظيري نيست و ائ و مکّه مبارک در علم قرصمصطفي
  . حالي شيخ مجاور حرم است

فرزند حسين مذکور سند حديث برين فقير کرده صحيح مسلم و 
. صحيح بخاري من اوله و آخره لفظاً و معناً برين فقير تحقيق کرده

و سند , ا ذهن صافي و طبيعت فياض داده استخداي تعالي وي ر
از جهت اين فقير او را در . ديگر بر خطيب عدن نيز کرده است

خداي تعالي او را نافع مسلمانان , تدريس اين علم مجاز است
  .١“آمين. گرداند و در دين ايشان و در دنيا ايشان

وحه نامه و سند حديث که در خانقاه فت و در مخطوطة ديگر اين خلافت
  :محفوظ است عبارت زيرين زياد است) بهار(

الاسلام و المسلمين مخدوم  فقيه حسين مذکور مريد بندگي شيخ”
الحق و الدين احمد يحيي منيري است قدس سره العزيز از  شرف

 ضجهت اين فقير براي توبه دادن مسلمانان و بيعت کنانيدن و مقرا
اقبت و همه مسلمانان ع, راندن مجاز است تا معلوم عزيزان باشد

  .٢“آمين. بخير باد
 ٢٤شنبه  روز سه به ه ٨٤٤حضرت مخدوم نوشه توحيد بلخي در سال 

مرقدشان در بهار شريف قرار . الحجه بعد ظهر سفر ملک بقا ورزيدند ذي
داشت مخدوم حسين تا عمر . امروز مرجع عقيدتمندان است گرفت که تا به

  :در اخبارالاخيار آمده است.  داشتهدر رشد هدايت و درس مشغولي بسيار
او در اوايل حال … شيخ حسين بن معز بلخي آنچه مشهور است”

در حضرت دين تعليم و تعلّم اشتغال داشت و بعد از جاذبه عنايت 

                                                   
  ).٢٥مجلس , القلوب مونس (ي بهارييحيد ملّا غلام ي به  .1
  .١٠٠ص , ي دکتر ابداليلة شرف محشّيوس  .2
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الهي که باعث بر سلوک طريقة فقر است سفر حجاز کرده و 
 بعد صلّي االله عليه و آله وسلّم مشرف شده و کونين سيدزيارت  به

از دريافت اين سعادت که متضمن حصول جميع مقاصد است 
وطن اصلي رجوع فرمود او را نيز مکتوبات است بر طرز  به

مکتوبات شيخ بزرگ متضمن اسرار توحيد و باعث بر اختيار تجريد 
زبان لطيف و بيان عجيب جمار از وي نقل کرده شود همدران  به

  .١“دداثناي از احوال وي خبري نيز معلوم گر
مخدوم حسين نوشه توحيد سه صاحبزادگان داشتند دو پسران از محل 

الدين و سوم حسن جشن دائم که  يکي شاه سليمان و دوم شاه سيف, اولي
بي عروسه  مريد و جانشين حضرت نوشه توحيد شده از محل دومين بي

. شان بودند زاده  قدس سره خواهر عميدختر شيخ قمرالدين شمس بلخ
, آيد ملفوظ مخدوم نوشه توحيد برمي» گنج لايخفي«انکه از مطالعة چن

ها که در زير نام برده شده است از نظر حضرت مخدوم گذشته بود و  کتاب
  :کند شان دلالت مي  و تبحر علميتصوفبر مذاق سليم 
, الاوليا عطّار تهذيب خواجه حسن بصريةتذکر, المريدين شرح آداب

الدين  اوراد شيخ شهاب,  مسايل اخروي غزالي,الهدايت غزالي هدايت
مکتوبات مخدوم , المعارف  عوارف, کيمياي سعادت, تفسير عيال, سهروردي

 ةالقضا رسالة مکانيه و زمانيه قاضي, الدين الشموس شيخ حميد طوالع, جهان
زبدة , لمعة عراق, المعاني معدن, الدين اوليا ملفوظ شيخ نظام, همداني
کلمات مولانا , الشيوخ الهدي شيخ علم, شرح عقيده مظفر بلخي, ةالقضا عين

  .ةالقضا تمهيدات عين, تفسير مدارک, احمد بهاري

                                                   
 . ه١٢٧٨, رتيم, يمطبوعه هاشم, ١١٤ص , يخ عبدالحق محدث دهلويش, ارياخبارالاخ  .1
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پيداست که مخدوم حسين را در زبان عربي و فارسي مهارت و قدرت 
وجود اشتغال ديني و درسي و عبادات و رياضات    با.يکسان حاصل بود

يار مهم و پرارزش خود در شاقة طريقت و سلوک حضرت مخدوم آثار بس
امروز در خانقاه بهار  اند که تا به پيراية نظم و نثر گذاشته  و طريقت بهتصوف

  :آيد ذکر مي مانده است و در زير به
  مجموعة مکتوبات: الف
  ملفوظ گنج لايخفي: ب 
  مثنوي افتخار حسيني: ج 
  ديوان فارسي: د 
  رسايل خمسه در بيان توحيد و قضا و قدر: ه 
شعر ربط خاص و تعلّق شديد داشتند مخدوم   باصوفيان ز آنجا که ا

کرده و ذوق شعري   نيز شاعر بوده و حسين تخلّص ميرححسين نوشه توحيد
را از پير و مرشد خود و رموز فن شاعري را از عم بزرگوار خود مولانا 
مظفّر بلخي پذيرفته و چنانکه درآينده ديده خواهد شد مخدوم حسين اين 

اند منازل کمال رسانده طبع لطيف خود هم آهنگ کرده و به  با لطيف رافن.  
هاي هشتم و نهم هجري معيار زبان و  جاي شگفت اين است که در قرن

چهار صد سال پيش اگر . ادبيات فارسي هم در بهار خيلي بلند و ارفع بوده
هند ه عجبي نيست چرا که در رسيد کمال مي زبان فارسي در ايران زمين به

ارباب شعر و , که خطّه دور افتاده از سخنوران ايران و اهل فارسي زبان بوده
  .اند  گرانمايه و پربها گذاشتهارِآثسخن فارسي در سبک مخصوص 
 سخنوران فارسي آشنايي خاص داشته و بامخدوم حسين نوشه توحيد 

شعار شان چنان باليده و پرورده بود که بيشتر در ملفوظ خود از ا ذوق شعري
اشعار برجسته که بر . سازند شعراي ايران عبارت نثري را مرصّع و مزين مي

امام , ر ريخته است از نظامي گنجويارهاي شهورداي گنج لايخفي مانند د



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ١٥٤

  

, بوعلي سينا, الخير ابوسعيد ابي, رومي, عطّار, سعدي, سنايي, حافظ, غزالي
خي است و جملگي الدين بوعلي قلندر و مولانا مظفر شمس بل شيخ شرف

  . معروف بودنديآنها از مشايخ و عرفا
فرسايي  در هر حال مخدوم حسين چه در نثر و چه در نظم يکسان قلم

چنانچه . ندکان روشني خواهد افش ييسرا اينجا نگارنده تنها بر سخن. کنند مي
مخدوم حسين محتوي بر سي و هفت غزل و دو فرديات و پنج ن ديوا

ين در آخر بر اعلاوه , ات و سه مثنوي مختصر استقطعات و چهار رباعي
االله   سولمحمد رنا سيدديوان حليه معظمه حضرت رسالت پناه ختمي مرتبت 

  .صلّي االله عليه وسلّم شامل است
مانده  خطّي ديوان حسين از دستبرد زمانه محفوظ ةحالا تنها دو نسخ

  ).بهار( فتوحه يکي در خانقاه منير شريف و دوم در خانقاه بلخيه, است
از » چهار درويش«يا قصّه » افتخار حسيني«عنوان  يک مثنوي طويل به

 گفتة به. آثار مهم مخدوم است که بر طراز مثنوي مولوي نوشته شده است
  :مصنّف

  بر طراز او بگويم مثنوي  مقصد من پيروي مولوي
از براي اداي مضامين عارفانه و صوفيانه در بين اصناف سخن رباعي و 

چنانکه ما خواهيم ديد . شود تر محسوب مي غزل و مثنوي پيرايه خوب
لفظ  سرايند و در اشعار به انگيز و وجدآفرين مي هاي دل مخدوم حسين غزل

خواننده در هر غزل يک گونه . رندوآ وار مي لفظ گنجينة معني را طلسم
 و مستي از عشق حقيقي هکند و اين جذب خودي و سرشاري را حس مي بي
  .شود ه است که جز عارفان و قلندران هيچ کس را ميسر نميآمد

زادگان  زاده و از قبيله مخدوم مخدوم حسين که خود مخدوم و مخدوم
پيراية  بوده واردات قلبيه مشاهدات روحيه و کيفيات گوناگون باطنيه را به

کار برده و اشعار را محاسن  دلفريب فلسفيانه و شيوة رنگارنگ عارفانه به
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نخستين غزل از ديوان مختصر حسين اين . اند  و معنوي بخشيدهصوري
  :باشد ادعاي نويسنده را دليل مي

  اي صفاي چهرة تـو داد صـوفي را صـفا          
  گاه ابرويـت محـراب اهـل اصـطفا          سجده

  زلف و عارض چون يد بيضا و مار موسوي
  خال و خطش چون بلال همنـشين مـصطفا   

  خون جگـر گه دو لعلش باده گردد گه خورد    
  گه دو چشمش دل نوازد گه کند جور و جفا         

  فـرقم دم مکـش      يار زيبا گر زند خنجر بـه      
  کاندرين ره شرط کار دوسـتي باشـد وفـا        

  گر حسين از تيغ هجران کشته گردد باک نيست        
  هر حـسيني عاقبـت دارد يزيـدي در قفـا          

عمل   باو مشايخ بهار جامع علوم ديني و عالمصوفيه از آنجا که 
در . شان گهوارة علم و ادب و منبع تعليمات روحاني هاي بودند و خانقاه مي

آن مراکز ديني درس و تدريس علوم شريعت و طريقت و آموزش ادب و 
  .داشته استطالبان صادق رواج  فلسفه و حکمت هم به

فهمانيدند و  طلّاب مي  و تعليمات عرفاني را عملاً بهتصوفنکات 
دادند که دفترها در نثر و نظم  ريف را طوري شرح ميمسايل باريک و ظ

  .وجود آمده است به
آن صوفياي کرام در عالم وجد و حال و کيفيات روحاني و سرشاري 

پيامبري و قلندري , رندي و سرمستي, عرفاني مضامين توحيد و فقر و توکّل
آن طره امتياز . آوردند حتّي مضامين عاشقانه و خمرياتي را در اشعار مي

التهاب عشق و سوز دروني . شاعري اظهار و بيان عشق حقيقي بوده است
ان وجدان و کيف در خوانندگان پيدا نکه در آن اشعار کارفرما باشد چ
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آيد مخدوم حسين در  چنانکه از مطالعه ديوان برمي. کند که شايد و بايد مي
در . ندا  و عرفان گنجاندهتصوفهاي دلچسب و فکرانگيز  اشعار خود نکته
خودي و اثرآفريني و دلپذيري مانند خواجه حافظ شيرازي و  اشعارشان بي

 نيز پرکاري لفظي مثل شيخ  وسادگي و سلاست و برجستگي و برشتگي
نثاري بر پير و مرشد خود چون امير خسرو  سعدي و عشق و شيفتگي و جان

و طرز دهلوي آمده است و بر رباعيات مخدوم حسين اشتباه شيوة ابن يمين 
  .رود خيام مي

ن مشخّصات معنوي اشعار مخدوم حسين وحدت و توحيد بر ايعلاوه 
ها  غزلبيشتر تر ثمرة فکر و انديشة شاعر است که در  تر و ارزنده مهم
  :مثلاً. آيد وضوح در بيان مي به

  ايم ندهکما خودي را جمله در توحيد ناب اف
  ايـم  نـده کصورت تلبيس را از رخ نقاب اف      

  ٭
ــدهســي ــم مرغ وار گوشــة وحــدت گزي   اي

  بيــرون ز هــر دو کــون طلــب آشــيان مــا
  ٭

     د اسـت وليـک    اگرچه صورت اشـيا تعـد  
  همه حقيقت اشيا شـمول وحـدت اوسـت        

» همه ازوست«و » همه اوست«فلسفة وحدت و کثرت که در بحث در 
  :مثلاً.  شده استای توجه ويژهاشعار نوشه توحيد  نمايد به میروي 

  م ز شاخ درخـت وجـود خـود        موسي وش 
  در گوش جان نداي انـاالحق مقـرر اسـت    

  از جز و کل هر آنچه تـصور کنـد خيـال           
   ز نـور حقيقـت مـصور اسـت    اي هـر ذره 
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 ـ    در کاينات هرچه به    د اسـت  صـورت مقي  
  از مخزن وجود بـرين شـکل آمـده اسـت         

  در معرفـــت مقـــام نديـــدم وراي ايـــن
  د استکين صورت و معاني يک ذات واح    

 جام عشق ست کهو اين همه نتيجه است که در شورش و مستي ا
  :شود میحقيقي ميسر 

  ما و من برستم از جام عشق مستم وز
  بيرون ز نيست هـستم الليـت ليـت ليـتم          

منزلي رسانده است که در جذب و مستي  و همين عشق شاعر را به
الم شورش و تواجد ملاحظه بفرماييد غزل زير چه ع. زند گير مي آهنگ فلک

  :دهد شان میرا ن
ــا زده    ام مــن کــه در کنگــرة عــشق تولّ

  ام  تجلّـا زده    سکّه بـر عـين دو عـالم بـه         
 ـ   گه صوفي به   خلوت  چون به    نبـود  اجز الّ

ــه لا زده  ــا نخــورم زانکــه هم   ام غــم الّ
  فلــک گــر علــم جــاه بــرآرم شــايد  بــه

  ام کــه ز دارات شــهي کــوس تولّــا زده
  م سـر  ر مـال تـو فرونـا      يس زر و  خـس  به

  ام  که من از اوج علا پـاي بـر اعـلا زده           
  طفيـل شـرف الحـق امـروز         بـه  االله  يعلم

ــا زده   ــردون معلّ ــارم گ ــر ط ــه ب   ام خيم
اند و در  سروده» الليت ليت ليتم«حضرت حسين بلخي غزلي در رديف 

و ) مطبوعه در هند(پيل  همين رديف غزلي در ديوان متداول احمد جام ژنده
فيصله . شود پوش بهاري ديده مي هاي خطّي ديوان شيخ احمد چرم ر نسخهد
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دشوار است که حضرت حسين آيا در پيروي پير و مرشد پدر خود اين 
اشتباه در بين احمد جام و . رحرديف را آورده يا در تتبع حضرت احمد جام

از مثلاً برخي . پوش هنوز باقي است که واقعاً اين غزل از کيست احمد چرم
  .شود اشعار هر دو غزل در زير نقل مي
  :رحغزل مخدوم حسين نوشه توحيد

ــتم     ــت لي ــت لي ــوارم اللي ــام درد خ ــن ج   م
ــتم    ــت لي ــت لي ــار دارم اللي ــه ک ــس چ ــا ک   ب

ــداني از خـــويش ــاالليـــت ار بـ ــاني  بـ   زمـ
ــتم    ــت لي ــت لي ــواني اللي ــر نخ ــن دگ ــز اي   ج

  سـت  ست بيرون ز صوت و حرف    الليت نور صرف  
ــ ــتم   گرفوان در دل ش ــت لي ــت لي ــت اللي   س

ــاهم   ــال و ج ــده م ــي بن ــاهم ن ــر خانق ــي پي   ن
  نــي ايــن و آن پنــاهم الليــت ليــت ليــتم     

  :رحپوش  يا احمد چرمرحغزل احمد جام
ــدايم اللُـ ـ  ــس گ ــن مفل ــبم ــب لُ   مب لُ

ــي ــي حــال و ب ــوايم  ب ــن ــباللُ ــب لُ   مب لُ
ــان   ــب درد و درم ــان الل ــر پنه ــب س   الل

ــان   ــر و ايم ــب کف ــالل ــباللُ ــب لُ   مب لُ
  اللب شور و مستي و ز خـود خداپرسـتي         

ــ ــتي باللُ ــم خودس ــ ه ــباللُ ــب لُ   ١مب لُ
ي خطّخانة  پوش که اولين در کتاب هاي ديوان شيخ احمد چرم در نسخه

پتنه , خانة خدابخش خان  و دومين در کتاب٢١٠٧دانشگاه پتنه تحت شماره 
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صورت  ل مذکوره به محفوظ است رديف غز٣٠٦تحت شمارة مخطوطه 
اغلب که کاتب اين » اللنب لنب لنبم«ديگري نوشته و چنين آمده است 

واژة عربي » ليت«. اصطلاح صوفيانه را نفهميده و بر قياس غلط خود نوشته
 مثلاً. تکرار آمده است و اين لفظ در قرآن حکيم به» کاش که«معني  است به

”tΑ$s% |M ø‹n=≈ tƒ ’ ÍΓöθs% tβθßϑn=ôè tƒ“١.  
محيط  اگفته نماند که اين صوفياي کرام و مشايخ عظام چنانکه بهن

اند از  غاني وجدان و کيف را باليدهاخانقاهي نشو و نما پذيرفته و در سماع 
مخدوم حسين بلخي . اند زير و بم موسيقي و اثراتش خيلي برخوردار بوده

ي بسيار ينواي تن و تنّانة چنگ و رباب آشنا  باهم مانند مولانا مظفر بلخي
  :مثلاً. ت و ترنّم فراوان استهاي حسين بلخي داراي موسيقي غزل. داشتند

  در سماعي کان پسر خود مطرب و خود دف بود     
  با نواي عشق تـن تـن تـن تـن و تنّانـه شـو              

  در خراباتي که مستان جام وحدت در کـشند         
   هر درد را پيمانـه شـو       اي  هچون حسين از باد   

  ٭
  جانِ من د آتش غم بهتاکه رخ تو وقف کر

  د روي تو جانِ من و جهانِ من       گشت سپن 
  برز حسين اي صبا پيش رفيق عهد مـن        

  من نشدم از آن تو تو نشدي از آنِ مـن          
  ٭

  ايـم   مومن و ترسا و مغ اندر سماع آورده       
  ايـم   زان نواهاي حقيقت در رباب افگنده     
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ني و مولانا هاي شيخ عثمان هارو غزلي از حسين بلخي در زير غزل
  :آردادي بهمظفر بلخي 

  بيـنم   از آن جاي که از ساقي روان در کار مـي          
  بيـنم   برهن باده هـر جانـب سـرو دسـتار مـي           

  گونش رواجي هست تقـوي را       دور چشم مي    به
  بيـنم   قماش زهد را هر سـو دريـن بـازار مـي           

  خوانند  کسان در مصحفِ رويت يکي فرقان همي      
  بيـنم   کي هـر چـار مـي      من اندر نونِ ابرويت ي    

  گلشن تعال االله    جهان گويند چون خار است بي     
  بيـنم  که من در انّنـي معکـم همـه گلـزار مـي          

  حسين از سربرون افگن همه پندار وحـدت را        
  بيـنم   ي دو صد زنّـار مـي      يکه در تو هر سر مو     

 در هنمونعنوان  بههاي برگزيده و طويل از ديوان حسين بلخي  دو غزل
ها مشخّصات اساسي افکار و خيالات  شود که تنها اين دو غزل ميزير نقل 

  .نمايد شان را کاملاً واشگاف مي عاليه و معتقدات صوفيانه
  :غزل

ــه  ــا ب ــوا آورده    ت ــالي س ــن ع ــر م ــک فق   ام مل
ــلا آورده   ــر اوج عـ ــر سـ ــت بـ ــاي همـ   ام پـ

ــا   ــتم انبيـ ــونين خـ ــرف کـ ــاب اشـ   صاز جنـ
  ام خـــاک تـــم الفقـــر بهـــر توتيـــا آورده    

ــر   ــک نظ ــنم از ي ــافلان را زر ک ــب غ ــس قل   م
  ام کـــز ره اکـــسير عـــشق ايـــن کيميـــا آورده

ــک مــن    از ســواد الوجــه رمــزي بــود پنهــان لي
  ام آشــــــــکارا از روان کبريـــــــــا آورده 
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ــده   ــي خوان ــن رآن ــول م ــز ق ــر از رم ــر فق   ام س
ــه  ــداني کــين ســخن از جــا ب ــا ن   ام جــا آورده ت

 ــ ــر از ذره ذره کاينـ ــريم قـــدس فقـ   اتدر حـ
ــي  ــزاً بـ ــوهري از کنـــتُ کنـ ــا آورده گـ   ام بهـ

ــشق  ــد ع ــل گوي ــد  عق ــلالت افگن ــازي در ض   ب
  ام عــشق گويــد ايــن ضــلال از انبيــا آورده     

  ام  رويـه   فقر از سوداي خود گويـد کـه مـن يـک           
ــما آورده   ــيش ش ــود پ ــت خ ــه دارم رخ   ام هرچ

  رنــگ رويــم تــا ابــد تبــديل نيــست از ازل يــک
ــان  ــبغةدر ميــ ــو صــ ــن گــ   ام ا آوردهاالله ايــ

ــمان   ــر آس ــشم ب ــضايل سرک ــوانم از ف ــر بخ   گ
  ام ليــــک اوج آســــمان را زيــــر پــــا آورده

  وي را راه نيـست     کانجـا مـرد    است رنگ  يک فقر
  ام صــفا آورده  بــاايــن حــديث از صــوفيان  

  نعـــرة ارنـــي کلـــيم از ناتمـــامي فقـــر بـــود
ــبب در لــن    ــع رويــت زان س   ام تــرا آورده من

   اسـت  هدپرسـتي آمـد   چون نصيب يار حـسن خو     
ــي آورده   ــر ال ــود از انظ ــا خ ــصيب م ــس ن   ام پ

  شاه لولاک از تمامي فقر جـامي خـورد و گفـت           
  ام نقـــل فهـــو االله بهـــر هـــر گـــدا آورده    

   از فقـــر بايـــد تـــا خـــدابيني کنـــدای هديـــد
ــي آورده  ــن کحــل عم ــر اي ــر از به   ام خــاک فق

ــان    ــيخ بره ــالم ش ــب ع ــل قط ــدي از طفي   اله
ــ ــا زاغ البـ   ام صر از مـــصطفي آوردهکحـــل مـ
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  انــدرين جاگــه تجلّــي گــاه باشــد اســتتار     
  ام زيـــن تلـــون ســـوي تمکـــين التجـــا آورده

  تا فقير از بوي وحـدت نيـست گـردد در چمـن            
  ام بلبــــل مــــستان وحــــدت در نــــوا آورده

  بـين شـدن     از وجه در ذات آمدن حق     فقر  چيست  
  ام شـــرح ايـــن اســـرار معنـــي باصـــفا آورده 

  الفقــر گــردد آشــکار  نقــش تــمچــون رســد در
ــم در فنـــا آورده    ــا هـ ــارت در بقـ   ام زو عبـ

  فعل و اسم و صفات با وانگه نفس و وجه و ذات
ــه ــاجامعــ ــدا  بــ ــه از اهتــ   ام  آورده١خارقــ

ــر  ــان در راه فقــ ــراي علّــــت معلوليــ   از بــ
ــشفا آورده  ــد از دارالـــ ــربت توحيـــ   ام شـــ

  زنـد   اين تجلّي بهـر وحـدت مـوج تمکـين مـي           
 ــا آورده   در ــي دايمـ ــن تجلّـ ــوهر زيـ   ام و گـ

  صد هزاران حمد ايـزد را کـه مـن در کـار فقـر           
ــا آورده  ــد مرحبــ ــصّالحين صــ   ام از شعارالــ

  ٭
 ـگر من از رخ بـر      شايم پـردة تلبـيس را  گ

ــيس را   ــد آدم و ابل ــي نمان ــر فرق   در نظ
  گر ملک را وا نمايم روي خود از تيره خـاک    

ــديس را  ــرک آرد ســجدة تق ــدس ت   روح ق
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  علم لدن بر جهل خود گردد مقـر         با خضر
  از کتاب خود اگر دعوي کـنم تـدريس را         

  ای  هگر ز تار عشق بيرون آورم يـک شـعل         
ــس را   ــت ادري ــازم جنّ ــرود س   دوزخ نم

  آدم و ابليس آرد سجده پيشت اي حـسين        
 ـگر مـن از رخ بر        شايم پـردة تلبـيس را     گ

اثر , درويش نظم شده استمثنوي افتخار حسيني که در او قصّه چهار 
اين مثنوي پرارزش محتوي بر . رود شمار مي  بهرحبيش بهاي مخدوم حسين

  . است و شش دفتربيت دويست و پنجاه و دو  وچهار هزار
مولوي مثنوی معنوی مثنوي افتخار حسيني کاملاً در تتبع و پيروي 

  :اند نوشته شده است چنانکه بدين شعر گفته
  بر طراز او بگويم مثنوي      ويمقصد من پيروي مول 

  :سرايند در تعريف مثنوي معنوي مولوي مي
ــوي   زان چشي   گر اي  هزنده گردي قطر   ــان پهل ــرآن در زب ــست ق   ه

ــته    ــه برداش ــرآن را هم ــز ق ــه    مغ ــان انداختـ ــاغ عارفـ   در دمـ
  زانکه او از شمس روشن سايه است  داني بلنـدش پايـه اسـت     نيک مي 

  پيش رويش همچو سـايه آفتـاب        جابشمس تبريز آنکه باشد در ح     
  :اند در همين مثنوي وصف پير و مرشد خود را چنين نوشته

  جانانِ من , جان چه باشد جان من      الدين يحيـي جـان مـن       بود شرف 
  تــو کــه آمــد يــاد مــا را الفــراق  بعد زانم وصف گفتن گشت شاق     
ــغ   چون شده خورشيد جانم زير ميغ      ــا اي دري ــا اي دريغ   اي دريغ
  بود زير خاک پنهان گـشت گـنج         شد ز هجرت هفصد و هشتاد و پنج       

آيد مخدوم نوشه توحيد تحت  چنانکه ازين مثنوي سليس و روان برمي
نظير گشته و مطالب سودمند براي  تأثير زبان خود داراي وسعت معلومات بي
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  :گيرد مثنوي بدين طور آغاز مي.  گنجانده استآنخوانندگان در 
ــ  ين حکايـت را بـدل  بشنو از ني ا   ــا رود آلاي   ش از آب و گــلشت

ــال  ــستانم وب ــدايي از ني ــد ج   اصل خود وصال    خواهم به   باز مي   ش
  همچو شبنم خـون دل را ريخـتم         من بهرکس چـون صـبا آميخـتم       
  ليک چشم کور را آن نور نيـست      سر من از نالـة مـن دور نيـست         

 نوشته شده است و موظاهر است که اين مثنوي در برابر مثنوي مولانا ر
 بخصوص نخستين شعر هر .ردوآ  میياد بهرا اي از اشعارش  در هر دفتر عده

  :دفتر اين مثنوي که در صنعت براعت استهلال صورت گرفته مثلاً
  کند  با دم محزون شکايت مي      کنـد   باز بشنو ني حکايت مي    

  :و شعر آخري
ــو  ــستان را بگ ــاز راه آن ني   را بگو طوطي بال و پر افشان        ب

  )ه ٨٩١: م(حضرت مخدوم احمد لنگر دريا بلخي قدس سره ) ٤(
  آدم اگرچه مظهر اسما شده است و ذات
  حقيقت چـو بنـگرم ـم بهممـن اسـمِ اعظ

 رحدرخانوادة صوفيان بلخيان بهار حضرت مخدوم احمد لنگر دريا بلخي
دت آن سعا  باولادت. اند جامع کمالات صوري و داراي صفات معنوي بوده

وقوع پذيرفته چنانکه در ه  ٨٢٦المبارک   رمضان٢٧گهر در شب  عالي
القلوب آمده است پس از تولّد تا چهل روز و شب ايشان چشم  مونس

شان مخدوم حسين نوشه  نگشوده و هر روز بعد نماز چاشت جد محترم
. انداختند هاي آن نومولود مسعود مي چشم  لعاب دهن خود را بهرحتوحيد
وز چهلمين چشم گشادند نظر نخستين بر روي مبارک جد چون ر

ي خل بميهاي پدر مکرم مخدوم حسن جشن دا بزرگوارش افتاد و در آغوش
ارتقاي . و جد معظم مخدوم نوشه توحيد بلخي پرورش و تربيت گرفته
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جسماني و ارتفاع روحاني را در بين آن نفوس قدسيه حاصل کرده و 
منازل سالکانه و مدارج عارفانه , انه را پذيرفتهاوصاف ستوده و اخلاق کريم

  .را طي نموده
سوي هيچ  را سبقاً سبقاً خوانده ليک به» ريشرح مظفّ«کتاب عقيده 

داشتند و شوق شکار هم   شهسواري را مرغوب مي.مدرسه رخ نفرمودند
  . بر اظهار ناپسنديدگي جد محترم خود اينها را ترک نمودند,بسيار

گذاري  وجهِ لقب. شان بود  هم تخلّص و لنگر دريا لقباحمد نام بود و
 نوشته شده است که در اثناي سفر ٦٨ص » وسيلة شرف«در » لنگر دريا«

. غرقابي شده  نزديک بهرسيد» غبه جابر«مقام  حج چون جهاز عازمين حج به
بي  بي. بي فاطمه تشريف داشتند در همين جهاز مخدوم احمد و دخترشان بي

زيارت مولاي کاينات  ن وقت در خواب بوده و مشرف بهفاطمه در آ
بي فاطمه را  شا گرديده که آن فلک جناب بيگ حضرت علي مرتضي مشکل

  .اطمينان داريد, دادند که جهاز شما غرق نخواهد شد بشارت مي
شان سبب  موجودگي مخدوم احمد بلخي را در آن جهاز عقيدتمندان

  .خواندند» لنگر دريا«قب ل بهحفظ و امان دانسته و مخدوم را 
الدين   در بهار از نسل حضرت شمستصوفستارگان که بر آسمان 

  : بلخي درخشيدند بدين طور است
  الدين بلخي سلطان سيد شمس

↓  
الدين  مولانا برهان

  مظفّر شمس بلخي
حضرت قمرالدين 

  بلخي شمس
حضرت معزالدين شمس 

  بلخي
  ↓    ↓  

   نوشه توحيد بلخيحضرت حسين  .بي عروسه بي
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  )از همسر دوم(          ) از همسر نخستين(
↓    

    حضرت حسن جشن دايم بلخي
↓  

 حضرت احمد لنگر دريا بلخي
↓  

  حضرت ابراهيم سلطان بلخي
  ↓ ↓  

  الدين بلخي  سيفسيد   سلمان بلخيسيد  
حضرت مخدوم احمد لنگر دريا هواي سياحت در سرداشتند خصوصاً 

چنانچه دوران سفر ,  و طرزِ معاشرت اهل عرب بسيار بوداشتياق ديد زندگي
در آن , را ملاحظه نمودند و در عدن مدتي اقامت گرفتند» فسليک«حج مقام 

 ملاقات کردند و وي را اهميت با وی, زمان قايد اهل عدن ابراهيم عدني بود
  .نماز نفل گفتند

المبارک  ن رمضا١٩تاريخ   سالگي در خانقاه بهار شريف به٦٤عمر  به
تاريخ انتقال را شاعري در قطعة . از اين جهانِ فاني انتقال ورزيدنده  ٨٩١

  :ذيل نظم کرده است
  که بود هر سخنش نافة تتار شرف        باغ خلد خراميـد احمـد بلخـي         به

  »هواي طيب بوي گل بهار شرف     «  پريد بو ز کلامم چو سال برخواندم      
  ه ٨٩١ = ٨ - ٨٨٩  

بهار شريف واقع است و از آنجا فاصلة » پهارپوره «مرقد انور در محلّه
بي  شان بي جدشان مخدوم حسين نوشة توحيد بلخي و جده  باسي قدم
  . زير گنبد بزرگ آسودة خاک هستندرحعروس

جود و سخا در حضرت لنگر دريا , شرم و حيا, عاجزي و انکساري
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ن هم صفت در جانورا. غور و فکر عادت ثانيه شده بود, نهايت بوده بي
در علوم دين بالخصوص حديث و فقه , توافق را معلوم و ثابت کرده

امراءالقيس را . ادبيات عربي و فارسي شغف استوار داشته   بادستگاه کامل و
  .دانسته در عربي و خاقاني شرواني را در زبان فارسي استاد بزرگ شاعري مي

 اوصاف چنانکه شيخ احمد لنگر دريا از دودمان گرامي بوده همه
داشته  غاني شرکت مياظاهري و داخلي را در ارث گرفتند در محافل سماع 

کوبي را رسم فضول قرار لحال گشته ولي آستين افشاني و پاا و مغلوب
  : شانهگفت به. داده مي

  کاستين بر دو عالم افشاني      رقص وقتي مسلّمت باشـد    
که در نويسند  شان است مي القلوب که مجموعة ملفوظات در مونس

ها شرکت  رؤسا و شاهزاده, شرفا, هاي سماع جد محترم اصفيا مجلس
پسنديده و  حضرت احمد لنگر دريا موسيقي را در سماع مي. جستند مي

پيارا «  بهقوالي موسوم. داشتند ارغنون را مرغوب و در موسيقي دخل هم مي
ار انگيزش را غذاي روحي قر  صوت دل.نواخت چو ارغنون را مي» کمانچي

پرستي و کبر و حسد را دور  خودي و خودبيني و نفس و شهوت. دادند مي
  :سرايند چنانکه مي. کردن اساس تعليم احمد لنگر دريا بوده

  الغيـب ديـدن     به از صد نوع غيب      ترا يک ذره در خود عيـب ديـدن    
آثاري که از ايشان باقي مانده است در ادبيات و فرهنگ فارسي هند 

  :باشد خيلي پرارزش مي
  . بها است در نثر مجموعة ملفوظات داراي معلومات بيش: القلوب مونس .١
مسايل دقيق کنجکاوي   بهمصنّف که تصوفکتابي در : گنج لايخفي .٢

 .نموده است
 قطعات و مفردات ١٦,  مثنوي٤,  غزل٩٨متضمن : ديوان اشعار فارسي .٣

نوان ع هاي طويل به  است و در آغاز ديوان دو نظمبيت ٢٨بر  مشتمل
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  .حمد و نعت آمده است
توان گفت که اين  آيد مي چنانکه از مطالعه ديوان احمد لنگر دريا برمي

, عراقي, حافظ, گوي هند در برابر استادان ايران مثلاً جامي شاعر پارسي
  .اند سراي نموده سعدي حتّي عارف روم و نظاير آن جرأتِ سخن, خاقاني

ور و شاعر معروف استان بهار شيخ احمد لنگر دريا از حيث صوفي نام
. بودند) ه ٨٩٨: م (رحزيستند و معاصر حضرت جامي در قرن نهم هجري مي

سوال . شود هاي جامي ديده مي هاي شيخ احمد در زمين غزل اي از غزل عده
هند  شان چگونه نزد احمد لنگر دريا به اين است که ديوان جامي در زندگاني

ايران رفته و  خارج احمد لنگر دريا بهاغلب که دوران سياحت در , رسيد
مناسبت شيخي و بزرگي در خدمت مولانا جامي حاضر شده و از ملاقات  به

حضرت عبدالرحمن جامي هم عارف بزرگ و معروف در . اند وي بهره گرفته
هر دو شيخ احمد لنگر دريا و . رفته شمار مي عصر خود و صاحب سجاده به

افتاد طبع و اشتغال روحاني , ل عرفان بودند و اهتصوفشيخ جامي متمايل 
چنانکه , ي و فکرپيماي نمودهيآزما بدين گونه در شاعري طبع, يکسان داشتند

  :تواند ديد از مقايسة اشعار هر دو در زير مي
  :رحمولانا جامي

  فردا که دوست کشتة خـود را نـدا کنـد          
  خيزد ز خاک و بار دگر جـان فـدا کنـد           

  ا کـو امـام شـهر      شد روي دوست قبلة م    
  مــا اقتــدا کنــد تــا در نمــاز خــويش بــه

  بس پير سال خورده که چو طفل خرد سال
  در مکتــب تــو لــوح محبــت هجــا کنــد

  دوش حاشا که من لباس سلامت کشم بـه      
ــد    گــر عــشق از پــلاس ملامــت ردا کن
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  کند انکـار ديـد دوسـت        مسکين فقير مي  
  با او بگو کـه ديـدة جـان را جـلا کنـد             

   هرچه هست اوست   اي  ه هيچ ن  ه در ميان  تو
  هم خود الست گويد و هم خود بلا کنـد         

  جـامي بمـرد در غـم يـاري کـه بهــر او     
  ١گـر صـد هــزار بـار بميــري کـرا کنــد    

  :رحبرخي از اشعار غزل جامي
  خانمان گر گشت ويران شکر کز اقبال عـشق   

 ـ            اي هبر سر کـوي بـلا داريـم محنـت خان
  ر عشرت آباد وصـول بيدلان را نيست ره د    

 ـ             اي هبعد ازين مـا و فـراق و گوشـة ويران
  ٭

  هر زمان گويم که از دل مهر او بيرون کنم
  آيم ندانم چـون کـنم      يمخود بس ن    با ليک

  بوالعجب کاري که خلقي در پي درمان من
  کنم افزون خويش درد دم هر که آن فکر  به من

  سود چه وصلش افسانة هجر ز جامي شد کشته
  مرغ بسمل چون زيد صد بار اگر افسون کنم        

  :احمد لنگر دريا
  گــر يــاد هــيچ پــرده ز روي تــو وا کنــد

ــرين بــي  ــوا کنــد هــردم هــزار لطــف ب   ن
 

                                                   
  .٢٤٤ص , يپژمان چاپخانة علم, رانيچاپ ا, يوان جاميد  .1
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  چشم تـو نـيم مـست اگـر تيـغ برکـشيد            
  ها کـه بـر سـر مـردم قـضا کنـد              چه فتنه 

  سـازي تـو کارهـا       اعني که از کرشمه بـه     
   کنـد  مـن صـفا     بـا  گر بخت يار گـردد و     

ــو ن  ــف ت ــر زل ــرد از س ــاد ب ــهکدر ي   يت
  ها که بر سـر مـشک خطـا کنـد            بس طعنه 

  مـدارات جـان دهـم       رقيـب تـو بـه       با من
ــرين حقيــر مواســا کجــا کنــد    ليــک او ب

ــه  ــر ب ــد اگ ــرد  عاب ــروت بنگ ــاق دو اب   ط
  پيـشت قـضا کنـد       اي بس نمازها کـه بـه      

  تخلوتــ عمــري يابــد بــه احمــد اگــر بــه
  ١ تو بيني چهـا کنـد      با چشم و روي خوب    

  :برخي از اشعار احمد
  خانمان کردم خراب از عشقت اي زيبا پسر
 ـ       روم بي   مي   ای  هجان و دل اندر پي جانان

  سر نتابد از کمند زلف تو احمد ز جود         
  ای ه شاننگرچه راني بر سر او اره همچو

  ٭
   دريغا چون کـنم یعمر ضايع گشت از من ا     

  شمة جيحـون کـنم   چشم را من چ  شد جاي آن 
  باليقين جان و جگـر را در هـواي روي تـو           

   از خـون کـنم     ای  هآب گردانيم و دل را قطر     

                                                   
 . فتوحهينسخة قلم, ايوان احمد لنگر دريد  .1
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  آسـمان   بـا  زير طوفان باشد اين جمله زمين     
  قطرة از چشم خود گر يکـدمي بيـرون کـنم        

هاي عشق  کيفيتپيداست که هر دو شعرا سوختة عشق بودند و ترجمان 
شدن بر ايشان باعث افتخار بوده و عشق را خراب  در عشق خانه. حقيقي

چنانکه شيخ احمد لنگر دريا هم دربارة عشق , شمرند ماية نشاط و حيات مي
  :اند آهنگ بلند مثل مولانا روم پرداخته به

  جمله عشق است اين همه واالله عشق      
  عشق را در کـارکن اي شـاه عـشق         

  عــشق مالامــال جملــه عــالم اســت
ــاس آد  ــدا در لب ــشق پي ــتع   م اس

  عشق بازي گشت پيـدا از خـدا        … 
ــصطفا   ــشته م ــشق گ ــداي ع   صمقت

  بــا حقيقــت گــر نباشــي عــشق بــاز
  باري از تکليـف کـن عـشق مجـاز         

  نردبــان آمــد حقيقــت را مجــاز    
  راه حق را اي پسر ايـن توشـه سـاز       

ــاز    ــدر مج ــاز ان ــواني پاکب ــر ت   گ
ــاز   ــردي اي اي ــود گ ــت محم   عاقب

 شان ترجماني کيفيات دريا جذبات عشق حقيقيدر ساير ديوان احمد لنگر 
 تصوفداخلي و مشاهدة عرفاني را متنوع ساخته است و چنانکه عشق اساس 

 بوده  و عرفانتصوفرمان ايوان هاست و حضرت احمد لنگر دريا خود يک ق
  .باشد ن عشق ميميلذا مرکز و اساس ساختمان شعري احمد لنگر دريا ه

گويي پيروي حافظ و سعدي و جامي و  لشيخ احمد بلخي در فن غز
اند و دليل اين اتّباع صوري و معنوي همان  عراقي و خسرو را راه داده
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طراز و شيوة آنها نوشته شده  ها باشد که در زمين و آهنگ مشترک به غزل
  :مثلاً. است

  :حافظ
ــدام دارد  دسـت جـام دارد      آنکس که به   ــلطاني جـــم مـ   سـ

  در ميکده جـو کـه جـام دارد          آبي که خضر حيات ازو يافت     
ــام دارد   جـام بگـذار   سر رشتة جـم بـه     ــته ازو نظ ــاين رش   ک

ــام دارد  بيرون ز لب تـو سـافيا نيـست        در دور کــسي کــه ک
  حسن تـو دو صـد غـلام دارد      در چاه ذقن چو حافظ اي جان  

  :احمد لنگر دريا
ــدام دارد  دست جام دارد    آن کس که به      اســباب خوشــي م
ــي ز  ــامآزاد دل ــگ و از ن ــلام دارد   نن ــان غ ــلطان جه   س

  ني ننگ کـسي نـه نـام دارد          هر دل کـه هـواي او گزينـد        
ــام دارد   در شوخي و دلبري و مـستي       ــري تم   چــشمش هن

  عيسي صـفت او کـلام دارد        خدا که زنـده گـردد       مرده به 
نظر  آنان که خاک را به«هاي حافظ يعني  ترين غزل بر يکي از معروف

  :شود اند که بدين مطلع شروع مي شيخ احمد هم غزلي نوشته» کيميا کنند
  گر شاهدان ز پرده رخ خويش وا کننـد        
  وا کننـد ـن  ن بي ـانِ م ـج  ا به ـه  د فتنه ـص

هاي هر  اند که مطلع و همچنين بر غزل عراقي همداني هم غزل سروده
  :شود دو غزل در زير نقل مي

  رامان چه خوش است   قامت دوست خ    رة يار پريشان چه خـوش اسـت       ـط
  عراقي  

  بافتن بر رخ تو جان چه خوش است         دلبر آهِ عاشقان چـه خـوش اسـت        
  احمد بلخي  
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  :سعدي شيرازي
  خبر باشـد  خفته از صبح بي   ر باشـد  حشورش بلبلان س  

  دل شوريدگان سـپر باشـد       تيربـاران عــشق خوبــان را 
  مرغ عاشق بريده پر باشـد       پاي رفتن نماند سـعدي را     

  ٭
  شـود  آنکه نقش ديگرش جاي مـصور مـي   

تـر    نقش او در چشم مـا هـر روز خـوش          
  زد  عشق داني چيست سلطاني که هرجا خيمه      

  شـود   وي مقرر مي   خلاف آن مملکت بر     بي
  آيد شراب جـود عـشق        را تلخ مي   نديگرا

  شود  گيريم و شکر مي     باز دست دوست مي   
  خـط  تدس بر رود  مي سعدي چشم از شوق آب

  شـود  تر مـي  آيد سخن   لاجرم چون شعر مي   
  :احمد لنگر دريا
ــد   ن خطــر باشــدياي ز زلفــت بچــ ــکر باش ــور در ش ــت ش   وز لب

ــد   تيربــــــاران خوبرويــــــان را ــپر باشـ ــوريدگان سـ   دل شـ
ــد    اين چنين زلف و عـارض و غمـزه        ــشر باش ــر ب ــه ب ــاش الله ک   ح

  ٭
  شود اي که شکلت هر زماني طرز ديگر مي      

  شـود   ل عقـل ابتـر مـي       زين تشکّ  يعلم االله 
  عشقت روز و شب هرجا که باشم بـاليقين     اي به 

  شـود   ام نقشت برابر مـي      هر طرف در ديده   
  تاکه نور روي پاکت ديـد احمـد بالعيـان         

  شـود   پرستي زان سبب وي را ميسر مي        بت
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پيداست که شيخ احمد لنگر دريا مانند پدر و اجدادشان شيخ سلاسل 
نشين معروف بوده و ايشان را از مشاغل  في و عارف و سجادهمعروف و صو

 و عبادات و رياضات و تعليم و تلقين در عوام و مراقبه و اربعين در تصوف
دادند و  جانب علوم دنيوي مي گوشة انزوا مهلت وافر ميسر نبوده که توجه به

ي اين سرماية شعري مختصر. گذاشتند هاي ضخيم مي در شعر و سخن کتاب
 دست آمد آورده و بخشيدة وجدان باشد که در هنگام صحبت داشتن که به

ل و طراوت فکري جليسان بر ايشان طاري شده و انجام کار ريزش تخي هم  با
  .صورت اشعار موزون شده و در ضبط تحرير آمده و باقي مانده به

توان در موضوعات   را ميرحهاي احمد لنگر دريا در هر حال اين غزل
هاي عادي مشتمل  انه و فيلسوفانه و اخلاقي و مضمونتصوف ممختلف

طور حشو و  قرارداد ولي بديهي است که در ديوانِ هر شاعر اشعار عادي به
باشد لهذا اينجا نويسنده را از حشو و زوايد غرضي نيست و تنها  زوايد مي

 شيخ. شان ذکر خواهد شد ن مضامين صوفيانه و غير عاديز اشعار متضما
دريا در روشني اين اشعار مانند مخدوم نوشه توحيد بلخي و مولانا احمد لنگر 
پوش مست بادة عرفان و وحدتِ وجود   و مخدوم احمد چرممظفر بلخي

  :يندآ نظر مي به
  خودي مـستيم مـا      ساقيا چون از شراب بي    

  جام بشکن باده بفگن کز خودي رستيم مـا       
  ستدر حقيقت چون ببيني هيچ کس موجود ني

  در دو عالم جز وجود ما که ما هـستيم مـا        
  ما ز غيرت غيـر را انـدرجهان نگذاشـتيم          

  … را پاک تر شستيم ما     تننقش غير خويش  
  چونکه احمد از احد داري نصيبي خويش باش       

  ميم احمد صفر آمد بس احـد هـستيم مـا          
  ٭
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  هرچه ديديم و شنيديم همه هستي اوسـت       
  تي اوســتآنکـه او غيــر ببينيـد همــه پـس   

  يقين هيچ وجـود     عالم به   نيست جز دوست به   
  هرچه بينـي و بـداني اثـر هـستي اوسـت           

  تحقيق بگفـت    احمد از هر دوجهان ديده به     
  هرچه ديديم و شنيديم همه هستي اوسـت       

  ٭
  :چراکه, ولي اين ديدن و شنيدن مقسوم هرکس نيست

 ـ       هاست  از جمال وهو معکم جلوه       ستليک هرکس لايق ديدار ني
  :زيرا

  احمدا بر تو جز اين اسرار نيست        ديده را پرورده گردان در جمـال      
 گفتة بهلذا عشق مجازي خوش جمالان را “ االله جميل و يحب الجمال”

  :شيخ احمد نردبانِ عشق حقيقي بايد گرفت
  باري از تکليف کن عشق مجاز       با حقيقت گر نباشي عـشق بـاز      
  ساز  ه حق را اي پسر اين توشه      را  نردبان آمـد حقيقـت را مجـاز       
  عاقبت محمود گـردي اي ايـاز        گر تـواني پاکبـاز انـدر مجـاز        

تزکية نفس و تصفية قلب و شيوة قلندري , پاکبازي شرطي است! هان
  :رحفرمودة شيخ احمد بلخي به. منزل مقصود خواهد رساند به

  فارغ ز دل وز جان بري شو        اي دوست بيا قلندري شـو     
  کان شکري شو    يک لحظه به    ره در بمـاني   تا چنـد بـشو    

  بر قصر جنون مظفـري شـو        در کلبة عقـل چنـد شـيني       
  در مجلس شاهِ منيـري شـو        نـد باشـي   چبا زاهد خشک    

  در بيشه پلنگ بربـري شـو         روباه هوا چو صـيد کـردي   
 ــ   از   در پرتو روي آن پـري شـو      رذوهـم ظلـوم ديـو بگ
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  عضو ناظري شو  احمد همه     عالم چو تجلّي حسين است    
شيخ . توان قرار داد اين اشعار را اخلاقي و صوفيانه و فلسيانه هم مي

الدين احمد يحيي  نشين حضرت مخدوم جهان شيخ شرف احمد بلخي سجاده
مجلس شاه «. داشته منيري بوده و در آسمان فردوسيت سيمرغ وار پرواز مي

تجلّي «عر از طرف مخدوم جهان و در آخرين ش ست به اشارتي» منيري
 و برخي از رحمراد است جد معظّم مخدوم حسين نوشه توحيد بلخي» حسين

اشعار شيخ احمد آشکارا نمايد که ايشان تا حدي از حضرت نوشه توحيد و 
در نزد همه . اند  و مولانا مظفر شمس بلخي متأثّر شدهرحپوش احمد چرم

قلبي و نجاست صوفيان عالم خودي و خودبيني عيب عظيم است و کدورت 
  :اند زنان تشبيه دادهض حي  مخدوم حسين نوشه توحيد خودي را به.روحاني

  ر ز خودي  ذخودي چو حيض زنان است برگ     
  قــرب عــين فــزادي الــذين احــصوني بــه

  :گويند نبيرة شان شيخ احمد بلخي هم خودي را حيض رجال مي
  چو خودي حيض رجال اسـت اي سـليم        

ــار ن  ــتي ع ــرا از خودپرس ــس ت ــستپ   ي
در عشق حقيقي پاکبازي از همه نجاست قلبي و روحي شرط نخستين 

  :گويند مولانا مظفر مي, است
  باک شد   هرکه در عشق آمد او بي       پاکباز عشق را از جان چـه بـاک        

  :سرايند شيخ احمد لنگر دريا مي
  ي اي اياز  درعاقبت محمود گ    گر تواني پاکباز انـدر مجـاز      

  :ندا حضرت نوشه توحيد گفته
  شم ز شاخ درخت وجـود خـود        و موسي

     ر اسـت  در گوش جان نداي اناالحق مقر  
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  :نويسند شيخ احمد لنگر دريا مي
  بعد از آن بيني اناالحق من بقول        چونکه خود را از ميان برداشتي     

هاي  هاي نادره و صنعت ل و شعريت که از تشبيه تازه و استعارهتغزّ
هاي شيخ احمد بلخي بر طراز و انداز  زلدر غ, انگيز شعري عبارت است دل
  :گويان ايران ظهور يافته غزل

 ـ    بهار آمد بهار آمد، همه گـل         هـار آمـد   ب ههـا ب
  جانم خار خار آمد     دوست هر ساعت به     ولي بي 

  هـر سـو نغمـة بلبـل         بـه , هرجانب نسيم گل    به
  مل که اکنون بـوي يـار آمـد          شده مستان همه بي   

  را خـاک بـر سـر نـه       بيا مطرب بزن دستي و غم       
  بيا ساقي بده بـاده کـه يـار انـدر کنـار آمـد               

  هـاي هـشياران   دلم بگرفته شد کلّي ز صـحبت   
  کنون در ياد تو مستم که اين مـي خوشـگوار آمـد            

  برو در باغ باهر گل چو بلبـل عـشق بـازي کـن             
  هر آنکس کو چنين کاري نکرد از وي چه کار آمـد         

رواني و سادگي اشعار   مختصري هم بهشيخ احمد لنگر دريا در زمينة
  :مثلاً. اند آفريني نموده  سروده و مضمونمؤثّر

ــل   ــام بلبــ ــبا پيــ ــي  آورد صــ ــل   اي ب ــت گ ــر از حقيق   خب
  …گلي چـو بلبـل      با در ساز تو    داري دل و ديده گر تو اي دوست       

ــي  ــاز م ــه مج ــماري آن را ک ــل    ش ــن تأم ــري بک ــون در نگ   چ
ــه تمثّـ ـ    اي دوست   است خود عين حقيقت   ــن جمل ــشکّاي   لل و ت

ــه   ــدم ب ــاموش ب ــاري خ   از غيـــب فتنـــه کـــرد قلقـــل  روزگ
   و هــم کــلوذرات وجــود جــز  کاثــار تجلّــي اســت احمــد   
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پيداست که مرکز اين دايرة شاعري که پرکار فکر و تخيل شيخ احمـد               
کشيده همين نقطة وحدت است کـه سـاير کاينـات و موجـودات گـرد او                 

 شـاعر   گفتة  بهست که در صورت آدم متشکّل شد و          اي  رقصد و اين نقطه     مي
  :مشرق علامه اقبال لاهوري

  نعره زد عشق که خونين جگري پيدا شـد        
  حسن لرزيد که صاحب نظـري پيـدا شـد     

  فطرت آشفت که از خاک جهـان مجبـور        
  خودگري خودشکني خودنگري پيـدا شـد     

  شبــستانِ ازل  بــهخبــري رفــت ز گــردون
  ١ دري پيـدا شـد     حذر اي پردگيـان پـرده     
من عرف نفسه فقد : عو شيخ احمد بلخي بر قول حضرت علي مرتضي

چه حسن ادا و شيوة   با.عرفان الهي مفتخر گشته به عملي ساخته و عرف ربه
  :اند کار برده هاي سنجش و بينش و پرشِ خيال را به بيان نزاکت

ــافتم   آنکــه او را گــم شــده پنداشــتم ــد الله يــ ــافتم الحمــ   يــ
  مرکـب همـت بهــر سـو تــاختم     ر خانه نشسته ليک مـن     دوست د 

  خواستم  من نشان از اين و آن مي        تو درونِ جانِ مـن بـودي مقـيم        
  وهو معکم را چو حـق بـشناختم         نحـن اقـرب آشـکارا جلــوه داد   
ــداختم   بود پنداري که غيري نيز هـست       ــدار را انـ ــک آن پنـ   ليـ

ــصو  ديـر  شدم گاهي به مسجد مي   گه به  ــه را مق ــيکعب ــتم د م   انگاش
  حـق گزيـدم وز همـه برخاســتم     ليک چون از لطف تو شد ديده باز       

ــا ال ــاز ان ــوحق ــد ه   من هواي خويش را هـو سـاختم      ي نيامــد بع
  الحـق انـدر جــان احمـد يــافتم     گرچه در هر جـانبي جـستم تـرا     
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بيني هيچ از غير االله نگذاشته که در نظرشان  و اين مشق و رياضت حق
, حتّي هستي خود را از ميان برداشته, يرا که االله بس باقي هوسز, باقي بماند
  :اند چنانکه گفته

  زانکه هستم هم فروعت هم اصول     از ميان بردار خـود را اي فـضول     
  بعد از آن بيني اناالحق مـن بقـول      چونکه خود را از ميـان برداشـتي      
  ها و اعلي هم سفول     ها چپ   راست  آشــکارا و نهانـــت هـــم مـــنم 

  ملک وصلم وهـو معکـم لايـزول        مـن يـابي يقـين        بـه  يدل آي   بهگر  
  :زمين و آسمان را لرزانيده» نعرة الّا هو«و بر يک 

  در معنــيم نگــر کــه خــداييم ذوالجــلال
 ـ    در صورتم ببين کـه بـه         ريمغايـت محقّ

  ٭
  آدم اگرچه مظهر اسما شـده اسـت و ذات         

 ـمن اسـم اعظ      حقيقـت چـو بنگـرم     م بـه  م
حمد باري   چون بهتصوفطراق شعري و آهنگ رستاخيز با اين همه طم

طعم قند مصري بوي   باالمرسلين آيند حق اين است کهسيدتعالي و نعت 
  :اند گلاب داده

  الخطـاب داده    اي حکمت زبان را فـضل     
  کــشت اميــد جــان را از ديــده آب داده

  باران رحمت تو از فيض و فضل احسان       
  اده چــشم مــا را در خوشــاب ديدريــا
  بر ماه روي خوبان برقـع ز مـشک بـسته       

  خورشيد خاوري را از شـب نقـاب داده        
  فضل تو سالکان را عرفـان رفيـق کـرده       

  الثـواب داده    لطف تو محسنان را حـسن     
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  بـستان   صنع نبات ريزد هـر ميـوه را بـه         
  با طعم قنـد مـصري بـوي گـلاب داده           

ــا   ــاس زيب ــن را داده لب ــه ت ــرم برهن   ک
  زن را نوشــين گــلاب دادهزنبــور نــيش 

  اي چون هزار احمد هر لحظه عاصيان را       
  عفوت ز روي رحمت امن از عذاب داده 

  :اند  سرودهصلّي االله عليه و آله وسلّمالمرسلين سيدو در مدحت 
ــسل آدم  اي قــــدوة انبيــــاي عــــالم   وي چــشم و چــراغ ن
ــو  ــي ت ــان طفيل ــه جه   ي از ايـن و آن هـم       يمقصود تو   اي جمل

  در وصف تو الکن است و ابکم     ا که سخنوري فصيح است    هرج
ــولاک  ــاي ل ــو قب ــر قامــت ت   زيبا و مناسب اسـت و چـالاک      ب

توان گفت که شيخ احمد لنگر  در پيش اشعار محوله بالا بدون شک مي
ي در بهار ستر زبان فار  شاعري جادونگار و شيوه بيان و فصيحرحدريا بلخي

 مرتبة ممتاز شيخي و درويشي و عرفاني در برآمده و اعم از مقام شامخ و
  .شعر و سخن هم داراي پاية مستحکم و بسيار مهم بوده است

لاريب شيخ احمد لنگر دريا طايري بوده قدسي آشنا که در هواي 
شان  فضاي هدايت و عرفان بال اقبال گشاده و در ساية جناح کرامت

توصيف شان زبان  هارباب ايقان و اهل علم و فضل بهرة وافر گزيده و ب
 در شيوة شاعري زبان الهام بيان شان را اسرار معرفت الهي گشوده و
و حجت اين معني ديوان مختصري آن آسمان  دعوي نشاهد اي. اند دانسته

ترين اينجا بر  نويسنده کم. کند جناب است که هر لحظه تقاضاي مطالعه مي
  .نمايد اشعار نوشته بالا اکتفا مي
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  )ه ١٠١٣: م (رحپوري  شاه قاسم حاجيحضرت سيد) ٥(
  ميخانة دو کون ما را همين بس است به

  ايم اي ز جام محبت چشيده يک جرعه
 مراکز مهم  ازار استان به,طوري که در فصول ما سبق ذکر شده است به
پور ضلع   حاجي,اسلامي بوده و يکي از اين مراکز اسلامي و غيرتصوف

الدين عرف   نام سلطان شمسباپور   حاجيشهر. شمار رفته است ويشالي به
والي بنگاله نسبت دارد که وي )  مسيحي١٣٥٨ تا ١٣٤٥(حاجي الياس شاه 

  .گذار اين شهر بوده بنيان
پور در تاريخ سياسي و مذهبي بهار اهميت بسياري دارد  حاجي

مخصوصاً طي دوران سلاطين مغول آماجگاه امرا و شهزادگان و سربازان 
شوق تحصيل علمي از  سيد حسن دانشمند بهنام  بهند که شخصي گوي مي. بود

پور عشري  محلّه حسن االله به ميرت در بهار آمده و در مدرسة معروف مير فتح
االله از   مير فتح,رئيس مدرسه. شدند تحصيل علمي مشغول مي ضلع سارن به
ي همسر  بوده و دختر خويش را بهرحالعارفين بايزيد بسطامي اولاد سلطان

راهي ملک بقا ه   ٩٤٥سيد حسن دانشمند در سال . سيد حسن دانشمند داده
قطعة  بر اساس شان  ةمرتب.  پيوند خاک گرديد,پوره عشري شدند و در حسن

  :شود  وصال پيدا است که اينجا نقل ميتاريخيِ
  دار فنـا     شـده بـه    سيدمير    کشور دانـش    بود شاهي به  

  ١شده سر علما  واصل حق     خردم گفت در تـاريخش     
,  حسن دانشمند که همه اولياي کبار آن عصر بودندسيداز سه پسران 

ايشان راه سياحت در پيش گرفته و آخرکار ,  احمد قدس سره بودهسيديکي 

                                                   
از دکتر , يپور ي قاسم حاجسيدحوالة  به, ٣٢ص , نيخادم حس, يخطّ, العلما تذکرة تاج  .1

 .يغلام مجتب
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پور رحل اقامت گشاده و سکونت ورزيده و در همين جا  حاجي, در ميناپور
داشتند  اي نمايان مي بهدر سلوک و عرفان مرت. وفات يافته و مدفون گرديده

  :کند چنانکه در اين قطعة تاريخي شاعري اشارت مي
  رهنمون خلق و پيشوايي قوم      صآن ولي عهد خاندان نبـي     

  سال رحلت عرف ربک بـود        معرفــت االله بنمــودشخــرد
   ه٩٧٢                 
.  سه پسر داشتند, احمد که از نام پير دمريا معروف شده بودند همسيد

 که پس از بيعت و خلافت (Barh)الدين امير بره   محيسيدستين مخدوم نخ
پوره رونق افروز شدند و  سجاده جد امجد در حس بر دست پدر خود به

  :قطعه تاريخ وفات چنين است.  درگذشتنده ١٠١٢همانجا در سال  به
  که شاهي داشتند از وي گدايان       نظيـري ميـر برهـان       اميري بـي  

ــدايان    او دلـم گفـت     ز سال ارتحـال    ــد صــدر مقت ــي بودن   ول
  ه ١٠١٢                    

 رح شاه قاسمسيد احمد پير دمريا مخدوم سيددومين فرزند ارجمند 
 محمد که او هم سيدو سومين پسرشان . صاحب ديوان و مثنوي بودند

 در مسافرت نموده و پير دمريا معروف گشتند و بر سنّت پدر خود رو بهلقب  به
آباد داعي اجل را لبيک گفته و کنار رودخانة گنگ  نزد شهر عظيم بهه  ١٠٢٤سال 

  .آيد برمي ه ١٠٢٤ تاريخ وفات “نوراالله مرقده بانوار جماله”از . آسوده خاک شده
 گرامي و خوش اطوار و نيک آثار  شخصيت, از اين دودمان عالي

پا  ه ٩٤٠ سال  بوده است که دررحپوري  شاه قاسم حاجيسيدمخدوم 
شان  معلومات تفصيلي دربارة پيدايش و تعليم و تربيت. عرصة گيتي نهاده به

گوار خود ر قاسم بيعت و اجازت و خلافت از پدر بزسيد. در دست نيست
پور   در خانقاه حاجي,شان بر سجاده سلوک و معرفت يافته و پس از وفات

  .جاي گرفته
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و » از خادم حسين) سخة خطّين(نامه  العلما مع رحلت تاج«تذکره 
از شاه عنايت حسين ) نسخة خطّي( دربارة حالات خاندان پير دمريا اي رساله

اي وقوف  تنها ذريعه,  قاسم بودهسيدکه هر دو مؤلّفين از اخلافِ مخدوم 
شان است که در کتابخانة خليفه باغ بهاگلپور محفوظ مانده و نسخة  احوال

خانة خليفه باغ بوده و بنابرآن  همين کتاب خطّي ديوان حضرت قاسم هم به
 شان را مع غزلياتِ» پوري حالات سيد قاسم حاجي«دکتر غلام مجتبي انصاري 

  .ه استآراستزيور طبع  به
 سيد دختر مخدوم , قاسمسيددر آن کتاب نوشته است که مادر محترم 

ز آنها  بوده و ايشان يکي بعد ديگري چهار زوجه گرفتند و ارحمحمود چشتي
 سيدن جلال أدکتر انصاري عبارتي در ش. ان و هفت دختران يافتندپسره نُ

  :شود اند که در زير نقل مي العلما خادم حسين مقتبس ساخته قاسم از تاج
وقت خواب در مکان خوابگاه آنجناب  حال همچنان بود که به”

 سحرگاه برخاسته اول نگاه بر آن کاه, داشتند  تودة کاه مينخداما
سوزيد بعد از اين ار کسي  آن از چشم گرم ايشان مي, انداختند

  .١“ ورنه مقدور نديدرسيد حضور مي توانست به
العلما   خادم حسين مؤلّف تاج,پوري  قاسم حاجيسيددربارة درگذشتن 

  :نويسند مي
الحجه ازين جهان فاني رحيل مکان جاوداني  چهارم ذي و به”

و تا … است) پور متّصل حاجي (پورسيدمزار اقدس در . گشتند
بلاي هرگونه  هرکسي که به. يومنا بر مزار آنحضرت جاري است

  .٢“باشد مبتلا شده چوکي چند روزي سازد کامياب مي

                                                   
  .٤١ص , يپور ي قاسم حاجسيد  .1
  .٤٢ص , ي انصاريحوالة کتاب دکتر غلام مجتب به  .2
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  :رود نقل مي شعري در زير بهه   ١٠١٣شان  از قطعة تاريخ وفات
  الحجه بـود    چهارم ذي , روز رحيل جهان  

  »صمفخـر آل نبـي  «سال وفـات شـريف      
  ه ١٠١٣                                 

ان خود روندة جادة کپوري مانند نيا  قاسم حاجيسيدپيداست که 
 و ن و مسافر راهِ سلوک و عرفان بوده ولي هم مثل بيشتري از صوفياتصوف
داشته چنانکه از آثار مهم   سخنوري مي و طبع موزون و شعر,عرفا
وار   پروانه,م گرد شمع فروزان عشق قاسم هسيد ,آيد شان برمي شعري
سوزند و اين سوختة عشق حقيقي جذبات و کيفيات و  رقصند و مي مي
  .ات عشقيه را در اشعار خود طوري نمايد که بايد و شايددوار

نگرند   شاه قاسم جمال الهي را بر روي خوبان منعکس ميسيدحضرت 
  :دانند و نور حق را نديدن کمال بدنصيبي مي

ــر روي  ــه  ب ــال ال ــان جم   نصيب  از آن رو مگردان شوي بي       خوب
  ٭

  نگـر از ديـدة دل       قاسما روي بتـان مـي     
  اي  جـان طالـب ديـدار الـه آمـده           گر به 

  ٭
  اي زاهد چو حسن صورت خوبان نديـده     

ــده  ــبحان ندي ــوة س ــال جل ــا جم   اي حقّ
  ٭

ــه   ــي ب ــور اله ــدن ن ــان دي   رخ ماهوش
  اصل دين است مکن زاهد ازين دين عدول 

ه پيش روان خود اسرار و رموز تصوف هم مانند شعراي مرحمخدوم قاسم
تکرار مطرح ساخته و عشق را از براي مردم لازم  عشق را در اشعار به
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  :اند  لطف شعري را دوبالا کرده,شعري از تشبيه لطيف و نادر گردانيده و به
  سوز زهد خشک چه خواهي تو قاسما        بي

  نمـک  بـي ست  مردم بغير عشق چو ديگي   
ست و همين است که در   اصل شهور و شاهد و مشهود يکي,در نزدشان
دو دو اشعار از هر سه . اند ها سروده  غزل,عاشق و معشوق, رديف عشق

  : کنم غزل در زير نقل مي
  رست در باغ دلم صد خار عشق        تا دلم شـد بلبـل گلـزار عـشق         
  عــشقروزهــا از نقطــة پرکــار   شد عيـان در مرکـز هـر دايـره         

  ٭
  بر زلف دلاويز تمنّاي تـو عاشـق         حقّا که منم بر رخ زيباي تو عاشـق        

  تماشاي تو عاشـق     بيچارة قاسم به     دو عالم  يهرکس نگران صورت اشيا   
  ٭

  که بينـد جلـوة ابـروي معـشوق          نهادم دل در آن گيسوي معـشوق     
  فرا سازم بر آن يک موي معشوق        دستم گر رسد ملـک دو عـالم         به

نظر وي عشق  کند و به  در جمله اشيا جمال معشوق را نظاره ميو عاشق
 نصوردارند و همچون م کشان عشق راز حق را راز نمي باده. عين حق آيد

  :گويند مي. زنند نعرة اناالحق مي
  همچو منصور حق نپوشـيده      هرکه او جام عشق نوشـيده     
  هرچه ديده جمال حق ديده      غير حق کرد از نظـر باطـل   

  همچو مجنون نهاد در ديده       صورت ليلي   ق را به  جلوة ح 
 قاسم سيداز آنجا مسئلة وحدت وجود در شاعري آغاز نمايد و 

  : عشق همگي اشيا را مشاهده گيرندهنگا پوري به حاجي
  ظهـورات نگـر     قاسم از ديدة حق بين به     

   جهان جاري است   يعين توحيد در اشيا   
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 ساير کاينات روح وحدت پوش سهروردي در و مانند شيخ احمد چرم
  :پوش است شعر زير از احمد چرم. را جاري و ساري گويند

  نيست کس را اندرين معني شکي    صد هـزاران آينـه شـاهد يکـي        
ــشمکي   وحدت اندر کثرت آمـد آشـکار       ــنش چ ــشا از راه بي   برک

  :سرايند پوري مي  قاسم حاجيسيد
  سـت   انجم بود هـزار مـه آسـمان يکـي         

  سـت   ار نگار جهـان يکـي     عالم پر از نگ   
  در پردة دو کون کـه شـاهد بـود يکـي           

  سـت  قاسم مدام طالـب ديـدار آن يکـي      
  دارم نظـر  هرکجـا   در ظهورات دو عالم     

  پيش چشمم جلوة نور جمالت منظر اسـت       
ت  قاسم از نردبان عشق بر عرش وحدسيدحاصل آنکه مخدوم 

  .زبان آرند رسند و لاجرم نعرة اناالحق به مي
  انا الحق گفت چون منصور حلّاج        بر عرش وحدت يافت معراج     دلم

نکند عشق و اين ثمرة عشق و تنها عشق است و کسي که شيوة 
  :ثمر ست بي درختي

ــيرشــيوة عــشق زاهــد ا   ثمر باشـد    ست بي   چون درختي    نکن
 , قاسمسيدعلاوه از اين کنهيات عشق و نکات وحدت و توحيد 

زلف   باري و معنوي هم آراسته نمايند ومحاسن صو عروس شاعري را به
بر زبان و بيان قدرت . نظير دارند پذير و بي  مشاطگي دل,گير فن سخن گره

کامله مانند اهل ايران داشته زيرا در سلک غزل درهاي مضامين و مرجان 
طوري که , خيال را مسلسل سفته و نظير نظيري و عرفي و طالب آملي آورده

  :مثلاً. افتدييني بيان فرقي ندر لطافت شعري و شير
ــو  ره نمــود نــور خــدا يــار صــد ــدا نــ ــدره ابــ   راالله صــ
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  لــيس فــي الحــسن مثلــه ابــدا  ست  ذات يار من    له خوبي به  مج
ــم  ــت دل ــشق او گرف ــيوة ع ــرب ه  ش ــدا بنـ ــره رشـ   ي لامـ
ــزة او  ــغ غم ــول تي ــست مقت   واصل الحق و افـضل الـشهدا        ه
 ـن قُ م  ترک چشمش ز تيغ غمزه زنـد        ـ تِ   ان افـضل الـشهدا    ل ک
ــم  قاسم اوصاف او بيان چـه کنـد      ــدا   ل ــفاته ام ــي ص ــد ف   تج

 استعداد وافر و , قاسم در زبان عربي همسيدپيداست که مخدوم 
» سرخو سفيد و سياه « در غزل ديگر که رديف .داشتند دسترس کامل مي

نحوي  اند به تسلسل و آرايش حسنِ قوس قزح داده دارد رنگيني خيال را به
  :شود بار مي  سراپاي محبوب در نظر جلوهکه

  آن مست چشم يار سفيد و سياه و سـرخ       
  آهـوي مرغــزار ســفيد و ســياه و ســرخ 

  گلزار روي دوست رياحين عجب کـشد      
  خال و لب و عذار سفيد و سياه و سـرخ        

  رسـد   با حسن و رنگ و روي نگارم نمي       
  زار سـفيد و سـياه و سـرخ          هاي لاله   گل

شان   نگاهقيدق و نوين در اشعار قاسم بر مشاهدة عميق و تشبيهات تازه
  .کند دلالت مي

  همچـو بـود روز ميـان دو شـب      گرد رخ اي ماه دو زلفت عجـب      
  ٭

  ر بسته افـواج    شکّ دِرچو موران گِ    بر آن لب بين خط باريک مشکين     
  ٭

  صندل قد تو گنجينة حسن است و طلـسم        
 ـ          پيچيـدن تـو    هگيسوي مـار سـيه شـکل ب

  ٭
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ــه ــي کــه ب ــدبگــرد لــب لعلــت  خطّ   دمي
  رسـيد بخضر است که بر چـشمة حيـوان         

ست که شاعر بدين   محاکاتي,خوبي و دلآويزي اين اشعار تشبيه دار
جاي شگفت و عجب نيست که . دستي و مهارتِ فنکارانه دارد صنعت چابک

پرداز از نغمه و موسيقي  پوري هم مانند ديگر مشايخ سخن  قاسم حاجيسيد
کرده و  مجالس سماع آغاني تواجد مي ها به ه وافر داشته چنانکه در خانقاهبهر

 قاسم ترنّم و نغمگي و آهنگ سيدهاي   از غزليشمار. اند از خود رفته بوده
  :هاي در زير  مثلاً غزل,باشد يمدلنواز صوتي را دارا 

  آمـد ز خانـه مـست شـه دلبـران بـرون      
  نـاز بـرد برفـت انـدران درون          ها بـه    دل

  انـد   فلـک برکـشيده     ديوانگان که سر بـه    
  زلفــش فگنــد آن ســر ديوانگــان نگــون

  شـيوة چـشم غـزال تـو         مجنون شدم بـه   
  بـاغ تماشـاکنان کنـون       چو ديـدمش بـه    

  آن آهوان دشت که چشمش چو عين يار       
   سـرون  نبين سر کشيد بهر دلم بـر سـرا        

  مژگان چـشم مـست نگـارم سـر سـنان          
  نان ســنونمجــروح اوفتــاد دلــم زان ســ

  فکر حضورش دلم مدام     چون محو شد به   
  ذکـر نـام کلامـش زبـان زبـون           هردم به 

  مقصود هر دو کون چو عشق خـدا بـود         
  عشق زهد و تقوي باشد فسان فـسون         بي

  چون بارگاه حـسن کـشد قـامتش ببـين         
  طوبي و سرو پيش قدان دلـستان سـتون        
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  سن دلفريـب  ح  با  قاسم  که شوآن حور   
  چنان نمود چنان شد چنان چنون     روي از   

  ٭
   بـرين  ندر حسن آمدي تو ز سيمين بـرا       

  دارنــد اتّفــاق همــه دلبــران بــرين    
  کردند نقـش لعـل تـو در خـاتم جهـان       

  از بهــر مهــر مهــر تــو فرزانگــان نگــين
  نـاز  بهزاده عروس حسن تو چندين ببين       

  ايـن  در جلوه گه شمار نـشد از بيـان بـه     
  مين بر زمـين نهـي     از غيرت آنکه پاي ه    

  دارم آرزو که شـوم بـر زمـان زمـين          مي
  اي هندوي زلف رهـزن ديـنم کـه کـرده     

  ه بـدان بـدين    رسـيد شد رهنماي من که     
  تير غمزه جهـان دلـم گرفـت         چشمت به 

  وز بهر دين نهاد دو ابـرو کمـان کمـين          
  اي آن که فتنه چشم تو در مردمان نهـاد         

  بينمهر مـردم مفتـون شـبان ش ـ         يکدم به 
  نامت چنان عزيز فتـاد اسـت در جهـان         

  کاورد ذکر نـام تـو انـدر چنـان چنـين           
  در دل شرف ز مهر رخت قاسمي نيافـت  

ــد مــشرق روي مکــان مکــين    آري کمن
 ريز خيز و نغمه هاي ديگر که در بحور مختصر ترنّم و ملاحظه بفرماييد غزل

  :گردد يت منتشر مت و غنايياند و از هر شعرش موسيقي سروده
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  ناظر نشدي روي تـو منظـر نـشدي گـر         
  بر نـشدي گـر      دل نشدي حسن تو دل      بي

  بـازار محبـت نکـشيدي    جـان رفـت بـه   
  جانا سر سوداي تو در سـر نـشدي گـر          

   دو عـالم   ياشـيا   خوشبو نشدي هيچ بـه    
  طّر نـشدي گـر  عچون فيض از آن جعد م 

  پــس حــال پريــشان دل آشــفته نگــشتي
  بتــر نــشدي گــرآن زلــف دلاويــز تــو ا

 ـ    زلفت همـه دل      ره کفـر کـشيدي     ههـا ب
  اسلام چـو رهبـر نـشدي گـر      روي تو به  

  دي صــحبت کفــاراســلام ز کفــرت نبــ
ــر  ــراهيم ز آذر نـــشدي گـ ــار بـ   اظهـ

  يرسـيد حـضورت ن    چشم دل قاسـم بـه     
    ر نـشدي گـر  در ديده جمـال تـو مـصو  

  ٭
 ـ          هـا   زار نـسرين لالـه    لت گ خاي ر    هـا    هبلبل جـان پـيش تـو در نال
ــرم ســال   نم گـر وعـده جلـوه دهـي       صاي   ــه گي   هــا خــدمت بتخان

  هــا مــصحف رويــت ز بهــر فــال  گــر ببيــنم پــيش آيــد دال زلــف
ــوم   ــت ش ــة خط ــابم نام ــر بي   هـــا رســـتگار از نامـــة اعمـــال  گ
  ها خوشتر است او را مدام اين فال     وقاسما در شهر خوبان شـهره ش ـ      

توان  تر مي ل و دف خوب و خوبو اين اشعار را بر زير و بم طبله و ده
 قاسم داراي صد و دوازده غزليات سيدهرچند که ديوان مخدوم . سراييد

 نويسندة حقير اينجا بر همين اشعار محوله ,دلچسپ و شيرين و مترنّم بوده
  .نمايد يمبالا اکتفا 
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سرايان ايران  آيد که ايشان از سخن از مطالعة کلام قاسم بر مي
 خيلي متأثر شده بودند و يافظ و هم از خسرو دهلومخصوصاً سعدي و ح

  .اند نوشته و مضامين عالي و دور از کار هم آورده ها مي شان غزل در پيروي
پوري مثنوي هم داشتند   قاسم حاجيسيدها آمده است که  در تذکره

  .اش مفقود است ولي معلومات درباره
 مرتبة عالي دارند ,پرداز بهار  قاسم در بين مشايخ سخنسيدحاصل آنکه 

  :اند  خودشناس و خداآشنا دربارة اشعار خود افتخارانه گفتهيو مانند شعرا
ــه   گنج اسرار است اين اشعار نيست  شــناس نــور دل گفتــة قاســم ب

  ٭
  گر شنيدي زاهد اين اشعار من       مست بيرون آمدي از صـومعه     

  :نمايد و پيش بيني مي
  قاسم از سوز دل خود سخن عشق نگفـت        

  ديده آن داشت که مقبول جهان خواهد بود      

  )ه ۱۲۳۳ - ۱۱۵۶ (رحشاه نورالحق طپان عمادي پهلواروي) ۶(
  طر اوراق پريشان راسکشيدم از رگ جان م

  رقم کردم ز خونِ ديده بسم االله ديوان را
, پسر شاه احمد عبدالحق قادري, طپان تخلّص, محمد نورالحق نام
ندر جعفري زينبي قادري پهلواروي مؤسس االله قل فرزند مخدوم پير مجيب

جهان  چشم به ه ١١٥٦ايشان در سال . خانقاه مجيبيه فلواري شريف بودند
تعليم و تربيت از پدر خود شاه عبدالحق و جد بزرگوار خود شاه . گشودند
  گرفته و بيعت و تعليمرحاالله قادري و عموي خود شاه وحيدالحق ابدال محبيب

شان شاه  نشيني دربارة سجاده. االله حاصل نموده  مجيبطريقت از حضرت شاه
  :گويند  ميرحوحيدالحق ابدال
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ــق   ــه نورالح ــز زمان   پاک دل پاک ذات پاک نهـاد        آن عزي
  رحدسر سـجادة جنـاب عمـا        هـم پيـر او نـشانيدش      جد و 
ــاد    واش زين دعا بجو که از       سنه ــدري آبـ ــاه قلنـ   خانقـ

  ه ١٢٧٣              
بي واجده همسرشان بوده و از او يک  لام نقشبند سجاد بيدخترِ شاه غ

پان پس از سجادگي طحضرت . فرزند شاه ظهورالحق طهور در وجود آمدند
 ٩ برابر ، ه ١٢٣٣روز چهارم شعبان  پسرِ خود در انزوا جاي گرفتند و به

شهر پتنه دست از جان  اشرف کشميري به م در نزد درگاه مير ١٨١٨ن ئژو
  : شاه ظهورالحق ظهور پسرشان قطعة تاريخ وفات گفته.برفشاندند

  يرسـيد چرا آخر از بزم امکـان       تو اي شاه نورالحق قطب دوران     
  يرسيدگذشته ز جان نزد جانان        ظهور حزين گفت سال وفاتـت     

  ه ١٢٣٣              
 المرتبت و صلاحيت و استعداد خداداد حضرت طپان شاعري بودند عظيم

در نثر فارسي و دو ديوان » الدعوات الحاجات علي مجيب غتبلي«. داشتند
کلام آوان جواني . اشعار در فارسي از آثار مهم و بزرگ ايشان مانده است

  :ه وي گفترسيدطپان چون در نزد شيخ علي حزين لاهيجاني 
همانا که کلام خوب است و برخي از اين مرغوب اما بوي ”

  .١“آيد پيرزادگي مي
 خود حضرت نقشبند )پدر زن (سرشاعري شاگرد خُحضرت طپان در 

 ابوالحسن فرد   بوده و در فن سخن هم تلاميذ خود داشته مثلاً شاهرحسجاد
حضرت طپان بدونِ شک عارف باالله و شاعر . اند پهلواروي که نامور شده

چون در شان حضرت امام قاسم , دست در فن سخن بوده بزرگ و چيره

                                                   
 .٢١ص, نامه ارتضي حسين رضوي پايان  .1
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سلام . شان مشرف گرديده  سروده در خواب از لقاياي السلام قصيده عليه
  .سيدآنجناب عرض کرده و اوشان فرمودند که مرثية فرزند من بنوي به

علاوه .  رباعيات است٢٢٢و ها   غزل٨٠٤هردو ديوان طپان محتوي 
ها برگزيدة  ازين قطعاتِ تاريخي که رواج زمانه بود و مخمس بر چهار غزل

مثنوي در شرح حال و تمهيد «عنوان  ثنوي بهخواجة حافظ است و يک م
اند  طپان در مدح اهل دنيا اشعار نسروده.  نيز مانده است»الانوار مطلع«قصيدة 

برخي از آن در . شود و قصايد طپان تنها در حمد و نعت و منقبت يافت مي
زمينة عرفي گفته شده است مثلاً قصيدة نعتية عرفي در ستايش رسول 

  : معروف است که مطلعشصمقبول
  همت نخورد نيشتر لا و نعـم را        گزد ارباب همم را اقبال کرم مي  

  :اين مطلع آغاز گيرد اند که به اي نوشته پان قصيدهطحضرت 
  در يــاد رخ خــوب تــو بگرفتــه قلــم را

  همرنگ خطت ساختم اين تـازه رقـم را        
  :اي از عرفي شيرازي در مدح ابوالفتح مشهور است قصيده
  جمل بهز جهان رخت کشد چون چهره پردا

  شب شـود نـيم رخ و روز شـود مـستقبل           
  :همين قافيه نويسند به حضرت طپان در وزن شعري ديگر مي

  هزار شکر که رستم ز اختلاف ملل         من از عنايت پروردگار عزّ و جل      
هاي اساتيد فارسي   قصيده باآيد که ايشان از مطالعة قصايد طپان برمي

 خصوصاً قصايد عرفي را و ،اند غور خوانده بوده و آن را بهزبان خيلي آشنا 
جا  نحوي که عرفي در قصايد خودستايي را راه داده است طپان هم جابه به
  :سرايند مي

  د بچکانـد  س ـرشک آيد و خون از دل حا      
  شرحي دهم از فضل و کمال اب و عم را        
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  جهـان نيـست     جز خاک در جد کريمم به     
   اهـل کـرم را     جايي که بود سـجده سـر      

  نامـه کـه ايـن سلـسله آخـر          نسب  نازم به 
  بـــر پـــاي پيمبـــر برســـانيد ســـرم را

  :گويند و در قصيدة ديگر مي
  محيط عـالم امکـان مـنم ز پرتـو خـويش       

  چه مهر و ماه چه اختر چه شمع در شبِ تـار     
  زنم چو خنده کنـد بـرق اقتبـاس از مـن            

  گيـر ابـر بهـار       کنم چو گريـه شـود مايـه       
  مـة خـويش  اپـاي خ  ي کـه نهـادم بـه     روان

ــار  ــدين نمــط رفت ــد ب ــک نياي   ز پــاي کب
دستي در فن  الانوار چه زور بيان در شعر و چيره ازين قصيدة مطلع

. سخن نموده است که بايد اين را در برابر قصايد سخنوران ايران داشت
  :شود الانوار در زير نقل مي برخي از اشعار مطلع

   وقـار  شه سـرير خلافـت مليـک ملـک        
  امــام ملّــت ديــن آفتــاب شــهر و ديــار

ــن   ــة دي ــاد خان ــدنّي عم ــم ل ــيم عل   عل
  مجيب عصر خود از بهر دعـوت بـسيار        

  ٭
ــامي او   ــام ن ــشگفتم ز ن ــن ب ــن چم   چم

  چنانکه برگ گل از باد صـبح فـصل بهـار       
ــواهم   ــر خ ــوتش اگ ــدد ق ــه از م ــنم ک   م

  چـشم فيـل کـنم پـاي پـشه را مـسمار             به
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  تـوانم سـاخت      که مي  منم ز فيض کف او    
  مژه صـد بحـر و ابـر دريـا بـار          و  ز ديده   

اند طرز و انداز   نوشتهعاي که در منقبت حضرت امام حسين از قصيده
قدرت بيان و شوکت زبان و طمطراق لفظي و . مرزا حبيب قاآني پيدا است

  :اند ديدني است معاني بديع که آورده
  طلــب  مــشتمل بــهندز حيلــه نامــه نوشــت

   کوفـه کـه بودنـد هـر يکـي اَحيـل         سرانِ
   چــون ز قــضا آن حديقــة رحمــترســيد

  دشـتي پـر از سـموم اجـل          قريب کوفه به  
  ز بطن کوفـه دويدنـد خيـل خيـل سـپاه           

  کريهه و زشت و منَتّن چو رنگ و بوي جبـل  
ــد  ــزة آن مفــسدان ديــن گردي ــر و ني   ز تي
  هــاي حلَــل هــاي تــن اکثــر ز پــاره بريــد

ــمر ن ــارز دســـت آن شـ ــار آخرکـ   ابکـ
  زمــين ماريــه گرديــد بهــر او مقتــل     
 پيداست که اين رنگ و آهنگ شاعري بدون کمال و يد طولي در فن

. داشتند حضرت طپان دل بريان و طبع روان مي. شود شعر و سخن يافت نمي
 و تصوفشان آشکارا نمايد و از فيضِ  همين است که آتش عشق از گفتة
هاي شان   خروش درون در بيشتر غزلطريقت شورش و جذب و جوش و

  :مثلاً. راه يافت
  شد بر لب من خروش ياهو       آمد ز ترانـة جـوش يـاهو       

 ٭

ــاهو  ــا ي ــنج نهــانم تننان   مــن کــه چــون گ
  کــس چــه دانــد کــه چــسانم تننانــا يــاهو
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  گـرم   ثـري جلـوه     بـه  از سر عرش عـلا تـا      
ــه ــه نـ ــنم نـ ــاهو مکيـ ــا يـ ــانم تننانـ   مکـ

ــايي ذا   ــارقِ يکت ــن و آن ف ــشود اي ــم ن   ت
ــه ــه نـ ــنم نـ ــا هميـ ــاهوهمـ ــا يـ   نم تننانـ

  بـر هيـولاي دلـم رنــگ صـفر پـرده نــشد     
ــاهو    ــا يـ ــانم تننانـ ــظ و بيـ ــي لفـ   معنـ

  شــمع فانوســم و در ديــدة روشــن گهــران
ــاهو   ــا يـ ــانم تننانـ ــرده نهـ ــس پـ   از پـ

  در تماشـاي جهــان يـک مــژه بـرهم نــزنم   
ــس ــاهو     ب ــا ي ــرانم تننان ــو نگ ــه هرس   ک

  گر از طور مجيب    وهمن که يک نور حقم جل     
  خلــق دانــد کــه طپــانم تننانــا يــاهو     

 ٭

  هـا و چـه هـو        هيچ هرچه برآري غلو چه      به
  هـا و چـه هـو     دليل پستي تست آن علو چه     

  بناي خم چو نهد سر اگرچه شـيخ بـود         … 
  هـا و چـه هـو        خروش سينه کند آرزو چـه     

  خــروش نالــة شــوقم بــدان رســاند طپــان
  ها و چـه هـو       مو چه  که پر ز ناله شوم مو به      

محابة يل   و در جذب سلوک و طريقت نعرة بيتصوفدر مستي فقر و 
  :زنند لل لي مي

  گشت بر روي خود آن مه نگران يل لل لي      
  وران يل لل لـي  جوش زد خون دل و ديده    
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  بر در ميکده اين طرفه که شب رقص کنان        
  پا و سران يل لـل لـي         حلقه زد گردش بي   

   فسون کرد که در مجلس شـيخ       ندانم چه   ني  
  پر شد از ناله کران تا بکران يـل لـل لـي            

  تا فشانم ز مـژه آن زرنـابي کـه مراسـت           
  کرد آغوش تهـي سـيمبران يـل لـل لـي           

  قيمت گـوهر ارزنـدة مـن تـا چـه کننـد            
  گـران يـل لـل لـي         کف شيشه   دل نهادم به  

  جان من چهره برافروز که تـا ناصـح مـن          
   چون دگران يل لل لـي      خاک تو نهد    سر به 

  مردمان قيمت حسن تـو بکردنـد و طپـان         
  گوهر اشـک بيفـزود بـر آن يـل لـل لـي             

 صاند در تولّاي آل نبي حضرت طپان چنانکه سيد جعفري و زينبي بوده
بند   ترکيبعدر مرثية امام حسين ابن علي مرتضي. سرايند خوب مي

  : که از دل خيزد بر دل ريزددارند يکيفيت  با
  کـنم امـشب   ز خون دل آغـشته قلـم مـي    ا

  کنم امشب آشوب غم است اين که رقم مي     
ــت     ــور قيام ــم ش ــرير قلم ــزد ز ص   خي

ــي  ــم م ــة دل ســاز نغ ــشب از نال ــنم ام   ک
ــسوزد  ــريخ ب ــره و م ــود عجــب ار زه   نب

  کـنم امـشب     زين شعله و آهي که علم مي      
ــک تيــره چــه حاصــل    بــر روي ســياهِ فل

  کـنم امـشب   کين دود دل سوخته ضم مـي   
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  چون موج درين بحـر خطرخيـز مـصيبت        
  کـنم امـشب     غلطم و سر زير قـدم مـي         مي

  هـا   خبـري   دل شعله جگر آب و من از بـي        
  کـنم امـشب     هم مي   اين آتش و اين آب به     

ــه ز حــالم  ــشو اي عقــل فروماي   رنجــه م
  کـنم امـشب     بگذار درين گوشه که غم مي     

  مجنون و سراسـيمه و بيتـاب و تـوان هـم        
  کـنم امـشب     گويند مـرا هرچـه نعـم مـي        

  اين ماتم آن شاه شـهيد اسـت کـه هـردم           
  کـنم امــشب  دامـان نگـه از مـژه نــم مـي    

ــ ــر آن ني   صر ديــن مــاه شــب افــروز پيمب
ــر   ــني روزِ پيمب ــان روش ــيد جه   صخورش

و انه و عارفانه و اخلاقي و عشقيه تصوفدر رباعيات طپان هم مضامين م
, شيخ عطّار, طپان در پيروي بابا افضل کوهي. تنيز خمريه آورده شده اس

ها در حمد و نعت و منقبت و مناجات  مولاناي روم و شيخ جامي رباعي
  :سرايند اند و چه استادانه مي سروده

  صد گونه تماشا کن از هر موجود        خبر از جلوة اين بود و نبود      اي بي 
  ت وجوداالله وجود است وجود اس     اکنون بگـشاديده و از مـن بـشنو        

  ٭
  عين است جمال کبريـا را ديـدن         در اصل وجود مصطفي را ديـدن      
  اين ديدن او بـود خـدا را ديـدن           بشنو ز حديث من رأني اي دوست      

  ٭
ــي   ــابِ ازلـ ــار کتـ ــر چـ ــردة هـ   در پـ

  اش نکند غيـر ولـي       سري است که کشف   
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ــدي  ــرپنجة تق ــک رس ــه ي ــود   ک ــت ب   دس
  ععلي و است عرسول و است عبتول و عحسنين
  ٭

  پشم است جهان در نظر فاني مـن     سر و ساماني مـن  منگر تو بر اين بي   
ــر    ــا و بنگ ــاعتم بي ــک قن   ي و سلطاني منيجم جاهي و دارا     در مل

, حزين, هاي سخنوران ايران مثلاً حافظ هاي طپان بيشتري در زمينه غزل
 از رنگ مصنّفسعدي و غيره نوشته شده است که , نظيري, رومي، عرفي

 حافظ در نزد طپان يها غزل. ل و طراز اهل ايران خيلي متأثّر بودهتغزّ
 چنانچه در پيروي حافظ زياد گفته و طراز غزل نخستين ديوان ،مانند آمده بي

  :نمايد چنانچه اقرار مي, ديوان خود نموده حافظ را به
  طپان رطل گران از فيض حافظ در بغل دارد        

ــا ــا ايه ــاً و ن الا ي ــساقي ادر کاس ــاال   اوله
  :شود طور نمونه از خرواري در زير نقل مي به
  سوي تو گر بخت تيره همره ماسـت      روم به 

  کمند موي تو در صيد جـان آگـه ماسـت          
 ـ          رغـم مـدعيان    هطپان چـو گفتـة حـافظ ب

ــه ماســت  ــت موججمــال چهــرة او حج  
  ٭

  آيـد   مژده ياران کـه هنـوزم نفـسي مـي         
 ـ دنبـال کـسي مـي       جان ز تن رفته به       دآي

  فغـان اسـت طپـان       دلم از گفتة حافظ به    
  آيـــد ام فـــالي و فريادرســـي مـــي زده
  ٭

  رسـد  دامـان نمـي   تا گـوهر سرشـک بـه    
ــه  ــراق ب ــسانة ف ــي  اف ــامان نم ــد س   رس



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٠٠

  

  کار ز حـافظ شـنو طپـان         اي به   اين نکته 
  رسـد   جانان نمـي    هرکس که جان نداد به    

  ٭
ــد  ــو تاجدارانن ــر ســر کــوي ت ــاده ب   فت

ــر رکـ ـ ــاده زي ــسوارانند پي ــو شه   اب ت
  طپان ز مصرع حـافظ بـود اميـد نجـات       

  کــه مــستحق کرامــت گناهکاراننــد   
  ٭

ــه   ــو ب ــشق ت ــي ع ــان م ــا حريف ــد ت ــه زدن   پيمان
  نوبـــتِ شـــاهي مـــن بـــر در ميخانـــه زدنـــد

   حافظ نقدسيان دوش چه بوده است طپان چو      …
ــاک   ــا مــن خ ــادة مــستانه زدنــد    ب   نــشين ب

اند و جولاني  ياب شده توان گفت که طپان از روح حافظ خيلي فيض مي
طپان از شيخ علي حزين . نمايد شان رفعت پرواز خيال حافظ را دنباله مي قلم

  :گويند اند که مي هم طوري متأثّر بوده
  ام از بــسکه طپــان راه حــزين را پيمــوده

  خون است   سر تا قدم ما چو دل آغشته به       
  سان حزين پـيش خـال او       طپان ب   هم من

ــلال  ــا ب ــگ ي ــرآورم  اررضگلبان ــا ب   حن
مستي پندار خود  غزل معروف از شيخ علي حزين که در مطلعش به

و غزل هم درين زمينه نقل اآيد و در برابر  تعلّي گفته شده است در زير مي
اينجا فرقي در پرش خيال و بندشِ مضامين و سلاستِ بيان و . شود مي

دستي در فن شعرگويي هر دو اساتيد فارسي مطرح  هقدرت زبان و چير
کمالان را خاطر خواه باشد و چسان سواد  خواهد شد که چرا سواد هند بي
   :دهد بينش مي هاي عريان را کسوت سرمه خامة اهل خانة تيرة هند چشم
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  :حزين
  کمـالان را    سواد هند خاطر خواه باشد بـي      

  نمايد خانة تاريک روشن چـشم عريـان را     
  لـرزد   تاب مي   درين محفل سپندم بر دل بي     

  اند راز پنهــان رافگمبــادا غنچــة لــب بــش
  در خاک و خون غلطيدة اويم من نه تنها همين

  نهاد آن زلف مشکين بر زمين ناف غزالان را         
  گلگون چراغ شيشه روشن شد      محفل از مي    به

  بشارت باد از ما زاهد گم کـرده ايمـان را          
  بار کلک جان بخشد   يجوحزين آب زلال    …

  تاريکي نهان دارد ز خجلت آب حيـوان را          به
  :طپان

  طر اوراق پريشان راسکشيدم از رگ جان مِ  
  رقم کردم ز خونِ ديده بـسم االله ديـوان را        

  سخن فهمي کجا تا گوش بر فرياد من دارد
  نهــادم بــر زبــانِ نالــة از دل راز پنهــان را

   جميـل او   ست گر ذکـر     ييدلم مجنون ليلا  
  سواد خامه بخشد سرمه صد چشم غزالان را        

ــه ــده آب پاشــيدم ب ــد وصــال او ز دي   امي
  را مژگان جاروب دل شوق از رهش در کشيدم

  يبار خامة من چون حزين آخـر      طپان زين جو  
  تاريکي نهان دارد ز خجلت آب حيـوان را          به

ليات ضخيم و هرچند ک, نمايد يمراقم آثم بر همين اشعار طپان اکتفا 
  .بزرگ طپان تقاضاي مطالعة عميق دارد
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  )ه ۱۲۳۴ - ۱۱۸۴ (رحهورالحق ظهور عماديظشاه ) ۷(
  زني داشت در قلزم انديشـه ز دل غوطه

  کز نظم ظهور است شکستِ گهر امروز
 در حدود رحشاه ظهورالحق ظهور ابن شاه محمد نورالحق طپان عمادي

 از ملّا يتحصيلات ابتداي. دندقصبة پهلواري متولّد ش بهه  ١١٨٤سال 
 و پدر بزرگوار خود گرفته و بقيه رح و مولانا احمد بخاريرح ابدالوحيدالحق

پايان رسانيده و   بهرحالدين دهيري  متداوله را از ملّا جمالةهاي درسي کتاب
 مکاتبه از حضرت مولانا شاه محمد عبدالعزيز محدث ةذريع سند حديث به
بر دست ه  ١٢٠٠ز تکميل علوم ظاهري در سال پس ا. دهلوي يافتند

. مشق سلوک نمودند پرست والد ماجد خود بيعت طريقت گرفته و رو به حق
حضرت طپان اين فرزند ارجمند خود را بعد تکميل مشاغل و منازل سلوک 

دست خاص خرقة طريقت پوشانيده و بر سجادة عماديه  بهه  ١٢١١در سال 
  .جانشين خويش گردانيدند

شمار  الاستعداد به رت ظهور در آن زمان عالم متبحر و شيخ بالغحض
لوازم کلّي خانقاه داري   باقرآن مجيد و صحيحين را حفظ نموده و. رفتند مي

  .تا حين حيات از درس و تدريس اشتغال استوار داشتند
 بوده ولي رحهمسر نخستين حضرت ظهور دختر ملّا وحيدالحق ابدال

هور را از همسر دومين که دختر مير عزّت ظچه جناب اولاد درگذشتند چنان
االله جوهري پهلواروي بوده پنج پسران  پوري و نوادة شاه آيت علي شهباز

در آخر عمر از دشمني و حسد اقارب . دنيا آمدند شان و دو دختران به ذي
پدر بزرگوار خود وطن    باتنگ آمده و کالعقارب در پهلواري شريف به

مقبرة  آباد به چندي در عظيم. هجرت نمودند د گفته و رو بهمالوف را خيربا
سر و ساماني پدر  گزين مانده که همانجا در بي مير اشرف کشميري پناه

پس از . بزرگوار ظهور يعني حضرت طپان از اين دنياي دني انتقال ورزيدند
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نام منگل تالاب  که اکنون به» شيخ متها کي گرهي«محلّة  مدت قليل به
 زمين خريد کرده و تأسيس خانقاه عماديه نمودند و هعطق است يک معروف

همه مشخّصات    بااش رساني امروز آباد و فيض فضله تعالي تا به اين خانقاه به
  .صاحب سجاده جاري است

آباد زندگاني  صد افسوس که حضرت ظهور محض چهار سال در عظيم
رشان در برابر قبر مزا. جهان باقي شتافتند بهه  ١٢٣٤کردند و در سال 

  .گاه عام است قصبة پهلواري شريف زيارت حضرت طپان به
جناب ظهور هم مانند پدر خود شاعر کهنه مشق و داراي تصانيف کثيره 

 ,تصوفرات در يتنو, لات در فلسفهيتسو, ان در منطقياع.  و نثر بودنددر شعر
 فيض کبير و فيض, اهياوامر و نو, المنکر نهي عن,  فيوضات الهاميه,الماثم معاصم

  .شان است بهاي النصيح و ديوان اشعار پرارزش از آثار گران صغير و نصح
ديوان ظهور نسخة خطّي از قلم بهجت رقم در خانقاه عماديه قلندريه 

ها و   در اين نسخة ديوان ظهور هشتاد غزل. آباد موجود و محفوظ است عظيم
اغلب که ديوان ظهور , دشو ست و هفت رباعيات و يک قطعه ديده مييب

دستبرد زمانه  بوده و يکي از آن به هاي طپان در دو مجلّدات مي مانند ديوان
  .تلف شد

شان پر از رنج و حرمان و  شود که قلب از مطالعة ديوان ظهور آشکار مي
حسرت و افسوس بوده و نوعي از دلگرفتگي است که از اشعار متفرقه 

  :آيد زيرين برمي
  صيب مـنم کـز طلـوع تـو        ن  بالجمله بي 

  روز آمد و يـک روز مـا نـشد       ها به   شب
  که حوصلة طـالع ظهـور       تنگ است بس  

  جـا نـشد     يک احتياج داشته آن هـم بـه       
  ٭
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  ايم و شبي را سـحر نـشد    ساله گشته   چل
  خود نداشت مگر روزگـار مـا        روزي به 

  ٭
ــست    ــه ندان ــدة نال ــر از قاع   درد جگ

ــد   ــه دان ــاد چ ــدازة فري ــوده دل ان   آس
  ٭

  تنم چون شام آيد بـشکنم   روزانه تاري مي  
  در دل تمنّاها عبث در سر مرا سودا عبث         

  ام ام ناکرده کـاري بـوده       بيهوده ره پيموده  
  قولم عبث فعلم عبث دينم عبث دنيا عبث       

  ٭
  جان ز تن دور و دل از سينه و سر از گردن

  سـر و سـاماني را       ها بـين شـجر بـي        برگ
  ت درين حال ظهـور    منت سيل سرشک اس   

ــي را    ــة ويران ــي خان ــاد کن ــز وي آب   ک
  ٭

  ست  باختگان صمت و کلامِ تو يکي       بهر دل 
  ست ست و سلام تو يکيهقهر و مهر تو يکي   

  منزلت دانِ تو کس نيست درين دهر ظهور       
  سـت  خيز و يا چند بمان کوچ و مقام تو يکي    

  در دلق درويشيناعتقهمه توکّل و   باهمين سبب است که جناب ظهور
  :گوشة انزوا عمر مختصر خويش را قلندرانه بسر بردند و کلاه فقر به

  از سرير شاهي اسـت      به طرف حصير انزوا  
  نفس يک سو هر ز کش در را پاي و ظهور بنشين
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  حجره گمنـامي و عزلـت ظهـور مـا بـود           
  اي که افتاد است از دست تو خشتِ بام من

  ا ظهــورهــ ينــه بــسازي از قناعــتيچــار آ
  ســينه را غربــال داري چنــد از تيــر طمــع

  ٭
  ات اي فقير خاک    ه خرق يخوي خوش است گر بو    

  پــيش از آنکــه پيــرهن بــر کــشد از اميــر خــاک
  سـت   دلق و کلاه فقر مـن خلعـت و افـسر شـهي            

  چتر سر مـن آسـمان بـالش و هـم سـرير خـاک              
  مـــرغ روانِ خـــويش را بـــال تجـــردي دهـــم 
   همـت دار و گيـر خـاک        در دل خود قـوي نهـاد      

  سـدره رو    مرده تو پيش مرگ شـو بـر زده پـر بـه            
ــه   کنــدش اســير خــاک دام زنــدگي مــي هرکــه ب

  تـو تناسـبي نداشـت       بـا  مسند اطلـس اي ظهـور     
ــرا ــهقالــب خــاکي ت ــود حــصير خــاک   ب ــه ب   ک

و همين است که در عشق خدا و رسول از حسن دلفريب خلايق 
  :سرايند استادانه مينياز گشتند و چه  پروا و بي بي

  عـشق نگـارا چـه احتيـاج     حـسن تـرا بـه   
  سـوي بنـده خـدا را چـه احتيـاج            آري به 

  محتاج آن کس است که باشد غني ظهـور        
ــاج   ــه احتي ــرا را چ ــري فق ــک بنگ   ور ني

حضرت ظهور در فن شعر و سخن از سرآمدان هنر بوده و تبعيت شيوة 
دستي را  ست که چه تسلّط و چيرههايشان پيدا از غزل. اند اساتيد کهن نموده

ظهور استعدادِ شعري و صلاحيت خداداد سخنوري را .  دارا بودند فنبدين
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اند که خلاف شعار  جا در ديوان خود ازو اظهار نموده حس کرده و جا به
  :باشد سخنوران در عصر سابق نمي

کار برده و در شعر تعقيد و  ايشان فصاحت لفظي و بلاغت معني را به
  .اند ف را راه ندادهتکلي

سراي اين ديار مضامين فلسفيانه  سخن,  و عرفانشاه ظهور مانند صوفيا
کمال فکررسا و طباعي و پرش خيال در  انه را بهتصوفهاي م و موضوع

نمونة چند از غزليات و رباعيات ظهور که هنوز . اند  پرداختهيسراي غزل
  :شود ه است در زير نقل ميرسيدطبع ن به

  :غزل
  سـرا را    ي مـرغ غـزل    ي فصل گل صـلا    اي

ــص آرد بــه ــا صــوفي صــبا رايهــا رق   ي ت
   آغـوش جـام تـا کـي      مشتاق شـاهد مـي    

  جوش از خم است در پي ساقي بيا خدا را       
  مطرب ني دگر کن بر ذوق نغمه سـر کـن        

ــوا را   ــستوري ن ــن م ــر ک ــستيم خب   از م
  دل فروشــم دلـق مغانـه پوشــم مـستي بـه    

  گي دهم صفا راچون مي ز خود بجوشم رن   
  شمع طـرب فـروزم فـانوس غـم بـسوزم          

  بر خود نگه بدوزم هـر سـو دهـم ضـيا را     
  شــوري بــسر نهــادم دل را ز دســت دادم

  کس اسـت مـا را       با خود ز پا فتادم رو      بي
  جـان برآمـد   گو جان ز تن برآمد جانان بـه   

  گــويم پــي ســرآمد از صــد زبــان ثنــا را
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  ر کــردماو قــرا  بــااز خــود فــرار کــردم
  دو ديــده چــار کــردم يــک يــار آشــنا را

ــعينا    ــلّ ماس ــي ج ــا ف ــذي عنين ــل ال   ک
ــارا  ــزاً و لاوقـــ ــا عـــ   واالله لاابتغينـــ

  صدقي اصاب قولي في الحق غاب قـولي       
ــا   ــره جه ــن س ــولي م ــاب ق ــاقوم ط   راي

ــي   ــن الملال ــعراً م ــصحي ش ــسبن ن   لاتح
 ـ       لفـظ آشـکارا  نهست از ظهور معنـي زي

  ٭
  خـواني را    علـم غـزل   بلبل آموخت ز مـن      

  گل ز من خواند خـط چـاک گريبـاني را          
  دلــم تــا ز گــل پيرهنــان خــار خليــده بــه

  دوخــتم بــر قــد خــود جامــة عريــاني را 
  ايــن دل زار کجــا جــذب اداي تــو کجــا
ــصــرف  ــليماني را ب ــي زور س ــور کن   ا م

  ٭
  مـرا  اجز چـار قـد کـوي تـو نبـود سـر            

ــرا    ــنا م ــناختي اي آش ــون ش ــه چ   بيگان
  کـف پـاي تـو رســم     غبـار تـا بـه   گـشتم 

ــرا    ــدا م ــت ج ــد ز راه ــاروب برفگن   ج
ــا ــابيکــشتي شکــستگان فن   يم چــون حب

ــست هم ــار ني ــدر ک ــرات ــدا م   ت اي ناخ
  هر خال بر رخم که بـود چـشم التجاسـت    
  ســت زبــانِ دعــا مــرا همــو شــد اي موبــه
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  دل رفت و دين برفت و سرم رفت اي ظهور         
  رضـا مـرا   ست ز دستِ      اي  وين فتنه خاصه  

  ٭
  شکستن غير از صبح عدم کو خواب هستي را

  کجاي صورتا بانگي دهي ارباب هـستي را    
  بايستي اي زاهد که در محراب خم باشي       نمي

  نفس را راست کن بردار پيچ و تاب هستي را  
  گل از حسن عمل چين دامني پر کن ظهور ما

  رسد تا گلشن سيراب هستي را       سمومي مي 
  ٭

ــا ن ــر ج ــيچ ب ــار ه ــد از روش روزگ   مان
  اش اعتبار هـيچ     دهي  حيف است گر تو مي    

 ـگريـه ه    بر چوب گل بـه       گفـت بلبلـي     يم
ــهايــادم خــز   فــصل بهــار هــيچ ن نبــود ب

  جـا کنـد    روزي که بـاد خـاک تـرا جابـه         
  نبود ز سنگ و خـشت تـرا يادگـار هـيچ           

  ٭
   شد دودي که برآمد ز دل نار هوا        تأثير من از گرمي گفتار هوا شـد       

  هر نفخه کزين طبلة عطار هوا شد         نـاز ظهـورا    مابر خامة مشکين من   
  ٭

ــشايد   ــه گ ــهبا چ ــستيم ز ص ــور ال   مخم
ــا چــه گــشايد  ــم ز مين   دردي کــش دردي

  تقدير چو در ابروي يوسف گـره انـداخت    
  از نــاخن تــدبير زليخــا چــه گــشايد    
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  اي فکر رسايم ز خـط پـر خـم و پيچـت            
   چـه گــشايد سـر بـسته مـضامين و معمـا    

  اختـــر مـــشمر اي نگـــه مهـــر برســـتم
  کـاز زهــره و جــوزا و ثريــا چــه گــشايد 

ــر ســخن را  ــه زوافي ــورا ک   خــاموش ظه
  سان نگشود است کس از ما چه گـشايد          زين

  ٭
  جــز در دل طــور جــان نگنجيــد  دو جهـانِ نگنجيـد      نوري کـه بـه    

ــردون  ــرون شــدم از محــيط گ ــد   بي ــيان نگنجيـ ــيمرغ در آشـ   سـ
ــودســري کــه ــد     ظهــور در دلــم ب ــان نگنجيـ ــلة زبـ   در حوصـ

  ٭
ــد     ــه دان ــة آزاد چ ــرد نغم ــد خ   پابن

  آهنگ چمن مـرغ قفـس زاد چـه دانـد          
  بيهوده منال اين همـه اي مـرغ گرفتـار         

  رمز سخن عـشق تـو صـياد چـه دانـد           
  مضمون نـواي طلـب مـزد چـه فهمـي       

  کوکــو زدن فاختــه شمــشاد چــه دانــد
ــه ندانـ ـ   ــدة نال ــر از قاع   ستدرد جگ

ــود ــد هآس ــه دان ــاد چ ــدازة فري    دل ان
   نـو تيـز    رِشد تيشة کلک تو ظهور از س      

  هاي تـو فرهـاد چـه دانـد          کني   کوه ناي
  ٭

  او در بند رعنـاي دگـر      و  قمري اسير سرو    
  جايش مانده و پاي دگر جاي دگـر          به يپاي
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  از قيد تن گر وا رهي جان راست اعضاي دگر
  ي دگر يچشمي دگر گوش دگر دستي دگر پا      

  نافهمان مگـو  هپندي ظهور از من شنو رمزي ب  
  هاي دگر   تحسين خود از خود بجو برگو غزل      

  ٭
ر نوروز حـسني بلکـه خـود نـوري فقـط           ني  

   فقـط  يگاه در ايمن درخشي گاه بـر طـور        
  از لب قرآن بـرآري بـر دلـي ختمـي زنـي            

  منصوري فقط   دار داري خود به     با خود رخي 
  ها از تـو در راهـي بعيـد       لجان و د    با اقربي

  هر دمي نزديک محضي هر نفس دوري فقط       
  معرِض از بحث قدر شو کارکن کار اي ظهور        

  نيستي مختار مطلـق نـه تـو مجبـوري فقـط      
  ٭

  فراز طور حاصل بود شب جايي که مـن بـودم          
  تجلّي بر سر دل بود شب جايي کـه مـن بـودم           

  آمـد ندانستم که موسي بود و گلبانگ از کجـا          
  که سامع عين قايل بود شب جايي که من بـودم  

  يــد بيــضاي کــشفم تافــت انــدر وادي اســرار
  …ظلام خوف زايل بود شب جايي که من بـودم         

  بـسان ســبطيان چـشم ملايــک ديـده بــاز مــن   
  ت نازل بود شب جايي که مـن بـودم  ارخم تور 

  اي ياران که مـا بـين ظهـور و حـق            باد مبارک
  که من بودم   شب جايي  بود يلحا نه مو يک سر

  ٭
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  کنـي   ريـز برپـا مـي       فتنة خون   کنـي   پاي زيبـا را محنّـا مـي       
  کني  اي صنم در کعبه يغما مي        از دلم صبر و شکيب  يرباي يم

  کنـي   سر خود را آشکارا مـي       شور افزاي ظهـور خـويش را    
  ٭

  تازان لب خوشگو شد زرخيزي و زرريزي      
   زرريزي زي و يخونين مژه را خو شد زرخ     

 ـ          م بـوده  ناين سعي و تمنّايـت خـون ريخت
  مقصود تو نيکو شد زرخيـزي و زرريـزي        

  جــز زرگــري قــولي در فقــر ظهــور مــن
  کي از تو سر مو شد زرخيزي و زرريـزي         

  :رحبرخي از رباعيات ظهور
  يک جلـوة مـاه و بيـشمار آيينـه           کنـار آيينـه   هر  يک طلعت مهر و     

  يک شعلة شمع و صد هزار آيينـه         جهـان اعيانِ   بهيعني رخ کرده رو     
  ٭

  هر پير و صغيرم کردنـد    محتاج به   شاهم که درين شهر فقيرم کردند     
  رم کردنـد  ين دام اس ـ  ي در هبگرفت  در قافِ ازل منم کـه عنقـا بـوده      

  ٭
  سـت   از بهر دلت انـيس طاعـت کـافي        

  سـت   چشم تو و انتظـار سـاعت کـافي        
   ملک وسيع خـواهي اي شـاه ظهـور    گر

  سـت   يک گوشة عزلت و قناعت کـافي      
  ٭

ــه   ــب ب ــده واج ــا آم ــيم رض ــضا دان   ق
  خواهيم ولـي رضـاي خـود در دوسـرا     
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  خواهـد  نچـه از تـو دل مـي       آيارب بده   
ــي  ــاخواهش ب ــصول از دل بر ي   ابــح

  )ه ۱۲۵۸ (رححسن بيتهوي, سيد شاه غلام حسن) ۸(
  اميدي که بعد از من حسن فکر سخن دارم به

   ماند بر روي زمين چندينشان و نام خواهد
. تي زياد دارد و مشايخ بهار بيتهو شريف هم اهميندر بين مراکز صوفيا

واسطة هفتمين يکي  حضرت مخدوم شاه محمد درويش اشرفي چشتي که به
 بوده در بيتهو رحاز خلفاي نامدار و اولاد مخدوم اشرف جهانگير سمناني

را بنا داده که از سبب شريف رخت وجود مسعود خود گشاده و خانقاهي 
امروز فيضان   بهعظمت و جلالت مخدوم مشهور و معروف گرديده است و تا

  .و سلسلة سجادگي طريقت در آنجا باقي و جاري است
شاه کالي ميان اشرفي چشتي دهمين  سيد شاه غلام حسن معروف به

تاريخ ولادت و معلومات . اند نشين مخدوم شاه درويش چشتي بوده سجاده
پدر و مادرشان در يک سال ازين . تفصيل در دست نيست زندگاني شان به

تاريخ انتقال والدين مغفورين غفراالله ”حضرت حسن . جهان چشم بربستند
  :اند اين طور نوشته“ تعميه دو عدد ذنوبهما به

 ـ          ده هجـري آه   در هزار و دو صـد و هف
  چه بـلا بـر سـر مـا غمـزده برپـا آمـد        

ــه ــعتــاريخ يکــم مــاه کــه ب ــاني  ربي   الث
ــيد  ــر دل ش ــدر ب ــران پ ــداداغ هج    آم

ــه  ــم ب ــوره   ه ــدة مغف ــاريخ دوم وال   ت
  رفت زيـن عـالم و آزرده ز دنيـا آمـد           
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  رفت از خويش حسن در غم سال تاريخ  
ــالا آمــد   دل نــدا زد غــم جانکــاه دو ب

 هم وفات يافتند که ايشان رحو در همين سال پسر و دختر غلام حسن
  :گويند مي

  : انتقال والدين مغفورين و نور چشم نورالحسنين غفراالله لهمتاريخ
  گشت از جور چـرخ ناهنجـار        چار ماتم دوچار در يـک مـاه       

ــسر ــادر و پ ــدر و م ــر،پ   همه رفتند زين جهان يک بـار         دخت
  گفت ناچار دل که داغ از چار        هوش تاريخ گفتنم چـو نمانـد      

  ه ١٢١٧                      
آيد اين قدر هست که شاه غلام  نظر مي ها به صراً در کتابهمچنانکه مخت

 الزّمان حسن نوادة حضرت سيد شاه بديع حسن عرف شاه کالي ميان متخلّص به
سلسلة خانداني چشتيه سراجيه اشرفيه بيعت  الدين بودند و به ولد سيد ضياء

ادة طريقت آ  خود داشتند و پس از انتقالو خلافت از جدي يباشان بر سج
يه که مرکّب از چشتيه و نقشبنديه يعلاوه ازين در سلسلة ابوالعلا. نشستند

د دايم چشتي ي خليفة اعظم صوفي محمياست از شاه روشن علي ابوالعلا
سيد شاه » العارفين کيفيت«چنانکه صاحب .  داشتندتفي شرف خلايابوالعلا

  :نويسند ي مييعطا حسين چشتي ابوالعلا
يتهوي چشتيه سراجيه اشرفيه از خلفاي جليل شاه غلام حسن ب”

  .١“صوفي شاه روشن علي قدس سره بودند
 حاضر شدند عمر شريف رحو چون در خدمت صوفي شاه روشن علي

مدح   چهل سال بود چنانکه در قصيدة خود بهرحجناب شاه غلام حسن
  :اند  گفتهرحصوفي روشن علي

                                                   
1.  ١٣٥ص , العارفين تکيفي. 
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  ترسـم  چهل سالم گذشت از عمر در حسرت همي      
  ود صبح اجل در عين غفلت ناگهـان روشـن         ش

  ز دست خويش دامان تـرا زنهـار نگـذارم         … 
  نسازي تا ز فيض خود مرا جان و جهان روشن         

ايشان ه  ١٢٠٨سال  کتخدا شده بودند که بهه  ١٢٠٨و چند سال قبل از 
  :را حق تعالي فرزندي بخشيده که از قطعه تاريخي پيداست

مند سرمدي حکيم سيد مظهر احمدي  تتاريخ تولّد نور چشم سعاد”
  :طال عمره

  دم کـردم  شکر اين لطف دم به   چون ببخـشيد ايـزدم فرزنـد      
ــم کــردم  سال تـاريخ او ز خامـة فکـر           مظهــر احمــدي رق

  ه ١٢٠٨       
عمر هيجده سالگي شده باشد که   غلام حسن قدس سره بهيو اگر کتخداي
  .توان شمرد  مي ه ١١٨٨ريباً در حدود سال ولادت ايشان ق, معمول آن زمان بود
 علوم تفسير و حديث و فقه را بالاستيعاب آموخته و رحشاه غلام حسن

صوفي اهل دل و . تحصيل ادب و انشا و طب و شعر و سخن بهتر پرداخته به
شاعر پرگو بوده و در عصر خودشان از حيث طبيب حاذق هم محسوب 

اند چنانکه از  ه مدتي اقامت پذيرفتهشدند و ازين رو در بلاد شرق بنگال مي
  :باشد مدح نصرت جنگ واضح مي اشعار قصيده به

  دلم ز درد غم روزگار چـون شـد تنـگ          
  نمودم از وطـن خـود پـي سـفر آهنـگ       

  که گرچـه رزق مقـدر بـود ولـي بايـد           
  تلاش سـاختن از راه دانـش و فرهنـگ         

  آمد که پيش اهـل جهـان   و در خيال من     
  دور اهل فرنـگ     دان به کجاست قدر سخن  
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  بسا سخنور مـوزون کـلام و اهـل هنـر          
  اند و مضطر و دل تنگ     تباه حال و خراب   

  کسي ز سخت دلي يک درم نـداد صـله         
  مدح اميران زدند سـر بـر سـنگ          عبث به 

  هزار مـدح نمودنـد و روي يـک دينـار          
  چشم وهم نديدند و گشت قافيه تنـگ         به
ه  ١٢٥٨سال  در وطن مالوف خود به رححضرت شاه غلام حسن بيتهوي

 تا ۱۲۴۷( رحازين جهان فاني انتقال ورزيدند چنانکه سيد علي باقر چشتي
شاگرد مرزا غالب دهلوي که شاعر ممتاز زبان فارسي و صاحب ) ه ۱۳۲۶

 حسب فرمايش رحديوان بودند در قطعة تاريخ وفات شاه حسن بيتهوي
  :اند تهوي گفتهحکيم سيد شاه مظهر احمدي فرزند حسن بي

  چو آن سـرکردة صـاحبدلان و مقتـداي ديـن      
  که نام او حسن در انس و جان ورد زباني شد         

  قلب صافي او حرف مدحت را چه برخوانم        ز  
  تعــال االله جنيــد وقــت و شــبلي زمــاني شــد

  کميت طبع در ميدان معني کرد چـون جـولان   
  عهد خويشتن گويـا نظيـري و فغـاني شـد            به

 ـ    نـشان يعنـي     ر بـادِ ايـن جهـانِ بـي        بگفتا خي
  ازين دنيـاي فـاني در سـراي جـاوداني شـد           

ــي  ــاتف غيب ــاتش ه ــاريخ وف   ز بهــر ســال ت
  “١کجا اي واي خلاق معـاني شـد  ”همين گفتا   

  ه ۱۲۵۸        

                                                   
  .٢٩٤, ٢٩٣ص , مطبوعه حيدرآباد, ديوان باقر  .1
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 زيرا که از هيچ ,مفقود شدهاز شاه حسن » کارستان عشق«مثنوي 
مطبوع و ه  ۱۲۷۳ حدود اش خبري نيست البتّه ديوان حسن که در نسخه

يک نسخة خطّي . منتشر گرديده بود باقي است و حالا اين هم کمياب است
 حاوي ۱۹۰۲پور تحت شماره  خانة مشرقي بانکي ديوان حسن در کتاب

هرچند که اين ديوان از حسن بيتهوي است ولي . شود  ديده مي۱۲۶اوراق 
 .رار گرفته استعنوان ديوان حسن دهلوي ق در فهرست مخطوطات آنجا به

 ۹۹ صفحه در. باشد ديوان مطبوعه حسن بيتهوي محتوي بر صد صفحات مي
  :شود در ضمن تمت اينچنين چاپ شده است که در زير نقل مي

  تمت”
يد فضل باري ديوان شاه غلام حسن بهاري يتا ولا به الطبع درينتمةخا
 بن اهتمام اميدوار غفران محمد عبدالرحمن مغفور به) بيتهوي(

حاجي محمد روشن خان حنفي مغفور در مطبع نظامي واقع کانپور 
  .مطبوع گرديده  ۱۲۷۳حجه  اواخر شهر ذي

  دستخط و مهر مهتمم
  محمد عبدالرحمن بن حاجي محمد روشن خان حنفي

  “ه ۱۲۷۳                           
  دارد آغازبيتغزلي که هفت   با)نسخة خطّي(صفحة اول ديوان حسن 

  :شود  که مطلع و مقطعش در زير نقل ميهشد
  نبودي گر مشابه صورتش ابـروي جانـان را        

ــرآن را    ــسم االله ق ــد ب ــدا از م ــشتي ابت   نگ
  گويد نالد ز داد عشق و مي ست مي حسن عمري

  اثر تا کـي شـود پيـدا الهـي آه و افغـان را             
مانند ديوان مطبوعة نسخة خطّي ديوان هم داراي برگزيدة اشعار 

. ها انتخاب شده است  از بيشتر غزلبيتهاي حسن مانده و سه تا چهار  غزل



  ٢١٧  /مچهارفصل 

چاپ شده و منتشر گرديده بود ه  ۱۲۷۳مندرجات ديوان حسن که در سال 
  :ازين قرار است

 ۱۴۰۳ها  برگزيدة اشعار غزل .۱

 ۱۲رباعيات  .۲
 ۴قطعات  .۳
  بند۱۰ رضقصيدة مخمس در مدح اميرالمؤمنين حضرت ابوبکر صديق .۴

  بند۱۶ رض مدح اميرالمؤمنين حضرت علي ابن ابي طالبايضاً در .۵
  بند۹ رضالدين عبدالقادر گيلاني الاقطاب شيخ محي جناب قطب مسدس به .۶
علي االله الولي  المتوکل ،نيالعارفةن زبديالسالکةده در مدح قدويقص .۷

 بيت ۲۷حضرت صوفي شاه روشن علي دام فيضه 
 االله الحي القائم صوفي قصيده در مدح جناب ارشادمآب المتوکّل علي .۸

محلات جهانگيرنگر عرف دهاکه  پوره من شاه محمد دايم متوطّن اعظم
که يکي از خلفاي نامدار حضرت مولانا شاه محمد منعم قدس سره اند 

 بيت ۲۵
قصيده در مدح مرشد دل آگاه صوفي شاه لقيت االله خلف و  .۹

 بيت ۳۹نشين حضرت صوفي محمد دائم قدس سره  سجاده
, مدح نواب نصرت جنگ گفته شد تکليف بعضي احباب به قصيدة هذا به .۱۰

 بيت ۳۲اما الحمد الله که از بار احسان سبکدوش ماندم و صله نگرفتم 

 قطعه ۱۹هاي مختلف  قطعه .۱۱
و هر يک بند اوسطاً مشتمل بر هشت اشعار از   بند۴۳بند محتوي  ترجيع .۱۲

 بيت ۳۴۴ قريباً ۹۹ تا صفحه ۸۰صفحه 

خانة مشرقية   ديوان شاه حسن بيتهوي نگاه داشته در کتابنسخة خطّي
  :باشد  داراي مختصاتِ زيرين مي١٩٠٢تحت شماره , پتنه, خدابخش خان

 .باشد يصفحه ماست که دويست و پنجاه و دو   برگ۱۲۶اين نسخه حاوي  .۱
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مظهر   از شاعر غير معروف متخلّص بهيروي صفحه يک تا نه ابيات .۲
 .ده استزبانِ اردو نوشته ش به

زبان فارسي مرقوم  نسخة امساک مني و جريان به”بر حاشية صفحة سوم  .۳
 .“است

 :صفحه هشتم عبارتِ صاف زيرين دارد .۴
  مطابق اصل نقل به”

  .“دار عدالت ديواني شهر پتنه العبد سيد مظهر علي سررشته
ر است و هم صاحب اشعار وذکم کاتب نسخة ،و همين سيد مظهر علي

  .اردوي متذکره
 مثلاً از مير محمد ،آيد يمنظر ر صفحة نهم اشعار متفرقة شعراي ديگر بهب .۵

امير خسرو و يک بيت هم از صاحب , خواجه مير درد, علي سوزان
 .رحديوان شاه حسن بيتهوي

باشد و بر  صفحة دهم در اصل صفحة اول ديوان حسن بيتهوي مي .۶
است و در ثبت ه»  ۱۲۳۶کرم حسين «نام  پيشاني همين صفحه مهري به

  .آمده استه»  ۱۲۴۲تفضل حسين «پاورقي مهر ديگري از 
ت چنانکه بر اکثر صفحه مهري گشته اسدست  اين نسخة خطّي دست به

  .شود ديده ميه»  ۱۲۸۲نواب خورشيد «از 
هاي حسن بيتهوي است که   غزل۵۱۷اين نسخة خطّي ديوان شامل 

و شمارة ابيات حسن ازين ر. چهل و شش غزليات از آن برحواشي جا گرفته
ين بر اعلاوه . شمار آيد  بهها که در حاشيهاست بيت  ۳۶۴۳در اين نسخه تا 
اما خبري از . انة حسن جالب توجه استتصوف مة تران۲۸در آخر ديوان 
مطابق اصل ديوان حسن در دست نيست زيرا که کاتب نسخه  تاريخ نقل به

  .را ننوشته استترقيمه 
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هاي منتخبه   و ترانههشامل اشعار برگزيده  ۱۲۷۳ديوان حسن چاپ شده 
 ترانه هنوز انتشار ۱۶ غزل و بيت ۲۲۴۰توان گفت که  است و ازين رو مي

  . استنيافته
 در قرار داردبند بلند که در ديوان مطبوعه  ها و ترجيع قطعات و قصيده

لهذا هر دو ديوان خيلي مهم و .  بالا موجود نيستةرنسخة خطّي متذکّ
  .ش استپرارز

ها و اشعار متفرقة حسن بيتهوي که براي نمونه در زير  از برگزيدة غزل
سرا  شود پيداست که ايشان در سرودن اشعار پيرو اساتيد غزل نقل مي

اکي از قدرت و جودت طبع در حشان گرم و روان و  هاي اند و غزل بوده
کمال زيبايي و فصاحت وبيان انديشه و احساس است و همه در حد  

 آن زمان است و بر استعداد شعري و مصنعت و در شمار بهترين آثار منظو
  :کند مهارتي در فن سخنوي شان دلالت مي

  ساقيا داغ است بر دل از غم صـهبا مـرا       
ــرا   ــا م ــة مين ــد پنب ــافور باش ــرهم ک   م

  ٭
  ست ما را در جهان گويي شهرت از فيض سخن

  مـصرع برجــسته باشـد شهــسپر پـرواز مــا   
  ٭

  يان مباش از خجلت آلوده داماني     حسن گر 
   مـا  کوثر بـوتراب    يان به که شويد نامة عص   

  ٭
  جز استخوان عاشقان ديگر نيابنـد انـدران        

  هـا  گر خاک کوي دلبران بيزنـد در غربـال       
  ٭
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  در عشق تا ابد نتوان شد خلل مرا         دادند مهر خويش ز صبح ازل مرا      
  فکر غزل مرا    صرع تو به  انداخت م   وصف قامتِ موزونت اوفتاد    کارم به 

  ٭
  چو بخت خفتة من سـايه افگنـد بـر وي      

  ديدة غـواص خـواب در تـهِ آب      رسد به 
  موسم پيـري سـفيد شـد مـويم          حسن به 

ــهِ آب   ــباب در ت ــيش ش ــر ع ــاد دفت   فت
  ٭

  چشم بر روي تو افتاد ز فيض غم عـشق         
  تو مگر عينـک بينـايي ماسـت      عشقِ  داغ  
  ٭

  عنا نرفـت دِ رجان ز تن رفت و خيال آن ق       
  انتظــار حــشر از چــشم مــزار مــا نرفــت

  خـواهم مـزارِ خويـشتن       زير نخل سرو مي   
  رعنا نرفـت   کز تنم جان رفت و شوق آن قد       

  ٭
  شــيخ از کعبــه برآمــد کــه ببينــد مــه نــو

  ديد ابروي بتم گفت که اين است اين اسـت         
  ٭

  بيرون نشد ز خلـوت کـام و دهـن زبـان           
  شـود   ر نمـي  نشين کسي چو سـخنو      عزلت
  ٭
  گـويي  خموشي پيشة خود کن منه دل بر سخن  

  سخن رفتن که آخر زين جهان يک روز بايد بي
  ٭
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  حسن انداختم بـر طـاق ديـوان هلالـي را        
 ـچو ديدم معني برجـستة آن بيـت ابرو           يي

  ٭
ــة عــشق اســت  ــي ديوان ــالم پ   آرام دو ع
  ويرانة عشق اسـت  ست فراغت که به    گنجي

ــة عــشق اســتآگــاه ز اســرار تــو    ديوان
ــه ــة عــشق اســت گنجينــة راز تــو ب   ويران

ــينه محيطــي   ســت ز اســرار محبــت هرس
  دانة عـشق اسـت      هر دل صدف گوهر يک    

  سيلي که کنـد کـشتي گـردون تـه و بـالا        
  ســربرزده از گريــة مــستانة عــشق اســت 

. اند ها سروده حسن بيتهوي در زمينة معروف حافظ و خسرو هم غزل
  :مثلاً

  کدة عشقت دل مست و خراب اولـي   در مي 
  رخت خودي و دانش در رهن شراب اولي     

ــدم    ــدگي يک ــا زن ــال او ت ــر خي   در بح
  چشم از همه سو بستن مانند حبـاب اولـي      

  بس کن حسن از غفلت هر پرسش فردا را        
  امروز بـسر بـردن در فکـر جـواب اولـي           

  ٭
  اشـي پس از مردن بسي شـرمنده ب    يـاد جانـان زنـده باشـي         اگر بـي  

ــه  بــسان مهــر و مــه تابنــده باشــي   فــرق عاشــقان پاينــده باشــي ب
  اين ناز و عشرت زنده باشي       با تو  درد عشق غـم نيـست   اگر مردم به  

ــا آشــنايان    ــو در بحــر دل م ــه  ت ــده باشــي  ب ــوهر ارزن   جــاي گ
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ــازي    ــدار ن ــالع بي ــر ط ــزد ب   خواب او را اگـر بيننـده باشـي          به  س
ــي   افـسر اين جاه و جلال و تاج و          به ــده باش ــسن را زيبن ــرير ح   س
  حسن را از کـرم بخـشنده باشـي          جز عصيان ندارد گرچه کـاري       به

 مقام ارفع و يگوي  هاي حسن در فن غزل ين بعضي از غزلبر اعلاوه 
  :دهد مثلاً اعلي حسن را نشان مي

  دارم ز نام و ننـگ ننـگ         ناصحا در عشق مي   
  ها من دلتنـگ تنـگ        تهستم از پند و نصيح    

  رفت تا آن دلبـر مـي نـوش از بـزم طـرب             
  زند مطرب ز حسرت بر زمين از چنگ چنگ مي

  ديد چون زاهد ترا در بزم مي رقصان بگفت        
  ينة دل از صـداي زنـگ زنـگ        يدور شد ز آ   

  که مرغوب بتان سـبزرنگ افتـاده اسـت          بس
ــگ    آبــروي مــي ببــرد انــدر ديــار بنــگ بن

  استسنگ آخر سنگ باشد گوهر آخر گوهر        
  گهر هم سنگ سـنگ    با گرچه باشد در ترازو   

  جــو از مــن نيايــد آشــتي بــا رقيــب جنــگ
  جاي صلح و جاي جنگ جنگ       بايد به   صلح مي 

  گنجـد حـسن     هيچ مضموني مرا در دل نمي     
  وصف آن دهان تنگ تنـگ       که گرديدم به    بس

  :اند ي کردهيآزما خواجة هلالي و ظهير فاريابي هم در اين زمينه طبع
  هاي اشک باشد گـوهر عمـان عـشق          قطره

  هاي دل بود ياقوت و لعل کان عـشق          پاره
  آنکه خواهد بازي طفلانه در ميـدان عـشق    

  سازد پي چوگان عـشق      از سر خود گوي مي    
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   باشـد کتـاب حـسن را     اي  هزلف او سرنام  
ــشق   ــرآن ع ــسم االله ق ــود ب ــا ب ــد آه م   م

  نيست اينجا طاقت مردن نـه تـاب زيـستن    
   صحراي قيامت اي حسن ميدان عشق       هست
  ٭

  تا تو داري رحم بـر حـال دل ناکـام کـم            
ــي ــشتر آرام رم  م ــن بي ــاطر م ــد از خ   کن

  خشک شد از تاب برق آهم آب اندر سحاب        
  زند موج از سرشکم انـدرين ايـام يـم           مي

  بـزم   گردد بـه    هيچ قدر پخته مغزان کم نمي     
  گر نباشد در تواضع کس ز عقل خام خـم         

  او نـسبتي چـشمانِ بينـاي تـرا          بـا  ستچي
  ت بـادام دم   ا  همچـشمي   بـا  زند کورانه   مي

  پيکر ما شـد ز سـوداي دو زلـف او سـيه           
  يا سرايت کرده است از مار در اجسام سم        

  ناقصان را تابِ يار صحبت کامل کجاست      
  هاي پخته شـاخ خـام خـم     شود از ميوه    مي

   جــام شــرابکيفيــتگــر شــود آگــاه از 
  دگر کردن تواند نازهـا بـر جـام جـم         کي  

  از گلستان درت کز باغ جنّت بهتـر اسـت         
  کاش آيد در مشام ما صـباح و شـام شـم           

  رنگ غنچه باشد در گـره کـار دلـم           کي به 
   گلفام فـم     بت يگوي  شايد در سخن  گچون  
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  تر بود   جور معشوق از وفاي ديگران خوش     
  چشم عاشق کي شود از غيرت دشـنام نـم       

  کـرد  صبر تواند چون دارم که دل يک اين بيار
  دهد از چار سو پيغـام غـم         تو هردم مي    بي

  رسـد   ياد چشم او حسن تا در دل مـا مـي          
  کند آرام رم    چون غزال وحشي از جان مي     

  ٭
  چرخ است از ازل در جستجوي کيست اين گردون به

  خورشيد وا دارد نظـر مـشتاق روي کيـست ايـن     
  دارد فغـان  بيان بلبل چـه مـي    سازد    طوطي چه مي  

  ذکر کـدامين دارد آن در گفتگـوي کيـست ايـن           
  شا نگاهِ خويـشتن بـر غنچـة و گـل در چمـن             گب

  پر از مي رنگين حسن جام و سبوي کيـست ايـن         
  ٭

ــن روان روان  ــو از ت ــواي ت ــد در ه   گردي
ــشان   ــشان ن ــاطر ن ــو خ ــافتم ز ت   دردا ني

  امشب ز سوز عـشق تـو کـردم حکـايتي          
   شـمع سرکـشيد مـرا از زبـان زبـان           چون

  اي دل عنان عقل و خـرد را ز کـف مـده            
  بيرون سمند همت خود زين جهـان جهـان    

  ام  من دل بـر آه و نالـه نـه ازخـود نهـاده             
ــران  ــران بـ ــرا دلبـ ــار مـ   انداختنـــد کـ

  قسمت نيکـان فتـاده اسـت        عيش جهان به  
ــدان  ــج نــصيب بــدان ب   باشــد هميــشه رن



  ٢٢٥  /مچهارفصل 

  محنـت تـوان کـشيد    هر ناتوان نه سـختي      
  برداشت کوه عشق ز تـاب و تـوان تـوان          

ــک  ــدة باري ــه دي ــد چگون ــين حــسن بين   ب
  ت هـيچ نـشان در ميـان ميـان         س ـ هنگذاشت
  ٭

ــه  ــط ب ــد خ ــاله  دمي ــارده س ــار چ   رخ ي
ــه   ــاه را هال ــوش م ــت در آغ ــه اس   گرفت

  چو محتسب سوي ميخانه شد روان او را       … 
  حسن بگفت که اي بوالفضول صـد سـاله        

  گــاهِ دختــر رز ميکــده کــه بــود جلــوه بــه
  قدم شمرده نه ايـن نيـست مـسکن خالـه          

  ٭
  پوش نوجوان باشـي     خرامان هرکجا اي سرخ   

  نباشد دور گر آتش زنِ صـد دودمـان باشـي          
  قناعت کن بهرچيزي که از خوانِ قـضا آيـد          

   کش دونان بـراي نـيم نـان باشـي          تنّچرا مِ 
  يوسف چون که گردن خود جانانِ طاعتِ از متاب

  غلام او اگـر باشـي عزيـز دو جهـان باشـي            
  دعا کـن تـا حـسن آزاد از بنـد الـم باشـد              

  ان باشـي ور خرامان بر مزار من گـراي سـرو     
  :رباعيات

  حسن بتِ مـن کـرد نگـاه    ناگاه به   راه  رفت به   طواف کعبه مي    زاهد به 
 ـ       فريـــاد بـــرآورد کـــه االله االله    هـزاران حـسرت     ا  افتاد ز پا و ب

  ٭
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  در چشم دل آگاه ذليل و خـوارم         دارم  هرچند بـسي علـم هنـر مـي        
  مغافل اگر از خويش شوم هـشيار     در ياد تو اي راحتِ جان و دل مـن   

  :آخرين بند از مخمس در منقبت حضرت علي کرم االله وجهه الشريف
  بر زبان دارد حسن پيوسته در کنج خمـول        
  جـان محـزون و ملـول        با ديده و   با دل غم  

  رض و اولاد بتـول    صکز براي احمد مختـار    
  از ره عاجزنوازي کـن دعـاي مـن قبـول          

  شاگ کس و بيمار و زارم ياعلي مشکل بي
ّالدين عبدالقادر گيلاني  جناب شيخ محي و نخستين بند از مسدس به

  :رضي االله عنه
  ييروا  همه را در جهان حاجت      ييالدين تو محبوب خـدا      محي

 ـ مـن چرا مگر فـارغ ز درد      ييکه سوي من ز راه لطف نـا         يي
 ـز ما افتادگـان غافـل چرا        ييي دسـتگير مـن کجـا      يکجا   يي

  )ه ۱۲۶۵ - ۱۱۹۱ (رحشاه ابوالحسن فرد قادري پهلواروي) ۹(
  ذکر اشعار چو در مجلس او رفت بگفت

  هست شـيرين سخـنِ فـرد کلامي عجبي
 لقب است و در سال فردالاوليا, فرد تخلّص, ابوالحسن کنّيت, محمد نام

پدرشان سيد شاه . عرصة جهان نهادند المرجب پا به دهم رجب  بهه ١١٩١
بيشتر . االله قدس سره بودند العارفين مخدوم شاه مجيب االله ابن تاج نعمت
هاي فارسي از پدر بزرگوار خود خوانده و درسيات بالاستيعاب از  کتاب

ستمين يدر ب.  تمام نمودندرحادريخال مکرم خود سيدالعلما مولانا احمدي ق
, اصول, تفسير, هاي درسية متداوله در فقه سال عمر خود از جملگي کتاب

چنانکه . التحصيل شدند هيئت و هندسه فارغ, رياضي, فلسفه, معقول, حديث
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  :نويسند الکرام مية پهلواروي در تذکرةمولانا ابوالحيو
ل و علم کلام از ست سالگي از تحصيل علوم فقه و اصويدر عمر ب”

خدمت عالي سيدالعلماء سندالعرفاء دامت  علوم فلسفة مروجه به
 شريف و صحيح ةمطالعة مشکو به, برکاته فراغ حاصل فرموده

بخاري و مسلم از کتب احاديث اشتغال و در علم طب هم دستگاه 
م و خود حکيم غلام کامل داشتند و درين فن شاگرد خال معظّ

کسب سلوک باطن که طريقة آباي  بودند و بهآبادي  جيلاني کليم
  .“جان مصروف گرديدند کرام بود به

پرست پدر خود بيعت نموده و  دست حق هبه  ١٢١٧ايشان در سال 
مولوي سيد امجد شاگرد شاه امان علي ترقّي . ي گرفتهياجازت سلاسل آبا

 المبارک روز يکشنبه دومين رمضان به) ٦٣ص , حيات فرد: (نويسند پهلواروي مي
ي ياالله بر سجاده پاک آبا العالمين شاه نعمت جانشين حضرت شيخه  ١٢٤٧

رياضات شاقّه و مجاهدات شبانه روز داراي مقام عارف کامل و  گشتند و به
فقر و فاقه و توکّل علي االله را سادات کرام از حيث . کرامت گرديده  باشيخ

د جعفري و زينبي بوده حضرت فرد نسباً سي. اند  در ارث گرفتهصآل رسول
  : نويسند اي مي نامه به. فخريالفقر و ناز فرماي 

الآن سرمايه جز توکّل و بضاعتي  و در خاندان خاکسار که از ايام سابق”
  .١“شود فقر و فاقة روز و شب بسر مي  باآش و گاه  باجز ناداري نه گاه

انواع مرض فالج بيمار شدند و تا عمر  بهه   ١٢٦٠حضرت فرد در سال 
الحرام روز پنجشنبه   محرم٢٤تاريخ  آخرالامر به. داشتند ها برمي مصيبت و رنج

  .اين دارفاني را وداع گفتند و جان جان آفرين را سپردنده  ١٢٦٥در سال 
دختر مولانا عبدالغني کتخدا شدند و از آن يک پسر    باايشان بار اول

                                                   
  .٩٣ص , حيات فرد  .1
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. ان شباب درگذشتندمسمي ابو محمد علي حسن ميان بوده که در عنفو
همسر دوم فرد بنت مولوي عبدالعلي بن ملّا محمد مبين بود که از او دو 
پسرشان شاه نورالعين و مولانا شاه محمد علي حبيب نصر قدس سرهما 

  .بودند و دختري هم که ازين جهان لاولد رفتند
زبان و فرهنگ فارسي مناسبت فطري داشتند و از   باشاه ابوالحسن فرد

نويسي فرد مانند نگارش  اين طور مبالغه نباشد اگر بتواند گفت که فارسي
تأليف و  درس و تدريس و به وقت عزيز حضرت فرد به. اهل زبان بوده است

رياضات و مجاهدات نفسي و در انتظامات خانقاه يکسان صرف  تصنيف و به
آثارشان هاي مهم و پر ارزش در نثر و نظم از  شد و همين است که کتاب مي

  :باقي است مثلاً
 رسالة جواز سماع مع مزامير .١
 الاظفار  رسالة تقبيل .٢

 حلّت بقرة منذوره .٣
 رسالة بحور و اوزان اشعار .٤
 کلّيات اشعار در دو دفترهاي ضخيم .٥

گويند که چون حضرت فرد از کتب درسيه فارسي فراغ گرفتند رفته  مي
 شعرفهمي کرده و پس از نمود صلاحيت رفته لذّتِ شاعري را حس مي

نموده چنانکه در زمان تحصيل علوم توجهي  اشعار خود را موزون مي
غزل نخستين که حضرت فرد موزون کرده بودند در . داشتند شاعري نمي به

  :طرح غزل خواجة حافظ آمده است که ازين مطلع آغاز گيرد
  ما کنند آيا بود که گوشة چشمي به    نظر کيميا کنند    آنان که خاک را به    

لع و مقطع و شعر تضمين بر مصرعة حافظ از غزل فرد از اين قرار مط
  :است
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  روزي کــه عاصــيان امــم را نــدا کننــد
  آنهــا نگــاه ســوي رســول خــدا کننــد 

  از بهــر پــاس خــاطر اولاد فاطمــه… 
  نظــر کيميــا کننــد آنانکــه خــاک را بــه

  آنانکه حل عقدة مشکل کنند کـاش       …
  مـا کننـد     آيا بود که گوشة چـشمي بـه       

  باشد کـه از عنايـت و الطـاف فـرد را           
  از دام شرمساري و خجلـت رهـا کننـد      

االله قادري از طبع موزون و ميلانِ شعري  پدر بزرگوار فرد شاه نعمت
فرزند سعيد مسرور گشته و ايشان را فرموده که از روح خواجة حافظ 

ر ا مزمواجة ه بهتعينشيرازي استفاضه بکنند و ديوان حافظ را در اوقات م
حضرت فرد . االله قدس سره مطالعه نمايند العارفين شاه مجيب اقدس تاج

چنانچه بر اشعار فرد . عمل آوردند ارشاد پدر خود را قبول گرفتند و به
ها و  هاي فرد در رديف  از غزليا هشود و عد اثرات خواجة حافظ ديده مي

  :ز ايشان استمثلاً اشعار زيرين ا. آيد هاي غزليات حافظ برمي قافيه
  هـا  سـت در دل  اانگيـز  قدوم موسم گل شـوق  

ــا  ــاً و ناولهـ ــساقي ادر کاسـ ــا الـ   الا ياايهـ
  مستم من که خواندي ساربان اي حدي در افسون چه

  هـا  رقصند محمل جرس نالان و ما مستيم و مي  
  روي تو در بزمم     سرت گردم فروغي نيست بي    

  هـا   هـا اي شـمع محفـل        بيا در مجمع پروانـه    
هاي ديگر شعراي  زمينه هاي خواجة حافظ به  طرحبرغزليات فرد علاوه 
, نظامي, هلالي, قتيل, عراقي, عرفي, جامي, خسرو, نامور فارسي مثلاً سعدي

  .شود انوري و فيضي يافت مي, خاقاني



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٣٠

  

در فن شاعري حضرت فرد نسبت تلمذ از مولانا شاه محمد نورالحق 
  :نويسند  وصي احمد ميطپان عمادي داشتند مگر مولوي

اعلي پاية فصاحت و  جودت طبع سليم و جدت فکر مستقيم به به”
 و سرآمد شعراي زمان بل رشک متقدمان گرديد و رسيدبلاغت 

الحقيقت درين فن لطيف تلمذ از کسي نپذيرفته و حق احدي  في
يمن و دعاي حضرت  درين باب بر خود نگرفته محض به

  .١“رسيدغايت بلاغت   عنه بهالعالمين رضي االله شيخ
ياب شده  در هر حال حضرت فرد از تلمذ معنوي خواجة حافظ بهره

  :اند چنانکه گفته
  حضرت حافظ گـذر کنـي    اي فرد گر به   

  ام آن خـاک راه تـو   از من بگو که کشته    
  جهـان چـرخ افگنـد     گر سنگ تفرقه بـه    

  يم و آســتانة دولــت پنــاهِ تــو   يمــا
هاي فرد ترجمان فيض باطني خواجة   همه غزلو درست است که تقريباً

و ديوان دوم حاوي غزل  ٦٥٩ديوان اول شان محتوي . آيد نظر مي حافظ به
  .باشد ميغزل  ٩٢٦

  :ين مشمولات ديوان دوم ازين قرار استبر اعلاوه 
  ١  در نعت  ٢٧  رباعيات

  ١  ر در نعتگدي  ٧٣  عايضاً در مدح علي
  ١  ديگر در نعت  ٩  مخمس
  ١  مثنوي نعتيه  ١  بند عترجي

  ١  مناجات   ١  بند ترجيع
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  ٢٣١  /مچهارفصل 

  ١  حکايت صياد و بلبل  ٤  قصيدة نعتيه
قصيده در شان امام موسي 

  رضکاظم
  
١  

  ١  حضور عرض به

قصيده در شان امام موسي 
  عرضاال

  
١  

  ١٧  قطعات

  ٤٤  قطعات تاريخي  ١  در مدح پيران پير
 قصيده مدحيه در جناب مجيب

  المضطرينةدعو
  
٢  

  ١  مرثيه

  ١٤٥٢  ه متفرقابيات  ١  قصيدة نعتيه
  ١  مثنوي ديگر  ١  البحور مثنوي مجمع

ترقّي دربارة حضرت فرد  مولوي امان علي جعفري پهلواروي متخلّص به
  :گويند مثنوي خود مي به

  ست عـالم هـم سـخن سـنج          ابوالحسن
ــنج    ز نقــد خلــق او را هــست صــد گ

  هاســـت اش مقبـــول دل کـــلام تـــازه
ــاب حقي ــر ارب ــت ب ــوق افزاس ــت ش   ق

ــه ــت   ب ــال اس ــاعري او را کم ــن ش   ف
  ياب و خوش خيـال اسـت       مضامين تازه 

  شــد از فکــر رســا مــشهور عــالم    
ــخن ــالم   س ــور ع ــده منظ ــايش ش   ١ه

آبادي که خود شاعر يگانه و   عظيم مولانا شاه محمد سعيد حسرت
  :اند  بوده دربارة فرد نوشتهدست چيره
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٣٢

  

  چو فـرد  در زمين هند حسرت بعد خسرو هم      
  خـواني دگـر     در گمانِ ما نشد پيـدا غـزل       

و عرفا سوختة آتش عشق بوده که صوفيان شاه ابوالحسن فرد مانند همه 
باشد و همين آتش است که   ميتصوف مدار صعشق الهي و محبت نبوي

  :نويسند شاه فرد مي
  ست تـا زبـانم     ا  صد شعله زن    سـت کـه آتـش نهـانم      عمري

  فرد اين عاشـقي مبـارک بـاد          گـشتي  فارغ از فکر دو جهان    
  :ذبه و شورش عشق فرد را بيگانة هر دو عالم ساختهجو اين 

ــت    ــرد رس ــالم ف ــر دوع ــواي ه   از ه
  جز خدايش هيچ کس مطلـوب نيـست        

  ٭
  خانة دل را چراغي نيست غير از عشق فرد        

  روغن از خون بايدش در کار آب تاک نيست
و زنّار را هم براي دل وارسته قيد و رسد که سبحه  اينجا مي  به و نوبت

  :شمارند بند مي
ــي   دانـيم مـا     دلق شـيخي شـيد مـي       ــد م ــبحه دام کي ــا س ــيم م   دان

  دانيم ما  بر دل وارستة خود قيد مي       يم فرد اين سبحه و زنّار را      دمرد آزا 
  :ولي زنّار محبت را شکستني ندانند

  بشکستن صد تقوي آسان بود اي ناصـح       
ــکني داد  ــوان ش ــت را نت ــار محب   ن زنّ

وجود آمده متضمن  جدشان بهاهاي فرد که در حالت شورش و تو غزل
  :شود  درج ميهنمونطور  بهکيفيات و واردات قلبي بوده است در زير 
ــاهو  ــدان جهــانم ي   مــن کــه ســرحلقة رن

ــاهو  ــانم ي ــر مغ ــادة آن پي   ســرخوش از ب



  ٢٣٣  /مچهارفصل 

  کـامم ترلـل     ساقي امروز سبو ريخـت بـه      
  کـام و دهــانم يــاهو دهــد ذوق دگــر  مـي 

  دگــر خوانــد ترانــه تننــا مطــرب از ســاز
 ـ       دل به    فغـانم يـاهو    هجوش آمد و من هم ب

   يللـي  مخبر از هستي خويـش      خود و بي    بي
 ـ             گمـانم يـاهو    هکين منم يـا نـه مـنم يـا ب

  من درين عـالم مـستي نـشناسم خـود را           
  خود کيم قالب جان يـا همـه جـانم يـاهو      

  چو مستان برخيـز   گفت ربابم که      دوش مي 
  کوب و بگو مـن همـه آنـم يـاهو            پاي مي 

   مستم و هم خواهم بود     همچنين بودم و هم   
ــه  ــا ب ــاهو   از ازل ت ــانم ي ــين هم ــد ع   اب

  چشمم موجـود  گم چه سازم که جز او نيست به   
ــاهو    ــانم ي ــش دل و ورد زب ــام وي نق   ن

  آب دريــايم و يــا عمــر روانــم يــا چــرخ
ــم   ــز روان ــسي تي ــوق ک ــاهودر ره ش    ي

  نبـود ذکـر مـن رنـد دگـر     , فرد جـز هـو   
ــاهو   ــدانم ي ــيچ ن ــن ه ــر ازي ــدم و غي   رن

  ٭
ــي  ــي بدســتم يلّل   بــاز مــن توبــه شکــستم يلّلــي  داد ســاقي م
  از ســر هــر قيــد رســتم يلّلــي  چــشم دل از غيــر بــستم يلّلــي
  زلــف يــار بــستم يلّلــي دل بــه  فــارغم از پــاي بنــد دوجهــان
ــي    پاي در دامن شکستم اي خضر      ــستم يلّل ــاقي نش ــر در س   ب
ــاده   ساقيا در دور چشم مـست تـو        ــود و ب ــي  بيخ ــتم يلّل   پرس



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٣٤

  

ــافتم  ــساري ي ــي در خاک ــه   رفعت ــا ب ــي  ت ــستم يلّل ــار پ   راهِ ي
ــيم   ــاقي ن ــتِ س ــار منّ ــر ب   از نگــاهِ يــار مــستم يلّلــي     زي
ــي   همت من گرمي رفتـار داشـت       ــستم يلّل ــونين ج ــر ک   از س

  فرد تا آن نور وحدت جلوه کـرد   
  شمع ديـر و کعبـه هـستم يلّلـي         

 ست اي يلّلي کلمه”: نويسند که االله مي آقاي حبيب» فرهنگ آموزگار«صاحب 
  :گويند که صوفيان هنگام خوشي و سماع و وجد و سرشاري مي

  “١از مي توحيد مستم يلّلـي       پرستم يلّلـي  اي حريفان حق  
 حق اين است“ آب در اشعار چون آب گهر داريم ما” حضرت فرد گفتة به

چرا که , کردند که رواني و سلاست و نزاکت خيال خويش را حس مي
  :نويسند مي

  قندلب بچسپد ز حلاوت سخن ار هست چو 
  چـسپد  فرد نظم تو چه چيز است که دل مـي     

  ٭
ــاد داري   ــو ي ــي ت ــي غزل ــب عراق ــر از ل   اگ

  يينـوا  بر من بخوان چو بلبل که تو فرد خوش        
نبود اما از ميلان طبع روان و مناسبت فرد  دريِهرچند که فارسي زبان ما

دستي و قدرت بيان مانند شعراي ايران  فطري بدين فرهنگ خارجي چيره
اند که  مثلاً حضرت فرد در پيروي عنصري و قاآني غزلي سروده, اند نموده

  :مثلاً, سزاوار هر ستايش باشد
  :گويد قاآني مي
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  ٢٣٥  /مچهارفصل 

  ا؟چـر ,  شب و چسان؟ روز , بارد چه؟ خون ديده   
ــم ــا , از غ ــلطانِ اولي ــم س ــم؟ غ ــدام غ   !ک

  رضاد که؟ از علـي    ژز ن , عنامش چه بد؟ حسين   
  صش که؟ مصطفاجد, رضنامش که بود؟ فاطمه

  کجا؟ دشـت ماريـه     به, چون شد؟ شهيد شد   
 ــر ــر مح ــي؟ عاش ــرملا , مک ــه ب ــان؟ ن   پنه

  کس آبش بـداد؟ داد    , سيراب کشته شد؟ نه   
  ١چـشمة فنـا  از چه چشمه؟ ز سرِ , کو؟ شمر 

  :سرايند فرد مي
  چه مجنون؟ عاشق رسوا   , شدم از حسن تو مجنون    

  چـه شـهره؟ شـهرة سـودا    , چه رسوا؟ شهرة عالم  
  پـردا  چه حسني؟ حسن بي, پر از آشوب آن حسنم 

  چـه مـن؟ ديوانـة شـيدا       , پرسد گهي از مـن      نمي
  چـه منـزل؟ منـزل مـاهي     , شبي در منزلـي بـودم     

  هـا  چـه خانـه؟ خانـة دل   , نهچه ماهي؟ ماهِ هر خا 
  چـه پرتـو؟ پرتـو نـوري       , وجودم پرتـوي باشـد    

  چه خورشيدي؟ رخ زيبا   , چه نوري؟ نور خورشيدي   
  چـه بـاده؟ بـادة عاشـق       ,  باشـد  يا  هنگاهش بـاد  

  خـود صـهبا   چه رندي؟ بي, چه عاشق؟ عاشق رندي   
  چه مستي؟ مـست خـودبيني     , خراب نرگس مستم  

 ـ , نه نرگس از گلستاني      رگس؟ نـرگس رعنـا    چه ن
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  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٣٦

  

  چـه آفـت؟ آفـت محـشر       , ز قامت آفـت دوران    
ــالم   ــة ع ــراپا فتن ــا   , س ــة برپ ــه؟ فتن ــه فتن   چ

  چه عمري؟ عمر صد خضري  , فدا سازيم صد عمري   
  چـه آنـي؟ آنِ وصـل آن کـرم فرمـا           , يک آني   به

  چه رفتن؟ از خـودي رفـتن      , ز فرد آموختم رفتن   
  مـا ي؟ پـاي ره پي    يچـه پـا   , سروکارم ز پـا نبـود     

بند  ها و ترجيع ها و قصيده و مثنوي همين طور از مطالعة رباعي و قطعه
  .آيد ها در ديوان دستگاهي کامل و عبورشان بر زبانِ فارسي برمي و تضمين

شان بر شعر سعدي  نگارنده اينجا بر اشعار متفرق چند و يک تضمين
  :نمايد يمشيرازي اکتفا 

  !رضبر درِ حجره بلالـي    نشسته    خال لبش يـا   , مگس بر انگبين  
  ٭

  اين کفِ دست حنا رنگي و انگشت ترا       
  دانـيم مـا     آفتاب و پنجة خورشـيد مـي      

  ٭
  زنم گو بدم اي فرد ليکن راي صائب مي       

  خار ديـوارم وبـال دامـن کـس نيـستم          
  ٭

   خودبيني حجاب چهرة مقصود هـست      دفر
  بايـــدت اول دريـــدن پـــردة پنـــدار را

  ٭
  دانـــيم مـــا خانـــة آبـــاد مـــي  انه گشت هر دلي کز عشق تو وير     

ــگ را   ــاب چن ــول رب ــحا ق   دانــيم مــا  نکتــة ارشــاد مــي    ناص
  ٭



  ٢٣٧  /مچهارفصل 

  کـنم بيـانِ کمـال او بلـغ العلـي بکمالـه            ه  چ
  رد جمال او کشف الدجي بجمالـه   گچو فروغ   

  من و حيرتي ز خصال او حسنت جميع خـصاله         
  دل و جان ما و خيـال او صـلّوا عليـه و آلـه              

  )ه ۱۲۸۷ - ۱۲۱۷ (رحه اميرالدين ظلوم بهاريحضرت شا) ۱۰(
  ربط است شيخ را و برهمن هم آشناست

  دارم بتي که محـرم و نامحـرم آشناسـت
 رحسيد شاه اميرالدين فرزند و جانشين مخدوم سيد شاه ولي االله فردوسي

عالم شهود جلوه  از پردة غيب بهه  ١٢١٧الحرام در سال   محرم٩تاريخ  به
» حيات ثبات«در . اض بودندبي مسلمه دختر سيد شاه في ادرشان بيم. نمودند

  :اين طور درج است شان به سلسلة نسب مادري
بي مسلمه بنت شاه فياض بن شاه وجه االله بن شاه  حضرت بي”

الدين بن شاه فخرالدين بن شاه علاءالدين بن شاه بدي بن  شهاب
وم شاه بدرالدين بدر االله بن مخدوم شاه ابوسعيد بن مخد شاه فضل

گوي شهيد  الدين حق عالم زاهدي بن شاه فخرالدين بن شيخ شهاب
  .١“رحمهم االله

الدين عرف شاه  علوم متعارفه را از مولانا سيد عزيزالدين شاه قطب
بساون کرجوي خليفة حضرت مخدوم شاه منعم پاک قدس االله سره گرفته و 

رت شاه حسين علي شطّاري قدس بيعت طريقت و تعليمات باطني از حض
  .سره حاصل نموده

نشين  سن هفده سالگي سجاده بهه   ١٢٣٤پس از وفات پدر خود در 
گوارشان خيلي متمول بودند ولي ربز پدر. خانقاه معظّم مخدوم جهان گشتند

                                                   
 .٣٨٣ص , حوالة تاريخ سلسلة فردوسيه به  .1
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حضرت ظلوم دولت و ثروت را در خاطر نياورده و صبر و قناعت و فقر را 
  .شعار خود گرفته

وش پيرانِ سلسله از مجالس وجد و سماع ذوق و شوق بسيار بر ر
  .نمودند  را ضبط ميکيفيتالامکان شورش و  داشتند ولي حتّي

فارسي و وجد در  ظلوم به. گفتند در هر دو زبان فارسي و اردو شعر مي
 .داشتند اتّباع شيخ علي حزين را دوست مي. هاي شان بوده اشعار اردو تخلّص
  .ها و مثنوي و رباعي و قطعات و مسدس است وي غزلکلّيات ظلوم حا

 ٥تاريخ  در آخر عمر عارضه فالج لاحق شد و جسم لاغر گرديد حتّي به
در شب جمعه طاير روح حضرت ظلوم قفص ه  ١٢٨٧الاولي  جمادي

  .عنصري را وداع گفت
  :آبادي مصرعة تاريخ وصال سرودند ي عظيميشاه محمد يحيي ابوالعلا

  هرسيدر فردوس شاه فردوس ب
  ه ١٢٨٧

از سه همسران جناب ظلوم يک لاولد درگذشت و از محلّات دوم و 
نخستين از آن جناب حضور شاه . دنيا آمدند سوم دو پسران و سه دختران به

ثبات بوده که بعد وصال والد ماجد خود زيب سجادة  امين احمد متخلّص به
 نامور آن عصر هم آبايي گرديده و شيخ بزرگ و عارف کامل و شاعر

  .روند شمار مي به
  :رحاي از اشعار حضرت ظلوم اينک نمونه

  ربط است شيخ را و برهمن هـم آشناسـت       
  دارم بتي کـه محـرم و نـامحرم آشناسـت          

  ها بـساز کـه تـا خنـده رو شـوي             با گريه 
   که داغ دلش بـاغم آشناسـت       اي  هچون لال 
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ــه   ــه ب ــت يگان ــن اس ــة م ــسي بيگان   هرک
  ت کـه يـک عـالم آشناسـت        ناآشناي ماس 

  خوش مصرعه ظلوم ز گفتار صائب اسـت       
  مـزه يـک عـالم آشناسـت         بـا  يک آشناي 

  ٭
  پايان اوسـت    گر بخواند در برآمد لطف بي     

  هرچه آيد برسر از دستش همه احسان اوست       
  برق آگاهد ز هـر بيتـابي جـانِ ظلـوم          … 

  موسم باران نشان از ديـدة گريـان اوسـت        
  ٭

  و سـفيد اسـت و سـيه هـم      تپروردة لطف   
  تو هر لحظه نياز است و نگه هـم          طاعت به 

  :رباعي
  خون دل خود ظلوم خوردن بايـد        جگر پـاره فـشردن بايـد        دندان به 

  مانند سگ استخوان شمردن بايـد       هاي دونان هرگـز  کوچه ليکن نه به  
  :مخمس

  جان من آنکـه تـرا نـاز و ادا چنـدين داد            
  ب شـيرين داد   سخن تلخ و زبان شوخ و ل      

  آن که بر روي تو اين خال و خط مشکين داد    
  آنکه رخسار ترا رنـگ گـل و نـسرين داد         

ــه ــد ب ــسکين داد صــبر و آرام توان ــن م   م
ــت   ــل آموخ ــه تجاه ــرا آنک ــاي ت   دل دان

ــرا آنکــه تــساهل آموخــت  ــع طنّــاز ت   طب
 



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٤٠

  

 ـسرو قدت طـرز تکا      با آنکه   ل آموخـت  م
  آنکه گيسوي تـرا رسـم تطـاول آموخـت         

  هــم توانــد کــرمش داد مــن غمگــين داد
  مـدتي شـد کـه دل از زنـدگيش برچيــدم    

  من نه اکنون پـي او دسـت بـسر گرديـدم       
  جـانش ديـدم     شرر تيشه نه اين وقـت بـه       

ــدم  ــع ببري ــاد طم ــان روز ز فره ــن هم   م
  کــف شــيرين داد کـه عنــانِ دل شــيدا بــه 

  سـت   گرنه اي لايق خلوت ره جلوت باقي      
  سـت   ت گوشة عزلـت بـاقي     بهر عنقاي دل  

  سـت  نيست ايوان اگرت کهنه عمارت باقي     
  سـت  گنج زرگر نبـود کـنج قناعـت بـاقي     

  گـدايان ايـن داد   شـاهان بـه   آنکه آن داد به  
  من فلـک عربـده بنيـاد کـه چنـد            با گفت

  دريــاي غــم و غــصّه ببايــد افگنــد دل بــه
  کي مرغ دل خـود نـه ز بـامي از بنـد      تا به 

  ست من و دامن آن سرو بلنـد       بعد از اين د   
  خاصه اکنون که صبا مـژدة فـروردين داد        

  روز افزون شـد     در غم هجر تو کان روز به      
  خون شد و از ره اين ديده جگر بيرون شد         

  همين چشم ظلوم تو فقـط جيحـون شـد     نه
  از کف غصّه هجران دل حافظ خـون شـد         

  الـدين داد  در فراق رخت اي خواجه قـوام  
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  :بند يعاز ترج
ــاش   بادة گلرنگ نـوش و شـاد بـاش         ــان آزاد ب ــد جه ــه بن   از هم

  اين عروس دهـر را دامـاد بـاش          وار  هـايش بـزن مردانـه      غم  ت به ل
  بهر اين گرگ کهـن جلّـاد بـاش          درنگ  پوست بر کن گردنش زن بي     

  هرچه شد برباد گـوهر بـاد بـاش          آن که از دستت رود روزي ضـرور      
  اد بـاش  تيز تر چـون نـشتر فـصّ         رصبهر خون ريز رگ سوداي ح ـ 

ــي   ــاي دن ــر دني ــان به ــل دون   عقل کـي گويـد در فريـاد بـاش         مث
  آبــاد بــاش خواجـه شــيراز رکــن   ي درين ميخانه مـست    يبر لب جو  

ــام را ــز در ده جـ ــاقيا برخيـ   سـ
  خاک بـر سـر کـن غـم ايـام را           

  )ه ۱۳۰۴ - ۱۲۱۶ (رحشاه مخدوم عالم فردوسي پهلواروي) ۱۱(
 سلطان عالم سيد يپسر حضرت قاض, مخدوم تخلّص,  عالم نامسيد مخدوم

در . بوده) ه ٧٨٧: م(الدين راستي فردوسي  منهاجاز اولاد و احفاد حضرت 
مادرشان . عرصة جهان نهادند مقام پهلواري پا به بهه  ١٢١٦المرجب  ماه رجب

که ) رييکي از جامعين فتاوي عالمگي(الدين قدس سره  از اولاد ملّا فصيح
نبيرة امير عطاءاالله پهلواروي و نوة مخدوم شاه عبدالحي پسر دومين مخدوم 

  .آمده است, االله بود پير مجيب
 مات عربي را از جدعلوم متعارفه و متداوله و سواد فارسي و مقد
بزرگوار خود قاضي سيد شاه عالم و مولانا شاه عبدالمغني محدث پهلواروي 

االله  يم و تربيت طريقت و سلوک از مخدوم شاه نعمتفراگرفته و تحصيل تعل
  .نا پهلواروي نمودندش و شاه ابوتراب آةقادري و شاه ابوالحسن فرد و شاه ابوالحيو

عهدة  در زمان شاهان مغول جد اعلاي شان قاضي سيد عبدالواحد به
قضا مامور شده بودند و اين منصب جليله نسلاً بعد نسل تا شاه مخدوم عالم 
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عهدة منصفي در عدالت  ه و پس از انقطاع منصب قضا ايشان بهيدرس
از اين طور مخدوم عالم يکي از . موتيهاري و بکرم و داناپور فايز ماندند

  .آمدند شمار مي صاحبان ذي حيثيت و متمول به
نشين خانقاه فردوسيه  سلسلة آبايي متولّي و سجاده شاه مخدوم عالم به

يکي از آن . ان اولاد نرينه نيافته و تنها دو نوه داشتندايش. منهاجيه نيز بودند
الحق فايز بوده که پس از وفات مخدوم عالم جانشين ايشان گشتند  شاه نذير

عمر  بهه   ١٣٠٤در سال . و از حيث شاعر بزرگ فارسي معروف گرديدند
  .هشتاد و هشت ازين جهانِ فاني درگذشتند

ر و هنر دلبستگي بسيار و شع قاضي مخدوم عالم از آوان جواني به
ت يعلاقة وافر داشته و در عشق و محبت اهل بگويي  مرثيه ه بمخصوصاً

ده مجلس از  معروف بهالمجالس ةعمد. اند  فکر سخن پرداختهرضاطهار
دلگرفتگي و هيجان   باواقعات دلدوز کربلا را در نثر و نظم. آثارشان است

. بود اه اضطراب و حزن و ملال ميالحرام در نزدشان م شهر محرم. اند آورده
الدين تمنّا عمادي مجيبي از سرزمين  مولانا محي  بانسخة ديوان مخدوم عالم

  .پاکستان منتقل گرديد و اغلب که از دست برد زمانه محفوظ نماند هند به
نمونة کلام مخدوم از مقدمة ديوان فايز مرتّبه دکتر خواجه افضل امام 

  .شود در زير نقل مي
  :لغز

  رحشد کعبـة شکـسته دلان کـوي راسـتي         
ــتي  ــروي راس ــاعتم خــم اب   رحمحــراب ط

ــا  ــال م ــذرد در خي ــشه کــي گ ــاخ بنف   ش
ــسته ــه دل ب ــتي  ام ب ــوي راس ــسلة م   رحسل
  يک مشت خاک در دهنش اي صـبا بريـز         

  رحآن غنچــه کانــدران نبــود بــوي راســتي
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  رسد از جـور روزگـار    که مي اي  در صدمه 
ــدة دل   ــاهِ دي ــتي دارم نگ ــوي راس   رحس

ــر ــتان ب ــرنياز  اي هآس ــن س ــم م ــه نه    ک
  رحلطف و کـرم اگـر نبـود خـوي راسـتي        

  مخدوم فکر کارِ تو اين بس کـه هرسـحر         
ــي ــتي   م ــاگوي راس ــدليب ثن ــاش عن   رحب

  )ه ۱۲۹۵ - ۱۲۴۹ (رحشاه محمد علي حبيب نصر قادري) ۱۲(
  خرابِ حيرت ديدار گشت و بيخود شد

  ـردمنـدانوگرنه نصر تـو هم بـود از خ
مولانا شاه محمد علي حبيب نصر قدس سره ابن شاه ابوالحسن فرد قادري 

در قصبة ه  ١٢٤٩المبارک روز چهارشنبه،   رمضان٢٥تاريخ  قدس سره به
پس از پايان تحصيلات مقدماتي از . عرصة گيتي نهادند پهلواري شريف پا به
 را از مولانا محمد  درسيات در معقول و منقولرحمولانا ابوتراب آشنا

 شعبان روز جمعه ٤تاريخ   ادامه دادند و سند تکميل و فراغت بهرححسين
زاد مولانا شاه آل احمد محدث  گرفتند و تکميل حديث از برادر عمه  ١٢٧٢

  .نمودنده  ١٢٨٧مهاجر مدني قدس سره در سال 
بيعت و  پرست پدربزرگوار خود مشرف به بردست حقه  ١٢٦٣در سال 

تعليم سلوک را از عم . اجازت و خلافت در جميع سلاسل طريقت گرديدند
پايان رسانيدند و پس از وفات برادر بزرگ خود  خود مولانا ابوتراب آشنا به

  .نشين پدر خود گشتند  سجادهرحشاه نورالعين
فضيلت سلام بقول , شواهدالجمعه, سوالات ستّه, ت نعمت عظميرسالا

, دربارة منع خواندن درود در قعدة اولي,  خمسهسوالات, السلام عليکم
  .حلاوت قلوب و فضيلت شب برات از آثار منثور ايشان است
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  مذاق اعلي داشتند و کلام شان پر از حقايقرحدر شعر و سخن جناب نصر
ديوان معجز «نام  کلّيات شعر به. تخلّص نصر معروف بودند به. و معارف بود

  .قريباً پنج هزار بيت چاپ شده و منتشر گرديدتم حاوي  ١٨٨٠در سال » بيان
 شاه محمد عبدالحق و شاه محمد يها نام  بهحضرت نصر دو پسر

اشتند که همه صاحب آل و اولاد ذ گي از خود باقالحق و سه دختر عين
ايشان در بين عرفا سلسلة قادرية پهلواري شريف داراي مقام . فراوان ماندند

 ٢٧تاريخ  عمر چهل و شش سالگي به به. دممتاز علمي و عرفاني بودن
ي جوار جد اعلا ازين جهانِ فاني انتقال ورزيدند و بهه  ١٢٩٥الاول  ربيع

  .آسوده هستند» دري باره«االله قدس سره در  خود مخدوم پير مجيب
آيد حضرت نصر در شعر از  برمي» ديوان معجز بيان«چنانکه از مطالعة 

کردند و در قصيده و غزل و رباعي و قطعه و  شيوة اساتيد کهن تبعيت مي
 ها بر غزل حافظ تسلّط داشتند و مانند هر گوينده که در عصر مستزاد و خمسه

خويش موثّر بوده است رازهاي معرفت و عشق سرمدي را در شعر آشکارا 
االله عليه وسلّم از خود  حضرت نصر در عشق رسول مقبول صلي. اند نموده

  :اند اشعار خود اين بيخودي و سرشاري را نشان دادهرفته بوده و در همه 
  ي کـس  يهست هر شعر ما ثنـا       گو نيست نصر چون دگران     ياوه

  بيچاره وگرنه ذي فنـون اسـت        مجبور ز عشق تو شـده نـصر       
ثناي ”هاي خود را در  حق اين است که حضرت نصر جملگي غزل

 صم پاک محمدرديف اس ها را به سروده و در رديف دال بيشتر غزل“ کسي
  :مثلاً. اند نوشته

  صما نرگسيم حيران ديدار ما محمـد    صم نالان گلزار مـا محمـد      يما بلبل 
  صگفتار ما محمد   خوشگو ما  طوطي ما  اي نصر بر زبانم جز نام او نيايـد        

  ٭
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  ص بيا محمدصبيا محمد, ز درد هجر تو دلفگارم

  ص بيا محمدصز شوق وصل تو بيقرارم بيا محمد
  ٭

  صجانان ما محمد, ما عاشقيم و خسته

  صمحمد اـيوان مـايم و آب ح ما تشنه
  ٭

  صنشان باشد محمـد     نشانِ بي   صمکين لامکان باشد محمـد    
  ٭
  صميــانِ حــق و خلــق ذات محمــد   

ــشدد   ــرف مـ ــظ االله حـ ــو در لفـ   چـ
  من آن طوطي خـوش مقـاليم اي نـصر         

  حـد  عـد و بـي   که هر لحظه خوانيم بـي     
  صمحمــدص محمــدص مــد محصمحمــد

  صمحمــدص محمــدص  محمــدصمحمــد
ند که فاني گشتند و فرق من و رسيدحتّي در عشق محمدي بدان مقام 
  :سرايند تو را از بين دور افگندند چنانکه مي

  صدر خور چو نيک ديدم تن نصر جان محمد        

  صذوقي عجب چشيدم تن نصر جـان محمـد        

  ص و تن محمـد    جان نصر  صتن نصر و جان محمد    

  صديدم هر آنچه ديدم تن نـصر جـان محمـد    

  ٭
   دل من چاک نمـود     صخنجر عشق محمد  

  وز غم و درد فراقش همه غمنـاک نمـود         
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عارفان وحدت وجود در اتّباع شيخ منصور حلّاج نعرة اناالحق را 
حضرت نصر محبوب خود و حبيب خدا را جان هر . زنند نو مي شيوة نوبه به

 خلاصة لولاک لماخلقت الافلاکبينند و در روشني حديث قدسي  يدو عالم م
اول ماخلق االله نوري و ”:  نبويگفتة بهدانند و  کاينات و فخر موجودات مي

نگرند و   ميوقاب قوسين او ادنيدر مقام . “الخلق کلّهم من نوري و انا من نور االله
حمد انا همين است که در جوش عشق و سرمستي و بيخودي نعرة انا م

  :زنند محمد مي
  ز خويش رفتم چنانکه گويم انا محمد انـا محمـد          

  ي بشويم انا محمد انـا محمـد       يچو لوح دل از دو    
  چو نصر در خود نظر نمودم همه جمال رخش نمودم  

  چو خوي او گشت جمله خويم انا محمد انا محمـد          
  ٭

   شد علي حبيب من و من حبيب او        نچو
  صنم و من زان مصطفا    آ  از صشد مصطفا 

  :اند باکانه سروده زيرا که بي
ــست   ــار ني ــالم ک ــقيم و از دو ع   عاش

  در جهان مطلوب مـن جـز يـار نيـست       
ــو   ــا هـ ــا الّـ ــا انـ ــويم مـ ــر بگـ   گـ

ــست  ــصورم خطــر از دار ني   همچــو من
اي  مسلک وحدت وجود علاقه بهمانند همه صوفيان و عارفان نصر هم 

  :ندستج د شريعت و طريقت ميداشتند و اين وحدت را در حدو
  بادة وحدت طمـع کنـي       اي نصر اگر به   

  جامي ز دست ساقي کوثر نکوتر اسـت       
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  :سرايند زيرا که مي
  مستِ مي جام وحدتِ مـا       خبر شـو    از کثرت خلق بي   

  ٭
  بجا هست و بجا هست و بجا هست        اگر سوداي تو در سر مرا هـست       

 ـ  به   هست خدا و هست خدا و هست خدا  چـشم نـصر ظـاهر       ر ذره بـه   ه
  ٭

ــا را   شا که هرجا  گخود چشم يقين     ــال کبري ــو جم ــي ت   !بين
کشمکش عقل و . شود و اين مقام معرفت بدون عشق صادق حاصل نمي

  :گويند حضرت نصر مي. عشق را در اينجا بار نيست
  دانيم مـا    عشق را آباد مي     دانيم مـا    عقل را برباد مي   

  :نمايد  آتش پنهان عشق را آشکارا ميو در هر غزل نصر سوز و ساز سخن
  دانم آخر سوز عشقت آنچنان خواهد شدن      

  کز درونم آتش پنهان عيان خواهـد شـدن        
  ن چنان خواهد شـدن    دانم آخر ساز سوز م    

  زاتش دل تب درون استخوان خواهد شدن      
  گر چنين هردم چراغ عشق من شـعله زنـد    

  ا اندر جهان خواهد شدن    پزين شرر آتش ب   
ا اين همه روايت و حقايق عارفانه که در ديوان معجز بيان حضرت ب

آيد که تقاضاي  نظر مي شود قسمتي از اشعار ناصحانه هم به نصر ديده مي
  .باشد يم و عرفان در هر زمان تصوف

رانه ابتکادست بوده و استادانه و  پيداست که جناب نصر شاعر چيره
  :مثلاً. اند  و نظاير آن سخن پرداختهها سروده و در اتّباع حافظ و جامي غزل

  از زاهد سر قلعه مـست مـي نـاب اولـي           
   اولـي  بوز جبه و دستارش صـافي شـرا       
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  پيـري هـم    شرمي نايد چه به    از رندي خود  
  از خون دو چشم خود بر ريش خضاب اولي        

  م عشقش پوشيده چو حافظ کن     غاي نصر   
  چنگ و رباب اولـي      با اين قصّه اگر گويم   

  ٭
  درت هر دوجهان چيزي نيست      ر بباشم به  گ

  بزم تو رسم کون و مکان چيزي نيـست          ور به 
  همچـو پروانــه بـسوزي و گهــي آه مکــن  

  صبر بايد نه چو بلبل که بيان چيزي نيست         
  نسب نـصر منـاز      در ره عشق چو جامي به     

  کاندرين راه فلان ابن فلان چيـزي نيـست        
  ٭

کردند و همين است   حس ميحضرت نصر قدرت شعر و سخن خود را
  :که در اشعار زيرين مفتخرانه مي گويند

  ا بايــددر نثــار ســخنم عقــد ثريــ  نظم سخن نـصر مريـز     به در منثور 
  ٭

  گزند از ذوق نظم نـصر مـا    ايرانيان لب مي  
  رود رسم ارمغان اينک خراسان مـي    بيتش به 

  ٭
  خــويش بخــوان نــصر در مجمــع يــاران غــزل

  استدل از شعر تو ديدم طرب  هر جان و     هکه ب 
  ٭

ــاب داري    شعرخواني راي نصر تو شو    ــل و فاري   در زاب
  ٭
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  نغمة ما بشنوي گر سـوي گلـشن بگـذري        
  خوان تو هست   همچو بلبل نصر بيدل هم غزل     

  ٭
  ديوان نصر را هم خـوانيم وحـي منـزل         

  اش برآيد حرفي چو بـر زبانـت         از گفته 
 در زير نقل عنوان نمونه بهيات نصر که ها و اب  از غزليا هاينک برگزيد

  :شود مي
  مصحف رخ تو چشم صاد يا عين اسـت          به

  وز ابروان تو بر وي کـشيده مـدين اسـت          
  هنوز نصر درين حيـرتم کـه در مـن و او           

  نه وصل و هجر نه قرب و نه بعد نه بين است
  ٭

  يم و تمنّـا ايـن بـود   رسـيد بزم تـو      شب به 
ــدار چــشيديم و ت ــودذوق دي ــن ب ــا اي   منّ

  جنــونم افــزود گــل روي تــو دميــد و بــه
ــود  ــن ب ــا اي ــديم و تمنّ ــة صــبر دري   جام

  بزمت گـستاخ  چو گشاديم بهچشم حيرت   …
  طرف روي تو ديديم و تمنّـا ايـن بـود      هر

  تخ ـخـزان زاب بهـاران ر       سخت بودم به  
  باز چون سـبزه دميـديم و تمنّـا ايـن بـود         

 ـ    رسيدبر درت تا ب   …   ر دراز يم پـس از عم
  خاک در ديده کـشيديم و تمنّـا ايـن بـود           

  بهر تو قطع نظر از همـه عـالم کـرديم          …
  وز همه سـوي بريـديم و تمنّـا ايـن بـود            
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  نصر من اين غـزل نغـز کـه انـشا کـرديم      
ــود   ــن ب ــا اي ــنيديم و تمنّ ــار ش ــب ي   از ل

  ٭
  رنج اي دلنــواز مــنمــز آه جانگــداز مــن 

   مــنمــرنج اي دلنــواز مــن ز آه جانگــداز
  نـازي   ناز خويش مي    بيني نياز من به     نمي… 

  بينـي نيـاز مـن       نازي نمـي    ناز خويش مي    به
  نصر راز ز پرسي مي چه من راز داناي اي تو…

   نصر اي داناي راز مـن      زپرسي ز را    چه مي 
  ٭

  گفتـي نکو گفتي بجـا     , تو خود را يک بلاگفتي    
  نکـو گفتـي بجـا گفتـي       , دلم را مبتلا گفتـي    

  يددا مشک ختن تشبيه بوي زلف خود ا بچو…
  اگر هم از خطا گفتي نکو گفتـي بجـا گفتـي           

  گويد که دشنام تو بيجا هست بر عاشق       که مي 
  تو نصر خويش را گفتي نکو گفتي بجا گفتـي     

  ٭
ــا  هــا نيــازي يـار مــا هــست و بـي   ــدازي يآه م ــان گ ــا يم و ج   ه

ــازي    بـدوش   خلـق  نکشم بار دلق  … ــت ماســت عــشق ب ــا ملّ   ه
ــب  ــول رقي ــن بق ــدگماني ز م   هـا   عشق مـا هـست و پاکبـازي         ب

ــازي    ام بگـذر    خاک کـوي تـو گـشته       ــرک ت ــسوارم ز ت ــا شه   ه
  تا ترا عشق کـرد خانـه خـراب         

  هــا  ســازي نــصر بگــذر ز خانــه



  ٢٥١  /مچهارفصل 

  :رباعي
  از دولت عشقِ تو اميريم اميـر      پيش همه خلق گو فقيريم فقير     
  ريم اسير يطف تو اس  در پنجة ل    رفتن نتوان ز آستان تـو گهـي    

  )ه ۱۳۲۱ - ۱۲۴۸ (رحجناب حضور شاه امين احمد ثبات فردوسي) ۱۳(
  اسـت اينجـا       کمال  نقصِ ديدن غير همه  

  اسـت اينجـا    سر توحيد همه قال و مقال     
 سيد شاه امين احمد ثبات فردوسي از نويسندگان مبرز و تواناتر و سخنورانِ

هم بودند که قدرت قلم و لطف ذوق و پرشورِ فارسي در قرن سيزد  با
  .استانِ بهار نظيري ندارد شان در بين شعراي فارسي به سخن
بي  در آخر شب دوشنبه از شکم بيه  ۱۲۴۸المرجب   رجب۲۳تاريخ  به

پدر بزرگوارشان سيد . بچن دخترِ سيد شاه بهادر علي شعيبي متولّد شدند
  :ت نظم فرمودند قطعة تاريخ ولادرحشاه اميرالدين ظلوم فردوسي
  نـور ديـده     من بعد آرزوها چون من بـه      

  کـام گـشتم از فـيض لاتبـاهي      فائض به 
  گفتا خرد که سالش جويي ز اختر مجـد   

  ه ۱۲۴۸                                     
  توان گفت هم بخـشش الهـي        تاريخ مي 

  ه ۱۲۴۸                                
 و درسيات فقه و اصول رح از مولوي عنايت حسينتحصيلاتِ ابتدايي را
 و مقدمات منطق و فلسفه را از محمد موسي رحرا از سيد وزيرالدين

پايان رسانيده و   بهرح خليفة حضرت شاه سليمان تونسوي چشتيرحملتاني
ست و يکم سال زندگاني خود علوم متداوله را فرا گرفتند رو يچون در ب

  .د و اين فن را هم آموختندطلبِ علمِ طب نهادن به
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شناسي و سخنوري از اوايل  حضرت ثبات در کار شعر و ادب و سخن
ذهانت و . گداز و طبع والهانه را دارا بودند قلب. عمر رغبت و اشتغال داشتند

 مولانا سيد شاه گفتة به. شان باعث رشک اساتذه گرديد فطانت و حافظه قوي
وجود اشغال و   بابع پارة قرآن رامحمد فاضل قدس سره جناب ثبات ر
جودت طبع وديعتِ ايزدي .گرفتند کاروبار درست در يک ساعت حفظ مي

نويسي هم بالخصوص در خطّ نسخ و نستعليق  بود چنانچه در فن خوش
وجيه و نفاست دوست , وقار  با,جناب ثبات مرد وضعدار. همتاي نداشتند

ساب فيوض سلاسل صوفيانه از تعليم و تربيت باطني و سلوک و اکت. بودند
پرست مخدوم سيد  شان بر دست حق هدايت والد ماجد خود در گرفتند و به
 صاحب رحنشين حضرت مخدوم شعيب جلال شاه جمال علي بلخي سجاده

» النعيمضةرو«در مثنوي . در سلسلة فردوسيه بيعت نمودند» الاصفيا مناقب«
  :کند اين واقعه اشارت مي به
  بيعـت نگرفـت     پـسرم دسـت بـه     که او را     من

  از چنين امر شگفت است شگفت است شگفت       
کنند و  ياد مي» جناب حضور« را از لقب رحمعتقدين جناب ثبات

خداوند . اين لقب ملقّب شده است نشين آن جناب به بعدشان هر سجاده
همسري  متعال جناب ثبات را زندگاني طويل بخشيده و ايشان پنج زنان را به

ا دو سه که از آنان پانزده پسران و سيزده دختران در وجود آمدند و الّگرفتند 
پسران که در طفلي درگذشتند همه صاحبان علوم ظاهر و باطن و داراي 

  .آور شدند مقامات شامخ در فرهنگ و شعر و هنر و نام
   آفتاب اسـت    از اين خانه همه    اين سلسله از طلاي ناب است     
ثبات در نظم آثار وافر گذاشتند که بر جناب حضور شاه امين احمد 

 رسالة برعلاوه . کند شعر و هنر دلالت مي شان به دستي قادرالکلامي و چيره
 طويل و يک مجموعة رباعيات و وم و رسالة علم رمل هفت مثنويعلم نج
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  .اند ها سروده هرگز در شان هيچ کسي از اهل دنيا قصيدة مدحيه ننوشته غزل
 چهار هزار ابيات است که در حالات مشايخ »گل فردوس«در مثنوي 
در ضبط تحرير آمده و در فصاحت و بلاغت و ه  ۱۲۹۱سال  فردوسي به

  .شود مثل و نادر محسوب مي يبصنايع و بدايع اين مثنوي 
ه مصنّف» گل کشتي«جواب مثنوي  بهه  ۱۲۹۷در سال » گل بهشتي«مثنوي 

ممدوح مير .  شده استنجات اصفهاني نوشته مير ابوالمعالي متخلّص به
شاهزاده سيد مهدي اصفهاني است و ممدوح » گل کُشتي«نجات در 

. سيدنا امير ابوالعلاء اکبرآبادي قدس سره اند» گل بهشتي«حضرت ثبات در 
.  استبيتحاوي سه هزار » گل بهشتي« و بيتصد يداراي س» يتگل کش«

ازماتش را گيري و لو کُشتي مير نجات اصفهاني در مثنوي خود فن
کار برده است و حضرت ثبات رنگ و آهنگ اهل وجد و  کارانه به واقف

ها  از مقايسة هر دو مثنوي. اند شرح و بسط کاملاً آورده محافل سماع را به
زور بيان و طمطراق زبان زياده است ولي در » گل کُشتي«پيداست که در 

 براي ش از تبحر علمي و لياقت و ذوق فطري ازمصنّفگل بهشتي 
آوري کوشيده است و در قطعة تاريخ آغاز و اختتام اين مثنوي چنين  سبقت
  :گويند مي

ــاکــي رســد  گل کُشتي که گفـت ميـر نجـات           گــل بهــشتي مــا  ب
ــرداب  ــاد در گـ ــش اوفتـ   سـت کـشتي مـا    قلـزم روان   که به   ورقـ

  کـشتي مـا     اش پاک شد بـه      کشتي   اسـت پهلـوان سـخن      هگرچه بود 
ــه ــاورد    ســوارطــرز نــويم کهنــه مــا ب ــاب ن ــات ــا   ب ــتي م   درش

  تــازه بــاد ايــن گــل بهــشتي مــا  گفت دل چون شکست پاي طلب     
  ه ۱۲۹۷          

  :نقل آيد ها نمونتاً در زير به جاي هر دو مثنوي چيده اشعار از جا به
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  گل کشتي نجات
ــو    ييگــرده پوشــيده وگــر شــير صــفت آه

ــة کــشتي ــاز هنگام ــو ب ــان ه   ييســت حريف
   شـيرين حرکـات     کشتي بتِ  گشت عريان پي  

ــلوات    ــد ص ــن آراي محم ــال چم ــر جم   ب
ــشتي    ــا ک ــر م ــر از دلب ــر بنگ ــگ از دلب   رن

  اسـت کـه دارد ز رعونـت دلبـر           کين نهـاني  
   و سمن بـستة اوسـت  وگل و سر    در کشتي به  

  پيش قبضه همه در پنجـه بـسا بـستة اوسـت         
ــاه دلجــو  ــستانه نگ ــت م ــرد آن ب   چــرب ک

ــا    ــادام نگـ ــن بـ ــدن از روغـ ــوبـ   هِ آهـ
  گوش هر حرف تـو باشـند ز مـه تـا مـاهي             

  گاه کشتي چـو کـشي بانـگ خليـل اللهـي            
  آري آري هوس کشتي همکار خـوش اسـت        

  چار تکبير بـرين عـالم غـدار خـوش اسـت           
  ميـدان فـصاحت سـر شـد         ش به   چون رباعي 

   که نـصيحت گـر اسـکندر شـد         يخضر گوي 
  ست ازان شوخ پسنديده صـفات       وقت کشتي 

  درسـتان نرسـد صـد صـلوت         تي بـه  تا شکس 
  مانه خوش استيبا حريف و غل کشتي خص …

  زمين نغز و دليرانـه خـوش اسـت          زدن او به  
  چه غم از خـصم کـج انـديش هـواي داري           

  ي دارييبـــر ســـر ورزشـــي و زور خـــدا
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  گل بهشتي ثبات
 ــ ــوار درخــشان روي   يخرقــه پوشــيده ز ان

ــگ کــش نعــرة الّــا هــو    ييهــر زمــان بان
  ريـزد قـدم او برکـات از حرکـات         که    بس

  راست گفتنـد مثـل فـي حرکـات برکـات          
  يک توجـه بـستان از وي و زنـگ از دلبـر            

  صيقلي نيست دريـن مرتبـه رنـگ از دلبـر          
  از سلسله فقر چو من بـسته اوسـت        هرکس  

  قبض و بسط همه در قبضة شايستة اوسـت        
  صــداي يــاهو زد يکــي نعــره ز مــستي بــه

  وش کـو کـو کـو     فاختهصد هزار از اثرش     
ــه  ــراهيم ب ــرق ب ــاجور ف ــاهي ت ــور از ش   ن

 ـ   مي    اللهـي   ت حـق بانـگ خليـل      زدش خلّ
  آري آري زد و عالم طلب يار خوش اسـت      

  چار سو مهر صفت گرمي بازار خوش است       
ــه ــد   ب ــاور ش ــالع او ي ــي ط ــروج عجم   !ع

  که در اقبال و هدي خضر شد اسکندر شـد         
 ـ  برد در جيـب سـران شـاه رفيـع            درجاتال

   صـلوات  صباد بـر احمـد و بـر آل محمـد          
ــاي  ــرخ جف ــة چ ــم از حادث    دارييچــه غ

ــدا   ــي و ذوق خ ــر شورش ــر س    داريييب
  نجات» گل کشتي«مطرب  خطاب به

ــدان را  ــن رنـ ــاغ چمـ ــل بـ ــا بلبـ   مطربـ
ــدان را    گــرم کــن از دم خــود انجمــن رن
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ــه  ــا را ب ــاب وف ــپ زن ارب ــک گ ــواز تين   ن
ــي  ــاغ دل ب ــل ب ــا  بلب ــر و پ ــهس ــواز را ب   ن

ــان   ــة ج ــيقل آئين ــت ص ــي  ا نال ــت بل   س
ــوختگان  ــر س ــاج س ــک ت ــي ا تين   ســت بل

  نوبت تخت شلنگ است شلنگ است شـلنگ        
  چهرة يار فرنگ است فرنـگ اسـت فرنـگ       

ــر اربــاب نيــاز    تــو کــه از اهــل تلنگــي ب
  نــواز تــا تلنگــي مکــن و بهــر حريفــان بــه

  محفل پير و جوان اسـت مقـامي شـد کـن          
  سـت پيـامي شـد کـن         ه خـوران  ببزم خونا 

ــدة حيــرت زدة محــشر کــن    جــرک را دي
      عراقـي سـر کـن      تازه کن زمزمـه را شـد   

…    ارغنون و ني و قانون باز دل شـک را  در  
  کوک کن طوطک و تنبور و دف و شـينک را          

  جز از رندي و مستي چه خيال است اينجا به…
   قال و مقال است اينجـا      ةحق حق است و هم    

  ر ساغر وحـدت مـي منـصور کننـد         همه د 
  نــد و همــه شــور کننــدبيايهمـه در وجــد  

   و شيشه همه مست محبت باشـند       بي مي …
  ة صحبت باشـند ئمست و مدهوش هم از نش 

  است اينجا جز از رندي و مستي چه خيال        به
   قال و مقال است اينجـا      ةحق حق است و هم    
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  ثبات» گل بهشتي«مطرب  خطاب به
  خـــم جگـــر مـــستان رامطربـــا مـــرهم ز

ــتان را   ــسر اوس ــستان ب ــينه م ــن س ــرم ک   گ
ــواز    ــاز ن ــة دل س ــه و نغم ــر زمزم ــاز پ   س

  غــزل خــسروي و حــافظ شــيراز نــواز    
  بلـي  سـت  ا ات نور و صفاي دل و جان        نغمه

  سـت بلـي    ا شور طنبـور تـو شـيرين جهـان        
  جنگ جنگ است به جنگ است به عشق به  با عقل

  ت نهنـگ  عاشقي کام نهنگ است نهنـگ اس ـ      
  اداهـاي تـو نـاز       مطربا اي دل و جـان را بـه        

  نـــوا آر و غريبـــي بنـــواز شـــهنوازي بـــه
  محفـل اهــل جنـان اســت پيـامي شــد کــن   

ــن   ــد ک ــامي ش ــاب دلان اســت پي ــزم ارب   ب
  هرچه داري ز حجـازي و عراقـي سـر کـن           

ــن    ــر ک ــي س ــعر عراق ــي و ش ــزل مغرب   غ
  در دل خويش مده ره ز سوي من شک را         …

ــد  ــر نباش ــتک را گ ــزن دس ــور ب    دف و تنب
  ذوق و همه وجد و همه حال است اينجاهمه …

  معشوق و وصال است اينجـا  ست به ا همه وصل 
  همــه وارفتگــي از بــادة منــصور کننــد    

  هستي خويش و خودي ار دل خود دور کنند        
  خــود صــفت گــرم رو منــزل همــت باشــند

   جهـد و رياضـت باشـند       پـاي خـمِ    جام پي 
 ـ      ه نقـص کمـال اسـت اينجـا        ديدن غيـر هم

  سـت اينجـا  سر توحيد همه قـال و و مقـال ا         
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ست از حضرت ثبات که داراي سادگي و   ياي مثنوي» النّعيمضةرو«
اين مثنوي در مدح شيخ . نهايت است ساختگي و برجستگي بي صفاي و بي

برخي از اشعار . عبدالقادر جيلاني و مشايخ سلسلة قادريه نوشته شده است
  :آيد در زير ميلاً امث

ــدالقادر  ــيد عب ــان س ــيخ جه   حــضرت ش
  آنکــه انــواع کرامــات شــد از وي صــادر

  الـدين نـام   بو محمد بودش کنّيت و محـي     
  ش پي اسلام و هدي محي عظـام  دکه وجو 

  نـسب   بـه ي بود و حـسين يم علو  اُ ياز سو 
ــت رب   ــربيتش رحم ــي ت ــاده پ ــود آم   ب

  بوده است او ز بزرگـان و شـيوخ گـيلان           
ــر زهـ ـ ــابه ــان  رؤس ذيياد در آنج   ش

ــا ــود  ياولياه ــه ب ــه دريافت ــم را هم    عج
ــود    زمــرة اهــل همــم را همــه دريافتــه ب

 ـ        دعـوت گـشته    همستجابِ در حق در هم
ــشته    ــت گ ــاب طريق ــة ارب ــه و کعب   قبل

 وخمسة نظامي , در پيروي و برطراز خمسة خسرو» عبرت افزا«مثنوي 
صنيف اواخر عمر شريف حضرت ثبات تحرير آمده است و ت خمسة جامي به

 داعي مصنّفهاي مختلف نظم شده بود که  چهار مثنوي در چهار وزن. است
  .اجل را لبيک گفته و اين ربع نتوان خمس گرديد

 و گفتند چين خسرو و سعدي و نظامي مي حضرت ثبات خودشان را خوشه
در . آوردند ياين سخنوران اهل زبان نم  بادر هيچ وقت گمان مقايسه و برابر

مثنوي اولين نيز داريي . شود هر مثنوي از حمد و نعت شروع مي» افزا عبرت«
جمال  و شاه رح و شاه اميرالدينرحمنقبت در شان حضرت مخدوم جهان
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  :الملک مثلاً در مدح حضرت مخدوم.  استرح و شاه ولايت عليرحعلي
ــاني    اکنــون بکنــيم درفــشاني   ــزمِ مع ــدحت قل   در م

ــ ــده خي ــبگزي ــانلل اي   بينـان ي  صدر انجمـن خـدا       دين
ــد  ــريعت محم ــامي ش   نام احمـد    با دين شرف و به      صح

  يک نگاهي   واصل کن حق به     افــسر و تــاج بادشــاهي بــي
 ـ    دراسـت و درايــت  يکتـا بــه   رايـت  ردبر کنگرة عرش ب  

  اجدر علم سـلوک بحـر مـو      التّــاج ةدر افــسر فقــر در  
  نــشين هفــت اقلــيم اورنــگ  زر و سيم    بر مسند فقر بي   …

ــ ــدازبدر تــربيتش عجائ   نطقش اعجاز  در هر سخني به      ان
ــشّ ــايق ک ــت حق  ـ  اف حقيق   اق دقيقـــة دقـــايق  دقّــ

ــسليم   تعلـيم    نبوتش بـه   ةمشکو… ــرده ت ــيم دلاش ک   اقل
  فردوس برين نـشيمنش بـاد       در عذر مليک مـسکنش بـاد    

اند  دهوهفت پيکر سر در پيروي نعت شريف که نظامي گنجوي به
  :نمايند حضرت ثبات هم پرش خيال مي

  :از هفت پيکر نظامي
ــار  ــين پرکـ ــة خلـــق اولـ ــار   نقطـ ــر آفـــرينش کـ   خـــاتم آخـ

ــ ــن ن ــرخ که ــت چ ــاغ هف   التــاج عقــد تــاج ســـخن   ةدر  وبر ب
ــه …  ــات را مايـ ــي و امهـ   عرش فرسـاي و عـرش را سـايه          امـ

ــاک  ــريعت پ ــت زن ش ــنج نوب ــا  پ ــتلچــار ب ــه ولاي   خــاک ش ن
 ـنفسش بر هوا چو      رطب تر ز نخـل خـشک افـشاند        افـشاند  کشم  

  :افزاي ثبات از عبرت
ــار   ــين پرکـ ــور اولـ ــة نـ ــرار     لمعـ ــوة اس ــر ز جل ــرين س   آخ
ــن  ــاض زمـ ــرو آزاد در ريـ ــورس از درخــت کهــن  سـ   شــعبة ن

ــداي     دوسـراي  ةکيست جز ذات خواج    ــب خ ــل حبي ــداي رس   مقت
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ــآ ــرينش ب ــه ود هف ــر ماي ــت پ ــه  س ــاية او بـ ــسايه سـ ــور همـ   نـ
ــمه  ثر نمــي ز اعطينــاکحــوض کــو ــولاکاي شـ ــاقبش لـ    از منـ

  تري اندر دمـاغ خـشک افـشاند          لق او چو مشک افـشاند     آهوي خ 
  :از بوستان سعدي. در اتّباع سعدي هم اشعار ثبات خوب آمده است

ــ ــرين  هب ــان آف ــدار ج ــام جهان ــرين   ن ــان آف ــر زب   حکــيم ســخن ب
  پـذير   کريم خطـابخش و پـوزش       خداونـــد بخـــشنده و دســـتگير

  بهر در که شد هيچ عـزّت نيافـت        تاخـت  عزيزي که از درگهش سر به    
ــراز   ــردون ف ــاهانِ گ ــرِ پادش ــه  س ــاز    ب ــينِ ني ــر زم ــاه او ب   درگ

  ٭
ــشّيم   ــل ال ــسجايا جمي ــريم ال ــفيع    ک ــا شـ ــي البرايـ ــم نبـ   الامـ
  امـــين خـــدا مهـــبط جبرئيـــل  ليامـــام رســـل پيـــشواي ســـب

  در ديـوان حـشر    امام الهـدي ص ـ     الوري خواجة بعـث و نـشر        شفيع
ــور اوســت  کليمي که چرخ فلک طور اوست        همــه نورهــا پرتــو ن
  خانــة چنــد ملّــت بشــست کتــب  يتيمي که نـاکرده قـرآن درسـت       
  تمکين و جاه از ملک برگذشت       به  شبي بر نشست از فلک برگذشـت  

  :رحاز عبرت افزاي ثبات
ــه ــرين  ب ــرش ب ــد ع ــام خداون   بهر بنده بيش از رگ جـان قـرين          ن
ــ ــر مب ــبه و نظي ــد و ز ش   مــشير و وزيــر شهنــشه ولــي بــي  را ز ض

 ـ       ش تار و پـودي نيافـت      ا  ز آگاهي   هش شـتافت نخرد بهـر ادراک کُ
  سوي حقيقـت کـشد از مجـاز         به  دهد دل دل از عشق سوز و گداز       

  ٭
ــرم   ــل الک ــا جزي ــيم العطاي ــل الامــم     عظ ــا کفي ــل الخطاي   مزي
ــديل   ــديم الع ــولان ع ــلاد رس ــان ر  م ــاع کريم ــسبيلمط ــل ال   حي
ــصا   کريم البشر صاحب طيب و نـشر       ــفيع ع ــةش ــشرم ام    روز ح
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  چو خورشيد و مه ساية نور اوسـت        ازل تا ابد در جهان شـور اوسـت    
  هــا بشــست نامــة معــصيت عمــل  چو بهر شفاعت ميان بست جست     

 ـ    به  همت ز ملک و ملک درگذشت       به   ه فلـک درگذشـت    معراج از نُ
 مصنّفده موجود آ به» نان و پنير«اب مثنوي در جو» شهد و شکر«مثنوي 

 حضرت ثبات. نان و پنير بر صوفيان کرام و روش آنها اعتراض آورده است
» نان و پنير «بِوجود پيرانه سالي و اضمحلال قوي و ضعف بصارت در جوا با

  .اند ها پرداخته نوشته و جوابات مسکت بر آن اعتراض» شهد و شکر«مثنوي 
لطافت زبان و ندرت بيان و خوبي اسلوب و ادا و در » شهد و شکر«

انگيزي لذّت و  صلابت استدلال مرتبة بلند و در چستي بندش و رواني و دل
  .شيريني اشعار اهل زبان ايران دارد
شان هم پيرو اساتيد شعر و هنر ايران  هاي شاه امين احمد ثبات در غزل

مايند که بيشتري از ن آيند و مخصوصاً تبعيت خواجة حافظ مي يمنظر  به
برخي از اشعار غزليات . کند هاي ثبات بدين ادعاي نويسنده دلالت مي غزل

  :شود  نقل ميه نمونعنوان  بهکه در اتّباع حافظ نوشته شده است در زير
  قياس کن ز گلستان من بهار مرا

  :حافظ
  فرياد آمد   حالتي رفت که محراب به      در نمازم خم ابروي تو در يادآمد      

  :ل ثباتغز
  پـايم از کفــش و ســرم از کلــه آزاد آمــد 

  هاي جهـان شـاد آمـد      عشق تو ز غم     دل به 
  آن ســاية مرغــان هــوا بخــت جمــشيد بــه

  وه که از گـردش دوران همـه بربـاد آمـد           
   و شـيرين دل قـيس و فرهـاد         يدر سر ليل  

  در جهان کيست که از بنـد غـم آزاد آمـد       
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ــفتن   ــاختن و آش ــوختن و س ــردن و س   م
  دهر اين همـه بيـداد آمـد          يکي عشق به   از

ــابم    ــس بيت ــوق ز ب ــة ش ــد در مرحل   دي
  فريـاد آمـد     زبان بـود جـرس ليـک بـه          بي

  شادگ ـتحسين ب   ميمت دهن خويش به     هم به 
  هــم يقــين تــو ز خطّــاط ازل صــاد آمــد

  تا شـبيه خـوش تـو بـر ورق دهـر کـشد          
ــست ــد  ةب ــزاد آم ــاني و به ــم م ــوي قل    م

   محبـت خـالي    کي ز عشاق شد اين دشت     
  رفـت مجنـون اگــر از باديـه فرهـاد آمــد    

  هستي خويـشتنم گـشت فرامـوش ثبـات        
  هرگــه آن شــوخ بهــشت نظــرم يــاد آمــد

  :حافظ
  دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادنـد       
  ن ظلمت شب آب حيـاتم دادنـد       آوندر

  :غزل ثبات
   ز غم عـشق بـراتم دادنـد        در ازل چون  

ــداز غــم و غــصّه کــونين نجــاتم داد    ن
  درون مظهـر ذاتـم کردنـد        هم سراپا بـه   

  بـر خلعـت زيبـاي صـفاتم دادنـد       ههم ب 
  ر نيابـد نـه ملـک      شفلک اين مرتبه تا ح    

  کــز همــه خلــق فراتــر درجــاتم دادنــد
  واسطه آورد مگر بـر سـر جـود      فضل بي 

  مزد ناديده کـه چنـدين برکـاتم دادنـد         
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  شــافعِ روز جــزا آنکــه شــد از روز ازل
  او در عرصــاتم دادنــد ســاية دامــن  

  همه تشنگي از آتـش هجـر        مرده بودم به  
  که بدان مژدة وصـل آب حيـاتم دادنـد         

  بر سـر انجمـن قـدس سـراي ملکـوت          
ــود اگــر فهــم نکــاتم دادنــد يا هنکتــ    ب

  ست که شکرم نتـوانم کـردن          چه عطايي 
  کاندرين راه خطر صـبر و ثبـاتم دادنـد         

  تحافظ آسا که زبانم شکرين گشت ثبـا      
  ست کزان شاخ نبـاتم دادنـد        اجر صبري 

  :حافظ
  گهِ کون و مکان اين همه نيست      رحاصل کا 

  باده پيش آر که اسباب جهان اين همه نيست        
  :غزل ثبات

  سر ياد که جان ايـن همـه نيـست    جان فدا کن به 
  وز جهان روي بگردان که جهان اين همه نيـست         

ــد     ــت باش ــد محب ــان نق ــر دو جه ــل ه   حاص
  ما فائـده کـون و مکـان ايـن همـه نيـست       پيش  

ــي   ــدا مـ ــوار خـ ــوة انـ ــان جلـ ــنم در بتـ   بيـ
  ورنه ما را غرض از روي بتان ايـن همـه نيـست        

  کنـار  سـت کـه جانـان مـن آيـد بـه       چه بهـشتي  
  حور عين و ارم و بـاغ جنـان ايـن همـه نيـست          

  عهد مجنون ز پيي عـشق و محبـت خـوش بـود       
  ن همـه نيـست    آز ازين دور و محبت که زمان اي       
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  گمـان هـستي مـا هـستي يـار اسـت وليـک               بي
  زبـان ايـن همـه نيـست         آيد اين راز ز دل تا بـه       

  تر است آنکه چو پروانه بـسوزد در عـشق           خوش
  نالة و شيون و فريـاد و زيـان ايـن همـه نيـست          

  ست که حافظ گفته اسـت     ا  اي ثبات اين غزل آن    
  حاصل کارگه کـون و مکـان ايـن همـه نيـست            

دست بهار بضاعت و لياقت استادانه خود را  ين شاعر توانا و چيرها
  :سرايد ابراز محسوسات خود چنين مي طوري حس کرده که به

   يکتـاي جهـان  هدانـشکد  منم امـروز بـه   
  دهن چـار زبـان      تر نوازي نهدم چون به    

. شوند  در بهار محسوب ميتصوفحضرت ثبات يکي از قهرمانان 
  .رشان فيض گستري روح حافظ پيداستهمين است که در اشعا

شمار   است و بي  و عرفان مقام حافظ هم خيلي ارفعتصوفدر دنياي 
سرا مخصوصاً در بهار از روح خواجة حافظ شيرازي استفاده  صوفيانِ سخن

 يديسرا مي. سزد را مي  همين عالي مرتبتيسراي سخن تعلّي شاعرانه به. اند گرفته
  :در وصف سخنداني خود

  داني خويش کنم روز شب از يمن سخن    مي
  صيد خوبانِ معاني ز پري خـواني خـويش     

ــب   ــدم مرک ــواج دوان ــزم م ــه در قل   منک
  پيغــازه ســخندانان لــب   نگــشايند بــه 

  سخن آميخت کسان طعنه زدند      با گر کسي 
  گرگ آسا همه ابناي زمـان پوسـت کننـد         

ــاد   ــسندم افت ــالي پ ــرز ابوالع   روش و ط
  دل اين پـيش نهـاد       ري به که مرا بود ز عم    
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  پس ايـن کـار نـه پيغولـه نـشينم چنـدي           
  ١روي ظلمتکـــدة دهـــر نبيـــنم چنـــدي

  )ه ۱۳۰۲ - ۱۲۵۴ (رحآبادي ي عظيميسيد محمد يحيي ابوالعلا) ۱۴(
  اين که خلق خواند ما را شاديم به

  ديـوانة بـوالعـلاء محـمد يحيـي
 رحيي وجه االله ابوالعلاي ابن سيد شاهيسيد شاه محمد يحيي ابوالعلا

در . جهان گشودند  به چشمه  ١٢٥٤المرجب در سال   رجب١٤تاريخ  به
 اشتغال داشته رحيياالله ابوالعلا ي از پدر و عم خود سيد لطفيتحصيلات ابتدا

هاي فارسي و مقدمات عربي دورة متوسط و عالي را از مولانا محمد  و کتاب
 رسانيده و در فن شعر و سخن هم از پايان آبادي به سعيد حسرت عظيم

ي يکي از يشاه محمد يحيي ابوالعلا. مولانا حسرت شرف تلمذ گرفته
) آگره(نياگان شان از اکبرآباد . روند شمار مي آباد به فضلاي نامور عظيم
  :گويند بودند چنانکه مي

  تر آباد اسـت  که ز جنّت فزون     مسکنم شـهر اکبرآبـاد اسـت      
  نجا قبور اجداد اسـت    آ در هم  کن اصلي در آنجاست مس   هم

ايشان در زبان اردو و فارسي و عربي يکسان دستگاه کامل و در 
در فقه و اصول و حديث و تفسير قرآني نيز . ي مقام ممتاز داشتنديشعرگو

دست پدر بزرگوار خود  هيه بيسلسلة ابوالعلا بهه   ١٢٦٥در سال . دست داشته
ه  ١٢٦٦ي در سال ياالله ابوالعلا ه وجهدر همين سال شا. بيعت نمودند

سن دوازده سالگي بر سجادة  زندگاني را وداع گفتند و شاه محمد يحيي به
هيژده سالگي  واجة اشرف علي را بهخحضرت يحيي دختر . ي نشستنديآبا

العلي و سيد مهدي و يک ردو پسران سيد نو. عمر خود در ازدواج گرفتند
                                                   

 .٢١١ص , مثنوي گل بهشتي  .1
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نورالعلي در طفلي درگذشت و محمد مهدي . دوجود آمدن دختر از آن به
  .نشين شد ي سجادهيزندگاني کرد و پس از وفات جناب يحيي ابوالعلا

المرتبت و در اردو و  دست و عظيم شاه محمد يحيي شاعري بودند چيره
ابتدا ايشان از خال محترم خود جناب در . سرودند تکلّفانه شعر مي فارسي بي

اصلاح شعري گرفته و پس از مرگش در تلامذة بشارت علي خفا لکهنوي 
شاه محمد يحيي در آن زمان از علما و . آبادي شامل گرديده حسرت عظيم

رفته و همواره وقت عزيز خود را  شمار مي آباد به فضلا سربرآوردة عظيم
شعراي نامور و امراي   بادرس و تدريس علوم اسلاميه صرف نموده و به

چون بيعت و اجازت و خلافت در . خاص داشتندعالي قدر معاصر ارتباط 
ه گرفته بودند عشق حضرت سيدنا امير ابوالعلاء اکبرآبادي ابوالعلاييسلسلة 

در دل شاه , ه از اوشان نهاده شده استابوالعلاييقدس سره که بناي سلسلة 
ديوان . محمد يحيي شورشي پيدا کرد و تا مرقد آنحضرت در آگره کشيد

مندانه شان دربارة سيدنا امير  حيي سرتاسر حاوي اشعار عقيدتغزليات شاه ي
 برعلاوه . آمده است» فتوحات شوق«ابوالعلا قدس سره گرديد که نامش 

داشتند که در طي سفر  اين ديوان بزرگ حضرت يحيي بياض ديگري مي
مسافرت حجاز براي  شاه يحيي رو بهه  ١٢٩٦در سال . کلکتّه ضايع شده

  .االله نمودند حج بيتفريضه  يادا
. هاي تاريخي شاه محمد يحيي بيرون از شمار باقي مانده است قطعه

ايشان شروح اشعار مشکل و حاشيه بر مثنويات نوشته بودند ولي متأسفانه 
مشتمل بر » کنزالتّواريخ«نسخة خطّي . اکنون هيچ از اين در دست نيست

 ةپور تحت شمار قي بانکيخانة مشر هزاران قطعات تاريخي از ايشان در کتب
نويسي  گويي و تاريخ  محفوظ است که بر قدرت کلام و برجسته٣٨٨٣
سعادت رسول    باحضرت يحيي بالالتزام از ولادت. کند  دلالت ميمصنّف
وار  حادثات و واقعات معروف و مشهور را تاريخه  ١٢٩٩ تا سال صمقبول
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  .اند هادهن» کنزالتواريخ«ضبط قطعات نموده و نام همين کتاب 
آيد  ديوان شاه محمد يحيي چنانکه از نام کتاب برمي» فتوحات شوق«

ه  ١٣٠٣تاريخ هشتم صفر روز دوشنبه  ترتيب يافته و بهه  ١٣٠١در سال 
 صفحات تقطيع کلان طرفه ارمغان براي ٥٥٢چاپ و منتشر گرديده و بر 

ه خصوصاً بهم ابوالعلاييسالکان طريقت عموماً و از بهر رهروانِ طريقت عليه 
تاريخ   و هشت سال زندگاني کردند و بهل چهابوالعلاييشاه يحيي . هرسيد

روي در نقاب خاک ه  ١٣٠٢قعده روز دوشنبه ساله  بست و ششم ذي
  :نوشته شده است که» فتوحات شوق«الطبع تمةدر خا. کشيدند
ست و يتاريخ ب حکم قضا و قدر به  اين کتاب بهمصنّفجناب ناظم ”

ست يب عارضة اسهال وباء مبتلا گشته به قعده روز يکشنبه به پنجم ذي
و ششم روز دوشنبه وقت نواخت هشت ساعت نهار جان شيرين 

. جنّت جاوداني برد آفرين سپرد و رخت ازين عالم فاني به جان به
روز سياه نشستند و  مريدان و مسترشدان و دوستان در ماتمش به

تيغ تيز رنج و الم   جگر به و اصحاب و احباب از غمش دل وبطلّا
  :خستند

  عشق چه آسان نمود آه چـه دشـوار بـود           
  ١“هجر چه دشوار بود يار چه آسان گرفت        

استاد شاه محمد يحيي قدس سره جناب مولانا محمد سعيد حسرت 
قطعه . قطعات رحلتِ شان نظم کردند» البلاغت قسطاس «مصنّفآبادي  عظيم

  :عربي در زير نقل شود
ــة   سفاک مات محمد يحيييا اَ ــاض الجن   اَورده االله حي

  قال لقلـبي ملـک تاريخـاً      
  

  اَسکنه االله ريـاض الجنـة     
  ه ١٣٠٢              

                                                   
 .٥٣٣ص , فتوحات شوق  .1



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٦٨

  

  :اند و شاه محمد مهدي فرزند ارجمند صاحب ديوان گفته
  باغ جنـان    چو کرد نقل مکان زين جهان به      

ــدر ــاب پ ــتمغــم جن ــتش گف    ســال رحل
  ه  ١٣٠٢    

 ديگر از حضرت سيد شاه عزيزالدين حسين صاحب قدس سره و قطعة
ابن مير سيد مبارک حسين قدس سره داناپوري مرشدِ طريقتِ جناب شاه 

 و طريقت تصوفنقل آيد که مقام ايشان را در   در زير بهرحمحمد يحيي
  :دهد نشان مي

  نـور ذاتِ قـديم      شد چو زنده بـه      فقـر و زهـد و ورع        شاه يحيي بـه   
ــاني   ــالم فـ ــود عـ ــره بنمـ   ديــدة دل شــد از غمــش پــر نــم  تيـ
ــرهم     يک سر از موت آن خجسته صفات       ــد ب ــر ش ــم و نث ــر نظ   دفت

ــنعم عــالم     رحالــدين طفيــل جنــاب رکــن بــه ــت نعمــت ز م   ياف
ــم    بـــود ابـــوالعلايي قمـــري و  ــوض داشــت ات ــات و في   برک

ــان  ــارک حــسين قطــب زم ــم   از مب ــت او محک ــر داش ــسبتِ فق   ن
  او ز لطـف و کـرم        نظري کن بـه     رضحـــق آل عبـــا بـــهيـــاالهي 

ــه ــارب   ب ــن ي ــز ک ــاي عزي ــاحــشر  دع ــم   ب ــفيع ام ــد ش   صاحم
ــدا  ــي خـ ــاريخ آن ولـ ــتم    پـــي تـ ــوالعلا گف ــاص ب ــق خ   عاش

  ه ١٣٠٢            
و حق اين است که حضرت يحيي عاشق خاص سيدنا ابوالعلا قدس 

هاي  ها غزلمحتوي صد» فتوحات شوق«سره بودند و همين است که 
پذير و شورانگيز و عاشقانه کاملاً تنها در عشق حضرت امير ابوالعلاء  دل

آور  ست شگفت در دنياي شعر و ادب اين کاري. قدس سره نوشته شده است
 سلاست و فصاحت زبان که از هر شعر ديوان پيداست .مانند نظير و بي و بي

  .کند بر مقام شامخ يحيي در فن شاعري اشارت مي



  ٢٦٩  /مچهارفصل 

  از کلام شاه محمد يحيي که معتقدات و مشرب و مشخّصاتاي هاينک نمون
  :نمايد شان را مطرح مي سخنوري

ــه ــوالعلا يــارب جمــال خــود ب   جمــال اب
ــي  ــد جــان گرام ــدا بنمــا کــه نق    کــنم ف

ــاک   ــر پ ــل امي ــت وص ــز آرزوي دول   ج
  نبــود مــرا دو مطلــب و مقــصود و مــدعا

  ام عمــري گذشــت بــر در پــاکش نشــسته
ــه  ــرم ب ــا بنگ ــا  ت ــسن دلرب ــر ح ــدة س   دي

ــدا   ــاهِ خ ــردش نگ ــريماز گ   بينش اي ک
  کـن مــست ســر و روح مـن از بــادة انــا  

ــرم   ــت و ک ــر رحم ــک نظ ــتياق ي   در اش
  هــا هــا بــر آســتان تــو کــرديم نالــه شــب

  کـرديم کحــل چـشم ز خــاک در حبيــب  
ــه ــلا   داده ب ــور و انج ــود ن ــدة دل خ   دي

ــي    ــت نب ــتان بن ــر آس ــضعةب ــولب   الرس
ــي    ــل ات ــاه ه ــي ش ــي ول ــه عل ــر درگ   ب

  در حضرت حسين و حسن زيـن عابـدين        
ــدي     ــه ه ــر ش ــاقر و جعف ــاه ب   در بارگ

  در کـــاظم امـــام  ايـــم رو بـــه  آورده
ــامن علــي   رضــا گــاهي جنــاب ضــامن ث

  از حــضرت تقــي و نقــي عــسکري امــام
  دو حجــت قــوي تــو مهــدي امامنــا    

ــن و  ــن دوازده ت ــا اي ــاب ــام  ب ــارده ام   چ
 ـ  بـا  هم   صازواج مـصطفي  ار يـار و بـه  چه



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٧٠

  

  صـد نيـاز   اظهـار درد خـويش نمـودم بـه    
  درگاهــت اي خــدا  ام شــفيع بــه  آورده

ــزدم آورد  ــک ن ــرگ مل ــا چــون پيــام م   ت
  پـــرده و حجـــاب ببيـــنم رخ تـــرا بـــي

  مــددگاريم رســند  پيــران سلــسله بــه  
ــا شکــسته را  ــن پ ــد از دو دســت م   گيرن

  وجه االله آن ولـي خـدا صـاحب الجمـال          
   والدســت و مرشــد مــا دســتگير مــاکــو
  قبـــر روي ابـــوالعلا بنمايـــد مـــرا بـــه

ــا     ــورِ کبري ــر ن ــد بنگ ــه ياولَ ــد ک   گوي
ــه  ــوالعلا ب ــا ب ــدگي ي ــادها بن ــر نه   ام ت س

ــة وصــالِ خــود ــراتدر کعب    جــاي ده م
  عهد صبا بسر شـد و وقـت شـباب رفـت           
  ام آمـــادة فنـــا  و گـــشتهرســـيدپيــري  
  ودر آرزوي ديـــدنِ رخـــسار پـــاک تـــ

  داريم چـشم شـوق چـو نـرگس مـدام وا       
  ع و بتول پاک   ص و نفس رسول   صبهر رسول 

  رض ابـن مرتـضي    ع براي حسين  عبهر حسن 
ــدار    رضبهــر جنــاب حــضرت عبــاس نام

  رضشــاها پــي تمــام شــهيدان کــربلا    
  رض و پي خواجه نقـشبند     رضبهر معين دين  

  ردا بنمــا جمــال شــاهد لاهــوت بــي    
   علم سـر سـر     کن مست روح و سر من از      

  خـود تـرا   قـال صـحيح گـويم و بيـنم بـه     



  ٢٧١  /مچهارفصل 

  رسـد   پايـان نمـي     يحيي حديث عـشق بـه     
ــه   ايــن غزلــت يافــت ابتــدا ديــوان تــو ب

ــوالعلا   ــد اب ــن آم ــار م ــداي ک ــون ابت   چ
  الانتـــــها اليـــــه لنـــــا اکمـــــل المنـــــا

  ٭
  سـت  ا بوالعلا دين من ايمان مـن       سـت  ا بوالعلا هم تن و هم جان من      

  …سـت  ا منبوالعلا غايتِ عرفان      مقـصودم هـست   بوالعلا مقصد و    
ــد  ــاطق باش ــصحف ن ــوالعلا م   ســت امــنبــوالعلا معنــي قــرآن   ب
ــي   ــن اي يحي ــک م ــوالعلا مال   سـت  ا منبوالعلا حاکم و سلطان       ب

حضرت يحيي در بين شناوران قلزم وحدت وجود مقام قهرماني را دارا 
شان  جاي ديوان  از جا بههنمونعنوان  بهاند چنانکه در اشعار زيرين که  بوده

  :شود پيداست نقل مي
  ز صهباي انا کن رحـم بـر مـا           شوم سرمست توحيد وجـودي    

  ٭
ــا     سر من همين گويد سـخن       حق به  ــا انـ ــا الّـ ــا انـ ــه الّـ   لاالـ

  ٭
   گاه در ديـر مـنم      ،گاهي در کعبه    سـير مـنم    در کوچة توحيد سـبک    

   و لاغيــر مــنمنظيــر واالله کــه بــي  دارم از نور بوالعلا وحدت بخـت     
  ٭

ــا   ــي ان ــا انّ ــي ان ــتلا انّ ــودم مب ــر خــويش ب   ب
  زد جــوش عــشق بــوالعلا انّــي انــا انّــي انــا 

  داسـتان   ا بـوالعلا هـم    بنشان    وحدت بي   بودم به 
  برداشــتم شــور انــا انّــي انــا انّــي انــا      

 



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٧٢

  

  بر حسن خود مفتون شدم بر خويشتن مجنون شدم
ــا   ــي ان ــا انّ ــي ان ــدا انّ ــشتم ف ــوالعلا گ ــر ب   ب

  تاب و توان خود منم روح و روان خـود مـنم           
ــا خــويش هــستم آ ــا شــب ــي ان ــا انّ ــي ان   نا انّ

  بـين نظـر   در بوالعلا حق را نگرداري اگر حـق       
  باشــد جمــالش حــق نمــا انّــي انــا انّــي انــا 

هاي معروف حافظ و جامي و نظاير آن حضرت يحيي هم  در زمينه
  :مثلاً. سرايند شيوة خاص خود مي به

  کـام مـا    يا که دور فلک شـد بـه       ساقي ب 
ــا   ــام م ــشت ج ــيدنا گ ــر از ولاي س پ  

  تا همکلام خويش مـرا کـرد ابـوالعلاء        
  قــال صــحيح جلــوه کنــد از کــلام مــا

ــوالعلاء    ــر ابـ ــال اميـ ــة جمـ   ديوانـ
  سـت نـام مـا      ا در اصطلاح عشق همين   

ــه  ــافتم ب ــا ي ــام  ت ــوالعلا مق ــن ب   انجم
ــود ز عــرش معلّــ ــااعلــي ب   ي مقــام م

   جنــاب حــضرت ســيد ابــوالعلايحيــي
  و مرشـد و پيـر و امـام مـا           باشد ولـي   

  ٭
  قطب عالم سر رحمـن الغيـاث        بوالعلا اي غوث دوران الغياث     

ــاث   ام  دلخــسته، عــاجزم،مدردمنــد ــدان الغي ــب دردمن   اي طبي
ــنو   ــه ش ــاي ديوان ــاز از يحي ــاث   ب ــدان الغي ــا مري ــاث م   الغي

  ٭



  ٢٧٣  /مچهارفصل 

  اللهست هـوا     مکان  و در ارض و سما کون    
ــواالله  ــت ه ــان،پيداس ــواالله   نه ــت ه   س

  سـت نگـه کـن      ا تنيزيه عيـان    در کعبه به  
ــه ــر ب ــان در دي ــشبيه بت ــواالله ات   ســت ه

  و انـا هـست    , يحيي مـنم و سـيدنا هـو       
 ـم اين سر مـن و او بـه       سـت هـواالله   ااني

  )ه ۱۳۲۳ - ۱۲۵۹ (رحسيد شاه نذيرالحق فايز پهلواروي) ۱۵(
  عشّاق استنواي کلک تو فايز پسند 

  اند سـرايانِ دهر فـن زده اگرچـه نغمه
فرزند ارجمند شاه نصيرالحق نصير ابن , فايز تخلّص, سيد نذيرالحق نام

تا عبداالله ابن ٍ شان اباً عن جد سلسلة نسب. شاه ظهورالحق ظهور بودند
. اند رسد و از جانب والدة ماجده سيد حسني الحسيني آمده  ميرضجعفر طيار
 ٢٤خ يتار  بهي پهلواررالحق فايز در خانوادة علم و عرفان قصبةشاه نذي

 ي حضرت وص.عرصة جهان گذاشتند پا بهه  ١٢٥٩کشنبه يصفرالمظفر شب 
  :پهلواروي قطعة تاريخ چنين نظم فرموده

  گل ز باغ مجيب   دسته  رست اين     ست و چار صـفر    يشب يکشنبه ب  
  » مجيـب  چـراغ «گشت تاريخ او      از ظهورش شـده جهـان پرنـور       

  ه ١٢٥٩                           
ي از پدربزرگوار گرفته و متوسطات از جد خود جناب يتحصيلات ابتدا

محترم خود شاه علي اميرالحق قاضي مخدوم عالم مخدوم پهلواروي و عم 
  .پايان رسانيدند قدس سره به

 وارويغني پهل بيعت و اجازت از حافظ شاه عبدالغني محدث متخلّص به
در ادبيات و . داشته و از شاه علي اميرالحق امير مجاز سلاسل گرديدند

الصّالحين ة صاحب تذکرگفتة به. فرهنگ فارسي داراي يد طولي بودند



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٧٤

  

شرف تلمذ در فن شعر و . “داشتند هزاران محاورات فارسي نوک زبان مي”
  .سخن جناب فايز را از قاضي مخدوم عالم مخدوم حاصل شد

حديث و تفسير و فن مناظره حتّي ,  و فلسفه و فقه و اصول فقهاز منطق
مولانا . از پزشکي يوناني و هوميوپيتهي وقوف تامه و اشتغال بسيار نمودند

  :گويند شان مي سيد فضيلت حسين خادم در قطعة تاريخ وفات
  حبيب مـن انـيس مـن رفيـق مـن صـديق مـن              

 ـ  خُةکه در مرأ  سن مخـدوم جهـان آمـد   لقـش ح  
  علم دين و صرف و نحو و منطق دستگاهي داشت       به

ــه ــعرگوي ب ــن ش ــد يف ــان آم ــرد و طپ ــث ف    ثال
  ز دل از بيدلي شد صبر و خادم را جگر خون شد     

ــد    ــان آم ــر زب ــائز ب ــذيرالحق ف ــا ن ــو مولان   چ
  ه ١٣٢٣ = ١٣٢٥-٢           

 »االشف مواهب«زبان فارسي و  طور رسالة کبري در منطق به به» خزاين منطق«
و » القرأت و التجويد التمهيد في«, در فن رمل» اعجازالرمل«در فن طب و 

. در بارة محاورات فارسي از آثار ارجدار جناب فايز است» قندپارسي«
ين ديوانِ نخستين شان که ضايع گرديد و ديوان دوم در تحرير بر اعلاوه 

فضل امام در فايز باقي مانده است که از سعي و کوشش بليغ دکتر خواجه ا
  .مقدمة مفيد چاپ و منتشر گرديد   باترتيب يافت وه  ١٣٨٤سال 

هاي ازدواج منسلک گشتند و از آن يک  حضرت فايز دوبار در رشته
ست و بر فرزند  ها جاري وجود آمدند که ازوشان نسل پسر و پنج دختر به

 صادق آمده الدين تمنّا عمادي مقوله الولد سرالابيه ارجمند فايز مولانا محي
  .و او هم در شعراي نامور فارسي عصر مقام ممتاز را دارا بودند

 خود قاضي مخدوم عالم بزرگوارنذيرالحق فايز پس از وفات جد شاه 
 در رحالدين راستي فردوسي نشين آستانة مخدوم سيد منهاج مخدوم سجاده



  ٢٧٥  /مچهارفصل 

فايز حضرت . نشين و متولّي آستانة عاليه شدند پهلواري شريف سجاده
دست از جان ه  ١٣٢٣الحرام وقت نماز عصر در سال  تاريخ سيزده محرم به

 آسودة رحدرگاه لعل ميان  نزد مرقد شاه غلام نقشبند سجاد بهربرفشاندند و د
  .خاک گشتند

جناب فايز هنر و شعر را در ارث آبائي گرفته و شاعر ابن شاعر ابن 
ن محدود گرديد و فکر سخن گويا رشان حلقة فارسيصدر ع. اند شاعر بوده

بدين سبب مولانا محمد سعيد حسرت . در زبان اردو رواج گرفته بود
آبادي که يکي از معاصرين بزرگ فايز بودند خواجة عزيزالدين عزيز  عظيم

  :نويسند نامة محبت مي کشميري را به
اند چند  از يک سال راجه سکهراج بهادر طرح مشاعره انداخته”

اند هجوم  چهار مجلس تخميناً قرار داده, استمشاعره گذشته 
  .١“گويان کمتراند فارسي. اردوگويان است

 شده بود وليمتغير ل شعري در زبان فارسي اهرچند که در آن زمان احو
کردند حتّي شعراي   شعرا و فضلاي فارسي مجلس شعري برپا مياخصّ

 امان علي ذبيح درايران زمين مانند قاسم علي خان گيلاني و سنجر طهراني و 
گويان  ها شرکت داشته و از کلام فارسي مشاعره آباد تشريف آورده و به عظيم

  .اند بهار محظوظ شده
در هر حال حضرت فايز کسادبازار شعر و هنر را حِس کرده و متأسفانه 

  :اند گفته
  دور مـن    هزاران فصل گل فايز گذشت اما به      

  تــو ســنجيدي نــواي بلبــل گلــزار آمــل را 
  :گير تنهايي شدند لذا دل فسرده را از محفل برداشتند و در کنج خمول لذّت

                                                   
 .١٤ص , مقدمة ديوان فايز  .1



  )پرداز مشايخ سخن( بهار نشينان سجاده / ٢٧٦

  

  که يافت لذّت کـنج خمـول را       هرکس  
  کـشد   پا در گليم و دسـت ز آوازه مـي         

 و طريقت پرورده بودند تصوففايز چونکه در دامان شعر و ادب و 
ايشان . دار درون مصفا و باطن پاک نهاد است فکر و خيال شان عالي و آئينه

 و هاي و هوي سماع ربط ديرينه تصوفرا از درويشي و خانقاهي و فقر و 
شان نيرنگي  هانتصوفهمين است که اشعار م. و علاقه روحاني بوده است

  : و عرفان داردتصوفاسرار طريقت و تنوع رمزهاي 
  دهـر   جز هوي دل زار به      هيچ به , نشنوي

  گردد ايـن راز نهفتـه زنـي و دف پيـدا       
  ٭

   پيدا تصوفپيش رويت نشود راه       صدقسر  نزني تا تو در پير مغان از        
  ٭

  زاهدا معني عرفان که ترا کـشف نـشد        
  نظر پير مغـان نتـوان يافـت         صورتي بي 

  :اند و در برخي از اشعار خود ذکر ها و هوي قلندر مشربي را آورده
  برد از دستم دل غمناک مـن        ذکر يا هوي قلنـدر مـشربي      

  ٭
  يا هوي قلنـدر مـشربي هوشـم ربـود      ذکر  

  روم تر دماغ از چشم مست شاهِ جيلان مـي      
ه و تصوفهمچنانکه فلسفة وحدت وجود در اشعار جملگي شعراي م

و بسيار پر ارزش محسوب عارفان طريقت از مشخّصات معنوي خيلي مهم 
در .  را دربارة وحدت وجود مطرح نمايدنديوان فايز هم عقيدة شا. شود مي
  :اند ديف همه اوست مانند شعراي پيشين غزلي سرودهر
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  چيست دل جام جم و محـو تماشـا همـه اوسـت     
  مطــرب و مينــا همــه اوســتو ســاقي و ميکــده 

ــي … ــه ب ــان ريخت ــگ جه ــگ نيرن ــي او رن   رنگ
ــا ــه اوســت وودام ط ــا هم ــهپر عنق ــک ش   س فل

  او جلـوه فـروش    اندرين دير کـسي نيـست جـز       
   همـه اوسـت    ة صـهبا  ئعکس در جام مـي و نـش       

ــده  ــود و عق ــار خ ــده ک ــه  عق ــشا اوســت هم   ک
  خـود معمـاي خـود و حــل معمـا همـه اوســت     

  هم خود او يوسف و خود چاه و خود او زنـداني           
  طــور تجلّــا همــه اوســتو هــم کلــيم و شــجر 

  ست صمدي وحي صاحب او خود و وحي او خود هم
  مصحف نـاطق و هـم آيـة کبـري همـه اوسـت             

  سـت  و هم مهدي و هم نور هـدي هم خود او هادي     
  هم طراط حق و هـم جنّـت مـاوي همـه اوسـت        

ــايز   ــد ف ــوان ش ــضمون دل از کــس نت ــرح م   ش
  ديــوان ازل معنــي و انــشا همــه اوســت کــه بــه

مگر در آخر عمر از عقيدة همه اوست تائب شدند و در پيروي شاه 
ي قلمي حاو(» تنويرات«بهظهورالحق ظهور عمادي که کتاب خود مسمي 

الوجود  در رد وحدت) پهلواري شريف, مخزونة خانقاه سليمانيهبرگ  ٥٠
نگاشته و وجوديان را ره گمکردگان پنداشتند مانند شيخ علاؤالدوله 

که او شان هم يکي ) ه ٧٣٦: م(ي سمناني کالدين احمد بيابان ابوالمکارم رکن
 في الموارد سرالنهال«از مخالفان وحدت وجودسربرآورده بودند و اثر مهم 

  :گويند حضرت فايز مي. اند گذاشته» سلوک اهل الحال
  هست حبل من مسد در جيدها       کردگـان   فايز اين تقليد ره گـم     

  ٭
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  گذر در راه توحيد ار کني تقليد را بگـذار         
  سر عنقا برآور زين کمنـد آهـسته آهـسته         

  ٭
   حسبنا کتـاب االله صچو گفت سرور دين  

   مــرادليـل راه هـدي بـس بـود کتـاب     
  دلم فـداي تـو توفيـق بنـدگي هـم ده           
   خطـاب مـرا    اي  هلفظ بنده چو فرمـود      به

نياز دير و حرم باشند  وابستگان مذهب عشق و سوختگان ره معرفت بي
  :گويند فايز مي» از يک چراغ کعبه و بتخانه روشن است«و در نظرشان 

  عشق از دير و حرم آگاه نيـست         عقل را در حجلة دل راه نيـست       
 قطعات تاريخي و ١٧ رباعيات و ٤ غزليات و ١٤٠ديوان فايز محتوي 

. رود شمار مي يک مثنوي غير منقوط از آثار گرانماية شعراي اين کشور به
انگيز و مترنّم و برگزيده اشعار بديع فايز نمونتاً در زير  هاي دل برخي از غزل

  . باشديشود که بهترين مثال سبک هند نقل مي
  :غزل

   شعر آسان معني مشکل شـود پيـدا        نه از هر  
  نه از هر غنچة گل بـوي درد دل شـود پيـدا     

  گاه عـشق او نباشـد حاجـت خنجـر         قربان  به
  چو ماهي هر کسي پيدا شود بسمل شود پيدا       

  دسـتان  هاي ارباب دول پرس از تهي  کدورت
  غبار خاطر بحر از لـب سـاحل شـود پيـدا           

ــا دار   ددريــن گلــزار ميــل دلــدهي آن دلرب
   سامانِ شگفت دل شود پيـدا      ةکه از هر غنچ   
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  چه بيند دانة دل روي سرسبزي درين مـزرع        
  که اينجا برق خرمن سوز از حاصل شود پيـدا         

  سوز سينه ساز و دم مزن چون شمع         سپند آسا به  
  نکو نبود کـه دود آه در محفـل شـود پيـدا            

  فتاد از نفس بد در تيه عصيان خشک لب فـايز          
  ا دل شود پيـدا   يجوش فضلش ابر در   بود کز   
  ٭

  رفت جان و جـسم زاري مانـده اسـت         
  گردي از چابک سـواري مانـده اسـت         

ــاري آ ــنوبهـ ــت از بــ ـمـ   مرد و رفـ
  گريـــة ابـــر بهـــاري مانـــده اســـت

  گــرد صــحراي جنــونم پوشــش اســت
  پيــرهن گــو چنــد تــاري مانــده اســت

ــه  ــداري ره ب ــر ن ــرا  گ ــود م ــوي خ   ک
ــده اســتســيل اشــکم را گــذاري ما   ن

  فصل گـل بگذشـت و مـا را لالـه وار           
ــت   ــده اس ــاري مان ــسرت يادگ   داغ ح

ــي   ــاقي ول ــد اي س ــر ش ــي آخ   دور م
ــده اســـت    ــايز اميـــدواري مانـ   فـ

  ٭
ــاهِ مــن  ــر مغــان پن   سـت  ا منگاه    طاق ميخانه سجده    ســت ادر پي

  سـت  ا مـن مي توحيـد در نگـاه         رفت از خويش هرکرا ديـدم     … 
  ست ا منکين دو چشم ترم گواه        چکـنم بر تو اظهـار درد دل       … 
  سـت  ا مـن غم و درد و الم سپاه         منم امروز شاه کـشور عـشق    … 
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ــور …  ــق ظه ــرو طري ــايزم پي ــستقيم راه   ف ــادة م ــنج ــت ام   س
  ست امنپر کلف حيف روي ماهِ        شد دل سـاده خـون ز داغ گنـه         

ــه ــايز ب ــزل مقــصود هــست ف   سـت  ا مـن هرکه از پيـروانِ راه        من
  ٭

  تو دل بـستم مـستانه چنـين بايـد         با چشم   
  پيمــان شــکن زهــدم پيمانــه چنــين بايــد

  بيگانة خويـشم کـرد جانانـه چنـين بايـد          
  ديوانة خويـشم کـرد فرزانـه چنـين بايـد          

  آه دل صد چاکم صد جاي شـکن دارد        …
  م زيـن شـانه چنـين بايـد        يزلفي که بيـارا   

  سر آه دلم سـايد بـر پايـة عـرش رب           …
  زين دانـه چنـين بايـد      نخلي که برآرد سر     

  او ديدم خود را نتوان ديـدن        فايز چو به  …
  ازد ديوانــه چنــين بايــددبــا خــويش نپــر

  ٭
ــه  ــشق ب ــشوة ع ــي  ع ــلامي عجب ــرد س   دل ک

  غمـــزة دوســـت رســـانيد پيـــامي عجبـــي
ــا  ــود جـ ــن نبـ ــبسيآتـــش وادي ايمـ    قـ
   اينجاســت پيــامي و کلامــي عجبــيعموســي

  بهـار سر لالـه صـفت رنـگ          داغ دل ريخت به   
  از اين دردي جامي عجبيخوش زيم خوش  مي

  بوي يار است که چون او نتـوان شـد پيکـي           …
ــدگامي عجبــي کبــک خرامــي عجبــي       تن

  عـشقش شـده محـو    زر قلب دل فـايز کـه بـه    
ــه  ــکّه ب ــي س ــي عجب ــود دام ــي ب ــامي عجب   ن

  



  ٢٨١ / )انتقاد و محاکمه(خاتمه 

  خاتمه
  )انتقاد و محاکمه(

  حـافظ از بادِ خزان در چمن دهر مرنج
  خار کجاست گل بي, فکر معقول بفرما

 ,هاي سابق نوشته شده است اين رسالة تحقيقي همچنانکه در فصل
 در کشور يات فارسي فرهنگ و ادبةانيشاخة صوف  بهي است اجماليا هيهد

 و دارايان خانقاه و تصوف و مساعي اهل فقر  باژه استان بهار کهيو هند به
سراي   سخني آن عرفابرعلاوه . وجود آمده هاي عرفاني طريقت به سجاده

بهار که بدين رسالة تحقيقي هدف مطالعه گرديدند صدها شعرا و 
هاي شعري و  انشاپردازان از اين خاک پاک سربرآورده که تاکنون ديوان

ش در زبان فارسي شمرده  ارزاشان از حيث آثار مهم و ب هاي نثري کتاب
 چاپ و منتشر گرديده و بيشتر هنوز در کتاب هاشود و برخي از آن مي

  .باشد ها مي ها نامطبوع زيب و زينت قفسه خانه
سبب تحول  دورة قرن حاضر يعني چهاردهم هجري به ست که بهپيدا

زوال شده و   فرهنگ و زبان فارسي رو به،ر اجتماعي در هنديسياسي و تغي
 خبري از هيچ شيخ ي سخن آغاز گرفت ولي در قرن يازدهم هجرر بازاکساد

نکه  آحال. طريقت در بهار که او شاعر و سخنور هم بودي در دست نيست
ي سلطنت مغول در هند شمرده است از عهد ي طلا، عصراين عصر

در ساير کشور هند ه  ١١٢٤سير   هجري تا جلوس فرخ١٠١٤جهانگيري 
البتّه کمي , وجود آمد قيمتِ فرهنگ و ادب فارسي به سرماية فراوان و ذي
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ليه منقسم گرديد و وشان مغ زيب عالمگير حکومتِ ذي بعد از وفات اورنگ
از شاه عالم اول تا شاه عالم ثاني دور انحطاط و شکست اعضاي سلطنت 

 و سلوک هيچ گاه در قرن تصوفرسد که فقر و  نظر مي اگرچه به. بوده
ر طرف نشده ولي اهل خانقاه در گوشه و انزوا محصور يازدهم از بهار ب

هاي مختلف  بازان و مرکز مهم جنگگاه تاختِ سراستان بهار جولان. شدند
  :مثلاً. داران بهار گرديد ليه و قلعهوداران مغ در بين صوبه

بر صوبة بهار باغيانه قبضه ه  ١٠٣٣-٣٤شاهزادة خرم شاهجهان در سال 
تا سال ه  ١٠٦٧از سال . فتح شد) بهار(پور  وجبهه  ١٠٤٦در سال . نمود
زيب بر همين سرزمين بهار  معرکه بين داراشکوه و شجاع و اورنگه  ١٠٦٩

جلوس فرخ ه  ١٠٧١فتح پلامون و در سال ه  ١٠٧١در سال . صورت گرفت
اردن و مانند ذآباد نام گ پتنه را عظيمه  ١١٢٢آباد واقع شد و در  سير در عظيم
  .کردن واقعة معروف تاريخي استدهلي آراسته 

مسايل سياسي و اجتماعي  واسطة متوجه شدن افکار به  بهار بهن سببيبد
شايد يکي از علل کم .  کاسته شدتصوفو اقتصادي و غيره از گرمي بازاي 

ن در فنا و ااين مسلک آن بود که مضمون گفتار متقدم شدن رغبت عمومي به
آور گشته بود و همين  تکرار گرديده ملالبقا و وحدت و کثرت هزارها بار 

است که مشايخ و عرفا اين ديار ذوق شعر و سخن را بر اشتغال روحاني و 
عرفاني ترجيح ندادند و يک وقفة طويل خموشي در ايوان شعري مشايخ 

 و همچنانکه از گردش وقت حالات همواره يکسان آمدوجود  بهخانقاهي 
قرن حاضر  ها باز روشن گرديد و تا به اهشمع کشتة سخنوري در خانق, نباشد

هاي   چراغ عرفان کم کم مگر از فانوس شعري پيداست و پروانهينورافشان
  .سازد طرف خود متمايل مي دل را به
هر حال در نزد علما و دانشمندان اين امر بديهي است که بر فرهنگ  به

کامل و عبور تواند قدرت  و زبان ديگر که غير از زبان مادري کس باشد نمي
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فصاحت زبان و بلاغت بيان که . اش پيدا شود مطلق مانند زبان مادري
هيچ عالمي که  نمايد به اعرابي حقير و دهقاني عسير در عربي زبان مي

مطلبِ . گردد اش عربي نباشد ميسر نمي النسل نيست و زبان مادري عربي
و رواني بيان  .کمال سلاست دقيق و معاني پيچيده که افراد فارسي نژاد به

دانان ممالک ديگر و غير  پردازند از فارسي بدون اغلاق و اشکال مي
موقع و محل . آن نحو و طور و ادا امکان ندارد الاصل هرگز به فارسي

کار  داند و به هاي برجسته چنانکه صاحب زبان مي استعمال محاوره و روزمره
شان هندوي  ان مادريگويان هند که زب فارسي. کار ديگران نيست, برد مي

عرض گويان ايران  ند در برابر سخنوران و فارسينتوا  ميگونهمقامي باشد چ
بينيم آنان که علاقمند ايران زمين بوده و  ولي همچنانکه مي. اندام کنند

جاي سرزمين هند  شان در جابه  اقامتلر مکان نموده و رحتحول زمان تغي به
 مثل. اند زبانِ مادري دارا بودهاز حيث نده شده و فارسي را کگشاده و پرا

پدر و مادر خود بلخ را وداع گفته و رو   باحضرت مظفّر شمس بلخي که
 مظفّر شمس بلخي حضرت حسين اش  برادرزادهمثلو  سفر هند نمودند به

نوشه توحيد بلخي و پسرشان مخدوم احمد لنگر دريا بلخي بدون هيج شک 
پيداست که مادران حضرت . ل بودندالاص در زبان و بيان خويش فارسي

پوش  الدين احمد يحيي منيري قدس سره و مخدوم احمد چرم مخدوم شرف
الدين پير  پدر بزرگوار خود حضرت مخدوم شهاب  باقدس سره نيز

اُستانِ بهار تشريف آوردند و  بهجگجوت که پادشاهِ کاشغر بودند از کاشغر 
ارسي شيرين بوده لذا رشّحات قلم مخدوم بينان ف لابدي زبان اين زنانِ پاک

پوش در فارسي اهميت و استناد هيچ  جهان و اشعار آبدار شيخ احمد چرم
 شعراي استان بهار از اين نبيشتري. الاصل ندارد گونه کم از اهل زبان فارسي

قبيل در هر دو زبان فارسي و عربي صاحب استعداد و مانند شعراي متقدمين 
 خاقاني و ظهير و نظاير آن هم  مثلاً حافظ و سعدي وو متوسطين ايران
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  .لسانين بودندذو
آيد که جملگي از  سراي بهار برمي از مطالعه اشعار اين عرفاي سخن

ايشان در پيروي شعراي بزرگ ايران سخن پرداخته و هيچ کسي را کمتر 
اند بلکه مستند و لايق پيروي پنداشته و بر  عيب نشمرده  بانسنجيده و

افتخار « مثلاً شيخ حسن نوشه توحيد مثنوي مهم .اند  و ناز کردهشان فر يتتبع
اند و حضرت  طراز مثنوي معنوي مولوي پرداخته را در پيروي و به» حسيني

ه مير نجات مصنّف» گل کُشتي«را در جواب مثنوي » گل بهشتي«ثبات مثنوي 
راي بهار بر اتّباع اند و غيره و از اشعار زيرين پيداست که شع اصفهاني نوشته

  :اند  شعراي ايران افتخار نموده
  حضرت حـافظ گـذر کنـي        اي فرد اگر به   

  ام آن خـاک راهِ تـو     از من بگو کـه کـشته      
  ٭

  اگر از لـب عراقـي غزلـي تـو يـاد داري            
  بر من بخوان چو بلبل که تو فرد خوش نواي         

  ٭
  اي نصر غم عشقش پوشيده چو حافظ کن       

  چنگ و رباب اولـي     ا ب اين قصّه اگر گويم   
  ٭

  نسب نـصر منـاز      در ره عشق چو جامي به     
  که درين راه فلان ابن فلان چيـزي نيـست     

  ٭
  حسن انداختم بـر طـاق ديـوان هلالـي را        

  چو ديدم معنـي برجـستة آن بيـت ابـروي        
  ٭
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   حـزين را   هکـه طپـان را      ام از بـس     پيموده
  خـون اسـت   سر تا قدم مـا دل آغـشته بـه         

  ٭
   چه بوده است طپان چو حافظ      قدسيان دوش 

  با مـن خـاک نـشين بـادة مـستانه زدنـد            
  ٭

ــزين    ــلام ح ــود ک ــايز ب ــستي ف ــاي م   بن
ــي  ــسي م ــشيدن نف ــرا  ک ــراب م ــد خ   کن

  ٭
  چه زني حرف درين بزم چو صـائب فـائز         

  گوش اين بدگهران قابل گفتار تـو نيـست        
  ٭

  دورِ من هزاران فصل گل فائز گذشت اما به  
   بلبـل گلـزار آمـل را       تو سـنجيدي نـواي    

گوي بهار بر  ذکر آمده بيشتر شعراي فارسي اعم از آنان که در سابق به
ياب  آزماي نموده و از روح خواجة حافظ فيض اشعار حافظ شيرازي طبع

ها  هاي حافظ و در همان رديف و قوافي غزل آنها در طرح غزل. اند گشته
  مثلاً. شمارآمد ه در سبک هندي بهاند ک سروده

  :حافظ
  ســـلطاني جـــم مـــدام دارد  آن کس کـه مـدام جـام دارد      

  ٭
  نظــر کيميــا کننــد آنانکــه خــاک را بــه

  مـا کننـد      چـشمي بـه    ةآيا بود که گوش   
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  :احمد لنگر دريا
  داسباب خوشي مـدام دار      کام جام دارد    آنکس که به  

  ٭
  گر شاهدان ز پرده رخ خـويش وا کننـد        

 ـ    جـانِ مـنِ بـي       ها بـه     فتنه دص   دنـوا کنن
  :فرد

  آنها نگاه سوي رسول خـدا کننـد        روزي که عاصيان امم را ندا کنند      
  :حافظ

  خيال روي تو در هر طريق همره ماست       
  نسيم موي تو پيوند جـان آگـه ماسـت         

  ٭

  خرابِ بادة لعـل تـو هوشـيارانند         غلام نرگس مستِ تو تاجداراننـد     
  :طپان

  ه ماست ه او حجت موج   جمال چهر   رغم مدعيان  هطپان چو گفتة حافظ ب    
  ٭

  پياده زير رکاب تـو شهـسوارانند        فتاده بر سر کوي تـو تاجداراننـد       
  :رححافظ

  ما کام به شد جهان کار که بگو مطرب  نور باده برافروز جـام مـا      ساقي به 
  :رحيحيي

  نا گشت جـام مـا     سيدولاي   پر از   کام مـا  ساقي بيا که دور فلک شد به  
  :حافظ

  ن دارم در رهن شراب اولياين خرقه که م 
  نـاب اولـي     معنـي غـرق مـي       وين دفتر بي  
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  :نصر
  از زاهد سرحلقه مست مي نـاب اولـي        

  وز جبه و دستارش صافي شراب اولـي       
  :حافظ

  ست کلک تو   ا افظ چه طرفه شاخ نبات    ح
  ر اسـت  کش ميوه دلپذيرتر از شـهد شـکّ       

  :ه توحيدحسن نوش
  موسي وشم ز شاخ درخت وجود خـود       

  در گوش جان نداي اناالحق مقرر است      
  :حافظ

  فرياد آمد   حالتي رفت که محراب به       خم ابروي تو در ياد آمد مدر نماز 
  :ثبات

  پايم از کفش و سـرم از کلـه آزاد آمـد     
  هاي جهان شاد آمـد  عشق تو ز غم     دل به 

هاي سعدي و عراقي و حزين و طالب وصائب و  و از اين طور در زمينه
اند که در فصول  ها سروده نظامي و نظاير آن فکرپيموده و غزلجامي و 

  .ها آورده شده است سابق نمونه
که اگر شعرهاي اهل هند در بين اشعار اهل ايران آن  حق اين است

تميز و فرق کردن دشوارتر باشد و زمان بياميزند کسي را از آن واقف نشود 
پوش  وان شيخ احمد چرمو هنوز اشعار شيخ احمد جام ژنده پيل را از دي
  .بهاري جدا ساختن امر مشکل و کار دشوار است

 سبک هندي محسوب آفريني از مشخّصات مهم  و مضمونييالخ نازک
 صائب تبريزي از ،گويند که استاد فقيدالمثال در اين شيوة خاص مي. شود مي

ر خيالي ملّا طاهر غني کشميري چنان متأثّر گرديد که ديوان خود را د نازک
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  :اينک شعر غني که معروف است. هديه کردن آماده بود  غني بهبيت ک يضعو
  رنگ زمين بود گرفتار شـديم       دام هم   اسير کرد مرا سبز خط  به سبزت حسن

 و نظاير آن حزين لاهيجي, کليم کاشاني, محتشم کاشاني, طالب آملي
 کار هم در سبک هندي سخن پرداخته و پرش خيال نموده و مضامين دور از

سبک هندي  ه بهحا و بلغاي ايران زمين طوري کصاين ف. اند را فنکارانه آورده
ل و بار نمايي و کنجکاوي تخي پروازي فکر و جودتمتمايل گشتند بلند
  .ش گذاشتندينما ن عرصه بهيدر امضمون کشيدن را 

  :طالب آملي
  عشق در اول و آخر همه وجد اسـت و سـماع      

  ه و هم خاموش اسـت     ست که هم پخت     اين شرابي 
  ٭

  هـاي مـستي     يکي در عذر خواهي     پرستي  دو لب خواهم يکي در مي     
  ٭

  هاسـت   چمنـت بـر بهـار منـت    تِز غار 
  ١تر مانـد    دست تو از شاخ تازه      که گل به  

  :صائب تبريزي
  گذشتحديث سر زلفِ تو  شب که صحبت به

  هرکه برخاست ز جا سلسله برپا برخاسـت        
  پرسـتان را     کـه مـي    تو فکر نامة خود کـن     

  نامــه نخواهــد گذاشــت گريــة نــاک ســياه
ــه ــي ب ــي  دل ــه م ــانِ غنچ ــاکي دام ــرزد پ   ل

ــا   ــان تنه ــستند و باغب ــه م ــبلان هم ــه بل   ک
                                                   

, مجلّد سوم, عجمشعرال, منتخب شده از پادشاه جهانگير در تزک جهانگيري, طالب آملي  .1
  .۱۶۷ص 
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  تميز نيک و بـد روزگـار کـار تـو نيـست            
  چو چشم آينه در خوب و زشت حيران بـاش         

  باديه ديگـر کـامروز     ست از اين   هکه گذشت 
  حرا گـرم اسـت    تپد و سينة ص ـ     نبض ره مي  

  :کليم همداني
  که ز ديده ريختم خونِ دل خـراب را   بس

  گريــه گرفــت در حنــا پنجــة آفتــاب را
  نهم در زير پاي فکر کرسي از سـپهر          مي

  آورم يک معنـي برجـسته را   کف مي   تا به 
  بزم او چو بنشينم     م به شنو  شراب کهنه مي  

  گـردد   من تا نوبت آيد دختر رز پير مي         به
  رق حسن کافت هرگوشه گيـر شـد    زان ب 

ــت   ــه اس ــا گرفت ــيانة عنق ــش در آش   آت
  انـد   روشن دلان خوشامد شـاهان نگفتـه      

  شــود آئينــه عيــب پــوش ســکندر نمــي
ة ر، رئيس اسبق دانشگامي اسلامي عليگره دود پروفسور نذير احمگفتة به

. اند مغول را عصر طلايي ادبيات و فرهنگ فارسي در هند قرار داده
و بنا بر ترقّي غير معمولي ) ۵ص , مجلّد اول, خش لائبريري جرنلخداب(

ادبيات فارسي در آن عهد هندوستان زمين مرکز مهم دنياي فارسي بوده و 
نام سبک هندي نماينده مکتب فکر و دانش در آن عصر  سبک هنديان به

در نزد دانشورانِ ايران سربراهي ادبيات و فرهنگ فارسي آن . محسوب شده
مان حق اهل هند گرديد و همين مکتب فکر در ساير جهان فارسي مکتب ز

  .ماند نماينده بوده است و پيروي سبک هندي در هند و افغانستان و ايران مي
ر موضوعات دب ادوران مدت بلند تسلّط فارسي در هند صدها کت
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يات اعتبار مختلف ادبيات فارسي هندي بر ادب وجود آمده، چنانچه به متنوع به
گوي سبقت آورد چه در نثر و چه در نظم و شعر و چه در  فارسي ايران
امروز در تاجيکستان و افغانستان مقبوليت  بيدل و غالب تا به. قواعد و لغت

شود و  فراوان دارند حتّي نفوذ سبک هندي در شعر جديد ايران ديده مي
د و در آن گوين اي از شعراي ايران هستند که در سبک هندي شعر مي عده

  .فيروزکوهي امتياز دارد ياميرميان آقاي 
فارسي تا هشتصد سال در هند زبان رسمي و وسيلة نوشت و خواند 
مانده است و ورثة تاريخي و تهذيبي و علمي و ادبي و عرفاني ما هنديان 

بايد که تا . بسيارتر در همين زبان شيرين منضبط و محفوظ شده است
اينجا تکرار نقد و تبصره بر کلام . ن خود مستفيد شويمتوانيم از آثار نياگا مي

 لذا از باز ،باشد يمسود  ملاحظه آمده است بي شان که در سابق به هعارفان
  .منماي گفتنش اينجا خودداري مي

درين رسالة حاضر نويسندة کم بساط اين سطور سعي نموده که از 
 فراهم ي دفترآشنا  حقيقتني عارفانة مشايخ طريقت و صوفيايسرا سخن

 در ضمن تذکرة آنان فرداً تواند يمبکند و استنباط مباحث خود بگيرد و تا 
ها هرگز هرگز ادعاي  مؤلّف حقير اين ورق. فرداً تفصيل را راه داده است

مداني خود از ذوق و شوق ناپخت  وجود اقرار هيچ  باداني ندارد و زبان
مندان ارجمند محجوب و فرسايي گرفته و در پيش دانش علمي حوصلة قلم

که مستحقِ , تمکين چشم عطا و عفو خطا دارد  باشرمسار آيد و از ناظرين
  .کرامت گناهگارانند

  سعدي مگر از خـرمنِ اقبـال بزرگـان    
  يک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتيم      

   باقي هوس،االله بس
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    رحيري بن عثمان هجويخ عليش: المحجوب کشف .۸
 )مخطوطه (يعبدالرحمن چشت: الاسرارةمرأ .۹
 )مخطوطه (يعبدالرحمن چشت: ي مدارةمرأ .۱۰
 )مخطوطه (يشاه کاظم قلندر علو: يديمطالب رش .۱۱
 )مخطوطه (ي ابوالعلائيات االله چشتيح: نيالعارفحجة .۱۲
 )مخطوطه (يد بلخين نوشه توحيحسخ يش: حضرات خمس .۱۳
 )مخطوطه (يد بلخين نوشه توحيخ حسيش: يخفيگنج لا .۱۴
 ايخ احمد لنگر دريش: القلوب مونس .۱۵
 ي ابوالعلائييٰحيشاه : خيکنزالتّوار .۱۶
 ير سمنانيخ اشرف جهانگيش: يف اشرفيلطا .۱۷
 يب جلال بهاريخ شعيش: ايالاصف مناقب .۱۸
 دن احميالد مخدوم جهان شرف: يمکتوبات سه صد .۱۹
 رحيخ عبدالحق محدث دهلويش: ارياخبارالاخ .۲۰
 ين ابوالعلائيشاه عطا حس: کنزالانساب .۲۱
 ين ابوالعلائيشاه عطا حس: نيالعارف تيفيک .۲۲
 ي قادرةوي شاه ابوالح:الکرامةتذکر .۲۳
 ه شفقدزادکتر رضا: رانيخ ادبيات ايتار .۲۴
 رانيچاپ ا,  سعديمحمد بن منور اب: دياسرارالتّوح .۲۵
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 رانيچاپ ا, ين رازيالد جمخ نيش: مرصادالعباد .۲۶
 رانيچاپ ا, ين روميالد مولانا جلال: هيه ما فيف .۲۷
 رانيچاپ ا, يسيد نفيسع: رانيسرچشمة تصوف در ا .۲۸
 رانيچاپ ا, يلي خليمحمد عل: زهد و تصوف در اسلام .۲۹
 رانيچاپ ا, نيعباس مهر: تصوف .۳۰
 رانيچاپ ا, نيمهرداد مهر: تصوف .۳۱
 راني اچاپ,  دارا شکوه:ايالاولنةيسف .۳۲
 رانيچاپ ا, داراشکوه: ايالاولنةيسک .۳۳
 رانيچاپ ا, يدکتر قاسم غن:  در تصوفيبحث .۳۴
 رانيچاپ ا, ي سمرقندي عروضينظام: چهار مقاله .۳۵
 رانيچاپ ا, االله صفا حيدکتر ذب: رانيخ ادبيات ايتار .۳۶
 رانيچاپ ا, يدکتر عبداالله راز: رانيخ کامل ايتار .۳۷
 رانيچاپ ا, بيمحمد قر: نينامه نو واژه .۳۸
 رانيچاپ ا, االله آموزگار بيحب: فرهنگ آموزگار .۳۹
 رانيچاپ ا, ي خانلريزهرا: ي دريفرهنگ ادبيات فارس .۴۰
 )اردو (يشاه عبدالصّمد چشت: هياصطلاحات صوف .۴۱
 ياباديعبدالماجد در: تصوف اسلام .۴۲
 ب ابداليط: جادة عرفان .۴۳
 نيالد ير وليم: قرآن اور تصوف .۴۴
 يري مني صوفيشاه فرزند عل: لة شرفيوس .۴۵
 ين دردائيالد نيمع: هيخ سلسلة فردوسيتار .۴۶
 يب پهلوارويم محمد شعيحک: ان وطنياع .۴۷
 يب پهلوارويم محمد شعيحک: ات فرديح .۴۸
 بيپروفسور محمد مج: اين اوليالد حضرت نظام .۴۹
 )اردو(ابوالحسن شارب :                  .۵۰
 ير ابوالعلائيشاه محمد کب: الکرامةتذکر .۵۱
 ين بلخيالد حيفص: ه خ مگديتار .۵۲
 ي بلندشهريعاشق اله: اصحاب صفّه .۵۳
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 ر احمد داريبش: خ تصوفيتار .۵۴
 ي نعمانيشبل: شعرالعجم .۵۵
 لي قتيشاه محمد قائم رضو: سنبلستان چشت .۵۶
 يريشاه مراد االله من: ريآثار من .۵۷
 ل قلندريگرم س: کلام مرشد .۵۸
 يفرمان فتحپور: اقبال اور تصوف .۵۹
 ليعبدالغفّار شک:                 .۶۰
 ۱پتنه، شماره :  جرنليريخدابخش لائبر .۶۱
 ين قاسميف حسيشر: ي شاعريد فارسيجد .۶۲
 ين حاليالطاف حس: يمقدمه شعر و شاعر .۶۳
 خ محمد اکراميش: رود کوثر .۶۴
 الرحمن عيدکتر محمد مط: قتيشجرة طر .۶۵
 الرحمن عيدکتر محمد مط: هيه مجدديه نقشبنديشجرة عال .۶۶
 سنگ طالبگروبچن : ن گنج شکريدالديخ فريبابا ش .۶۷

 اتيشعر
 پوش، مخطوطه وان احمد چرميد .۶۸
 وان احمد جام، مخطوطهيد .۶۹
 د، مخطوطهين نوشه توحيوان حسيد .۷۰
 ا، مخطوطهيوان احمد لنگر دريد .۷۱
 ، مخطوطهيتهويوان حسن بيد .۷۲
 ، مخطوطهير نجات اصفهانيم: ي گل کشتيمثنو .۷۳
 د، مخطوطهين نوشه توحيحس: يني افتخار حسيمثنو .۷۴
 خطوطه، ميوان طپان پهلوارويد .۷۵
 ، مخطوطهي پهلوارويوان ظهوريد .۷۶
 مطبوعه, يمولانا جام: حيلوا .۷۷
 مطبوعه, پروفسور سيد حسن: يمجموعة اشعار مظفر بلخ .۷۸
 مطبوعه, ليوان احمد جام ژنده پيد .۷۹
 مطبوعه, يتهويوان حسن بيد .۸۰
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 مطبوعه, ين روميالد مولانا جلال: ي مولوي معنويمثنو .۸۱
 طبوعهم, ن احمد ثباتيشاه ام: ي گل بهشتيمثنو .۸۲
 مطبوعه, ي گنجوينظام: کري هفت پيمثنو .۸۳
 مطبوعه, ثبات: افزا  عبرتيمثنو .۸۴
 يمرتبه دکتر غلام مجتب: يپور يوان قاسم حاجيد .۸۵
 يوان فرد پهلوارويد .۸۶
 يوان نصر پهلوارويد .۸۷
 مرتبه خواجه افضل امام: يز پهلوارويوان فايد .۸۸
 يوان باقر آرويد .۸۹
 ير خسرو دهلويوان اميد .۹۰
 يآباد مي عظييحيوان يد .۹۱
 رانيچاپ ا: يات اقبال لاهوريکلّ .۹۲
 رانيچاپ ا: يجين لاهيوان حزيد .۹۳
 رانيچاپ ا: يرازيوان حافظ شيد .۹۴
 رانيچاپ ا: يوان جاميد .۹۵
 رانيچاپ ا: يابير فاريوان ظهيد .۹۶
 رانيچاپ ا: يرازي شيات سعديکلّ .۹۷
 رانيچاپ ا: يرازي شيات عرفيکلّ .۹۸
 رانيچاپ ا: يات عراقيکلّ .۹۹
 نرايچاپ ا: يات نظاميد و غزليقصا .۱۰۰
 رانيچاپ ا: ي چغتايوان هلاليد .۱۰۱
 چاپ هند: يشابورير نيوان نظيد .۱۰۲

103. Bihar through the ages by: R. R. Diwakar 
  ليرسا
 ) م۱۹۷۷ تا ۱۹۷۱ (يپهلوار: بيماهنامه المج .۱۰۴
 ۱۸۶, ۱۵۱, ۱۴۸, ۱۴۵, ۱۴۴ران، شماره يا: ماهنامه هنر و مردم .۱۰۵
  م۱۹۵۵ ي فروريجنور, لکهنو: ماهنامه نگار .۱۰۶
  ۴۴شماره , يدهل: ري تحريماه سه .۱۰۷
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